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بسمه‌تعالي

جناب آقاي/ سركارخانم

با سلام و احترام؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي گزيده‌اي از كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» (خاطرات آخرين نماينده اطلاعاتي موساد در ايران) را تقديم حضور مي‌كند.

آقاي اليعزر تسفرير(گيزي) آخرين رئيس شعبه منطقه‌اي موساد در ايران مقدمه‌اي بر كتاب خود ننگاشته تا روشن سازد روال خاطره‌نگاري‌اش چگونه بوده است، اما به جاي وي آقايان «منشه امير» و «داويد منشري» پيشگفتار و مقدمه‌اي بر اين اثر نوشته‌اند.

كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» كه توسط آقاي تسفرير به عبري به نگارش درآمده، توسط خانم فرنوش رام به فارسي ترجمه شده و پاييز 1386خ (2007م) شركت كتاب در لس‌آنجلس آمريكا براي اولين بار به چاپ آن مبادرت كرده است.
در پيشگفتار كتاب كه هويت و مسئوليت نگارنده آن - «منشه امير»- مشخص نشده، ضمن اعتراف تلويحي به حمله صدام به ايران با تحريك حاميان اسرائيل، آمده است: «يك سال پس از آنكه تازه به دوران رسيدگان در ايران شعار نابودي اسرائيل را بر پرچم خود نقش كردند، آن سرزمين پاك مورد حمله و تعرض حكومت عربي عراق قرار گرفت.» (گفتني است نام واقعي نويسنده پيشگفتار آقاي منوچهر ساچمه‌چي است كه در دوران پهلوي دوم شركت «زرساز» را در تهران تأسيس كرد و تحت پوشش آن در خدمت دوستان آقاي تسفرير قرار گرفت و بعدها به راديو اسرائيل راه يافت)

در اين پيشگفتار همچنين مي‌خوانيم: «كشوري كه روزگاري يار و همكار اسرائيل بود – كه از ثمر آن مردمان هردو سرزمين بهره‌مند مي شدند- امروز به دشمن آشتي‌ ناپذير مردمان آن مبدل شده است. ولي اين ستيزه‌خوئي با كنش و منش ايرانيان است و آن رژيم ناهنجار را دوام و بقاء نخواهد بود و روزي كه برافتد و ايرانيان آزادگي خود را بازيابند، راه براي از سرگيري آن پيوندهاي نيك نيز هموار خواهد شد.»
در مقدمه نيز كه به قلم آقاي داويد منشري - رئيس مؤسسه مطالعات ايران مدرن- در دانشگاه تل‌آويو به نگارش درآمده است، مي‌خوانيم: «براي آنهايي كه به تاريخ و رويدادهاي ايران علاقمند هستند، اين كتاب كه مهمترين حوادث در روند انقلاب را دنبال مي‌كند، يك سند اصل و ارزشمند محسوب مي‌شود... آناني نيز كه به سياست اسرائيل در قبال ايران علاقمند هستند و اين بخش است كه كنجكاوي آنها را برمي‌انگيزد، اين كتاب را سندي خواهند يافت كه دربرگيرنده جزئيات بسيار مهم، پيرامون راه‌هاي عمليات و اقدامات اسرائيل در شرايطي چنين مهيب و اثرگذار مانند ايام انقلاب ايران است... شما از هريك از دو گروه مذكور باشيد، كتاب نوشته «اليعزر (گيزي) تسفرير» را يك سند آموزنده خواهيد يافت. سندي كه ديد ما را متوجه موضوع‌ها و مقوله‌هائي مي‌نمايد كه تاكنون جزئيات آن انتشار نيافته بود.» اميد آن‌كه گزيده حاضر از كتاب مزبور بتواند جنابعالي را با محتواي آن آشنا سازد.
زندگي​نامه

آقاي اليعرز تسفرير كه به  «گيزي» معروف است به دليل داشتن سمتي حساس در سازمان اطلاعات اسرائيل(موساد) ترجيح داده كمتر مشخصات و سوابق خود را ارائه دهد. وي قبل از اينكه به كردستان عراق به عنوان نماينده موساد اعزام شود با توجه به قرائن موجود در كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» در خاورميانه در كشور نامشخصي به كارهاي عملياتي و ترور مخالفان اسرائيل مشغول بوده كه نامي از اين كشور به ميان نمي​آورد. اين مأمور عالي‌رتبه موساد در سال‌هاي 1974 و 1975 از طريق ايران در ميان كردهاي عراق فعال شد تا افرادي را از ميان كردها به خدمت اسرائيل درآورد. در اين دو سال خانواده آقاي تسفرير در تهران مستقر بودند. همزمان با اوج گيري خيزش مردم ايران عليه ديكتاتوري و سلطه بيگانگان وي در اوت 1978م. يعني يك سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان رئيس شعبه منطقه​اي موساد در تهران تعيين شد. آقاي تسفرير نقش قابل توجهي در تحريك افسران عالي​رتبه ارتش به كودتا داشت. برنامه​ريزي‌هاي وي براي قتل عام گسترده مردم ايران با فروپاشي ارتش از درون نتيجه نبخشيد. هيئت ديپلماتيك و اطلاعاتي اسرائيل بعد از پيروزي انقلاب در تماس با دولت موقت سعي در ماندن در ايران داشت كه به آنها ابلاغ شد بايد ايران را ترك كنند. اين مقام برجسته موساد همچنين مشخص نمي​سازد كه بعد از اخراج از ايران برنامه​هاي اسرائيل را چگونه و در چه نقطه​اي از خاورميانه دنبال مي​كرده و آيا در طرح‌هاي كودتا از طريق تركيه و... دخالت داشته است يا خير. از اين اثر بر مي​‌آيد كه وي همچنان تحولات جمهوري اسلامي نوپا را بسيار دقيق پي مي​گرفته و دست‌كم همان‌گونه كه در خاطراتش آمده در پروژه‌هاي تبليغاتي عليه ايران همچون ساخت فيلم «بدون دخترم هرگز» مشاركت داشته است. با گذشت نزديك سه دهه ازاخراج صهيونيست‌ها از ايران آخرين رييس شعبه منطقه​اي موساد در تهران لب به سخن گشوده تا توجيه​گر شكست اسرائيل در دفاع از رژيم پهلوي باشد. خاطرات اين عضو موساد در مورد كردستان عراق نيز تحت عنوان «آناكوردي» قبلاً منتشر شده بود.
آغاز سخن
 ايراني‌ها يكي از ملت‌هائي هستند كه همواره پايدار و اصيل برقرار ماندند. ملتي با فرهنگي باستاني، و تاريخي پر جلال و شكوه، كه اگر در قرن هفتم ميلادي به هنگام پذيرش اسلام، چند گام ديگر بر مي‌داشت و تسليم همه جنبه‌هاي اين دين مي‌شد و خواسته‌هاي اعراب را كاملاً مي‌پذيرفت، هيچ بعيد نبود كه اصالت خود را از دست مي‌داد و امروز در صف يكي از آن بيست و چند كشور عضو جامعه بزرگ اعراب قرار مي‌گرفت. اما ايراني‌ها هيچگاه از فرهنگ ويژه و منحصر به فرد خود دست نكشيدند و ميراث‌هاي باستاني و تاريخي خود را به فراموشي نسپردند.(ص10)
 چالش‌ و نبرد ميان دو جريان اثرگذار؛ يعني پارسي بودن و پارسي ماندن در برابر فرهنگ اسلامي- عربي، در طول تمامي نسل‌ها و تا به امروز ادامه دارد. حتي چنين چالش و تقابلي در مورد برخي موضوع‌هاي به ظاهر كم‌اهميت‌تر، مانند اثر و وزن واژگان تازي و عرب بر زبان فارسي بي‌وقفه پيگيري شده است.(ص11) 
 سخنوران بزرگ فارسي چون عمر خيام، حافظ، سعدي و ديگران مي‌بينيم، كه سروده‌هاي دلكش و ناب و بي‌نظير آنان در كنار پرداختن به جنبه‌ها و سمبل‌هاي اسلامي مانند روزه و نيايش، از اصول ديگري نيز كه اسلام با آن بيگانه است و آنرا مكروه مي‌داند، نظير مستي و عشقبازي و نظر ورزيدن‌ها مملو و سرشار است.(ص11)
 انقلاب اسلامي آن‌گونه كه در مكتب خميني شالوده ريزي شد و به منصه ظهور رسيد، از بسياري جهات، بهترين و مهم‌ترين مثال بارز از تقابل و چالش بسيار عميق، دشوار و طولاني ميان عمامه اسلام (قوانين كهنه «شريعت») با تاج پارسي (و از جمله ترقي و پيشرفت و گام برداشتن در مسير مدرنيزه شدن) بود. اما در عين حال، همين انقلاب در مناسبات خارجي ايران اثرات بزرگ و عميقي از خود برجاي نهاد. همان كشوري كه هم‌پيمان منطقي و سنجيده غرب دمكراتيك بود، به يك باره به صادركننده بنيادگرائي، ترور، «جهاد اسلامي» و «حزب‌الله» مبدل گرديد. آن مجموعه مناسبات دوستانه و هماهنگي‌ها با ايالات متحده آمريكا و نيز با اسرائيل، در ابعادي براستي استراتژيك و تعيين كننده سقوط كرد.(ص11)
 صدور فتواي خميني، مبني بر دادن جايزه كلان نقدي و جنسي به قاتلي كه خون سلمان رشدي نويسنده كتاب «آيات شيطاني» را بريزد، يكي از نمونه‌هاي بارز غيرمنطقي بودن و سياست‌هاي خطرناكي است كه در نتيجه انقلاب اسلامي در ايران جهانيان را تكان داد. به اين نيز بسنده نكردند، و بازوي آنها هنوز براي خشونت و ترور دراز است و خطرات، جنبه‌هاي بزرگ‌تري نيز به خود مي‌گيرد؛ بويژه از ناحيه تلاش حكومت انقلابي ايران با هدف دستيابي به جنگ‌افزار كشتار همگاني و طولاني‌تر كردن برد موشك‌ها. ترديدي نيست كه در اين زمينه نيز انقلاب اسلامي آيت‌الله خميني براي عرصه مناسبات ايران با خانواده ملل متمدن جهان بشدت دردسرآفرين شد.(ص12)
 دست سرنوشت چنين خواسته بود كه من شاهد اين دوره جديد و رويدادهاي دراماتيك تاريخ ايران باشم، و بطور اصولي شايد بتوان گفت كه در طول تاريخ «موساد»، مقدر چنين طلب كرده بود كه من همواره به نقاطي فرستاده شوم كه در آنجا بعداً و يا بلافاصله پس از رسيدنم، طوفان‌هاي مهيبي رخ دهد. پيش از آن به كردستان عراق اعزام شدم، و سپس ايران. ولي از اين رويدادهاي تأسف‌بار و غم‌انگيز، دو حاصل نيكو بدست آوردم، و در واقع از اين تلخي، دو ميوه شيرين نصيبم شد؛ ابتدا كتاب «آناكوردي» و حال كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك».(ص12)
 خوانندگان گرامي در اين كتاب دعوت مي‌شوند كه با من در وقايع يكي از بزنگاه‌هاي مهم تاريخ منطقه خاورميانه در سرزميني چون ايران همراه شوند. رويدادي كه به يك مشكل عظيم مبدل گرديد كه هنوز نيز پايان و راه‌حلي براي آن مشاهده نمي‌شود. خواننده نگراني‌ها، تنش‌ها، ماجراها و خطراتي را كه سهم و نصيب ما در آن چند ماه بود، از طريق اين همراهي در طول وقايع كتاب، درك خواهد كرد.(ص13)
 مأموريت در ايران را ناتمام برجاي گذاشتم- هرچند كه با تلاش ياران، همه اسرائيلي‌ها را سالم نجات داديم- اما همان‌گونه كه بارها به دوستان نزديكم گفته‌ام، اگر آن واقعه بزرگ روي نمي‌داد و آن كشور اين‌گونه دستخوش طوفان نمي‌شد، ايران يكي از كشورهائي بود كه براستي بد نبود اگر انسان در آن چندسالي دوره مأموريت مي‌گرفت. از «مأموريت» سخن گفتم، و البته منظورم «مأموريتي ناخوانده و غيرمترقبه» است، زيرا خود مي‌توانيد به خوبي حدس بزنيد كه رهسپار شدن به سرزميني كه در آستانه انقلاب و زير و زبر شدن اوضاع قرار دارد، جزو وظائف و مأموريت‌هاي خارجي نيست. ولي هنگامي كه اتفاق مي‌افتد، تمامي همّ و تلاش، معطوف خلاصي و رهائي يافتن از كانون بحران مي‌گردد.(ص13)
 اطمينان دارم حتي اگر از «مأموريت‌هاي منظم» مطلبي نيز بگويم، خواننده خود درك مي‌كند كه سخن از چيست- مگر نه آن كه، من و اصولاً «موساد» نبايد از مقولاتي بگوئيم كه هنوز شايسته و سزاوار است كه همچون مرواريدي پنهان در صدف بماند؟(ص14)
 نخست از پروفسور «داويد منشري» استاد دانشگاه در مركز مطالعات تحقيقاتي «دايان» وابسته به دانشگاه تل‌آويو، بخاطر كتاب ارزنده‌اش با نام «ايران در طوفان انقلاب» (كه سال 1988 از سوي انتشاراتي HAKIBUTS HAMEUKHAD‌‌ در اسرائيل منتشر شد)، كه تحقيقاتي عمقي و براستي ارزشمند از جانب فردي است كه او نيز چون من خود شاهد برخاستن گردباد انقلاب- در ايامي بود كه از اسرائيل براي كار تحقيقاتي آكادميك رهسپار تهران شده بود. كتاب ارزشمند ديگر، «روح-‌الله»، نوشته امير طاهري است كه بطرزي هيجان‌انگيز طوفان انقلاب را گام به گام تشريح مي‌كند و زندگي خميني را مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌دهد. از امير طاهري كه خود پيشتر از سردبيران يكي از روزنامه‌هاي مهم ايران بوده، بخاطر اين كتاب مهم سپاسگزاري مي‌نمايم.(ص14)
 دست‌خط‌هاي خود را به اداره مميزي و نيز به كميسيون ويژه وزيران ارائه كردم.(در اسرائيل انتشار كتاب به قلم دست‌اندركاراني، نظير مأموران «موساد» و «شباك» و يا به تحرير كشيدن خاطرات آنها، مستلزم كسب مجوز از سوي اداره مميزي است و همچنين كميسيوني ويژه از وزيران بايد با انتشار آن موافقت كرده باشد- مترجم.) چند ماهي در انتظار پاسخ آنها نشستم. به درخواست آنها، مبني بر اين‌كه برخي نوشته‌ها و موضوع‌ها را ذكر نكنم، پاسخ مثبت دادم.(ص15)
 اين مقال جاي آن نيست كه به استدلال‌هاي بي‌شمار برخي از سران «موساد» و ساير بزرگاني بپردازيم كه با نگارش اينگونه كتاب‌ها مخالفت مي‌كنند... اين مباحثات در ميان ما همچنان ادامه دارد، و در واقع ادامه همان نزاع تاريخي- مذهبي ميان دو مكتب يهودي «بيت‌هيلِل» و «بيت شماي» است، كه ابعاد مخفي‌كاري و محرمانه گذاشتن موضوع‌ها و يا آشكار كردن آن براي افكار عمومي را مورد بحث و مجادله قرار مي‌دهد. من خود را از طرفداران «بيت‌هيلِل» دانسته، و از ديدگاه‌هاي ژنرال (دوره احتياط) «مئير عاميت» پشتيباني مي‌نمايم، كه مي‌گويد در دنياي مدرن امروزي، افكار عمومي حق دارد تا آنجا كه امكان‌پذير است، از موضوع‌ها آگاه گردد، و لذا بايد مسائل را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي مردم رساند.(ص16)
 بنظرم مي‌رسد كه كتاب من نيز پيرامون واقعه‌اي به اين درجه از اهميت، و اثرات عميقي كه انقلاب خميني بر منطقه و جهان گذاشت و اسرائيل را درگير مخمصه‌اي بزرگ ساخت، سندي است كه انتشار آن ضرورت داشته... در مباحثات و مجادلات پيرامون فاش‌گوئي يا محرمانه گذاشتن امور، تنها قانون است كه كلام آخر را مي‌زند، و من تنها درچارچوب قانون رفتار كرده‌ام. «اليعزر (گيزي) تسفرير» «رمت هشارون»- اسرائيل(ص16)
فصل نخست: «مَنا، مَنا، ثقيل و فرسين»
 «و در سال دهم از سلطنت نبوكدنصر (بخت النصر)، وي خوابي بديد كه او را چنان مضطرب و منقلب نمود كه سراسيمه بيدار شد». با اين جملات است كه فصل دوم از «سفر دانيال» در كتاب مقدس تورات (عهد عتيق) آغاز مي‌شود، و رويدادهاي حكمروائي پادشاه بزرگ بابل را كه به سرزمين يهودا و اورشليم لشكركشي كرده و فاتح شده بود، به تصوير مي‌كشد.(ص17)
 بلشطسر پادشاه، راهبردار حكيمان، كه پس از جدش، نبوكدنصر، سلطنت را به ارث برده بود، ضيافت بزرگي ترتيب داد (فصل پنجم از «سفر دانيال»)، و هزار نفر از بزرگان مملكت را به باده‌نوشي دعوت كرد... اما در حالي كه غرق عيش و نوش بودند و براستي نشئه گرديده بودند، ناگهان انگشت‌هاي دست انساني مرموز بيرون آمد و شروع كرد به نوشتن بروي ديواري كه مقابل چراغدان بود. (و اين نخستين شعارنويسي بروي ديوار، به منظور هشدار دادن به حاكم و آگاه كردن او از سرنوشت تلخي است كه ممكن است به آن دچار گردد.) آن انگشت‌ها مي‌نوشتند: «منا، منا، ثقيل و فرسين».(ص18)
 دانيال گفت: اي پادشاه، خداي متعال به جدت نبوكدنصر، سلطنت و عظمت و افتخار بخشيد... اما او متكبر و مغرور شد، پس خدا او را از سلطنت بركنار كرد و شكوه و جلالش را از او گرفت. اما تو اي بلشطسر كه بر تخت نبوكد نصر نشسته‌اي، با اينكه از اين واقعيات آگاه بودي، فروتني را شيوه خود نساختي. پس خدا آن دست را فرستاد تا اين پيام را بنويسد. منا، منا، ثقيل، فرسين. معني اين نوشته چنين است: «منا يعني «شمرده شده». خدا روزهاي سلطنت تو را شمرده است و دوره آن به سر رسيده است. «ثقيل» يعني «وزن شده». خدا تو را با ترازوي خود وزن كرده و تو را ناقص يافته است. «فرسين» يعني «تقسيم‌شده». مملكت تو تقسيم مي‌شود و به مادها و پارس‌ها داده خواهد شد. «همان شب بلشطسر پادشاه بابل كشته شد و داريوش مادي بر تخت سلطنت نشست». (از «سفر دانيال») و اين واقعه در نيمه دوم از قرن ششم پيش از ميلاد مسيح روي داد، كه بنا به ارزيابي كارشناسان، يك مورخ عهد عتيق اين واقعه را با رويدادهاي ديگر تاريخ، يعني لشگركشي كوروش پادشاه هخامنشي در سال 539 قبل ميلاد به سرزمين بابل، و فتح پيروزمندانه آن، و نيز با واقعه فتح بابل بدست داريوش در سال 520 قبل از ميلاد مسيح، مرتبط مي‌سازد.(ص19)
 آن «نوشته روي ديوار» كه در تورات از آن ياد مي‌شود، تخيل بسياري را در طول تاريخ تحريك كرد، و از جمله آهنگسازان و شاعران و نقاشاني با الهام از آن آثاري آفريدند، و اين‌گونه بود كه از جمله نقاشي اثر مهم نقاشي «رامبراندت» با عنوان «ضيافت شرابخواري بلشطسر»، در قرن هفدهم ميلادي با انگشتان اين نقاش چيره دست آفريده شد.(ص19)
 با نوعي نگاه مي‌توان سرنوشتي را نيز كه براي نظام پادشاهي «محمدرضا پهلوي» در ايران رقم زده شده بود، روايت امروزي و مدرن آن «نوشته روي ديوار» و آن شعار «منا، منا، ثقيل و فرسين» تعبير كرد. در جاي ديگري از تاريخ منطقه، در ايام پادشاهي ساسانيان (كه تا پيش از تسلط اسلام، در قرن هفتم، بر سرزمين پارس و شرق حكمراني مي‌كردند)، در اساطير گفته شده كه حكومتي پادشاهي وجود داشت كه بخاطر داستان‌هاي دلكش و حيرت‌آور «هزار و يكشب»، از ديدن مخاطراتي كه آينده حكومت را تهديد مي‌كرد، غافل ماند. بر اساس ترجمه «هزار و يكشب»، (كه آنرا «يوسف يوئل ريبلين» به عبري برگرداند و در سال 1947 ميلادي از سوي انتشاراتي «كريات سفر» در اسرائيل منتشر گرديد، و من آن را با علاقه بسيار خواندم).(ص20)
 پا به صحنه‌اي ديگر از تاريخ مي‌نهيم كه افراد تيزبين و آينده‌نگر از قبل وقوع آنرا پيش‌بيني كرده بودند. در سال سي‌ام از حكمراني محمدرضا پهلوي بر سرزمين پارس، كه در تاريخ امروزه، ايران ناميده مي‌شود، تاريخ بار ديگر تكرار گرديد. (ص24)
 پوسترهائي كه شاه را در اوج شكوه خويش به تصوير مي‌كشد؛ در حالي كه به دوربين مي‌نگرد، و از ماوراي آن مي‌توان حدس زد كه نگاهش به دوردست‌هاست و انديشه‌اش بر فراز بلندترين ابرها در پرواز است. دانشمندان يهود قرن‌ها پيش گفته‌اند: بلندائي نيست كه قعر چاه تاريكي پيش پاي آن نباشد. و اين‌گونه بود كه اين پيش‌بيني اينجا نيز بار ديگر حقيقت خود را نشان داد، و با وقوع زلزله ويرانگر سياسي، همه چيز نابود شد.(ص24)
 و اما موضوع اين مقال را آغاز كنيم. در سال‌هاي دهه 60 ميلادي، نزديك به ايام برگزاري جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي، علاقمندي عملي من به امور ايران و منافع مشترك ما و ايران آغاز شد. تا آن هنگام آگاهي‌هاي من محدود مي‌شد به آن چه كه از زمان تحصيل در دانشگاه «عبري اورشليم» در رشته خاورشناسي خوانده بودم.(ص25)
 مسؤلان ارشد سرويس‌هاي امنيتي اسرائيل، نظير «ايسار هَرِال» و در پي او «مئير عاميت» نيز، همانند «بن‌گوريون» بر اين باور بودند كه بايد سياست «كشورهاي حومه و اتحاد با اقليت‌ها» را به پيش برد. استراتژي مورد حمايت آنها بر اين اصل استوار بود كه نزاع اعراب با اسرائيل بسيار ريشه‌دار و عميق است و ده‌ها سال طول خواهد كشيد و اعراب حاضر نخواهند شد كه به سهولت خصومت را كنار گذارده، به مسير آشتي و صلح با اسرائيل و همسايگي مسالمت‌آميز با اين كشور گام نهند. بنابراين اسرائيل چاره‌اي فرا راه خود ندارد جز آن كه با عوامل و كشورهائي در منطقه كه عرب نيستند... به همكاري بپردازد.(ص25)
 براي مثال، ايران؛ عليرغم آن كه يك كشور مسلمان است اما عرب نيست و در ضمن، اكثريت آن نيز با سني‌ها نمي‌باشد، و از همه مهم‌تر، در طول تاريخ، ايران همواره خود درگير نزاع با اعراب و به ويژه با ساكنان سرزمين «بابل» (عراق امروز) بوده است. يا تركيه؛ كه عليرغم آن كه مسلمان سني است، اما عرب نيست و مناسبات آن با جهان عرب متشنج بوده است.(ص26)
 يا اقليت كردهاي عراق؛ كه در عين حال كه مسلمان سني است، عرب نيست و سال‌هاي سال نبرد خونين و پر تلفاتي را در برابر حكومت مركزي بغداد به هدف كسب خودمختاري و خودگرداني دنبال كرد... يا طايفه دروزي‌ها، كه با تعصبي بسيار كم‌نظير بر سر خصوصيات قومي و مذهبي خويش ايستاده، و رهبراني از ميان آنها و نيز از ميان ما بودند كه به اين باور رسيدند كه مي‌توان به همكاري مشترك بين طايفه دروزي با كشور اسرائيل، در ابعادي استراتژيك بخت موفقيت داد.(ص26)
 همانگونه كه بارها، ژنرال (دوره احتياط) «مئير عاميت»، رئيس اسبق «امان» (ركن اطلاعات ارتش اسرائيل- مترجم) و رئيس اسبق «موساد»، توضيح داده است، اگر جمعيت تمامي گروه‌ها، اقليت‌ها و كشورهائي را كه با اسرائيل به اين نوع همكاري‌ها روي آورده بودند، يك جا حساب كنيم، شمار آنان بر ده‌ها ميليون نفر بالغ مي‌شود. لذا مي‌بينيم كه آنها اقليت‌هايي كوچك نيستند و مي‌توانند در برابر اعراب سلطه‌گر سني، خود يك قدرت جدي به حساب آيند.(ص27)
 يكي از اين همكاري‌هاي ثمربخش براي هر دوي ما، مثلث روابط اسرائيل- ايران- كردهاي عراق بود (كه ايالات متحده امريكا نيز در بخش‌‌هائي از آن شريك شد). اين مثلث، كردهاي عراق را در نبرد طولاني‌شان در برابر حكومت مركزي عراق ياري بخشيد و به آنها امكان داد كه خوي تجاوزگري عراق را تا حد زيادي مهار كنند.(ص27) 
 اين نخستين بار نبود كه با بخش بسيار كنجكاوي برانگيز در عرصه فعاليت‌هاي محرمانه مواجه مي‌شدم؛ يعني بخش آشنائي رودررو و گفتگو با همتايان خود در سازمان امنيتي كشور مقابل. در اين‌گونه روابط، سياست «بايد و نبايد»ي هست كه از سوي مسؤلان بالاتر ديكته مي‌شود.(صص28-27)
 در يكي از آن ديدارها، كه در اوائل دهه 70 ميلادي صورت گرفت، ميهماني بنام كامبيز نظر مرا جلب كرد. نام او برگرفته از نام كمبوجيه، پادشاه ايام ايران باستان بود. كامبيز مردي دلپذير، با چهره‌اي دلنشين و رفتاري بسيار دلپسند بود... كامبيز، يك مقام ارشد امور تحقيقات در ساواك بود. (ساواك سرويس‌هاي امنيت ايران بود كه در عين حال كه همتاي «موساد» ما بود، همتاي «شباك» ما نيز محسوب مي‌شد- چرا كه ساواك ايران، هم عرصه فعاليت‌هاي امنيت خارجي و هم امور امنيت داخلي را يكجا در دست داشت.(ص28)
 در آن ملاقات اوليه، من خود را با نام «نسيم» معرفي كردم. (معادل نام خانوادگي نويسنده كتاب. مفهوم «تسفرير»، در زبان فارسي «نسيم» است- مترجم.) آن اجلاس كه چند روز طول كشيد، موجب شد كه دوستي صميمانه‌اي ميان من و كامبيز آغاز شود. همان چند روز كافي بود كه معلوم شود هر دوي ما به سوي دوستي كشيده مي‌شويم. نه تنها در عرصه امور حرفه‌اي بين ما تفاهم زيادي ديده مي‌شد، بلكه خارج از آن نيز صميميت ما برادرانه‌وار آغاز شد. در واقع دل او را با گفتن داستاني ادبي به زبان فارسي، كه آن را از درس زبان فارسي در دانشگاه به خاطر داشتم، بدست آوردم.(ص29)  
 كامبيز همچنين از آثار باستاني ديدار كرد و نيز او را به صحن «هرهبيت» بردم. («صحن مقدس» كه در آن «بيت هميقداش» اول و نيز «بيت هميقداش» دوم يهوديان در طول تاريخ اين مكان برپا بود. هر دو تقدس‌گاه بر اثر تهاجم قواي بيگانه به ارض باستاني اسرائيل ويران شد، و بعدها مساجد «عمر» و «الاقصي» بروي آن بنا شد- مترجم) كامبيز از «مسجد الاقصي» نيز ديدن كرد، و بيش از آن، به ديدار از خيابان و ميدان پرآوازه «ديزينگوف» در تل‌آويو و قدم زدن در آن و ديدن دختران خوش هيكل و جذاب اسرائيلي علاقه نشان داد.(ص33)
 كامبيز ضرب‌المثل‌هاي جالبي از زبان فارسي به من آموخت كه برخي از آنها عليه اعراب بود. يكي از اين ضرب‌المثل‌ها را بعدها هنگامي كه مأمور خدمت در كردستان عراق بودم، از دوستان كُردم شنيدم و پي بردم كه گفته‌اي ريشه‌دار است. كامبيز گفت: «شتر حيوان نيست، خرما درخت نيست و عرب انسان نيست». البته بايد از خاطر نبرد كه اعراب نيز به نوبه خود، ضرب‌المثل‌ها و گفته‌هاي زيادي عليه «پارسي‌هاي عجم» دارند.(ص34)
 شگفت نبود كه محمدرضا شاه پهلوي- هرچند هزار و يك شب، و هزار و يك روز، و هزاران روز و شب ديگر بر حكومتش سپري شد- نمي‌خواست به عمق خطراتي پي ببرد كه در برابر حكومت او قد علم كرده بودند. آنقدر آنها را ناديده گرفت تا پايه‌هاي حكومتش لرزان گرديد و مضمحل شد. داستاني كه در برابر ما قرار دارد، برخلاف داستان‌هاي «هزار و يك شب» نسبتاً زود به پايان نمي‌رسد.(ص37)
 نسيم عزيزم طبق قراري كه با يكديگر نهاده بوديم من اين نامه را براي تو مي‌نويسم تا هم احساسات عميق قلبي خود را نسبت به سفر موفقيت‌آميزم به اسرائيل بيان كرده و هم از همكاري شخصي و صميمانه دوستي چون تو ابراز سپاس نموده باشم.(ص37)
 حتماً مي‌داني كه فرهنگ و شعر فارسي قديم، برخلاف دستورات اسلامي، به لذائذ زندگي سجده مي‌برد و نوشيدن و مستي را توصيه مي‌كند، و البته كه بهتر از نوروز وقتي براي اجراي اين توصيه نيست، همان‌گونه كه در رباعيات عمر خيام آمده است.(ص38)
 تو مي‌داني كه اعراب اصرار دارند كه اين منطقه را «خليج عربي» بنامند. ما اصرار ورزيديم كه حاضر نخواهيم شد اگر بحرين به امارات متحده عربي بپيوندد، امارات را به رسميت بشناسيم و ثابت شد كه ما حق داشتيم. بررسي‌ها نشان داد كه بحريني‌ها خواهان استقلال هستند. دوروئي و خوي تجاوزگري عراق ادامه دارد، و به راستي مي‌طلبد كه ما همواره هوشيار باشيم.(ص39)
 دولت عراق حتي توافق آتش‌بسي را كه با نيروهاي كُرد خودشان امضاء كرده، محترم نمي‌شمارد. حتي چند ماه پيش، به خاطر داري، كه دولت عراق درصدد سوءقصد به جان مصطفي بارزاني برآمد زيرا هياتي ظاهراً مذهبي را به ملاقات او فرستاد كه معلوم شد حامل بمب براي كشتن بارزاني بود. ديگر از تهديد مستقيم و دامنه‌داري كه در مرزهاي طولاني ما با اتحاد شوروي وجود دارد، چيزي نمي‌گويم.(ص40)
 من هيچ خطر واقعي كه بتواند پايه‌هاي حكومت ما را بلرزاند، مشاهده نمي‌كنم. اما همانند هرجاي ديگري، مشكلاتي نيز وجود دارد كه دولت و «سازمان» ما به شايستگي به اين مسائل رسيدگي مي‌كنند. پادشاه ما در ادامه سياست پدرش، مي‌كوشد ايران را به كشوري مدرن و صنعتي مبدل كند كه همه طبقات اجتماع از ثمرات آن بهره‌مند شوند.(ص40)
 ارزيابي ما اين است كه اين مخالفان از سوي منابع خارجي تشويق مي‌شوند كه تا چند سال پيش كه حكومت جمال عبدالناصر در مصر حاكم بود نفوذي‌هاي رژيم او ما را اذيت مي‌كردند و همچنين عوامل كمونيست‌ها و اخيراً نيز عراق آنها را علم مي‌كنند.(ص41) 
 از آيت‌الله خميني اسم بردي كه ما او را از ايران تبعيد كرده‌ايم. او در تبعيد عراق است و با تحريك عراقي‌ها مي‌كوشد مذهبيون را عليه حكومت شاه و سياست‌هاي ليبرالي پادشاه بشوراند. اما فكر نمي‌كنم خطر واقعي از ناحيه خميني متوجه ما باشد. حتي در بين خود روحانيون، او از مقام و موقعيت مذهبي بالائي برخوردار نيست و بنابراين نفوذ وي محدود است. نظام ما مسلماً با دين مخالفتي ندارد. پادشاه، خودشان اولين شخصي هستند كه فرائض ديني را به جاي مي‌آورند... خميني مستقيماً خواهان دخالت روحانيون در امور حكومتي است و البته اين آرزوي محالي است كه تحقق نخواهد يافت.(ص41)
 اگر از تهران ديدن كني، خودت پي خواهي برد كه چگونه به يك شهر متروپوليتن مدرن مبدل مي‌شود و خواهي ديد كه مردم در خيابان‌ها شادمان و راضي هستند، و البته كارشناسان و متخصصان شركت‌هاي اسرائيلي سهمي در اين توسعه و تحول دارند. ضرورتي ندارد كه به تو يادآور شوم، كارشناسان شما به رياست آقاي «لوبا اليا»، معاون وزير، چه سهم مهمي در نوسازي و عمران منطقه قزوين پس از زلزله سهمگين سال 1962 داشتند وتلاش شايسته‌اي كه براي برپائي مزرعه نمونه كشاورزي انجام دادند در خور تحسين است...بيخود نبود كه در جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي كه اكتبر گذشته در تخت‌جمشيد برگزار شد و يادآور عظمت دوران پادشاهي كوروش كبير بود، همگان تا چه حد شادمان و خرسند بودند. خشنودي همگاني از اين امر است كه واقفند كشور به سوي ترقي و تعالي و در مسير درست حركت مي‌كند... البته هميشه كساني وجود دارند كه بخواهند باد شكم خود را خالي كنند و اظهار نارضايتي نمايند.(ص42)
 اما هيچ چيزي جاي آنرا نمي‌گيرد كه خود بيآئي و با چشم خودت كشور را ببيني. البته در خيابا‌ن‌هاي ما، آن موجودات نازنين و زيبا را كه در خيابان‌هاي شما، و از جمله خيابان ديزينگوف در تل آويو در حركت هستند. نخواهي ديد. دخترهاي خوشگل اسرائيلي را مي‌گويم. ماشاءالله! خدا بركت بدهد! حتما اين همه خوشگلي وناز را از دوران خدمت خودشان در ارتش اسرائيل كسب مي‌كنند و البته در كنار اين زيبائي، با شخصيت نيز هستند و حتماً اين يكي ديگر از بركات خدمتشان در ارتش است. نوش جانتان!... قربانت، و با دوستي كامبيز.(صص43-42)
 نتوانستم خودداري كنم كه فتوكپي نامه او را براي رئيس بخش تحقيقات خودمان ارسال نكنم، زيرا او پيرامون امور ايران دوره ديده بود. از ديدگاه او، اين نامه در راستاي همان ارزيابي‌هاي تشكيلات امنيتي ايران است وكامبيز خطرات ناشي از اوپوزيسيون داخلي را بسيار دست كم گرفته است. رئيس بخش تحقيقات كه دوستم بود،‌ مي‌گفت ماجراي زندگي و اقدامات آيت‌الله خمييني چيزي نيست كه بتوان آن را سرسري گرفت... خميني از دستورات حكومت رضاشاه، كه مردان را به تراشيدن ريش و كنار گذاشتن عبا و عمامه و لباس‌هاي سنتي تشويق مي‌كرد، خودداري كرده بود وهمواره تحت تعقيب و آزار دستگاه‌هاي حكومتي بود و آسودگي خاطر نداشت.(صص44-43)
 اين گفته را به خميني نسبت داده بودند كه با استناد به جمله‌اي از خليفه علي‌بن‌ابيطالب اظهار داشته بود: «فرقي بين زنان نيست، چرا كه به هنگام تاريكي كه تو بر آنها غلبه مي‌كني، يكسانند». اين گفته ديدگاه تبعيض‌آميز او را نسبت به زن نشان مي‌داد. البته، گويا بخاطر نوعي «توازن» اين گفته را هم به خميني نسبت داده بودند،‌ كه به نقل از امام جعفر صادق اظهار داشته بود: «زني را كه دوست مي‌داري، به همسري انتخاب نكن، مهم آن است كه همسر خود را دوست بداري».(ص44)
 خميني چهار كتاب مهم نوشته بود: در سال 1942 «كشف‌الاسرار» را منتشر كرده بود، كه هنوز بدست ما نرسيده بود- «ولايت فقيه» و «حكومت اسلامي» از ديگر كتاب‌هاي مهم او بودند. اگر عوامل دست‌اندركار جهان و ايران با دقتي شايسته محتواي اين كتاب‌ها را خوانده بودند، شايد روند رويدادها سمت و سوي ديگري مي‌يافت. ولي چه سود، كه اين پند بعد از اتفاق افتادن آن حوادث ناخوشايند گرفته مي‌شود و شايد هنوز جهان بايد شاهد ماجراهاي دردناك ديگري بخاطر وقوع انقلاب اسلامي در ايران باشد.(ص44)
 ترديدي نيست كه مطالبي كه كامبيز در نامه خود پيرامون تحول و توسعه و پيشرفت ايران به سوي ترقي نوشته بود، منطبق با حقيقت بود، ولي عقل ايجاب مي‌كند كه از مخالفت‌ها غافل نشد. شايد اين ضرب‌المثل اسرائيلي مصداق داشته باشد كه مي‌گويد از گرسنگي نيست كه مخالفان سر به شورش برمي‌دارند، كه از سرسيري است. ملت مي‌تواند به كفران نعمت هم برخيزد.(ص45)
 عمر خيام كه در اواخر قرن يازدهم ميلادي و اوائل قرن دوازدهم زندگي مي‌كرد، انديشه علمي و فلسفي خود را در چالش سختي در برابر عوامل جهل و تاريكي و متعصبين يافت. او در سروده‌هاي خويش، كه به سبك آن دوره، بيشتر در قالب رباعيات بود، دورويان و فريبكاران زمانه خود را با تازيانه شعر مي‌نواخت و آناني را كه از طهارت و تعصب دم مي‌زدند، به عشق ورزيدن و نوشيدن دعوت مي‌كرد:

يك جرعه مي زملك كاووس بهست                     از تخت قباد و ملكت طوس بهست

هرناله كه رندي به سحرگاه زند                           از طاعت زاهدان سالوس بهست
بي‌دليل نيست كه رباعيات عمر خيام به زبان‌هاي متعدد غربي ترجمه شده و نيز مترجمان اسرائيلي، مانند «نفتالي هرتس ايمبر» كه سراينده سرود ملي اسرائيل «سرود اميد» است و نيز «زئب ژابوتينسكي» اشعار خيام را ترجمه كرده‌اند. متعصبين مذهبي حتي درصدد نابودي و يا پنهان كردن اشعار خيام برآمدند.(صص46-45)

 نامه‌هائي را كه من براي كامبيز فرستادم در اينجا ذكر نمي‌كنم. زيرا بيشتر در برگيرندة سؤال‌هائي بود كه با آن و به نحوي كه او را ناراحت نكند، مي‌خواستم مشكلاتي را كه او و حكومتش بايد با آن دست و پنجه نرم كنند، يادآور شوم و نظر وي را جويا شده باشم.(ص46) 
 نسيم گرامي از نامه گرم و شوخ طبعي‌ات خرسند و سرگرم شدم... هم در فرهنگ شما و هم در فرهنگ و تاريخ ما، اعياد و باورهاي مرتبط با اعياد، همگي رنگ و بوي مذهبي و اسطوره‌اي دارند. در «گات‌هاي اوستا» نيز سروده‌اي هست كه از سبزه و نباتاتي كه در اوئل بهار مي‌رويد، سخن مي‌رود... و تو حتماً مي‌پرسي چه ارتباطي ميان اين كتاب و قرآن وجود دارد، كه كتاب مقدس مسلمانان و از جمله ايرانيان است؟ و چگونه مي‌شود اين انديشه را در كنار باورهاي ايرانيان قرار داد. سؤال خوبي است ولي اكثر ايراني‌ها هيچ تضادي در اين دو نمي‌بينند. پا به پاي باورهاي مذهبي و ايمان به اسلام، همگان به گذشته دور ايران افتخار مي‌كنند.(صص48-46)
 رضاشاه، كه افسر و فرمانده نيروهاي قزاق در دوران پايان سلسله قاجاريه بود، خود را قهرمان و پهلواني مي‌ديد كه بزودي بايد وطن را از فلاكت و نابساماني اقتصادي و سياسي و نظامي، و بلبشوئي كه در اداره امور كشور و به خاطر نبود قانون حكمفرما شده بود، برهاند.(ص48)
 رضاشاه گام‌هاي بزرگ و قاطعانه‌اي براي تبديل كشور به يك سرزمين مدرن و زدودن جهل و تاريكي قرون وسطائي برداشت تا ايران را از قيد و بندهاي استعماري كه اين سرزمين را به بنده ديگران مبدل كرده بود، برهاند، و آموزش را همگاني سازد و كشوري توسعه يافته و صنعتي بسازد. اما همان‌گونه كه مي‌داني، امكان و مجال نيافت رسالتي را كه برعهده گرفته بود، به پايان ببرد و قدرت‌هائي كه عملاً بر ايران در ايام مصادف با جنگ جهاني دوم حاكم بودند (بريتانيائي‌ها و روس‌ها) رضاشاه را از سلطنت خلع كردند و او را به آفريقاي جنوبي تبعيد كردند.(صص49-48) 
 محمدرضا شاه، شاهنشاه ما در تمامي عرصه‌ها راه پدر را دنبال مي‌كند... ولي او به مرور زمان با كسب تجربه و قدرت توانست كشور را تا به امروز در مسيري مطمئن، با آهنگي شتابان بر اساس انقلاب سفيد به پيش برد (هرچند كساني نيز مي‌گويند كه سرعت اين حركت بيش از حد شتابان است). ترديدي نيست كه اكثريت ملت به خاطر سياست‌هاي شاه قدردان او هستند و از وي آن‌گونه كه شايسته يك پادشاه بزرگ است تجليل مي‌نمايند. كشاورزان اصلاحات ارضي را مانند هديه‌اي آسماني تلقي مي‌كنند و از تقسيم اراضي خشنودند.(ص49)
 البته، هيچ حكومتي نيست كه مخالفاني نداشته باشد. در بين نهاد روحانيت و فئودال‌ها، كه هر دو از ملي شدن زمين‌ها و تقسيم اراضي بين كشاورزان و رعايا زيان ديده‌اند، كساني هستند كه علم مخالفت برداشته‌اند. نهاد روحانيت به ويژه از اين بابت دچار خسران شده كه كنترل و تسلط و نفوذ آن بر طبقات ضعيف كاسته شده، چرا كه جهل و بي‌سوادي مردم در خدمت ملاها بود و اكنون كه آموزش فراگير شده و مربيان مدرن به تعليم و تدريس پرداخته، روحانيون زانوي غم به بغل گرفته‌اند.(ص49)
 در روزنامه‌ها خواندم كه يكي از اعضاي شما، آن‌طور كه حدس مي‌زنم در تيراندازي يك تروريست در بروكسل به سختي زخمي شده است. (منظور عضو موساد، «تسادوك اوفير» است.) براي او آرزوي شفاي عاجل دارم و خود تو نيز هميشه پابرجا باشي و از گزند حوادث به دور... قربانت و با دوستي- كامبيز(صص51-50)
 رسانه‌هاي گروهي از رويدادهائي پيرامون ايران خبر مي‌دادند كه حدس مي‌زدم كامبيز در نامه‌هاي خود ديدگاه خويش را پيرامون آن توضيح خواهد داد...گزارش‌هائي در رسانه‌اي گروهي انتشار يافته كه حاكي از وقوع عمليات تروريستي در تهران است، كه در آن ساختمان‌هاي دولتي و افرادي از حاكميت هدف قرار گرفته‌اند. دانشجويان دانشگاه تهران هم تظاهرات كرده‌اند كه در آن هم عليه ايالات متحده موضع‌گيري شده و هم با قرارداد تسليحاتي بزرگي كه با ايالات متحده منعقد شده، به مخالفت برخاسته‌اند. از خود پرسيدم آيا كامبيز در نامه بعدي خود به اين امور هم اشاره خواهد كرد؟(ص51)
 نسيم عزيزم... تو كه غريبه نيستي،‌ولي هر غريبه‌اي اگر اين نامه را ببيند، فكر خواهد كرد كه تمام فكر و ذكر من شراب و زن است. در هر حال اينها بخشي از دنياي هر ايراني است، البته غير از افراطيون مذهبي...مطمئنم كه تو فكر نمي‌كني كه ما فقط مرده سكس هستيم. اينها را مي‌نويسم كه كنجكاوي روشنفكرانه تو را تحريك كرده باشم.(ص52)
 ما به دوستان مشترك خودمان و شما، يعني به عماني‌ها كمك مي‌كنيم كه با حملات چريكي‌ نيروهاي چپ‌گرا در استان‌هاي شرقي عمان مقابله كنند. اين امر موجب شده كه عليه سياست ما، هم در خارج هم در داخل، فتنه‌انگيزي كنند، كه يكي از آخرين موارد تظاهرات دانشجويان در دانشگاه تهران بود؛ آن هم تظاهراتي كه حتماً مي‌داني عليه چه چيزي بود! عليه توافق تسليحاتي كه شاه آن را با رئيس‌جمهوري ايالات متحده منعقد كرده است. او را «ژاندارم خليج فارس» لقب داده‌اند و ببين كه در بين خود ما به اين عبارت مفهوم منفي بخشيده‌اند. ولي ما به راستي خود را در قالب مدافعان پيشرفت، غرب و دمكراسي و عليه كمونيسم وعليه افراط‌گرائي عربي مي‌بينيم... ‌آخرين شماره نشريه فصلنامه «اكونوميست رويو» كه مربوط به جمع‌بندي سال 1972 است و در آن گفته شده كه ايران هنوز يكي از با ثبات‌ترين و پيشرفته‌ترين كشورهاي منطقه است.(ص53)
 خيلي متأسف شدم كه شنيدم «باروخ كهن» كه خدايش بيامرزد، در ماه ژانويه در مادريد جان خود را از دست داد. طبق حدسياتي كه اساس آن خبرهاي رسانه‌هاي گروهي است، او همكار تو بوده است... با خواندن اين جمله از نامه كامبيز ديگر قدرت تمركز را براي مطالعه بقيه نامه او از دست دادم. اشاره او به زنده‌ياد «باروخ كهن»، مانند تيري بودكه قلب خون‌چكان دوستان او و قلب من را هدف بگيرد.(ص54)
 پس از قتل زنده‌ياد «باروخ كهن» چند عمليات تروريستي ديگر هم عليه ما در خارج صورت گرفته بود. در آوريل منزل سفير ما در قبرس مورد تعرض قرار گرفت. در اوائل ژوئيه وابسته نيروي هوائي ما در واشنگتن زنده‌ياد سرهنگ «جوالون» به قتل رسيد... اسرائيل چاره‌اي نداشت جز آن‌كه به نبرد مقدس و ابتكاري مقابله با تروريست‌ها و رهبران آن در هر جاي جهان كه امكان داشت، برود- قبل از آن‌كه آنها بتوانند به عمليات ديگري دست بزنند. در مورد اين عمليات همان بهتر كه زبان در كام بماند و ناگفته‌ها گفته نشود.(صص56-55)
 سازمان دوستم كامبيز، ساواك، هم درگير مشكلاتي بود كه از مقابله با تروريسم ناشي مي‌شد. سه، چهار ماه قبل از آن يك مستشار آمريكائي به قتل رسيد و اطلاعاتي نيز در مورد تلاش براي سوءقصد به جان سفير ايالات متحده در ايران بدست آمد. البته بلندپايگان حكومت و افسران ارشد هم در خطر بودند. نمي‌توان از خطر ديگري از ناحيه اسلام شيعه كه در آن روزها نضج مي‌گرفت، غافل شد، زيرا در آينده موجب دردسر زيادي براي جامعه جهاني و از جمله ما گرديد. دو رسم شناخته شده در اسلام شيعه، «تقيه» و «خدعه» است. تقيه، تظاهر به داشتن عقيده و يا رفتار و باوري است كه برخلاف مذهب است و فرد به موجب شرائطي كه اقتضا كند، به توسل به آن براي حفظ جان خود، ناچار مي‌شود. «خدعه» به هدف ايجاد مشكلات براي رقيب صورت مي‌گيرد.(ص56)
 يك روحاني پرجذبه، از ريشه و تبار ايراني، بنام موسي صدر كه برادرزاده‌اش به عقد و همسري احمد، فرزند خميني درآمد، با به‌كارگيري «خدعه»، شاه و ساواك را دچار مشكلات زيادي كرد. موسي صدر با بودجه كلاني كه در اختيار داشت، درصدد اداره امور شيعيان لبنان، به عنوان ياري به «مستضعفين»  و پا برهنگان برآمد، كه اين مقدمه‌اي گرديد براي شالوده‌ريزي سازمان شيعه «اَمَل» كه بعدها به يك تشكيلات چريكي مبدل شد، و همين «اَمَل» نيز زمينه‌ساز پايه‌گذاري سازمان حزب‌الله لبنان شد كه به يكي از سياسي‌ترين سازمان‌هاي چريكي بروي زمين مبدل گرديد(ص57)
 نسيم گرامي دوست عزيزم، عليرغم آن كه در اوج تأسف و تأثر ناشي از غم از دست دادن عموي عزيزم هستم و حال و روحيه چندان مناسبي براي نوشتن نامه ندارم... من و دوستانم اينجا با نگاه تحسين‌آميز ضدعمليات شما را در مقابله با سازمان‌هاي تروريستي پي‌گيري مي‌كنيم، مثل آن عمليات شجاعانه و متهورانه كه آوريل گذشته براي نابودي رهبران ترور در بيروت انجام داديد، كه به راستي به يك عمليات تخيلي شباهت دارد تا واقعيت. يا آن عمليات نابودي «محمود هامشادي»، نماينده «ساف» در پاريس را كه دسامبر گذشته از طريق انفجار دستگاه تلفن در منزلش انجام داديد. يا قضيه از سر راه برداشتن «محمود بوديا» عضو جبهه خلق براي آزادي فلسطين در پاريس را كه ژوئن با انفجار بسته‌اي درون اتومبيلش ترتيب داديد. سازمان‌هاي تروريستي انجام اين عمليات را به شما نسبت داده‌اند، من هم اميدوارم كه اين امر درست باشد، و به راستي كه صدآفرين. در اينجا نامه را با اميد به روزهاي بهتر به پايان مي‌برم. قربانت و با دوستي- كامبيز.(صص59-58)
 من و دوستان و همكارانم كه در خارج خدمت مي‌كرديم، احساس مي‌كرديم كه بايد به ياري هم‌ميهنان‌مان بشتابيم. اما رئيس سازمان، «تسويكا زمير» دستور داد كه همه ما در هر جائي كه خدمت مي‌كنيم بمانيم... در واحد عملياتي كه من كار مي‌كردم، دستور آمده بود كه موضوع ارسال محموله‌هاي تسليحاتي شوروي به ويژه براي سوريه را دنبال كنيم. البته اين مأموريت افزون بر عمليات عادي مقابله با اقدامات تروريستي سازمان‌هاي فلسطيني و عربي عليه اسرائيل بود. پس از بارها و بارها شكست‌هاي سخت اعراب از اسرائيل در جنگ‌هاي پيشين و احساس يأس و سرخوردگي شديدي كه به آنان از اين شكست‌هاي پي‌درپي دست داده بود، بنظر ميرسيد كه فلسطيني‌ها اين بار احساس مي‌كردند كه با جنگ يوم كيپور مي‌توانند «كيان صيونيستي» را نابود كنند.(ص59)
 اما شايد آن احساس پيروزي اوليه كه به اعراب دست داده بود، آنها را واداشت كه آن شيوه گذشته را- كه هرگونه مذاكره و گفتگو و سازش و مصالحه با اسرائيل را مطلقاً نفي مي‌كردند- كنار گذارند و اولين جوانه‌هاي نرمش را در سياست خود نشان دهند. انور سادات رهبر وقت مصر اولين كسي بود كه در مسير صلح با اسرائيل گام برداشت... نتايج آن جنگ، بهمن عظيمي را بر سر فلسطيني‌ها فرو ريخت و يأس عميق‌تري را بر آنان حاكم كرد... «ساف» در اقدامي تاكتيكي و از سر ناچاري شيوه مطلق پيشين خود را كه يا خواهان «همه چيز يا هيچ چيز» بود، كنار گذاشت و آمادگي خود را براي اداره امور بخشي از فلسطين- به شرطي كه در پي قرارداد سياسي، اين سرزمين‌ها آزاد شود- اعلام كرد.(ص60)
 ايران سرزمين دوستم، كامبيز به هيچ وجه من‌الوجوه در جنگ كيپور مشاركت نكرد، ولي برنده اصلي همين جنگ نيز ايران بود. افزايش چشم‌گير بهاي نفت در بازارهاي جهاني، برگ برنده بزرگي بدست ايران داد كه ثروت آن سرزمين را چند چندان كرد. اين ثروت سرشار شاه را تشويق كرد پروژه‌هاي سازندگي عظيم‌تري را به مرحله اجراء بگذارد و آنرا به قدرتي واقعي در منطقه مبدل كند و حتي موجب شود كه ايران با دست و دلبازي به خارجي‌ها وام بدهد.(ص61)
 يكي از اين تغييرات، بر زندگي خود من اثر بزرگي داشت، اثري مثبت. رئيس، «تسويكا زمير» به ديدار من، هنگامي كه در محل مأموريت خود در خارج بودم، آمد و شخصاً به من پيشنهادي داد كه مرا بسيار هيجان زده ساخت. رهبري هيأت اسرائيلي از طرف سازمان‌مان را در منطقه كردستان عراق كه در آن هنگام در اختيار و كنترل ملامصطفي بارزاني بود، بپذيرم.(ص62) 
 همه چيز هشدار مي‌داد كه بزودي زود ميان كُردها با حكومت مركزي عراق نبرد در خواهد گرفت، چرا كه توافق ترك مخاصمه و نيز توافق مربوط به برقراري خودمختاري در كردستان عراق به ناكامي انجاميده بود.(ص62)
 بعدها من بعنوان رئيس دفتر نمايندگي سازمان‌مان به مأموريت تهران فرستاده شدم. ولي آن موقع كه من و كامبيز آرزوي ديدار در ايران را داشتيم، هنوز فكر نمي‌كردم كه روزي به چنين مقامي برسم. هنگامي كه مأموريت در كردستان عراق به من داده شد، كامبيز پيشنهاد مي‌كرد كه خانواده‌ام به ايران بروند و در تهران زندگي كنند.(ص63)
 حتي قبل از اينكه نخستين بار به تهران برسم، مي‌دانستم كه اين شهر و پايتخت مدرن، در برخي نقاط هنوز جوي‌هاي رو باز دارد و در آن آب جاري است؛ يا از برف‌هائي كه آب مي‌شود، يا از هر جاي ديگري. حتي مي‌دانستم كه در برخي از نقاط شهر، كودكان در جوي‌ها بازي مي‌كنند و زنان با آب آن رخت مي‌شويند و به نظافت كاسه بشقاب مي‌پردازند. چه نظافتي؟!(ص63)
 مانند هرجاي ديگري در جهان، شمال و جنوب شهر دو دنياي متفاوت است- شمال ثروتمند و مرفه و خيره‌كننده و جنوب فقير و حقير و پرچمعيت. هر بيننده‌اي حتي در همان نگاه اول مي‌توانست حدس بزند كه اين جمعيت چشم‌گير خشمگين جنوب مي‌تواند خطري بالقوه براي زندگي شمال‌نشين‌ها باشد... اما در آن روزها در ظاهر، همه چيز آرام و بي‌خطر بنظر مي‌رسيد.(ص64) 
 و اما در ارتباط با ماموريت عملياتي من، دو اتفاق مهم روي داد. يكي جنبه رسمي داشت. نماينده ما در تهران آمدن من را به ستاد ساواك اطلاع داده و هماهنگي لازم را از نظر جدول زماني، تا رفتن من به حوزه مأموريت به عمل آورده بود، و ديگري، مكالمه تلفني كوتاهي با دوستم كامبيز و ديدار هيجان‌انگيز با او.(صص65-64)
 به اين نتيجه قطعي رسيدم كه كامبيز انساني شجاع است و يا آنكه يك عامل دلگرمي و يك حامي پرقدرت و با نفوذ در تشكيلاتشان دارد، و چيزي نگذشته بود كه پي بردم كه او از بستگان نزديك ژنرال حسن پاكروان است كه تا چهار سال قبل از آن رياست ساواك را در دست داشت... در مكالمات بسيار خصوصي و صميمانه‌مان احساس كردم كه نه تنها يك دوست واقعي دارم، بلكه او همانند يك زلزله‌شناس، قدرت درك مواضع و حساسيت‌ها و نقاط ضعف و يا نقاط قدرت مربوط به مناسبات با كُردها را دارد... همان‌گونه كه پيشتر گفتم، در اين كتاب بناي آن را ندارم كه به دوران مأموريت خود در كردستان عراق بپردازم. همين بس كه بگويم كه مأموريتي كه براي دو سال پذيرفته بودم، در عمل تنها يك سال بيشتر طول نكشيد.(ص65)
 اين يك سال و مرخصي‌ها و رفتن‌ها به تهران، همگي مقدمه‌اي شد براي ادامه ارتباط من با ايران و نيز با سرنوشت ايران و سرنوشت خود من... ما اسرائيلي‌ها قضيه كردها را با احساس اين‌كه بايد به آنها كمك كنيم و ياري برسانيم مورد بررسي قرار مي‌داديم. اما پي بردم كه ايراني‌ها، از شاه و ساواك و رئيس ساواك گرفته و تمامي تشكيلات امنيتي، در كل، همگي بدون ارتباط دادن هيچ‌گونه احساساتي به امور مي‌پردازند و به آنچه كه فقط براي ايران مفيد است، توجه دارند. از نظر آنها كُردها صرفاً يك وسيله بودند، نه بيشتر از آن، و لذا از اين «وسيله» در نزاع و نبرد خود با عراق، به هر نحوي كه دلشان مي‌خواست استفاده مي‌كردند.(ص66) 
 در حالي كه كُردها بايد اولين ملت از قوم آريا محسوب شوند و قديمي‌ترين مردم از نژاد آريائي تلقي گردند. زبان كُردي نيز مانند فارسي ريشه «هند- اروپائي» دارد، اما عليرغم همه اينها، تشكيلات امنيتي ايران كُردها را دوست ندارد (البته اين احساس متقابل است).(ص66)
 عليرغم آگاهي از اين واقعيت كه سياست ايران نسبت به كُردهاي عراق كاملاً سرد و بدور از هرگونه احساسات است، مقامات اسرائيل، و از جمله خود من كه پي به آن شيوه ايران برده بوديم، از آنچه كه در ششم مارس 1975 روي داد، بشدت شگفت‌زده شديم. در پي تماس‌ها و مذاكرات و ميانجي‌گري‌هائي كه عمدتاً در پشت درهاي بسته برگزار شده بود، در آن روز پادشاه ايران در حاشيه كنفرانس سران كشورهاي عضو كارتل اوپك كه در الجزاير تشكيل نشست داده بودند، با مرد قدرتمند عراق، يعني معاون رئيس‌جمهوري كه صدام حسين بود ملاقات كرد و قراردادي را براي حل اختلافات ايران و عراق با وي منعقد نمود.(ص67)
 شاه همان شب به تهران بازگشت و به محض پا نهادن به فرودگاه مهرآباد به ژنرال نصيري و فرماندهان ارتش دستور داد كه تمامي نيروهاي كمكي ايراني را از مناطق كردنشين عراق تخليه كنند. كُردهاي عراق ديگر ديواري براي اتكا به آن نداشتند و مي‌دانستند كه در آينده بسيار نزديك نبرد مسلحانه بسيار سختي با ارتش مركزي عراق در انتظار آنهاست. من نيز در كنار آنها بودم و آنان را همراهي كردم. با شور و حرارت زياد و عليرغم مشكلات بي‌شمار و عظيم، تلاش مي‌كردم ببينم از چه راهي مي‌توان به كُردها در اين دشوارترين ايام آنها كمك كرد. البته در هر حالتي اين فكر نيز مرا تعقيب مي‌كرد كه چگونه بايد دستيارم و خودم را از مهلكه احتمالي نجات دهم.(ص67)
 در دلم از شاه، از ساواك و رئيس آن ژنرال نصيري خشمگين بودم و با خود مي‌گفتم آيا كسي كه اينگونه رفتار مي‌كند روزي خود گرفتار نخواهد شد؛ اي كشته كه را كشتي تا كشته شدي زار. ديگر از شنيدن لطيفه‌هائي كه مردم ايران در مورد نصيري تعريف مي‌كردند و به گوشم مي‌رسيد، لذت نمي‌بردم. در يكي از لطيفه‌ها گفته شده بود كه زير سر همسر نصيري بلند شده و سروسري با اين و آن پيدا كرده و از جمله با خود شاه «مراوداتي» داشته و حتي شنيدم كه مي‌گفتند با يك يهودي ايراني هم روي هم ريخته بود!... خيانت شاه به كُردهاي عراق به سخت‌ترين هزيمت آنان منجر شد.(ص68)
فصل دوم: هيولاي انقلاب ظاهر مي‌شود
 وظيفه جديدم در اسرائيل هيجان‌انگيز بود و كار و جديت و پي‌گيري زيادي مي‌طلبيد، به گونه‌اي كه ديگر وقتي براي فكر كردن به عاقبت تلخ و سرنوشت شوم كُردهاي معصوم و بي‌پناه عراق و خنجري كه ايران به قلب آنها زد، برايم نمانده بود... در جريان گفتگوئي كه رؤسا با من در اواخر بهار 1977 انجام دادند، پيشنهاد كردند كه همين تابستاني كه در حال رسيدن است، بعنوان رئيس دفتر نمايندگي تشكيلات‌مان به تهران بروم. بله، خود تهران! بيشتر مثل آن است كه به زور بخواهند كسي را بفرستند كه محل جنايت عليه عزيزش را ببيند.(ص69)
 در ماه مه 1977 اجلاس دوره‌اي ساواك و سازمان ما در اسرائيل برگزار شد كه ژنرال نصيري خود در رأس هيأت ايراني در آن شركت كرده بود... رئيس ما «خاكا» (كه منظور «ايتسخاك خوفي»، رئيس وقت سازمان موساد است- مترجم) شخصاً مرا به ژنرال نصيري معرفي كرد. به ويژه از اين بابت خشنود بودم كه دوستم كامبيز را در جريان اين اجلاس ملاقات كردم.(ص70)
 خود ما اسرائيلي‌ها هم، از حضور «اوري لوبراني» سفير وقت ما در ايران و كسي كه قرار بود جايگزين او شود، «رئوبن ميرخاو»، در اين اجلاس بهره گرفتيم و جلسه‌اي داخلي براي ارزيابي اوضاع ايران و روابط با اسرائيل برگزار كرديم... «اوري لوبراني»، كه همگان براي ارتباطات و آگاهي‌هاي وسيع او احترام و ارزش زيادي قائل هستند، ارزيابي مي‌كرد كه حكومت شاه پنج سال ديگر دوام بيآورد. البته بعدها او گفت كه وي سه سال را ذكر كرده نه پنج سال را... در فكر و قلبم، ديگر بر خشم خود از شاه و ساواك و نصيري بخاطر خيانت آنها به كردهاي عراق غلبه كرده بودم زيرا نمي‌خواستم اين فكر خشم‌آلود مانعي در راه انجام مأموريتم در ايران ايجاد كند.(ص71)
 در ماه مه، من و دوستم «ب» (كه قرار بود پست دبيري هيأت نمايندگي‌مان را برعهده داشته باشد) سوار بر بال هواپيماي «العال» براي دو ماه به تهران رفتيم تا در يك آموزشگاه معين فارسي بيآموزيم. مي‌بايست با فارسي حداقل در سطح اساسي آشنا شويم به ويژه آن‌كه بسياري از همتايان ايراني ما در تهران زبان ديگري جز فارسي نمي‌دانستند.(ص71)
 در بين فعاليت‌هائي كه «رئوبن» مرا نيز در آن سهيم ساخت، ملاقات با رئيس جديد ساواك ژنرال مقدم بود. رئيس پيشين ساواك، ژنرال نعمت‌الله نصيري كه پيشتر در اجلاس مشترك سازمان‌هايمان در تل‌آويو به او معرفي شده بودم، اكنون به عنوان سفير جديد ايران در پاكستان منصوب شده بود.(ص72)
 جاي هيچ ترديدي نبود كه مقدم براي اسرائيل ارج و احترام زيادي قائل بود و به ويژه اين احترام و تحسين او متوجه «موساد» بود. در پايان دوره آموزش زبان فارسي و دريافت گواهي نامه به اسرائيل بازگشتيم تا اين بار چمدان‌ها را ببنديم و همراه با خانواده به تهران برويم و خود را براي مأموريتي چند ساله آماده كنيم.(ص73)
 پسرم بيشتر اوقات خود را در منطقه بهجت‌آباد، كه بيشتر اسرائيلي‌ها در آن زندگي مي‌كنند، با دوستان خود از خانواده‌هاي اسرائيلي‌ها سپري مي‌كند. بنظرم مي‌رسد وقتي مدرسه‌ها باز شود و مدرسه ويژه اسرائيلي‌ها هم نوگشائي شود، پسرم با فرزندان همين خانواده‌ها به مدرسه خواهد رفت.(صص75-74)
 براي خود من نيز بسيار شگفت‌انگيز است كه مي‌بينم شمار خانواده‌هاي اسرائيلي و اسرائيلياني كه در تهران و شهرهاي ديگر ايران زندگي مي‌كنند، تا چه حد زياد است. شمار آنها از مجموع خانواده‌هائي كه از طريق سازمان‌هاي اسرائيلي رسمي براي كار در ايران مأموريت يافته‌اند، مانند سفارت، آژانس يهود و «العال» بسيار بيشتر است. صدها مهندس، كارشناسان عرصه‌هاي مختلف؛ كشاورزي، آب و فاضلاب، ساختمان و راه‌سازي، ارتباطات، صنايع و غيره، همراه با خانواده‌هايشان در ايران به كار و زندگي مشغولند. كار اسرائيلي‌ها اينجا به راستي پررونق است. نمايندگان شركت‌ها‌ي بزرگ و متوسط و كساني كه به ابتكار شخصي خود آمده‌اند، كه بعضي از آنها كارمندان و مبتكران وابسته به شركت‌ها و كمپاني‌هائي هستند چون «سُولِل بونه»، «راسكو»، «موتورولا»، «تديران»، «ورد»، «تاعاس» (صنايع نظامي اسرائيل)، «سولتام» و غيره و غيره.(ص75)
 با توجه به تجربه دوره پيشين خدمتم و نيز از تعاليم و دوره‌هائي كه در ستاد سازمان‌مان در اسرائيل آموخته بودم، مي‌دانستم كه چه دلائلي موجب موفقيت اين روابط متحول و گسترده بين دو كشور شده است. براي اين موفقيت، معمولاً به اين امر تاريخي اشاره مي‌شود كه كورش كبير، پادشاه پارس، در منشور آزادي ملل اسير كه از سوي امپراطوري بابل گرفتار آمده بودند، يهوديان را نيز آزاد كرد و به آنان امكان داد به اورشليم بازگردند و «بيت‌المقدس يهود» را كه در هجوم امپراطوري بابل ويران شده بود، دوباره بنا كنند. در كتاب «عزرا»،‌(از تورات مقدس)، از زبان كوروش، پادشاه پارس، خطاب به يهوديان پناه گرفته در ايران زمين چنين آمده است: «از تمام يهودياني كه در سرزمين من هستند كساني كه بخواهند مي‌توانند به آنجا بازگردند و خانه پروردگار، خداي اسرائيل را در اورشليم بنا كنند. خدا همراه ايشان باشد». اما ايرانيان امروز نيز به منافع مشترك سياسي- امنيتي توجه بسياري دارند و مي‌دانند كه با وجود دشمنان و رقباي مشترك، اين دوستي و همكاري ميان ايران و اسرائيل به نفع آنهاست. كمونيسم، اعراب و دشمنان مشترك هر دوي ما را تهديد مي‌كنند. در اين دوره تاريخ معاصر نيز، ايران به پايگاهي براي يهوديان عراقي مبدل شد كه از آن كشور مي‌گريختند.(صص76-75) 
 گسترش روابط و همكاري ميان اسرائيل و ايران به راستي كه مديون تلاش‌هاي سه نفر است كه «حق تقدم» دارند: «تسوي دوريل»، دبير اول (سفارت)، كه كار خود را هنگامي آغاز كرد كه هنوز موقعيت خودش رسميت نيافته بود و اصولاً فرد شناخته شده‌اي نبود ولي موفق شد همكاري‌ها را به كانال خريد نفتي اسرائيل از ايران هدايت كند... «مئير عزري» نيز با او همكاري داشت، كه بعدها به سفارت اسرائيل منصوب شد و او موفق گرديد كه مناسبات دو كشور را در عرصه‌هاي مختلف گسترش دهد و پايه‌هاي اين همكاري را مستحكم نمايد. اين گسترش همكاري، از جمله مديون مناسبات شخصي در سطوح بالا بود كه او با دولتمردان بلندپايه در تهران برقرار كرده بود. اين افراد كساني بودند كه در دوره جواني و تحصيلات با او هم دوره و هم‌درس بوده و در پي نزديك شدن به وي بودند، از جمله به آن خاطر كه تصور مي‌كردند شاه مرتباً براي شنيدن حرف‌هايش گوش شنوائي دارد. فرد سوم، «يعكوو نيمرودي» بود كه وابسته نظامي ما در ايران بود... مهم‌ترين سهم و نقش را در برقراري مناسبات امنيتي و خريدهاي تسليحاتي ميان دو كشور و دو ارتش ايفاء كرد و نقش بسزائي در تحكيم همكاري در اين عرصه‌ها داشت. افسران ارشد ايراني در پي نزديكي با او نيز بودند، به اين اميد كه وي در تماس‌هايش با مقامات بلندپايه ايران پيشنهاد ارتقاء آنها را مطرح نمايد.(صص77-76)
 در همين يك سال اخير، وزير خارجه «موشه دايان» و نيز نخست‌وزير «مناخم بگين» به تهران آمده‌اند، تا از جمله در مورد مذاكرات تاريخي كه اين روزها اسرائيل با مصر به عمل مي‌آورد، به شاه گزارش بدهند. اما با توجه به بهبود مناسبات ميان ايران و مصر بنظر مي‌رسد كه شاه بيش از آنچه كه ما مي‌خواستيم در ديدگاه‌هاي خود در قبال مصر و دوستش انور سادات علاقمندي نشان مي‌دهد. بنا به دلائل امنيتي كه نمي‌توان آن را توضيح داد، مناسبات ميان تشكيلات امنيتي دو كشور نيز جايگاه خاصي يافته  بود و «موساد» سهم بسزائي در شالوده‌ريزي و گسترش مناسبات استراتژيك و روابط عملي دو كشور داشت.(ص78) 
 از جمله در ياري مشترك به كُردهاي عراق، كه اين ياري‌رساني به مدت ده سال از سوي ايران و اسرائيل در قبال كردها ادامه داشت. همچنين رهبران «موساد»، مانند «تسويكا زمير» و اكنون «ايتسخاك خوفي» (ملقب به خاكا)، هر يك به نوبه خود، در تقويت مناسبات استراتژيك دو كشور نقش مهمي ايفا كردند.(ص79)
 ديدارهائي با تمامي رؤساي آن بخش‌هاي ساواك كه علاقمند به همكاري با آنها بوديم، به عمل آورد‌ه‌ايم، از ژنرال مقدم در رأس سازمان گرفته تا پائين‌ترها. همچنين با فرماندهان سازمان‌هاي اطلاعاتي ارتش، ژنرال برومند كه تازه پست خود را دريافت كرده بود، ژنرال شجاعي فرمانده ركن اطلاعات، معاون او ژنرال پرورش و زيردستي‌هاي آنان كه با امور عراق سروكار داشتند، ملاقاتهائي به عمل آورديم. ما به اتفاق يكديگر به آبادان در جنوب غرب ايران نيز سفر كرديم. همچنين از خرمشهر بازديد نموديم كه بخش حساس و داغ مرز ايران با عراق محسوب مي‌شود و نيز شط‌العرب (اروند رود) را نظاره كرديم. با كشتي ايراني در آبهاي رود كارون كه از شط‌العرب سرچشمه مي‌گيرد طول رودخانه را طي مي‌كنيم و من در خود احساس هيجان دارم كه ما به عنوان اسرائيلي‌هائي كه همين اخيراً عراق سربازانش را عليه ما به جنگ «يوم كيپور» فرستاد، اكنون درست زير دماغ سربازان عراقي حركت مي‌كنيم. دوست ما «خ» هم در اين سفر همراه ماست.(صص80-79)
 ژنرال مقدم نيز سخن زيادي نگفت ولي از همان مقداري هم كه گفت مي‌شد درك كرد كه او نگران است. با وجود اين، بنظر مي‌رسيد كه او بيش از حد انگشت اتهام را متوجه «تحريكات خارجي»، مانند كمونيسم مي‌كند و آنگونه كه بايد به مشكلات داخلي در بوجود آمدن اين وضعيت نگران كننده توجه ندارد. ميهمانداران ما، مانند هميشه مراقبند كه در كنار كار نيز پذيرائي دلپذيري به عمل آورند و اندكي هم اسباب سرگرمي و تفريح ما را فراهم آورند. آنها من و «ديويد كيمخي» را با يك هواپيماي سبك به درياي خزر فرستادند تا كمي استراحت و گردش كنيم.(ص81)
 در يازدهم اوت رئوبن را تا فرودگاه مهرآباد همراهي مي‌كنيم و هنگام خداحافظي او به شوخي به من مي‌گويد ايران را يك پارچه تحويل گرفتي، آنرا همين‌گونه نگاهدار. همان شب نيز براي «ي» دبير هيأت نمايندگي ما در تهران، كه دوره مأموريتش به پايان رسيده، ميهماني خداحافظي در منزل يوسف «جدا» (كه بعدها باز هم از او سخن خواهم گفت) برپا شده است. در اخبار راديو از وقوع ناآرامي و تظاهراتي در اصفهان خبر مي‌دهند و اضافه مي‌كنند كه به دليل اين تنش‌ها حكومت نظامي برقرار شده است. بعدها پي بردم كه تظاهرات همان روز اصفهان در واقع چون يك گلوله كوچك برفي بود كه اندك‌اندك به بهمن بزرگي تبديل شد كه پايه‌هاي حكومت را ويران كرد.(ص82)
 در سال 1839، حادثه هولناك و تلخي براي يهوديان مشهد بوقوع پيوست. زني يهودي كه مانند بسياري ديگر از اهالي شهر جذام گرفته بود، به يك طبيب سنتي مراجعه كرد تا شايد زخم جذام او را درمان كند. اين به اصطلاح «طبيب» به او رهنمود داد سگي را بكشد و خون آنرا بروي پوست دستش بمالد تا زخم درمان يابد. يك جوان مسلمان لات كه زن از روي ناچاري و براي گرفتن يك سگ به وي پناه آورده بود، بر سر دستمزدي كه اين زن بيچاره بايد به او مي‌داد، با وي به نزاع برخاست و كار مجادله بالا گرفت. در آن روز كه جزو ايام ماه رمضان مسلمان بود، اين لات در كوي و برزن براه افتاد و با صداي بلند، به دروغ ندا در داد كه يهوديان در محله خودشان، عمداً در ماه رمضان، سگي را سربريده و نام آن را حسين گذاشته‌اند. نام حسين و مقام او براي شيعيان بسيار عزيز و بلندمرتبه است. مردم نادان كه از حقيقت خبر نداشتند، براه افتادند و خشمگنانه به محله يهوديان هجوم بردند... در پايان آن روز معلوم شد شمار كشته‌ها 32 نفر است و بقيه هم زخمي و بي‌خانمان و مال باخته و بشدت ترسيده... بقيه 370 نفر يهوديان زن و مرد و كودك ناچار شدند كه اسلام بيآورند. اين ماجراي دردناك يهوديان مشهد است كه به آنان «جامعه يهوديان آنوسيم» مي‌گويند. («آنوسيم» در زبان عبري، يعني كساني كه تحت اجبار و برخلاف ميل و اراده خويش به اقدامي دست مي‌زنند و كاري انجام مي‌دهند كه ديگران بزور به آنها تحميل مي‌كنند.) يهوديان به ظاهر مسلمان شده در طول تمامي سال‌ها، درون خانه‌ي خود و در دل خويش به يهوديت و به دين اصلي خويش وفادار ماندند، هرچند كه در ظاهر ناچار بودند مانند مسلمانان رفتار نمايند. آنان را «جديدي‌ها» (كه كنايه از «جديدالاسلام»- تازه اسلام آورده‌هاست) خطاب مي‌كردند.(ص84)
 براي يهوديان بيچاره مشهدي كه در يك روز جسد 32 نفر از عزيزانشان را خاك كردند، چه چاره ديگري جز تن در دادن به خواسته زورگويان باقي مانده بود؟ لذا آنان سال‌هاي سال ناچار بودند زندگي دوگانه خود- يكي ظاهري و ديگري واقعي- را ادامه دهند، تا آن كه اكثر آنها در دهه‌هاي بعد موفق شدند با پشت سرنهادن مشقات فراوان آن سال‌ها، خود را پياده و يا با شتر و الاغ به سرزمين اسرائيل برسانند، و حالا همين جيمي، دوست تازه‌ام كه او را در تهران شناختم، و از نوادگان چنين خانواده‌هاي يهودي مشهدي «آنوسيم» است، بنظر مي‌رسد كه از تظاهرات ضدشاه خوشحال است.(ص85)
 ترديدي نيست كه اين مشت آهنين نيز به نوبه خود موجب اوج گرفتن عمليات تروريستي خواهد شد، و دايره خشونت‌ها را گسترش خواهد داد. زيرا اين يك دايره بسته است كه خشونت، خشونت در پي دارد. بعدها بيشتر و بيشتر ثابت شد كه خشونتي كه ساواك نشان داد، شايد يكي از عوامل مهم و اساسي در وخامت هرچه بيشتر اوضاع و سقوط حكومت شاه بود. ما و ايراني‌ها ضرب‌المثل مشتركي داريم كه مي‌گويد: «ديوانه‌اي سنگي در چاه مي‌اندازد كه صدانسان عاقل نمي‌توانند آن را بيرون آورند.(ص86)
 يك كاست جعلي در تهران توزيع شده بود، كه به احتمال قوي بخشي از جنگ رواني بود كه از سوي ساواك عليه آيت‌الله خميني دنبال مي‌شد. بعدها، اميرطاهري روزنامه‌نگار ايراني در كتاب خود بنام «روح‌-الله (كه در سال 1985 منتشر شد) نوشت از شنيدن اين كاست بشدت شگفت‌زده شد. كاست ظاهراً‌ دربرگيرنده يك خطابه مذهبي بود، كه در آن گوينده سخنان خود را با لفاظي و كاربرد كلمات پرطمطراق خطاب به آيت‌الله خميني آغاز مي‌كند... ولي پس از اين لفاظي‌ها كه گوينده كاست ديگر تا اينجا توجه شنونده را حتماً جلب كرده، حمله به خميني را آغاز مي‌كند و شخصيت او بعنوان يك فرد فاسد مورد تهاجم قرار مي‌گيرد... آن كاست و آن مقاله اطلاعات نتيجه كاملاً معكوسي داد. نه تنها افراطيون كه طبيعتاً و از همان آغاز از آيت‌الله خميني طرفداري مي‌كردند، بلكه ديگر علماي مذهبي نيز كه ميانه‌رو بودند، به صف ناخشنودها پيوسته و اين قبيل اعمال ساواك را ضربه به اسلام تلقي مي‌نمودند. تندترين واكنش‌ها در قم مشاهده شد.(صص87-86) 
 ساواك شمار زيادي را نيز دستگير كرد كه در بين آنها روحانيون وفادار به خميني ديده مي‌شدند. آيت‌الله سيدمحمود طالقاني و حسينعلي منتظري از جمله دستگير شدگاني بودند، كه ساواك با بازجوئي توأم با شكنجه از آنان «استقبال» كرد. در بخش شمال غرب كشور نيز، تبريز دستخوش طغيان و امواج خشم مردمي شده بود و آنجا نيز نيروهاي امنيتي با قساوت قلب با تظاهركنندگان برخورد كرده و شماري را به قتل رسانده بودند.(ص87)
 اين‌گونه بود كه نيروهاي امنيتي با دست خود «شهداي تازه» به انقلاب «هديه» مي‌كردند! حتي رهبران روحاني ميانه‌رو، مانند آيت‌العظمي سيدكاظم شريعتمداري صداي خود را عليه رفتار حكومت شاه بلند كرده... شريعتمداري با شيوه خميني كه معتقد به دخالت فعال دين در امور سياسي و حكومت‌مداري بود، مخالفت مي‌كرد. اما او نيز نمي‌توانست گوشه‌اي بنشيند، دست روي دست بگذارد و شاهد آن باشد كه حكومت با قساوت قلب و خشونت تظاهرات و ناآرامي‌ها را سركوب كند.(ص88)
 در سال 1976، چند سال پس از جشن‌هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي در تخت جمشيد (پرسپوليس)، بدون اطلاع قبلي و ترتيبات لازم، شاه تقويم هجري قمري و هجري خورشيدي را كه در كشور رايج بود، به ناگهان به تقويم شاهنشاهي مبدل كرد، كه اين اقدام همانند انداختن تير زهرآگيني به قلب و روح روحانيون متعصب بود.(ص88)
 چنين بنظر مي‌رسيد كه ساواك در گزارش‌هاي خود به شاه تلاش مي‌كرد، براي خوشايند او، و شايد نيز از ترس او، از دادن گزارش و اطلاع واقعي و آگاه كردن وي از ابعاد حقيقي خطرات و جريان‌ها خودداري نمايد.(ص90)
 شاه خود را به عنوان رئيس يك كشور با قدرت تلقي مي‌كرد. پا به پاي سياست توسعه و پيشرفت داخلي، كه با شتاب ادامه داشت و هيچ‌كسي نمي‌تواند آن را كتمان كند، شاه با «عمو سام» ثروتمند آمريكائي در دادن وام و اعتبارات كلان به كشورها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان به رقابت برخاسته بود و در اين راه درصد و ميزان بهره براي او اهميتي نداشت. حتي اروپاي ثروتمند براي گرفتن وام‌هاي كلان و انجام قراردادهاي بازرگاني عظيم (بويژه بين ايران با بريتانياي كبير، فرانسه، آلمان و ايتاليا) به پاي شاه افتاده بود.(صص91-90)
 شايد بشود گفت كه افزايش بهاي نفت نه تنها قلب و روح او را تسخير كرده بود بلكه شايد به قولي نفت در مغزش هم جاري بود و او را دچار عقده خودبزرگ‌بيني كرده بود. بخاطر «نگراني از سرنوشت جهان» شاه در سال 1977 يك تيم براي طرح‌ريزي استراتژيك بين‌المللي برپا كرد كه بزرگان و نام‌آوران عرصه راهبردي جهان، همچون دكتر هنري كيسينجر و نخست‌وزيران بريتانيا (مانند ادوارد هيث) فيلسوف فرانسوي ريمون رون، بانكدار مشهور آمريكائي ديويد راكفلر، سياستمدار آمريكائي جورج شولتس و رهبر منطقه باوارياي آلمان فرانتس يوزف شتراوس اعضاي اين تيم بودند. به راستي كه تيم بسيار محترمانه‌اي تشكيل شده بود كه مي‌بايست عرش اعلا را براي ارتقاء مقام جهاني شاه آماده كند.(ص91)
 هرچه كه بيشتر وجهه و پرستيژ شاه از ديد خويش بالا و بالاتر مي‌رفت، به همان ميزان وي از تماس با جهان واقعي پيرامونش دور گرديده و به همان ميزان نيز واژگان كليدي: «قدرت» و «ثروت» براي او در مسيري پر از فاجعه به جلو مي‌رفتند. فساد مالي، بدون هيچ حد و مرز و خجالتي گسترش يافته بود. رشوه هم يكي ديگر از كلمه‌هاي كليدي در روابط روزمره بود، كه بدون آن هيچ كاري را نمي‌شد از پيش برد.(ص92)
 گنبد و بارگاه فاسدان در دست بلندپايگان نظام،بستگان خانواده سلطنتي و نزديكان آنها بود. فساد گسترده و خيره‌كننده موجب تعميق تنفر مردم از شخص شاه و حكومت شده بود، هرچند كه به نظر مي‌رسيد خود او از فساد مالي به دور باشد. گفته مي‌شد كه شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوي شاه يد طولائي در فساد دارد، نه تنها فساد مالي، بلكه در زمينه‌هاي ديگر نيز او را مظهر فساد تلقي مي‌كردند. حتي ادعا مي‌شد كه وارد پارتي‌هاي شبانه مي‌شد و پسران جوان خوش بر و رو را براي معاشرت و هم‌بستري برمي‌گزيد، و واي بر آن كس كه به اين خواسته پاسخ مثبت نمي‌داد و واي بر همسر يا زن جوان آن مرد اگر صداي مخالفتي بلند مي‌كرد. اين امر هم در وارد شدن حكومت به سراشيب سقوط كمك كرده بود. نه تنها حكومت پليسي، دستگيري‌ها، دوختن دهان‌ها و شكنجه بازداشتي‌ها، كه فساد اخلاقي كه به نزديكان شاه نسبت داده مي‌شد، بختي براي بقاي حكومت نگذاشته بود.(ص92)
 ايالات متحده آمريكا بپا خاست و با اغراق بسيار زياد، موضوع حقوق بشر را مطرح كرد. در آن مرحله، افراد بسيار كمي بر اين باور بودند كه گوشزد كردن اين قضيه از سوي آمريكا اقدامي بشدت اغراق‌آميز است. ولي هنوز مدتي از بهمن بزرگي كه بر سر حكومت شاه خراب شد سپري نگرديده بود كه همگان، يا اكثريت، پي بردند كه ايالات متحده در اصرار خود براي وادار كردن شاه به رعايت حقوق بشر و دادن آزادي بيان شديداً جانب اغراق در پيش گرفته بود.(ص93) 
 در ايالات متحده هيچ‌گاه كميسيون تحقيقي برپا نشد تا نقش و سهمي را كه دولت‌مردان آمريكا در اين سقوط بزرگ شاه ايفاء كردند، مورد بررسي قرار دهد و ميزان مسؤوليت آمريكا را مشخص نمايد. زيرا ايالات متحده با دست خود موجب دردسر بزرگي براي جامعه جهاني و ملل دنيا شد. وقوع انقلاب اسلامي بنيادگرايانه، بروز جنگ ويرانگر براي ملت ايران، و دردسر بزرگي كه «حز‌ب‌الله لبنان» بوجود آورد، به گروگان گرفتن شهروندان آمريكا در لبنان و كشتار صدها نفر از چتربازان آمريكائي در لبنان كه بدست «حزب‌الله» صورت گرفت، كشتارهاي ديگر و طرح‌هاي تروريستي بي‌شماري كه عليه اهداف آمريكائي و اسرائيلي در سطح جهان صورت گرفت و غيره و غيره، همگي از عواقب سياست خود آمريكا بود.(ص93)
 ايراني‌هاي بسياري، بويژه نيروهاي مخالف شاه- چه حق با آنها بود، چه نه- سياست كارتر را مخالفت با شاه تعبير و تلقي مي‌كردند. شاه نيز كه از پشت كردن احتمالي آمريكا نگران شده بود، درصدد برآمد پيش از پديدار شدن نشانه‌هاي تب، براي آن دوا و درمان بيابد و لذا شخصاً چند گام در راستاي آزادي و ليبراليزه كردن سياست‌هايش و گشادن بندها از كمر بردارد. روزنامه‌ها امكان يافتند مقاله‌هاي انتقادي، البته با لحن ملايم، منتشر كنند. زندانيان سياسي آزاد شدند- هرچند كه به موازات آن، دستان دراز ساواك نيز مخالفيني را به طرق مختلف و پنهاني از سر راه برمي‌داشتند. اوپوزيسيون مي‌گفت كه مرگ مصطفي، پسر آيت‌الله خميني كه محبوب پدر بود، در تبعيد آنان در عراق، كار ساواك بوده است. همچنين مخالفان ابراز «اطمينان» مي‌كردند كه مرگ دكتر علي شريعتي كه در خارج از كشور روي داد، از سوي ساواك صورت گرفته است. اما به نظرم مي‌رسد كه حداقل در مرگ مصطفي خميني، ساواك نقش نداشت و طبق شواهد بسيار، او بر اثر سكته قلبي در گذشت. حتي خود او احساس مي‌كرد مرگش نزديك است و وصيت‌نامه خويش را نوشته بود. نام دكتر علي شريعتي، پس از مرگش، بعنوان مربي ايدئولوژي سازمان چريكي «مجاهدين خلق» آوازه يافت.(ص95)
 در ژوئيه 1977 شاه آموزگار را به جاي هويدا به پست نخست‌وزيري گماشت. عامه مردم از كُنه حقيقت و دلائل اين تغيير آگاه نبودند ولي مخالفان مذهبي اين اقدام را نيز با شك و ترديد تلقي كردند و نخست‌وزير جديد را مسؤول انتشار مقاله فتنه‌انگيزانه عليه خميني در روزنامه اطلاعات معرفي مي‌كردند. زمان نشان داد كه اين گام‌ها نيز در راه آزادسازي فضاي سياسي اندك بود و هم بسيار دير برداشته شد و لذا اثربخش نبود.(ص96)
 دكتر ابراهيم يزدي، يك شهروند ايراني كه تابعيت آمريكائي داشت و از دستياران بلندپايه آيت‌الله خميني در ايام تبعيد او بود... در پي گزينش كارتر به رياست‌جمهوري آمريكا، توجه خميني را كه آن هنگام در تبعيد نجف در عراق بسر مي‌برد به اين نكته جلب كرد كه زمان مناسب براي آغاز كار فرا رسيده است.(ص96) 
 مهدي بازرگان، دبير كل نهضت آزادي و يك تحصيل‌كرده مذهبي نزديك به خميني، كه بعد از انقلاب به پست نخست‌وزيري دولت موقت رسيد، بعدها در كتاب خود با عنوان «انقلاب ايراني در دو گام» نوشت وي و نيروهاي اوپوزيسيون بسياري فعاليت سياسي خود را بلافاصله پس از گزينش كارتر به مقام رياست‌جمهوري و با دلگرمي به ديدگاه‌هاي او از سر گرفتند. داريوش فروهر هم كه در دولت انقلابي به پست وزارت كار رسيد، و بسياري ديگر نيز همين‌طور.(صص97-96)
 در آمريكا مرسوم است كه پس از روي كار آمدن رئيس‌جمهوري جديد، تمامي مقاماتي كه بر اساس وفاداري به رئيس‌جمهوري قبلي به پست و مقامي رسيده‌اند، از سمت خود كنار مي‌روند تا رئيس‌جمهوري جديد افراد مورد نظر و وفادار به خود را به آن مقام‌ها منصوب كند. در همين چارچوب بود كه ريچارد هلمز سفير ايالات متحده در تهران نيز كه پيشتر رئيس «سي.آي.اي» (سيا) بود، از پست سفارت كنار رفت. ولي اين كناره‌گيري او، به ويژه به اين خاطر كه شخص او سمبل مناسبات استراتژيك بين دو كشور محسوب مي‌شد، به بروز شكافي در روابط تعبير گرديد.(ص97)
 در نوامبر 1977 شاه روانه آمريكا گرديد، كه درست يك سال از برگزاري انتخابات آمريكا سپري شده بود. شاه و دستيارانش شب‌هاي بسياري را از دغدغه خاطر كه دليل تعويق ارسال اين دعوت‌نامه چه مي‌تواند باشد، با آرامش به بستر نرفتند... در ساعتي كه پرزيدنت كارتر از شاه در صحن چمن كاخ سفيد استقبال رسمي به عمل مي‌آورد، شماري از مخالفان شاه، كه اكثراً دانشجويان ايراني در آمريكا بودند، در برابر كاخ سفيد گرد آمده و با سروصداي زياد عليه او شعار مي‌دادند. پليس درصدد پراكنده كردن تظاهرات برآمد و به كاربرد گاز اشك‌آور متوسل شد. اما به نظر مي‌رسيد كه حتي هوا هم با شاه لج كرده، زيرا جهت باد به ناگهان عوض شد و گازهاي پراكنده شده به سوئي حركت كردند كه شاه و كارتر در آنجا ايستاده بودند.(ص98)
 بعدها كارتر احساسات و خاطره خود را از آن رويداد تعريف كرد و گفت پي برد كه شاه يك انسان دوست‌داشتني و در عين حال مغرور و بي‌تكبر است، و در آن لحظات بسيار آرام بود و با اطمينان به نفس رفتار مي‌كرد و مي‌كوشيد حادثه گاز اشك‌آور را ناديده بگيرد و به طرز بسيار غافلگير كننده‌اي رفتار محجوب و متيني داشت.(ص98)
 همانند ساير رؤساي جمهوري ايالات متحده، كارتر نيز شاه را هم‌پيمان قدرتمند آمريكا تلقي كرد و توانائي او را در پيشبرد مناسبات دوستانه با مصر و عربستان سعودي و نيز آمادگي شاه را براي ادامه فروش نفت به اسرائيل، عليرغم تحريم عربي تحسين مي‌كرد.(ص98)
 هنوز يك ماه سپري نشده بود كه كارتر سفرشاه را با ديدار رسمي از تهران پاسخ گفت، كه با احترام و رعايت تمامي آداب و رسوم ديپلماتيك توأم بود. در اين سفر بود كه كارتر از شاه قدرداني كرد و گفت: «با توجه به رهبري خردمندانه شاه است كه ايران به جزيره ثبات در اين بخش از جهان كه يكي از ناآرام‌ترين نقاط دنياست، مبدل شده است». ولي بعدها معلوم شد كه كارتر همچنان به قضيه «حقوق بشر» بعنوان يكي از موضوع‌هاي اساسي كه موجب دغدغه خاطر است، توجه دارد و به پيروي از او، ويليام سوليوان سفير آمريكا در تهران نيز از گوشزد كردن اين امر خسته نمي‌شد.(ص100)
 تمام تلاش سفارت و واحدهاي مختلفش آن بود كه پي ببريم چه خواهد شد و بايد در انتظار چه حوادثي باشيم تا مبادا خداي ناكرده براي مقابله با رويدادهاي ناگوار احتمالي آمادگي كافي نداشته باشيم. ولي تغيير و تحولات و انتصابات زيادي كه تابستان صورت گرفته بود، بر كار سفارت و نيز ما اثر گذاشته بود. در بخش هيأت نمايندگي «موساد» در ايران، من به پست رياست منصوب شده بودم. دوستم «تسادوك اوفير» نيز تازه به عنوان معاون من منصوب شده بود و نيز «ب» به پست دبيري هيأت برگزيده شد و در مورد پست‌هاي ديگر نيز تغيير و تحولاتي روي داده بود، كه اين انتصابات زياد و يك‌جا از نظر سازماني درست نيست و مي‌تواند زيان‌آور باشد.(ص100)
 سفيرمان «اوري لوبراني» با آن دانش وسيع و آگاهي‌هاي فراوانش و با آن ارتباطات شخصي و تجربه زيادي كه اندوخته بود، دوران پايان سفارت خود را سپري مي‌كرد. در واقع از يك سال قبل از آن، خانواده‌اش به اسرائيل بازگشته بود و خود او بين تهران و اسرائيل دائماً در پرواز بود. قرار بود «يوسف هرملين» رئيس «شباك» (سرويس‌هاي امنيت داخلي اسرائيل) كه پيشتر رئيس من بود، جايگزين «اوري لوبراني» شود.(ص101) 
 دبير اول سفارت «يورام شاني» نيز كه وظيفه او تلاش براي در دست داشتن نبض سياسي و اجتماعي جامعه ايران و داشتن ارتباط با شخصيت‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي گروهي ايران بود، جاي خود را به دكتر «عزري ال كارني» داد. افسر امنيتي سفارت «حييم» و نيز «كاهاني» معاون وابسته نظامي‌مان هر دو تازه به اين پست‌ها رسيده بودند. دو اقتصاددان سفارت نيز «پيني افيك» و «داويد تسور» تازه مأموريت محوله را آغاز كرده بودند... در بين تمامي بلندپايگان سفارت، تنها دو نفر قديمي بودند: سرهنگ «ايتسخاك سگو» وابسته نظامي، كه ارتباطات چشمگيري با بلندپايگان ارتش ايران داشت و «موشه گيلبواع» كه از آگاهي‌هاي وسيعي برخوردار بود.(صص102-101)
 در چنين وضعيتي كه همه تخم‌مرغ‌هاي ما در يك سبد، يعني سبد حكومت قرار گرفته بود، وقوع يك تنش سياسي شديد مي‌توانست سبد ما را همراه با حكومت بشكند. با توجه به اين واقعيت كه شاه و حكومتش از سوي اوپوزيسيون نشانه‌گيري شده و مورد تنفر عامه مردم قرار گرفته بودند، در همگان اين تصور اشتباه هم ايجاد شده بود كه اسرائيل «همدست حكومت فاسد و سركوبگر است» و در دستگيري‌هاي سياسي، بازجوئي‌ها و شكنجه‌ها، سوءقصدها و دوختن دهان‌ها كه از سوي ساواك صورت مي‌گيرد، گويا دست دارد. با توجه به حالتي كه ايجاد شده بود، براي اسرائيل به هيچ وجه امكان‌پذير نبود كه به ملت بگويد ما دخالتي در اين فجايع نداريم.(ص103)
 براي كارمندان سفارت روشن‌ گرديد كه بايد دست به تلاش تازه‌اي بزنند و بكوشند با نيروهاي اوپوزيسيون آشنا شوند و حقيقت را براي آنها توضيح دهند. ما حاضر شديم با هر يك از نيروهاي مخالف شاه كه حاضر به گفتگو با ما باشد، آشنا شويم... من خود شخصاً درصدد برقراري ارتباط با مخالفان برآمدم و حتي به شوخي به دوستان مي‌گفتم بايد با «او- اولاي- پوزيسيون» (او- شايد- پوزيسيون) آشنا شويم... در مورد اين‌كه اين وظيفه جديد برعهده چه كسي نهاده شود، يك سردرگمي سازماني در بين ما بوجود مي‌آيد. بنظر مي‌رسد كه سفارت خود را نسبت به اجراي اين وظيفه مشتاق نشان نمي‌دهد.(ص104)
 در هر حال، در اين مرحله از تحولات داخلي ايران، براي من روشن بود كه مأموريت اساسي من براي آينده بسيار نزديك- حتي اگر رسماً جزو وظايفي نيست كه از سوي «موساد» برعهده‌ام نهاده شده، اقدام به گردآوري اطلاعات پيرامون اوپوزيسيون ايراني است.(ص104)
 منطق و نيز احساسات قلبي به ما حكم مي‌كرد، به حكومتي كه ظاهراً قدرتمند بود و همه جنبه‌هاي زندگي جامعه را زير نظر داشت، اعتماد كنيم و مطمئن شويم كه حكومت اجازه نخواهد داد تنش دامنه‌دار گردد و نظم زندگي را كاملاً درهم بريزد. منطق مي‌گفت به هيچ وجه امكان ندارد كه چنين شاه قدرتمندي كه با مشت آهنين حكومت مي‌كند، با آن ساواك كه قادر به انجام هركاري هست، با آن نظام و حكومتي كه پشت ساواك قرار دارد، با آن ارتش عظيم و آن ژنرال‌هائي كه خود را تافته جدا بافته از مردم مي‌دانستند، در برابر مشتي گروه‌هاي چريكي يا روحانيون مبارز، يا در برابر آن نيروهاي ليبرال اوپوزيسيون با آن رفتار تي‌تيش و پرافاده يك باره فرو ريزد و نشاني از حكومت نماند. نه منطقي نبود!(ص105)
فصل سوم: اسرائيلي‌ها در كانون گردباد
 نوزدهم اوت 1978 سنگين‌ترين فاجعه در آبادان، همان شهري كه ما چند روز قبل از آن ديدار كرده بوديم، رخ داد. تروريست‌ها سينما «ركس» شهر را به آتش كشيدند. سئانس سينما ابتدا با نمايش فيلم مستند كوتاهي درباره دست‌آوردهاي شاه آغاز شده بود و پس از آن فيلم گوزن‌ها، ساخته يكي از كارگردانان مشهور سينماي ايران بروي اكران رفته بود. تروريست‌ها كاري كرده بودند كه مطمئن شوند تمامي درهاي سالن از بيرون بسته و قفل شده است... اين فاجعه، مرگ حدود ششصد انسان، از جمله كودكان را در پي آورد... كاملاً محتمل است كه اين فاجعه و نيز وقايع بي‌شمار ديگري از اين قبيل، همگي كار روحانيون بنيادگرا و طرفداران آنها بود.(صص108-107)
 خلاصه، آنها هر فرد و هر مكان را كه ممكن است بوي «فرهنگ استكباري جهاني» بدهد، تحت شعار «از يوغ آمريكاي صهيونيست نجات يابيم»، مورد حمله قرار دادند. جاي هيچ شگفتي نبود كه زهرآگين‌ترين حملات تبليغي و لفظي، با الهام از خميني، عليه صيونيسم، يهوديان و كشور اسرائيل و عليه «آمريكاي صهيونيست» صورت مي‌گرفت... يكي از پايه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي كه آن هنگام وقوع آن در حال نزديك شدن بود، و اصولاً يكي از مبناها براي خميني، رهبر انقلاب، تنفر از اسرائيل و نفرت از يهوديان بود، چرا كه تنفر يكي از آسان‌ترين راه‌ها براي رسيدن به هدف انقلابيون بود- چه بسا كه در طول تاريخ نيز ثابت شده بود كه ايجاد تحريك و فتنه‌انگيزي عليه يهوديان و نسبت دادن تقصير همه نابساماني‌ها و خطاها به گردن باريك‌تر از موي يهوديان خرجي ندارد و توده ناآگاه را مي‌تواند تحريك كند. آنها اسرائيل را «شيطان كوچك» در كنار ايالات متحده كه آنرا «شيطان بزرگ» لقب داده بودند، خطاب مي‌كردند.(ص109)
 حتي گاهي مدعي مي شوند كه اين «شيطان كوچك» است كه «شيطان بزرگ» را توليد كرده و اراده خود را به آن ديكته مي‌كند و آنرا به دنبال خواسته‌هاي خود مي‌كشد. «يهوديان و هواداران خارجي آنها با اساس اسلام مخالفند و هدف آنها برپائي حكومت يهودي جهاني است و از آنجا كه آنها يك گروه فعال بسيار پرنفوذ هستند، اين خطر را احساس مي‌كنم كه خداي ناكرده، روزي موفق شوند نيت شوم خود را عملي كنند». اين تنها يكي از نقل قول‌ها از نوشته‌هاي تحريك‌آميز و فتنه‌انگيزانه خميني، در كتاب «كشف‌الاسرار» است كه آن را در سال 1942 نوشته بود.(ص109)
 «آمريكا ريشه تمامي بدبختي‌هاي ماست. همه بدبختي‌هاي ما از اسرائيل ناشي مي‌شود. اسرائيل بخشي از آمريكاست. نمايندگان مجلس ما هم آمريكائي هستند. وزيران ما هم آمريكائي هستند.» اينها حرف‌هائي بود كه خميني مي‌گفت و جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را كه در تخت‌جمشيد برگزار شده بود، «توطئه اسرائيلي عليه اسلام» توصيف كرده بود.(ص110)
 امير طاهري كه با چشمان تيزبين خويش به حقيقت پي برده، در كتاب خود، «روح‌- الله» توضيح مي‌دهد كه در خاورميانه اسلامي، اكثر روشنفكران و سياستمداران نمي‌خواهند آشكارا نيات يهودستيزي خود را مطرح كنند و لذا در لفافه ستيز با اسرائيل، براي رسيدن به قصد خود عمل مي‌كنند... كاملاً واقف هستند كه ستيز با يهوديت بخش جدائي‌ناپذيري از راه و روش نازيسم بوده و لذا در جهان امروز، مطرح كردن صريح يهودستيزي، در هر سازمان و حزب و تشكلي موجب نفرت و خشم مي‌شود. ولي خميني اين فيس و افاده‌ها را نداشت و براي او مطرح نبود كه ديگران چه در مورد او فكر مي‌كنند... او پروائي نداشت كه بارها و بارها در گوش وفادارانش ادعا كند كه يهوديان و بهائي‌ها چه فجايعي بر اسلام تحميل كرده‌اند، و از آنها خواست اين خطرات را به گوش ديگر مسلمين نيز برسانند. براي او كاملاً روشن بود كه بدون خون و خون‌ريزي كار به پايان نمي‌رسد... زيرا از نظر وي هيچ چيزي مانند خون نمي‌توانست به تحريك و تهييج افكار عمومي در جهت خواسته او براي انقلاب منجر شود. بنابراين با همين «روحيه سازندگي» بود كه نيروهاي مخالف شاه، شتابان ادعا كردند كه فاجعه آتش‌سوزي سينما «ركس» آبادان اقدامي بوده كه از سوي عوامل ساواك و عوامل اسرائيل انجام شده است!(صص111-110)
 خميني، از تبعيدگاه خود در نجف با تدبير و كاربرد راه‌هاي مدرن و امروزي به پيشبرد تبليغ و تحريك پرداخت. مهم‌ترين وسيله‌اي كه او در دست داشت، نطق و خطابه و وعظ‌هاي مذهبي بود كه از طريق توزيع ده‌ها هزار كاست، با بهاي بسيار نازل، در دسترس همگان قرار مي‌گرفت. در همه جا، به ويژه در بازار به سهولت مي‌شد اين كاست‌ها را دريافت كرد و شنيد. مغز خميني جريان‌ها را به پيش مي‌برد و دستاني در همه جا بودند كه به آن كمك مي‌كردند.(ص111)
 خميني تريبون مستقيم ديگري نيز در اختيار گرفته بود و آن اين واقعيت بود كه متأسفانه، راديوي پرآوازه بي‌.بي.سي به خدمت او درآمده بود. بي.بي.سي خطابه‌ها و وعظ‌هاي خميني را كه عليه شاه از نجف ايراد كرده بود، پخش مي‌كرد، با او و هواداران و دستيارانش مصاحبه مي‌كرد و نوارهاي اين برنامه‌ها نيز مفت و مجاني بصورت كاست به دست مردم مي‌رسيد... البته بعدها وقتي مردم نتيجه كار را ديدند، حق بي.بي.سي را كف دستش گذاشتند، و مردم ايران تا به امروز به بخش فارسي اين راديو لقب «آيت‌الله بي.بي.سي» داده‌اند.(ص112)
 جمشيد آموزگار، نيز مرتكب يك سهل‌انگاري احمقانه شد. او كه خود را يك تكنوكرات مي‌دانست، بودجه كشور را به ميزان چشم‌گيري كاهش داد... مقرري ماهيانه‌‌اي را كه از محل بودجه‌ اعتبارات ويژه دفتر نخست‌وزيري به طلاب حوزه‌هاي علميه كشور پرداخت مي‌شد، و روي هم رفته معادل ده‌ها ميليون دلار بود، كاملاً باطل كرد. هزاران ملا و طلبه‌اي كه از اين مقرري برخوردار مي‌شدند، ديدگاه‌هاي معتدل و ميانه‌رو داشتند... گفته مي‌شد كه حتي آيت‌الله العظمي سيدكاظم شريعتمداري، رقيب و مخالف اصلي خميني، در شمار روحانيوني بود كه از محل بودجه دفتر ويژه نخست‌وزيري- يعني ساواك- حقوق مي‌گرفتند. اين حماقت و اشتباه موجب شد كه يك‌باره آخرين نشانه‌هاي حمايت از حكومت در بين نهاد روحانيت نيز از بين برود.(ص113)
 ركن سوم ساواك، در واقع سرويس امنيت داخلي بود (مانند «شباك» خودمان) اما نه مستقل بلكه درون ساواك. همانند حكومت‌هائي كه از اصول دمكراسي به دورند، در ايران نيز اين سازمان‌ها با مشت آهنين، چه در قبال امور خارجي و چه در امور داخلي عمل مي‌كردند. آنها هم مأمور گردآوري اطلاعات بودند و هم وظيفه مقابله با مخالفان را برعهده داشتند و همچنين وظائف ويژه‌اي نيز عهده‌دار مي‌شدند. در كشورهاي دمكراتيك، اين دو سرويس از يكديگر كاملاً جداست.(ص114)
 بنابراين، در سفارت به تقسيم كار پرداختيم، كه هر كس چه بايد بكند. سفير، كاردار و مشاور موظف شدند در تماس‌هاي رسمي خود با دولت‌مردان و يا هر تماس رسمي ديگري، حتي با روزنامه‌نگاران، آنها را به حرف بيآورند و ببينند آنها چه ارزيابي دارند. البته آنها نيز به نوبه خود انتظار داشتند پاسخ همين پرسش را از مقامات اسرائيلي كه با آنان ملاقات مي‌كردند، بشنوند و در جريان ارزيابي آنها قرار گيرند.(ص115)
 همان‌گونه كه پيشتر توضيح دادم، تلاش اساسي در مورد گردآوري اطلاعات، بصورت غيرمستقيم، به من واگذار شده بود. (يعني اين يكي هم.) مي‌بايست با برنامه پيش مي‌رفتم و ببينم كه چه كسي مي‌تواند علاوه بر ساواك و مستقل از آن، به درك موضوع به ما كمك كند. در صدر آنها گروه بزرگ اسرائيلياني بودند كه در سراسر كشور پراكنده بودند و به نمايندگي از سوي شركت‌ها، كارخانجات و مراكز مختلف به خدمت در ايران مشغول بودند.(ص116)
 در آن روز 25 اوت 1978 «ناتان فرانكل» رئيس شركت اسرائيلي «سولِل بُونه» در تهران در تلفن از من مي‌خواست سريعاً با او ملاقات كنم. سر ديدار رفتم. مي‌گفت بايد بزودي زود در انتظار تعويض نخست‌وزير باشيم و قرار است جمشيد آموزگار جاي خود را به مهندس شريف‌امامي رئيس مجلس سنا بسپارد. اما اينكه ناتان چگونه از اين امر با خبر شده، جالب بود. شريف‌امامي در عين حال مديريت كل «بنياد پهلوي» را نيز كه شايد بزرگ‌ترين، مهم‌ترين و ثروتمندترين بنياد كشور محسوب مي‌شد، در دست داشت، كه شركت «سولِل بُونه» ما بيشترين قراردادهاي راه‌سازي و ساختمان‌سازي را با اين بنياد داشت.(ص117)
 از آنجا كه وي [شريف‌امامي] فرزند يك خانواده محترم مذهبي بود و در محافل مذهبي مورد احترام بود، انتظار مي‌رفت كه انتصاب او به بهبود مناسبات با نهاد روحانيت بيانجامد و آن گروه از محافل مذهبي را كه در ماه‌هاي اخير به زير چتر مخالفان شاه رفته بودند، دوباره به حكومت نزديك كند. معلوم شده بود كه نحوه اداره «بنياد پهلوي» بهانه بزرگي به دست مخالفان و روحانيون داده بود كه شاه را به فساد مالي متهم مي‌كردند و مي‌گفتند پول‌هاي كلاني از اين بنياد حيف و ميل شده و به جيب شاه و اطرافيانش ريخته شده است. شريف‌امامي مدير كلي بنياد را در دست داشت اما رياست آن در دست شاهزاده اشرف پهلوي خواهر دوقلوي شاه بود.(ص118) 
 بعدها شاه دلائل خود را در مورد اين تغييرات پي‌درپي نخست‌وزيران در هشت ماه اول سال 1978 كه ايران شاهد تظاهرات و تنش‌هاي بسياري بود، توضيح داد.(ص118) 
 صدها زنداني سياسي آزاد شدند و از فشار سانسور تا حد زيادي كاسته شد. در اواخر ماه اوت رئيس سرويس‌هاي امنيتي، ژنرال مقدم در پي گفت‌وگوئي كه با يك روحاني بسيار مهم به عمل آورده بود (و به باور من سخن از آيت‌الله العظمي سيدكاظم شريعتمداري بود)، نزد شاه آمد و اين پيام را به او داد كه بايد به اقدام چشم‌گيري دست بزند تا غبار اين ناآرامي‌ها فرو نشيند. او پيشنهاد كرده بود كه دولت عوض شود... شاه با آموزگار ملاقات كرد و با او به صراحت سخن گفت و پيشنهاد كرد كه استعفاء دهد. بعدها شاه پي برد كه اين اقدام او اشتباه بوده و نمي‌بايست فرد عادل و خردمندي چون او را مي‌رنجاند و از دايره حاميان حكومت دور مي‌كرد.(صص119-118)
 نمي‌توانستيم آنچه را كه منتشر شده بود، و با چشم خود مي‌ديديم، باور كنيم. ما همه روزنامه‌ها و مجلات را بلافاصله به اسرائيل فرستاديم و پيشنهاد كرديم بخش مطالعات سياسي در ستاد سازمان‌مان مطالب آنها را با دقت بخواند و مورد بررسي قرار دهد و اطلاعات مربوط به نهادها و شخصيت‌هاي اوپوزيسيون و احزابي را كه فعاليت آنها آزاد شده، گردآوري كند و اين اطلاعات را به صورت منظم درآورد. اين «بهار» يك هفته طول كشيد، كه در آن 18 حزب اعلام موجوديت كردند.(ص119)
 دستورات متناقضي نيز به ما داده مي‌شد. به افسر امنيتي از كانال ارتباطي خويش گفته شده بود كه نيازي به تهيه طرح اضطراري نيست، در حالي كه من از يكي از بخش‌هاي ستادمان دستور گرفتم كه برنامه اضطراري حتي براي گريز اعضاي هيأت نمايندگي‌مان تهيه كنم. اما بر اثر فشار رويدادها اين تناقض‌ها نيز برطرف شد و همآهنگي حاصل گرديد.(ص121)
 رئيس «موساد»، «ايتسخاك خوفي» (ملقب به خاكا)، «ناخيك» را به مسؤوليت تهيه طرح ستاد در اين باره گماشت. ما در تهران از اين امر شگفت‌زده شديم. زيرا منطق مي‌گفت كه مسؤول اجراي طرح اضطراري در مورد اسرائيلي‌هاي مقيم كشوري كه از آن سخن مي‌رود، سفيرمان در همان كشور باشد. به ويژه  آن كه سفير جديدمان «يوسف هرملين» به تهران رسيده بود و چه كسي بهتر از او كه رياست «شباك» را در دست داشته مي‌تواند چنين طرحي را به مرحله اجراء بگذارد... متأسفانه «جنگ داخلي يهوديان» در اسرائيل، خداي ناكرده بر سر اين نبوده كه چه كسي اين «كيك را بقاپد» بلكه هر يك مي‌خواسته اين مسؤوليت خطرناك را به ديگري واگذار كند. موشه‌ دايان وزير خارجه تمايل نداشت كه مسؤوليت اين امر به پاي وزارت‌خارجه نوشته شود و لذا در آن جلسه اورشليم از طرف او، مدير كل وزارت‌خارجه «يوسي چخانوور» ديدگاه موشه‌دايان را تشريح كرد. «اوروم شالوم» نماينده «شباك» در آن جلسه نيز ادعا كرد كه اين مسؤوليت نمي‌تواند در حيطه اختيارات سازمان او باشد. لذا در پايان جلسه تصميم گرفته شد كه «موساد» را مسؤول اجراي اين طرح نمايند.(صص122-121)
 مدير كل وزارت خارجه تلگرام شخصي براي «يوسف هرملين» فرستاد و از سفير و وزارت‌خارجه هرگونه مسؤوليتي را در اين زمينه سلب كرد و مسؤوليت  عملياتي را كتباً به «موساد» (يعني به من) سپرد. «يوسف هرملين» حاضر نبود اين امر را بپذيرد. نامه‌اي فوري براي وزارت خارجه اورشليم تلگرام كرد و دلائل خود را مطرح نمود و خواهان آن شد كه وزارت خارجه در داخل كشور نيز به موازات عملكرد او در تهران، مسؤوليتي در اين طرح به عهده گيرد. اما اين امر نيز فايده‌اي نداشت.(ص123)
 شمار اسرائيلي‌هائي كه در ايران زندگي مي‌كردند، بيش از يكهزار نفر بود، كه اكثر آنها در تهران كار و زندگي مي‌كردند و اقليتي از آنها نيز در شهرهاي ديگر به خدمت و زندگي مشغول بودند. طبيعي است كه اكثر اين تعداد، همسران و فرزندان مقامات و نمايندگان شركت‌هاي اسرائيلي بودند. بر اين شمار، بايد تعداد اسرائيلياني را نيز كه ازدواج‌هاي مختلط كرده بودند و نيز بستگان درجه اول همسران ايراني آنها را اضافه مي‌كرديم.(ص124)
 اين احتمال نيز كاملاً مطرح بود كه ده‌ها نفر از گروه‌هاي تروريستي درصدد يك حمله بزرگ برآيند يا آن كه اراذل و اوباش تحريك شده در جريان يكي از ده‌ها تظاهرات اين روزها به سوي يك هدف اسرائيلي حمله‌ور شوند. اما اگر حكومت كنوني عوض شود و حكومت بعدي سياست خصمانه عليه ما در پيش گيرد، ما بايد براي دفاع از خود چه مي‌كرديم؟ اين‌ها معماها و ابهامات پيچيده‌اي بود كه پاسخ به آنها نيز آسان نبود.(ص125)
 فهرست اسامي تمامي اسرائيليان، آدرس منزل و شماره‌ تلفن آنها را گردآوري كرده بوديم. از طريق ستاد منطقه‌اي تمرين موفقيت‌آميزي را به انجام رسانديم. براي جلوگيري از اتلاف وقت در شرائط اضطراري، كه هر لحظه اهميت بسزائي دارد، هر ستاد منطقه‌اي نيز به نوبه خود هر ده خانواده را در يك گروه جاي داده بود و فردي را مسؤول ارتباط با اين ده خانواده كرده بود.(ص127)
 با سفارت ايالات متحده در تهران و كنسولگري‌هاي آمريكا در اصفهان و شيراز همآهنگي‌هاي ضروري صورت گرفت و قول گرفتيم كه به ويژه در ايام اضطراري- اگر تصميم به تخليه همگاني گرفتيم- آنها دفاع لازم را از ما به عمل آورند.(ص129)
 در ارتباط با مسائل امنيتي، هر يك از واحدهاي سفارت كار نابودي مطالب آرشيوي و اسناد و مدارك را آغاز كرد يا اين‌كه آنها بسته‌بندي مي‌شدند و به صورت محموله به كشورمان فرستاده مي‌شد. در باغ سفارت شعله‌هاي بسته‌هاي مداركي كه مي‌سوخت، به آسمان بلند بود. توگوئي جشن «لاگ بعمر» داريم. (يك جشن سنتي يهودي، شبيه به چهارشنبه‌سوري كه در آن كودكان بوته‌ها را آتش مي‌زنند و دور آن مي‌نشينند و ترانه مي‌خوانند- مترجم.)(ص131)
فصل چهارم: «اهل ذمه» محروم از حمايت
 يكي از دروغ‌هاي رايج در تبليغات عربي- كه برخي از يهوديان و ديگران در غرب نيز ناآگاهانه آن را باور كرده‌اند- ادعا مي‌كند كه گويا در سرزمين‌هاي اسلامي يهوديان متحمل آن رنج و دردي نشده‌اند كه به يهوديان در زير سلطه مسيحيان در غرب تحميل شد. ادعا مي‌شود كه در سرزمين‌هاي مسلمان‌نشين، يهوديان آزادانه زندگي خود را اداره مي‌كردند و در اتحاد و صلح با مسلمانان هم‌جوار زندگي كرده و از حمايت حكومت‌هاي حاكم و مسلمانان آن جامعه برخوردار مي‌شدند.(ص133)
 درست است كه نابودي شش ميليون نفر يهوديان در اروپاي مسيحي و تسلط‌نازي‌ها (فاجعه‌ هالوكاست- «شوآه») در سرزمين‌هاي اسلامي تكرار نشد و يهوديان در اين كشورها چنين فاجعه‌اي را نديدند. همچنين از نظر تعداد و دفعات، شمار يهودياني كه از يك سرزمين اخراج و تبعيد شدند يا ناچار به تغيير دين خود گرديدند، به اندازه آن دفعات بسياري نيست كه چنين فجايعي در قبال يهوديان در سرزمين‌هاي مسيحي‌نشين روي داد. ولي همه جا چنين ظلم‌هائي صورت گرفته است... اين حوادث صرفاً رويدادهاي تاريخي و مربوط به ايام گذشته نيست. تبعيض بخشي از اساس و قاعده رفتار امروز مسلمانان است كه بر دين آنان استوار مي‌باشد.(صص134-133)
 در قرآن و شريعت اسلامي، يهوديان و مسيحيان در سرزمين‌هائي كه از سوي مسلمانان فتح مي‌شوند، «اهل ذمه» تلقي مي‌گردند- يعني بايد مورد حمايت واقع شوند. قرآني كه از سوي پروردگار، و توسط حضرت محمد، و پس از او توسط خلفا و امامان در بين مسلمانان رايج شد، مي‌گويد پيروان اديان توحيدي كه به وحدانيت پروردگار ايمان دارند، مانند يهوديان و مسيحيان كه تورات و انجيل را پروردگار براي آنها فرستاد، «اهل ذمه» به حساب آمده و حاكم اسلامي بايد به آنان امكان دهد آداب و رسوم ديني خود را آزادانه به عمل آورند و زندگي خود را طبق اصول دين خويش بگذرانند. ولي همين تعريفي كه از «مورد حمايت قرار دادن» ارائه مي‌شود، در اساس و شالوده خود تبعيض‌آميز است. حمايت، حق نيست، بلكه اقدام «جوانمردانه» از سوي حاكم اسلامي است و «اسلام برتر از هر دين ديگري است» و اين رفتار حمايت‌آميز در قبال شهرونداني كه پائين‌تر و ضعيف‌تر محسوب مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. تعيين اسلام بعنوان «دين برتر» شامل حال تمامي روابط و رفتار با «اهل ذمه» مي‌شود و پيرو اسلام در هر شرائطي برتر از فردي از جامعه «ذمه» است. البته يهوديت نيز براي تمامي حالات زندگي مقررات و قوانيني تعيين كرده است- اما هيچ‌گاه به آن سختي و قاطعيت «دين برتر» نيست. برعكس، يهوديت به اين اصل متساوي افتخار مي‌كند كه هركس سرور و آقاي خود است.(صص135-134)
 اما قوانين تبعيض‌آميز مسلمانان، «اصل ذمه» را مجبور به پرداخت ماليات نفرات، يعني «جزيه»، به حاكم اسلامي مي‌نمايد... ساير قوانين تبعيض‌آميز، يهوديان و ديگر افراد «اهل ذمه» را مجبور مي‌ساخت وجه تمايز و «حقير» بودن خود را از طريق چسباندن وصله‌اي به لباسشان، يا يك چيز ظاهري ديگر و يا از طريق زندگي در يك محله مخصوص نشان دهند. البته يهوديان دوراني را نيز به خود ديده‌اند كه در رنج و عذاب دائم نبودند، كه براي مثال مي‌توان به «دوران طلائي» در روابط دوستانه مسلمانان با يهوديان در اسپانياي مسلمان نشين آن روزگاران اشاره كرد.(ص135)
 از جمله، اين سخن به خليفه دوم «عمربن‌الخطاب» نسبت داده مي‌شود كه گفته بود: «آنان را مقرب خود مدار زيرا پروردگار آنها را دور كرده است. آنان را باور مدار زيرا پروردگار ايمان خود را از آنها سلب كرده است. آنان را عزيز مدار و قدر مدان زيرا پروردگار آنان را حقير و خوار كرده است». قرآن مي‌گويد: «اي اهل ايمان با آن گروه از اهل كتاب و كافران كه دين شما را به بازيچه گرفتند دوستي مي‌كنيد و از خدا بترسيد اگر ايمان آورده‌ايد، و چون شما نداي نماز بلند كنيد آنرا بازي و مسخره فرض كنند زيرا قومي بي‌خرد و نادانند. بگو اي اهل كتاب آيا جز آن‌كه ما مسلمين به خدا و كتاب خودمان و كتاب شما ايمان آورده‌ايم و شما ايمان نياورده و اكثراً فاسقيد چيز ديگري موجب كينه و انكار شما بر ما هست؟ بگو اي پيغمبر آيا خبر دهم شما را به كيفري بدتر از اين كه خداوند كساني را غضب كرد و آنان را به بوزينه و خوك مسخ كرد. آنان بندگي شيطان را پذيرفته بودند و اين گروه را نزد خدا پائين‌ترين پايه است و گمراه‌ترين مردم از راه راست هستند. چون آنان نزد شما مؤمنان آيند اظهار كنند كه ايمان آورده‌ايم و حال آن كه آنان با همان كفر و انكار كه درآمدند باز بيرون شدند و خداوند به آنچه مي‌كند داناتر است. بسياري از آنان را مي‌بيني كه در گناه و دشمني و خوردن مال حرام مي‌شتابند و به تحقيق بد است آنچه مي‌كنند...»(آيه‌هاي 56 تا 61 از سوره «مائده»)... اينها بخش‌هائي از اساس و قواعد شريعت اسلام در قبال يهوديان است كه حضرت محمد از خود به يادگار گذاشت.(ص136)
 برخي اشتباه مي‌كنند، و ديگران را نيز به گمراهي مي‌كشانند و صرفاً به اين امر اشاره مي‌كنند كه اسلام، يهوديان را «صاحب كتاب» لقب داده است. ولي نبايد اين امر ما را از توجه به اين واقعيت غافل كند كه در برابر اين توصيف، اشارات و توصيف‌هاي بي‌شمار منفي ديگري در قبال يهوديان وجود دارد. از جمله، از يهوديان با تندترين واژه‌ها، همانند بوزينه و خوك، ياد مي‌شود و به آنان تهمت‌هاي سخت و ناسزاهاي ركيك بسته مي‌شود.(ص137)
 «... ما از بني‌اسرائيل پيمان گرفتيم و بسوي آنان پيامبراني فرستاديم، هر گاه پيامبري به ايشان آمد و چيزي گفت كه به دلخواهشان نبود گروهي را تكذيب كردند و گروهي را كشتند و گمان كردند بر آنان عقوبتي نخواهد بود. پس كور و كر شدند. كافران بني‌اسرائيل. لعنت شدند بدان سبب كه نافرماني خدا و از حكم حق سركشي كردند. آنان همديگر را از كار زشت كه مرتكب بودند باز نمي‌داشتند و به راستي بد بود آنچه مي‌كردند... بسياري از آنان فاسق و بدكارند. هرآينه دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان و مسلمانان يهود و مشركان را خواهي يافت...» (از آيه‌هاي 63 تا 81 از سوره «مائده»... اساس اسلام كه رهبران مسلمان و پيروان آنها را در طول صدها سال همراهي كرده تركيب دو واژه «جهاد» و «ذمه» و باز هم «ذمه» و «جهاد» است. جهاد، انديشه كلي آنان است كه براساس آن، جهان و مردم دنيا به دو بخش تقسيم مي‌شوند.(ص137)
 خميني به كرات گفته بود: «جهاد، نبرد مقدس براي فتح بلاد كفار است». چه كسي بهتر از ياسر عرفات حرف او را درك مي‌كند. همان عرفاتي كه از بيروت در پيام شادباشي كه به مناسبت پيروزي انقلاب اسلامي براي خميني فرستاد، نوشت: «من از پروردگار مي‌خواهم گام‌هاي شما را مستحكم‌تر كند؛ گام‌هائي كه بر ايمان الهي و جهاد اسلامي استوار است، و اقدامات شما ما را در رسيدن به هدف بزرگمان كه رسيدن به ديوارهاي بيت‌المقدس است، ياري بخشد تا پرچم دومين انقلاب بزرگ خود را- در پي انقلاب كبير شما- بر فراز مسجد‌الاقصي به اهتزاز درآوريم.»(به نقل از روزنامه «فرانس سوار» سيزدهم فوريه 1979)(ص138)
 در سال 1066 بيش از پنج هزار نفر از يهوديان «گرانادا» در اسپانياي تحت تسلط مسلمانان در آن دوره كشتار شدند. در سال 1145 يهوديان تونس ناچار شدند دين خود را عوض كنند و از يهوديت دست بكشند يا اخراج شوند، و پنج سال پس از آن نيز آناني كه ماندند و بزور مسلمان شده بودند، مورد قتل‌عام و تعقيب و آزار قرار گرفتند. در سال 1232 شمار زيادي از يهوديان سرزمين «مراكش» در كشوري كه امروز مراكش ناميده مي‌شود، قتل‌عام شدند. از سال 1250 از يهوديان تونس خواسته شد بر لباس خود وصله‌اي كه يهودي بودن آنان را نشان دهد و آنها را در انظار ديگران سرافكنده كند، به پيراهن خود بدوزند. در سال 1333 تمامي كنيساهاي يهوديان در بغداد ويران شد و املاك بسياري از آنان مصادره گرديد... در سال 1785 صدها نفر از يهوديان ليبي قتل‌عام شدند. در سال 1840، ماجراي موسوم به «خون» در دمشق به وقوع پيوست و پس از آن‌كه به دروغ به يهوديان افتراء زده شد كه خون يك مسلمان را ريخته و آن را در نان فطير خود ريخته‌اند، صدها نفر از يهوديان دمشق مورد قتل‌عام قرار گرفتند. در يمن- و البته نه تنها در يمن- يهوديان مانند بخشي از «اموال» براي صاحبان مسلمان زمين‌ها محسوب مي‌شدند و لذا حق تردد و خروج از اين سرزمين‌ها را نداشتند. با آنها كاملاً همانند بردگان رفتار مي‌شد... اينها صرفاً نمونه‌هاي انگشت‌شماري از موارد متعدد يهودي‌كشي و ستيز با يهوديان در سرزمين‌هاي اسلامي در طول تاريخ بوده است.(ص139)
 بي‌مناسبت نيست كه نگاهي نيز به «سياحت‌نامه بنيامين دوم» بيفكنيم، كه در اواسط قرن نوزدهم ميلادي از ايران آن روزگاران ديدار كرد. وي درباره زندگي يهوديان مي‌نويسد: «در بين يهوديان اينجا افرادي نيز وجود دارند كه اموالي دارند. اما اين اموال به جاي آن‌كه زندگي آنها را بهبود بخشد؛ بلاي جان آنها شده است. آنان ناچارند پول و طلاي خود را پنهان كنند و آن را كتمان نمايند. در تمامي ايران، يهوديان مجبورند در نقاط معيني از شهرها زندگي كنند، تا از ساير شهروندان جدا باشند. زيرا از ديد مسلمانان يهوديان «نجس» محسوب مي‌شوند و هرگونه تماس بدني و اصطكاك با آنها مسلمانان را «نجس» مي‌كند و مسلمان معتقد است كه اين «نجاست» ديگر با هيچ آبي تطهير نمي‌شود... آنان حق دارند فقط به فروش كالاهائي مانند عطريات، دواهاي گياهي و سنگ‌هاي تزئيني بپردازند. هنگام بارش باران يهودي حق ندارد از خانه خود خارج شود تا مبادا قطره‌اي از باران از لباس او بپرد و بر دست و روي مسلمان بنشيند... اگر يهودي به قتل برسد، مسلمان باكي ندارد، زيرا طبق شرع، دو شاهد مسلمان اگر بگويند كه چنين نبوده، قاضي هم مي‌گويد: چنين نبوده است.(صص141-140)
 در سلسله قاجاريه نيز، به ويژه يهوديان همدان (شهر «شوشان» آنگونه كه در تورات ما به آن اشاره شده است)، از دست روحانيون مسلمان و اراذل و اوباش منطقه به سختي در عذاب بودند. يك سلسله مقررات و قوانين بشدت سختگيرانه در مورد زندگي يهوديان اعمال شده بود... مردان يهودي همدان حق نداشتند لباسي بپوشند كه از پارچه مرغوب دوخته شده باشد. كفش‌هايشان مي‌بايست لنگه به لنگه باشد (تا مورد تمسخر قرار گيرند).(صص142-141)
 يهودي، حتي اگر پزشك بود، براي رفتن به سر بالين بيماران، حق نداشت سوار اسب شود، تا با سوار شدن بر اسب احساس بلندي و سروري به او دست ندهد و مبادا مسلماني را لگدكوب كند و اينها بخش كوچكي از قوانين تحقيركننده‌اي بود كه بيش از هر چيز ديگري، به خوبي نشان مي‌دهد كه از ديد ايران شيعه، يهودي «نجس» است.(ص142)
 «شلوموتسفرير باباجاني» داستان زندگي خانواده خود را برايم تعريف كرد: خانواده ما، فاميل «باباجاني» خانواده‌اي قديمي و محترم از يهوديان اصفهان بود. پدربزرگم كه خدايش بيامرزاد، «شموئيل»، تاجر پارچه‌فروشي بود كه پارچه‌ها، از جمله ابريشم را از چين و هند وارد مي‌كرد. او در شهرهاي ديگر ايران هم حجره داشت. كار تجارت او تا به آبادان و بندر بصره در عراق گسترش يافته بود. هرآن‌چه را كه در مورد قوانين تحقيرآميز عليه يهوديان مي‌گويند، عين حقيقت بود. يهوديان مي‌بايست در «گتو» (محله حقيري براي يهوديان) زندگي كنند. نمي‌بايست خانه‌هاي بلند بسازند... عمويم، «شيمعون» به سرنوشت تلخ‌تري دچار شد. او كه اتفاقاً موفق شده بود به يك مقام خوب دولتي برسد و رئيس گمركات اصفهان شده بود، مورد حسد و بغض زير دستانش قرار گرفت. آنها كه حسادت چشمانشان را كور كرده بود، عليه او دست به توطئه زدند و روزي با ايجاد جنجالي بزرگ، بر سر او ريختند و وي را از پنجره به خيابان پرتاب كردند و موجب قتل او شدند. و اگر مي‌پرسيد پس پليس چه گفت و يا حكومت چه كرد؟ اين هم پاسخ: پس از يك تحقيق بسيار مختصر، گزارش نوشتند كه طرف، خودش را از پنجره پرتاب كرده است و لذا كسي مقصر نيست! اما عموي ديگرمان، فرج‌الله، زندگي را در آرامش سپري كرد، شايد به اين دليل كه در فرصت مناسب از اصفهان رخت بربست و تهران را براي زندگي انتخاب كرده بود.(صص144-143)
 در تهران بستر وسيعي براي فعاليت‌هاي ملي‌گرايانه و صيونيستي به منظور نشان دادن حب دوستي به اسرائيل و يهوديت يافتم. «هيستدروت هصيونيت» (اتحاديه كارگري ملي‌گراي اسرائيل) در تهران شعبه داشت. همچنين شعبه «سازمان نوجوانان و پيشاهنگان يهودي» با نام «هَنوعار هَخلوتس» در تهران برقرار بود كه به فعاليت‌هاي آن پيوستم... از خواندن كتاب «مِدينات هَيهوديم» («كشوري براي يهوديان») كه به زبان فارسي ترجمه شده بود، غرق در لذت مي‌گرديدم و گاه مدت‌هاي مديد فقط جلد كتاب را نگاه مي‌كردم. ديدن عكسي نيز كه از يك قالي زيباي بافت ايران گرفته شده بود، تخيل مرا به آتش مي‌كشيد. نقش اين قالي، كه از سوي جامعه يهوديان بافته شده بود، «زئب بنيامين هرتصل» (ارائه دهنده طرح تشكيل كشوري براي يهوديان) را به هنگام سخنراني ازبالكن معروف، در كنفرانس «بازل» در سوئيس نشان مي‌داد.(صص146-145)
 اشتياق شورانگيز به بازگشت به سرزمين پدري در ارض اسرائيل، سرزمين «صيون»، در كنه قلب هر يك از يهوديان ايراني ريشه‌اي ديرينه داشت. هر يهودي ايراني مفاد منشور آزادي كوروش كبير را كه دو هزار و پانصد سال پيش، آن ‌را در اين سرزمين (ايران) اعلام كرده بود، از بر مي‌دانست. در كتاب «عزرا»، در باب‌هاي اول تا ششم به آن اشاره شده است. هر يهودي ايراني اين بخش از تورات را حفظ است: «در سال اول سلطنت كورش، پادشاه پارس، خداوند آنچه را كه توسط ارمياي نبي فرموده بود، به انجام رساند. خداوند كوروش را بر آن داشت تا فرماني صادر كند و آن نوشته را به سراسر سرزمين پهناورش بفرستد.»(ص146)
 در دو سه سال اول پس از اعلام استقلال اسرائيل بيش از سي‌هزار نفر از يهوديان ايران به سرزمين «صيون» بازگشتند؛ من نيز يكي از آنها بودم. از آنجا كه در ايران به سن خدمت در نظام رسيده بودم و مشمول وظيفه محسوب مي‌شدم، من و نيز بسياري ديگر از جوانان هم سن و سال يهودي‌ام كه آنها هم مشتاق مهاجرت به اسرائيل بودند به هر مانور لازم دست زديم تا از شر خدمت وظيفه در ايران رهائي يابيم. چاره را در آن ديديم كه از خانواده‌هاي يهودي عراقي كه به ايران مهاجرت كرده بودند و اكنون مي‌خواستند مانند ما به اسرائيل بروند، درخواست كنيم نام و عكس ما را به پاسپورت خود اضافه كنند. به اين طريق از خدمت وظيفه در ايران رهائي مي‌يافتيم. حكومت عراق اجازه مي‌داد كه يهوديان آن كشور، گروه گروه، از عراق بروند. اكثر آنان ابتدا به ايران مي‌آمدند و از راه ايران رهسپار اسرائيل مي‌شدند. شلومو به اسرائيل مهاجرت كرد، به زندگي در يكي از كيبوتس‌ها (مزارع اشتراكي) بنام «گيوعات حييم» پيوست، با افتخار در ارتش دفاعي اسرائيل، در شاخه «نَخَل» خدمت كرد.(ص147) 
 اين زندگي اوست در برابر آن همه تحقير و خواري كه در ايران متحمل مي‌شد. او كه نامش «شلوموباباجاني» است و نام فاميلي را به «تسفرير» تغيير داد (و با من هم نام است).(ص147)
 يكي ديگر از سرگذشت‌هاي شنيدني يهوديان ايران، مربوط به ماجراهاي خانواده نظريان است. زندگي آنان نمونه‌اي از رسيدن به موفقيت‌هاي كلان اقتصادي در ايران است. اين دو برادر، ايتسخاك و يوسف نظريان- كه نام فارسي آنها پرويز و يونس است... در سنين جواني، همانند «شلوموباباجاني» از تهران به اسرائيل مهاجرت كردند. يونس دوره خدمت وظيفه را در گارد مرزي اسرائيل كه در آن زمان، تازه برپا شده بود، انجام داد تا حداقل از درآمدي ماهيانه برخوردار باشد... ولي شكوفائي اقتصادي چشمگير ايران در آن سالها كه ناشي از درآمد سرشار نفت بود، آندو را دوباره به تهران كشاند. آنها از جمله با همكاري كمپانيهاي معروف اسرائيلي «سولل بونه» پروژه آبرساني كرج- تهران را اجرا كردند... ستاره بخت آنان در پي بازگشت به ايران هر سال در اوج بود و از نظر اقتصادي به موفقيت چشم‌گيري نائل شدند و سطح زندگي آنان از ميانگين سطح زندگي يهوديان ايران و تهران، بسيار فراتر رفت. در پي انقلاب خميني، خانواده نظريان از ايران خارج شد، اما ايتسخاك ريسكي را به جان خريد (كه به نظر ميرسد در مورد عواقب و مخاطرات آن چندان تأمل عمقي نكرده بود). او به تهران بازگشت به اين اميد كه شايد بتواند بخشي از ثروت خانواده را خارج كند. او نيز سرانجام موفق شد از ايران خارج شود و همراه با برادرش موفقيت صنعتي و اقتصادي خود را، اين بار در لوس آنجلس، تكرار كند... با ياري مالي و نظربلندي اوست كه كرسي مطالعات ايراني در دانشگاه تل‌آويو برپا شده كه زير نظر پروفسور «داويد منشري» فعاليت مي‌كند.(صص149-148)
 هشتاد هزار نفر يهودي در آن سال در ايران زندگي مي‌كردند كه عمدتاً از زندگي خوبي برخوردار بودند. برخي از آنها سطح زندگي بالاتر از ميانگين جامعه داشتند و البته كساني نيز بودند كه ثروت آنها به راستي زياد بود. يكي از بزرگان جامعه يهوديان يك بار كه ساختار اقتصادي يهوديان ايران را توضيح مي‌داد، گفت وقتي مي‌گويند كه فلان يهودي متعلق به طبقه متوسط است، مي‌توان تخمين زد كه ثروت او كمتر از يك ميليون دلار نيست... سفيرمان «يوسف هرملين» و من با ايتسخاك نظريان دوست شديم و در منزل او در شمال تهران مورد پذيرائي قرار گرفتيم. خانه مجللي بود كه واژه «قصر» بيشتر شايسته آن است تا «خانه». در برابر اين زندگي، جنوب فقيرنشين تهران در نظرم مجسم مي‌شد. اين نگراني‌هاي خودرا با ايتسخاك در ميان نهادم و گفتم اگر پابرهنگان و گرسنگان جنوب فقيرنشين سر به طغيان بردارند و به سوي شمال تهران هجوم برند، قصر او يكي از هدف‌هاي مهاجمان خواهد بود- و چنين حمله‌اي، هيچ ارتباطي با اين كه او يهودي است يا خير، نخواهد داشت.(صص151-150)
 سازمان‌هاي جامعه يهوديان ايران نيز اكثراً بخاطر حسادت‌ها و رقابت‌هاي شخصي، فلج شده بودند و كار چنداني از آنان ساخته نبود. البته مانند هر خانواده‌اي نيز كه ممكن است يكي از فرزندان، «اردك سياه» و به قول ما اسرائيلي‌ها «گوسفند سياه» شود، و سر به هوا از آب درآيد و شورشي گردد، در ميان جامعه يهوديان ايران نيز مي‌شد بر يهودياني انگشت نهاد كه حتي تحت تأثير تبليغات افراط‌گراي چپ عليه اسرائيل، موضع مي‌گرفتند.(ص151)
 واضح بود كه بايد بيشترين تلاش‌هايمان در اين جهت به عمل آيد كه يهوديان ايران را به مهاجرت به اسرائيل تشويق كرد... اين عمل مي‌توانست از طريق مذاكره و سخنراني در برابر آنها در كنيساها و محافل ديگر صورت گيرد... سفري كه «موشه كتساو» در اين راستا به تهران به عمل آورد، موجب پاره‌اي حساسيت‌ها در بين جامعه يهوديان شد، زيرا آنها از خبرهائي كه در اين باره از سوي رسانه‌هاي گروهي منتشر شده بود، بيمناك گرديدند. «موشه كتساو» در آن زمان نماينده «كنست» (پارلمان اسرائيل) بود، كه البته بعدها به مقام رياست‌جمهوري رسيد.(صص152-151)
 در كمال تأسف، حتي اينجا نيز در حالي كه لبه تيز شمشير بر بالاي سر جامعه يهوديان به حركت درآمده بود و برق مي‌زد، بسياري از يهوديان براي مهاجرت و ترك ايران شتاب زيادي از خود نشان نمي‌دادند. خروج يهوديان افزايش يافته بود- اما در حد كافي نبود. شگفت‌انگيز بود كه آن گروهي نيز كه خارج مي‌شدند، بخشي از اموال و قالي‌هاي خود را بار هواپيماهاي «العال» مي‌كردند و به اسرائيل مي‌رفتند، ولي دوباره و حتي چند باره به ايران باز مي‌گشتند تا قسمت ديگري از اموال خود، به ويژه قالي‌ها را، خارج كنند. در رسانه‌هاي گروهي جمله‌اي از زبان «موتي هُود»، مدير كل وقت شركت «العال» نقل شده بود كه در آن وي گفته بود حاضر نيست هواپيماهاي «العال» را بخاطر قالي‌هاي يهوديان ايراني به خطر بياندازد.(ص152)
 آنان حق داشتند اندكي از تلاشي را كه در طي سال‌هاي عمر براي زندگي كشيده بودند، به صورت خروج چند تخته فرش همراه خود ببرند. نمي‌توان كتمان كرد كه رفتن به يك كشور ديگر و آغاز زندگي در اسرائيل براي خانواده‌هاي يهودي نمي‌توانست چندان آسان باشد و ما حق نداشتيم آنان را كه نگران آينده خود بودند، مورد تمسخر قرار دهيم. آنان نمي‌توانستند اميد به زندگي آينده خود را صرفاً به دريافت يك مقرري ماهيانه اندك از دولت اسرائيل ببندند و در تنگناهاي سخت مالي قرار گيرند.(ص153)
 نمايندگان اعزامي «آژانس يهود» نيز با همين احساس و رسالت بود كه وظيفه خود را انجام مي‌دادند. در اين رابطه بايد به ويژه به پشتكار و كار وفادارانه «صيون بن ‌ايتسخاك» اشاره كنم، كه سر از پا نمي‌شناخت و شبانه‌روز در پي متقاعد كردن خانواده‌هاي يهودي بيشتري بود كه از اين موقعيت بهره گيرند... دو هفته مانده به پيروزي انقلاب و سقوط قطعي شاه «مردخاي بن پورات» نيز به نمايندگي از سوي «مديريت صيونيستي» به اين تلاش‌هاي ما پيوست، او آمده بود تا بررسي كند كه براي شتاب بخشيدن به روند «عليا» (مهاجرت يهوديان به سرزمين اسرائيل) مي‌تواند به چه اقدامي دست بزند... در آن زمان نماينده سازمان يهودي «جوينت» (به ما ملحق شويد) در ايران بود.(صص154-153)
 پانزده هزار تا بيست هزار نفر از يهوديان ايران به اسرائيل مهاجرت كردند، كه اكثر آنها ترجيح دادند بعنوان «شهروند موقت» باقي بمانند و فقط تعداد اندكي حاضر شدند بلافاصله پس از ورود به اسرائيل، موقعيت مهاجر جديد و شهروند تمام عيار بگيرند. اكثريتي كه اين كار را نكردند، مي‌خواستند دريچه‌ها و احتمالات ديگري را براي خود باز بگذارند. بسياري از آنان اميد به رفتن به آمريكا داشتند... در هر حال، جاي تأسف است كه گروه‌هاي ديگري از يهوديان، در آن شرائط بسيار بحراني در ايران ماندند.(ص154)
فصل پنجم: دولت شريف‌امامي،  انداختن استخواني در برابر هيولاي گرسنه
  بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه شاه، در آن ايام در اوج از دست دادن اعتماد به نفس خود بود. او ديگر يك حاكم خودكامه و قادر مطلق نبود. شريف‌امامي از اين وضعيت استفاده كرده و براي مقابله با مخالفان شيوه ديگري برخلاف نخست‌وزيران قبلي در پيش گرفت... نخستين اقدامي كه شريف‌امامي پس از رسيدن به پست نخست‌وزيري به آن دست زد لغو تقويم شاهنشاهي بود كه تنها دو سال قبل از آن برقرار شده بود... شاه تقويم شاهنشاهي را در ادامه جشن‌هاي دو هزار و پانصدساله در تخت‌جمشيد با هدف بخشيدن جلال و جبروت بيشتر به حكومت پادشاهي خويش برقرار كرده بود... قصد ديگر او از برقراري اين تقويم، دور كردن ايران و جامعه از نشانه‌هاي مذهب بود. چه كه پدرش، رضاشاه نيز اين سياست را شالوده‌ريزي كرده و او هم به نوبه خود به كمال آتاتورك در تركيه تأسي نموده بود. برقراري تقويم شاهنشاهي بهانه سنگيني بدست نهاد روحانيت و آيت‌الله‌ها عليه حكومت داده بود. شريف‌امامي استخواني را در برابر هيولاي بشدت گرسنه انداخت و تصور مي‌كرد با لغو تقويم شاهنشاهي اين هيولا را آرام خواهد كرد.(صص156-155) 
 به چشم ملايان، سازمان زنان برپا شده بود تا «زن ايراني را به روسپي‌گري بكشاند». در همان روز، شريف‌امامي دستور بستن تمامي مراكز تفريحي، كاباره‌ها و كازينوها را صادر كرد. كلوب‌هاي شبانه معروف كه پذيراي تمامي بزرگان جامعه و شخصيت‌هاي مشهور بود، يك شبه بسته شد. بسياري از ميهمانان خارجي در اين كلوب‌ها مورد پذيرائي قرار گرفته بودند. از دكتر هنري كيسينجر در يكي از اين كلوب‌ها در حالي عكس گرفته شده بود كه يك رقاصه بسيار زيبا بر زانوي او نشسته بود، و هنگامي كه خبرنگاري از او پرسيده بود «درباره چه موضوعي گفتگو كرديد»؟، وي پاسخ داده بود: «اگر بگويم كه موضوع حرف ما ارسطو و افلاطون بود، آيا باور مي‌كني؟»(ص156)
 پس از آنكه شريف‌امامي اعلام كرد كه حكومت از اين پس بر اساس قوانين دوران مشروطه (بازمانده از سال 1906 ميلادي) اداره مي‌شود و شاه صرفاً جنبه سمبليك خواهد داشت، افراطيون مسلمان متقاعد نشدند. آيت‌الله‌العظمي سيدكاظم شريعتمداري، كه در آن ايام بزرگ‌ترين رهبر مذهبي درون ايران بود، در واكنش به اين اقدامات دولت شريف‌امامي اعلام كرد وي آماده است به دولت جديد سه ماه مهلت براي اجراي برنامه‌هايش بدهد تا معلوم شود آيا در نيات خود جدي و صادق است يا نه.(ص157)
 عيد فطر، كه آن سال با چهارم سپتامبر مصادف بود، نخستين بوته آزمايش بود تا معلوم شود آيا سياست نخست‌وزير تازه در مورد برقراري آزادي مورد پذيرش قرار گرفته است يا خير.(ص158)
 مخالفان يك بار ديگر با قدرت درب را بروي شاه و حكومتش كوبيدند و دريچه‌اي را نيز كه او باز كرده بود، خشمگينانه بستند. ده‌ها هزار نفر در خيابان‌ها به حركت درآمدند و در تظاهراتي آرام كه با ترتيب و نظم نمونه‌‌وار برگزار شد، شركت كردند. براي نخستين بار، و بدون هيچ هراسي، تظاهركنندگان دو شعار را سر مي‌دادند: «مرگ بر شاه»، «زنده باد خميني». نقش ملايان ريشو در جهت دادن به تظاهرات و برقراري نظم، و تسلط آنها بر تظاهركنندگان چشم‌گير بود. تظاهركنندگان دست به تاكتيك جديدي زده بودند كه مايه دغدغه خاطر حكومت شد. آنان شاخه‌هاي گل بدست سربازان و نيروهاي امنيتي مي‌دادند و آنان را تشويق مي‌كردند كه بروي برادران خود آتش نگشايند. تظاهركنندگان شاخه‌هاي گل را بر لوله تفنگ سربازان مي‌نشاندند. اين تاكتيك ظاهراً با موفقيت اجراء شد.(صص159-158) 
 درست فرداي آن روز، مخالفان به قرارگاه‌هاي پليس حمله بردند و با خشونت درصدد تسلط بر اين مقرها برآمدند. همزمان، تظاهركنندگان در خيابان‌هاي مختلف گرد آمده و مانع از رفت وآمد اتومبيل‌ها مي‌شدند. اين وضعيت موجب شد كه ششم سپتامبر، دولت و ارتش برگزاري هرگونه تظاهرات را ممنوع كنند. اما چه كسي اين ممنوعيت را رعايت مي‌كرد؟ هيچ‌كس. ارتش و پليس، حقير و بي‌چاره بنظر مي‌رسيدند و نمي‌دانستند كه ديگر بايد به چه اقدامي دست بزنند. آنان خودشان براي اعمال اين ممنوعيت كاري انجام ندادند، زيرا بنظر مي‌رسيد مقابله با تظاهركنندگان را بي‌فايده مي‌دانستند. تظاهرات روز پنجشنبه هفتم سپتامبر، بدون ترديد، بعنوان نقطه عطفي در روند تحولات ثبت گرديد. بيش از نيم ميليون نفر تظاهركننده در طول خيابان پهلوي... به راه‌پيمائي پرداختند. ملاهاي ريش‌دار در جلو و در كنار دسته‌هاي بزرگ جمعيت در جنب و جوش بودند و به آنان ديكته مي‌كردند كه به كدام سو بروند، چه شعاري بدهند و چه هنگام لحن صدا را بالا و پائين كنند... ديدن اين دسته‌هاي عظيم جمعيتي كه يك صدا و يك‌پارچه در خروشند و فرياد «مرگ بر شاه» و «جاويد خميني» سر مي‌دهند، بارزترين نشانه تنفري بود كه مردم از حكومت شاه در دل خود احساس مي‌كردند. ما در مقر خود در بهجت‌آباد ايستاده بوديم و اين گروه‌هاي عظيم انسان‌هاي در حركت و خروش را مشاهده مي‌كرديم.(ص159)
 در سحرگاه هشتم سپتامبر حكومت نظامي در تهران و نيز در ده شهر ديگر برقرار شد، اما چه حكومت نظامي، كه هنوز اعلام نشده، پايمال شد و تظاهركنندگان باز هم به خيابان‌ها ريختند و در جريان مقابله و تنش‌هائي كه با سربازان و نيروهاي امنيتي روي داد، ارتش اين بار آتش گشود و ده‌ها نفر كشته شدند. شمار واقعي كشته‌ها معلوم نشد، به ويژه آن‌كه در شايعات، تعداد تلفات را بسيار بيشتر گفته و با اغراق ادعا كردند كه هزاران هزار كشته شده‌اند... در ادامه تحركات قبلي، اين تنش‌ها، برخوردها و كشته‌ها خون مخالفان را بيشتر به جوش آورده بود. تا آن‌كه چشم گشوديم و ديديم آن روز كه بعدها «جمعه سياه» ناميده شد، فرارسيده است. اتومبيل‌هاي متعدد با چراغ‌هاي روشن در حالي كه ديوانه‌وار بوق مي‌زدند، در حركت بودند و چنين نشان مي‌دادند كه گويا مجروحين را به بيمارستان مي‌رسانند. از هر پنجره اتومبيلي سرونيمه بدن به ظاهر مجروحي كه ملافه‌اي با رنگ قرمز آتشين بروي سروصورت او كشيده بود، ديده مي‌شد تا بيننده تصور كند كه چه خون‌ها كه ريخته نشده است. آن روز «جمعه سياه» شد.(ص160)
 از روز پنجم سپتامبر، تمامي كادر رهبري سياسي ايالات متحده و درصدر آنها پرزيدنت جيمي كارتر و وزير خارجه، سايروس ونس در اقامتگاه كمپ ديويد در نزديكي واشنگتن مشغول مذاكرات تاريخي صلح با نخست‌وزير وقت اسرائيل، مناخم بگين و رئيس‌جمهوري وقت مصر، انور سادات بودند... برژينسكي التماس كرد كه پرزيدنت جيمي كارتر تلفني با شاه تماس بگيرد و به او روحيه و دلگرمي بدهد. البته جيمي كارتر تلفن كرد، اما در عين حال كه درصدد تشويق و ايجاد دلگرمي در شاه بود، از خاطر نبرد كه به وي يادآور شود كه به سياست آزادسازي فضا و رعايت حقوق بشر ادامه دهد... بعدها «دان پاتير»، كه در آن دوره مشاور امور مطبوعاتي نخست‌وزير مناخم بگين بود، برايم تعريف كرد كه اعضاي هيأت اسرائيلي در مذاكرات كمپ ديويد چه احساسي نسبت به رفتار و ميزان مداخله جيمي كارتر و كادر سياسي بلندپايه آمريكا در مقابل بحران ايران داشتند. مقامات اسرائيلي معتقد بودند كه سران آمريكا از شاه دوري مي‌جويند و يا بحران ايران را جدي تلقي نكرده و حاضر به صرف انرژي و وقت درباره آن نبودند.(ص161)
 هرچه كه اسرائيلي‌ها صبر كردند، ديدند، چنين جلسه‌اي برگزار نمي‌شود و آمريكائي‌ها اصولاً در فكر ايران و تلاشي براي بحران ايران و حتي تشكيل جلسات جدي درباره اين طوفان نيستند. لذا، نخست‌وزير اسرائيل، رئيس «موساد» را مرخص كرد، تا او به كشور بازگردد. دو سال پس از آن، براي «دان پاتير» با «آدميرال ترنر» ، كه در زمان مذاكرات كمپ ديويد، رئيس «سي.آي.اي» بود ملاقاتي دست داد. دان از آدميرال پرسيده بود چرا نشست ويژه‌اي براي رسيدگي و بحث پيرامون بحران ايران برگزار نگرديد، و او پاسخ داده بود، وقتي ما اين موضوع را با كارتر در ميان گذاشتيم، او گفت:‌«بگذاريد هر بار به يك موضوع معين رسيدگي كنيم»!! اما تن و فكر ساير بلندپايگان ايالات متحده از رويدادهاي ايران به لرزه درآمده بود. آنان تجهيزات تازه‌اي را براي پراكنده كردن تظاهرات در اختيار دستگاه‌هاي امنيتي ايران گذاشتند... چنين كشوري تجهيزات اوليه براي مقابله با تظاهرات و پراكنده كردن تظاهركنندگان را در اختيار نداشت! شايد محظورات ناشي از سياست اعلام شده «حقوق بشر» از سوي ايالات متحده، تا قبل از آن، مانع از تحويل چنين تجهيزاتي به ايران شده بود.(ص162)
 يكي از نخستين اقدام‌ها... دستگيري و زنداني كردن اميرعباس هويدا نخست‌وزير پيشين و وزير قبلي دربار بود كه سال‌هاي سال به شاه سخت وفادار مانده بود. هيچ‌كسي نمي‌توانست انگيزه شاه را از اين اقدام درك كند. چرا او مي‌بايست اين فرد خدمتگزار و وفادار را اين‌گونه قرباني كند؟ اين عمل او كه به راستي لرزه بر اندام مي‌انداخت، به اين دليل صورت گرفت كه چون شايع شده بود هويدا بهائي است، شاه نيز مي‌خواست با انداختن استخواني ديگر در برابر هيولاي نفرت افراطيون، شايد خود و حكومتش را از آتش خشم بنيادگرايان دور كند، به ويژه آن‌كه تنفر بسيار عميقي در جامعه مسلمان ايران نسبت به پيروان مظلوم دين بهائيت وجود دارد. شايد شاه نيز مي‌خواست با اين اقدام تقصير همه چيز را به گردن بهائي‌هاي بيچاره و بي‌پناه بيندازد.(ص163)
 در سال 1863 ميلادي، در ايران مذهب جديدي بنام بهائيت كه نام آن برگرفته از بنيانگذار آن بهاءالله است، به وجود آمد. نام واقعي او ميرزا علي‌محمد و لقبش بهاءالله بود. پيش از آن بابي‌گري توسط «باب‌الدين» در شيراز شالوده‌ريزي شد. بهائيت منشعب شده از بابي‌گري است. پيروان باب و سپس پيروان بهائيت از اسلام شيعه جدا شدند... آنان مذهب و فرقه جديد خود را صرفاً بر اساس اصول انساني، لزوم وحدت ميان تمامي مذاهب، صلح جهاني و پيشبرد علم و دانش در سطح دنيا استوار كرده‌اند. اين اصول به هيچ وجه لطمه‌اي به كسي نمي‌زند.(ص163)
 بخاطر موج گسترده تعقيب و آزارهاي مسلمانان ايران بود كه بهاءالله ايران را ترك كرد. در واقع، فشارها او را از ايران راند و به تبعيد رفت، و پس از توقف‌هائي چند در بغداد و آدريانوپول با ياران و همراهانش به «عكا» رسيد. اين منطقه پس از گذشت دهه‌ها، همراه با معبد زيبايش در دامنه كوهپايه خيره كننده «كارمل» (در شهر بندري «حيفا» در شمال اسرائيل)، به مركز و بارگاه جهاني بهائيان مبدل گرديده است. يكي از دستياران مهم بهاءالله، محمدرضا بن‌علي شيرازي بود كه بازرگان و تاجري در دوره اوليه متحول شدن شهر «عكا» بود. او از مال و منال خود به پيروان بهائيت كمك مي‌كرد.(ص164) 
 ميان دو پسر او، حبيب‌الله و جليل‌ اختلاف بروز كرد، كه اين نزاع بر سر رهبري قوم بود. آنان و فرزندانشان به ايران بازگشتند. ولي عاصيه دختر او با كنسول وقت ايران در اورشليم ازدواج كرد. آناني كه به ايران بازگشتند، براي آن‌كه ترديد ديگران را در مورد بهائي بودنشان بزدايند، ترجيح مي‌دادند كه فرزندانشان با فرزندان خانواده‌هاي شيعه «اصيل» ازدواج كنند، و از جمله شماري از بهائيان، با زناني از خانواده سلطنتي قاجاريه پيمان زناشوئي بستند... مهمترين فرد، اميرعباس هويدا فرزند حبيب‌الله بود، كه چندين دوره پي‌درپي در مقام‌هاي وزارت و سپس نخست‌وزيري خدمت كرد.(ص164)
 در جريان بلبشوهائي كه در پي جنگ استقلال اسرائيل روي داد، بخشي از اموال و زمين‌هاي بهائيان توسط دولت جديد بعنوان اموالي كه بي‌سرپرست و بي‌صاحب مانده، گرفته شد. پس از رويدادهاي اوليه بعد از استقلال نيز نيز، بخش ديگري از اموال بهائي‌ها توسط دولت جديد اسرائيل با عنوان «نياز جامعه» گرفته شد. از جمله زمين‌هائي كه اكنون بيمارستان «رامبام» در شهر «حيفا» بر آن برپا شده، متعلق به بهائيان بوده است. پس از انقلاب خميني در ايران، بستگان اميرعباس هويدا همگي از ايران گريختند و تمامي اموال آنان توسط انقلابيون مصادره شد و بدين ترتيب آنها بي‌هيچ مال و منالي باقي ماندند. از من نيز خواسته شد به نحوي به آنان كمك كنم و اگر امكان دارد در اين بازار بوروكراسي و كاغذبازي اسرائيلي، براي گرفتن حق آنها اقدام شود.(ص165)
 هنگامي كه شريف‌امامي براي مقابله با تظاهرات عزم جزم خود را نشان داد، و حكومت نظامي و نيروهاي زميني در سركوب تظاهرات جديد قاطعيت نشان دادند مخالفان شاه هم به عرصه ديگري روي آوردند كه عواقب آن نيز به همان اندازه تظاهرات سخت و دشوار بود. آنان اعتصابات را آغاز كردند.(ص166)
 به صورت رسمي و ظاهري، اتحاد جماهير شوروي از مداخله در رويدادهاي انقلاب ايران، تا آن هنگام خودداري كرده بود... شوروي ساكت نشسته بود تا مخالفان شاه كار را يكسره كنند. سكوت شوروي مانند سكوت آن شغالي است كه منتظر لحظه‌اي است كه قربانيش بي‌رمق افتاده باشد تا به جان او بيفتد.(ص167)
 يك روز اعتصاب‌ها بخاطر حمايت از خميني بود. روزي ديگر بخاطر «شهدا»ئي كه ديروز كشته شده بودند. روز سوم بخاطر اين يا آن موضوع، و اين دايره ادامه داشت بزرگتر مي‌شد. شركت‌هاي پخش گاز خانگي در شمار اولين اعتصابيون بودند. بهره‌گيري از نفوذ و ارتباطات شخصي هم فايده‌اي نداشت و كپسول‌هاي گاز خانگي رو به سوي خالي شدن مي‌رفت.(ص167)
 وقتي به خانه مي‌رسيديم، مي‌ديديم كه برق قطع شده، چرا كه شركت برق نيز دست به اعتصاب زده بود... من گاه كه به برنامه‌هاي بخش عبري «راديو اسرائيل» از طريق امواج كوتاه گوش مي‌دادم، مي‌شنيدم كه در اخبار و گزارش‌هاي خبري، بخش‌هائي از گزارش‌هائي را كه من و «عزري ال» به وطن فرستاده بوديم، پيرامون اوضاع و رويدادهاي جاري ايران پخش مي‌كنند.(ص169)
 پس از آن شاهد ضربه هولناك آغاز اعتصاب‌ها در صنعت نفت بوديم. توزيع كنندگان نفت و كارگران پالايشگاه‌ها به اعتصاب‌ها پيوسته بودند. در پمپ‌بنزين‌ها از بنزين خبري نبود... اسرائيل، براي ما با هواپيما گالن‌هاي بنزين و نفت مي‌فرستادند تا ما بتوانيم در صورت ضرورت با اتومبيل حركت كنيم.(ص170)
 اعتصاب بازاريون نيز، چه اعتصاب‌هاي پراكنده، چه اعتصاب سراسري فرارسيده بود. بيشتر اعتصاب‌ها در بازار معروف تهران صورت مي‌گرفت. ظاهراً دولت اگر مي‌خواست، مي‌توانست به آساني جلوي اعتصاب بازاريون را بگيرد و نيروهاي امنيتي را در مدخل ورودي و خروجي گذرگاه‌هاي بازار مستقر كند و مانع از اعتصاب شود. اما اراذل و اوباش و فتنه‌گران در كوچه‌هاي بازار مي‌خزيدند و صاحبان كسب و كار را تهديد مي‌كردند كه اگر به اعتصابيون نپيوندند، چنين و چنان خواهد شد . كساني كه مي‌خواستند مقاومتي نشان دهند، فردا كه به سر كار مي‌آمدند، گربه و سگ مرده و جزغاله شده در كنار در مغازه‌ها و حجره‌هاي خود مي‌يافتند. تازه اين خوب بود. در مواردي نيز «ناشناس‌ها» مغازه‌ها و محل‌هاي كسب و كار مخالفان اعتصاب‌ها را به آتش مي‌كشيدند.(ص171) 
 اين ايراني با بلندمرتبه‌ترين طبقات اجتماع، با دربار، وزيران و دفتر نخست‌وزيري ارتباط داشت. به نام كوچكش بسنده مي‌كنم؛ شاهپور... شاهپور، شريف‌امامي را به خوبي مي‌شناخت. مي‌گفت ترديدي ندارد كه شريف‌امامي همه سياست‌هاي خود را با همآهنگي با شاه اعلام مي‌كند ولي هنوز براي برخي از اقدامات او پاسخي نداشت نمي‌توانست حدس بزند كه چرا شريف‌امامي در ملاءعام مي‌بايست شاه را تحقير كند و علناً بگويد كه شاه بايد فقط يك مقام تشريفاتي باشد. شاهپور هم شاه را ديده بود و هم شريف‌امامي را. مي‌گفت هدف هر دوي آنها اين است كه بتوانند اوضاع را كنترل كنند تا وخيم‌تر نشود. آنها مي‌خواستند ميان گروه‌هاي مختلف اوپوزيسيون مانور بدهند تا آنها را تضعيف سازند.(صص172-171) 
 احساس مي‌كنم كه آمريكائي‌ها به هيچ وجه وخامت اوضاع را درك نمي‌كنند. شمار آمريكائي‌ها همراه با خانواده‌هايشان در اين روزها در ايران، كمابيش حدود پنجاه هزار نفر است. آنان بعنوان كارشناس و مربي در ارتش، در اقتصاد و بازرگاني و تمامي عرصه‌هاي جامعه ايران حضور و نفوذ دارند.(ص172) 
 احساس من و البته نه تنها من- كه در ديگر دوستان اسرائيلي ما هم- اين است كه «سي.آي.اي» موضوع را درك نمي‌كند و نمي‌تواند همه جنبه‌هاي اين بحران را زير نظر و بررسي خود بگيرد. شمار آنها كم نبود و هر يك از آنها با چندين و چند مقام بالاي كشور و حكومت در ارتباط بود كه مي‌توانستند منابعي براي گرفتن اطلاعات محسوب مي‌شوند. شمار خود آمريكائي‌هائي كه صاحب مقام و موقعيت‌هاي بالا بودند، به چند هزار نفر مي‌رسيد.(ص173) 
 روزنامه «نيويورك تايمز» در ژوئيه 1978 در مقاله‌اي نوشته بود كه «سي.آي.اي» پنجاه جاسوس فعال در ايران دارد و شمار جاسوسان بازنشسته‌اي نيز كه هنوز در ايران زندگي مي‌كنند، به حدود يكصد نفر مي‌رسد. بدون اينكه بخواهم وارد جزئياتي شوم كه مايه شرم هم شغل‌هايم در «سي.آي.اي» شود، فقط مي‌گويم كه اين شمار جاسوسان فعال و نيز اين شمار چشم‌گير جاسوسان بازنشسته... تعداد چشم‌گير و قابل تحسيني است كه اگر بخواهند مي‌توانند مأموريت‌هاي لازم را انجام دهند.(ص173)
 در 21 دسامبر 1978، روزنامه «نيويورك تايمز» در مقاله‌اي- با استناد به منابع اطلاعاتي آمريكا- ارزيابي كرد كه شاه هنوز كمند قدرت را محكم در دست دارد و مي‌تواند ده- پانزده سال ديگر در قدرت بماند! مايه حيرت نيز بود كه فصل‌نامه «اكونوميست رويو» هرسال، پي‌درپي، تأكيد مي‌كرد كه ايران يكي از با ثبات‌ترين كشورهاي جهان است كه به سرعت به سوي پيشرفت و عمران مي‌رود! در ماه اوت آن تابستان، در حالي كه من و همكارانم در سفارت‌مان در تهران تلاش مي‌كرديم اوضاع و رويدادهاي جاري ايران را درست ارزيابي كنيم و بفهميم كه كار به كجا خواهد كشيد، شاه خود تعطيلات تابستاني را با دو ميهمان بلندپايه و مهمش، يكي ملك‌حسين پادشاه اردن هاشمي و ديگري كنستانتين پادشاه تبعيدي يونان سپري مي‌كرد... سفير ايالات متحده در ايران، ساليوان نيز در حال گذراندن تعطيلات تابستاني بود و به وطن خود بازگشته بود و فقط اوائل سپتامبر مرحمت فرموده و به تهران بازگشت. هنگامي كه اوضاع، ديگر به وخامت گرائيده بود و در پي همآهنگي‌هائي كه ميان مقامات ما در اسرائيل با آمريكائي‌ها صورت گرفت، «اوري لوبراني» به ايالات متحده اعزام شد.(ص174) 
 نمي‌توانم با اين تصميم ستادمان در اسرائيل كنار بيآيم كه حاضر نيستند در اين مرحله، به من اجازه بدهند كه با نيروهاي اوپوزيسيون نيز ملاقات كنم. دليل مخالفت را مي‌فهمم و آنرا مشروع مي‌دانم. زيرا آنها نمي‌توانستند حساسيت و واكنش شديد ساواك را كه ميهماندار اصلي ما در اينجا محسوب مي‌شد، برانگيزانند.(ص174)
 من اصرار مي‌ورزيدم، البته با ظرافت، كه مرتباً با ژنرال‌ها، چه از ساواك و چه از ركن اطلاعات نظامي ملاقات‌هاي متعدد داشته باشم... يكي از آنها ژنرال فولادي بود... فولادي سپس اندكي توضيح داد و گفت: هرچند پي‌گيري رخنه و نفوذ داخلي دشمن در عرصه اختيارات من نيست، اما ارزيابي من اين است كه اوضاع، آن‌چنان نيز كه بنظر ميرسد، خطرناك نيست، زيرا شاه و نيروهاي امنيتي اجازه نخواهند داد، اوضاع از كنترل و از خطر قرمز خارج شود. فولادي سپس ديدگاه مرا جويا شد و دو پرسش ديگر را مطرح كرد. در پرسش نخست نظر من را درباره «امام موسي صدر» كه تازه ماجراي ناپديد شدن او رخ داده بود، جويا گرديد. معلوم نبود «امام موسي صدر» زنده است يا مرده! من گفتم كه ما اين پرسش را بررسي خواهيم كرد. پرسش ديگر او نظر ما را پيرامون مكان تبعيد آيت‌الله خميني در نجف عراق جويا مي‌گرديد. او مي‌گفت ساواك بر اين باور است كه فتنه اصلي از خميني برمي‌خيزد و اخيراً نيز شعله فتنه‌گري خود را بالاتر برده، و مي‌گفت كه بايد از عراق قوياً خواسته شود كه او را از نجف به جاي ديگر اخراج كند. مسلم است كه من از اختيارات كافي براي موضع‌گيري در مورد اين پرسش حساس و مهم برخوردار نبودم.(صص176-175)
 خريد بسيار ناموفقي هم در مورد اتومبيل انجام دادم. براي آنكه صرفه‌جوئي كرده باشم، هنگامي كه «رئوبن» از اينجا مي‌رفت و به وطن بازمي‌گشت، از او خواستم در سفرش به اروپا يك اتومبيل آلماني دست دوم ولي با وضع بسيار خوب كه چند ماهي تا حداكثر يك‌سال بيشتر كار نكرده باشد، براي من بخرد. او اين كار را كرد. من تصور مي‌كردم كه فرصت خواهم داشت كه خودم شخصاً به آلمان سفر كنم و از راه زميني با سفر به ايران اتومبيل را به تهران بيآورم. اما حال كه شرائط اينقدر بحراني شده بود و نمي‌توانستم كوچك‌ترين مرخصي بگيرم...(ص178)
 برقراري حكومت نظامي و مقررات منع آمد و شد و اين واقعيت كه ژنرال اويسي فرمانده نيروي زميني عنان امور را در دست گرفته بود، اين تصور را القاء مي‌كرد كه حكومت مي‌خواهد بر اوضاع مسلط شود و پي برده كه وخامت اوضاع، ديگر به مرحله خطرناكي رسيده است. آمار و ارقامي نيز كه در شايعات در مورد قتل تظاهركنندگان به گوش ما مي‌رسيد و از صدها و حتي هزاران كشته سخن مي‌رفت، اگر درست بود، نشان مي‌داد كه ژنرال اويسي سر سازش ندارد. فرداي پس از برقراري حكومت نظامي، در روز نهم سپتامبر، نيروهاي حكومتي آيت‌الله نوري را در منطقه نزديك به بازار تهران دستگير كردند. او بود كه فتوا داده بود كه به جنگ آمريكائي‌ها و يهوديان برويد.(ص179)
 سرانجام عراق به اين نتيجه رسيده بود كه عواقب اخراج او [امام] كمتر از خطرات و مخاطرات باقي ماندنش در نجف خواهد بود. تلاش‌هاي خميني براي يافتن كشوري كه او را بپذيرد، مايه شرمساري شده بود. زيرا حتي كويت، همسايه عراق به او جواب رد داده بود. سرانجام فرانسه تصميم‌ گرفت كه به وي جاي دهد... خيلي زود معلوم شد كه نه تنها كمكي نكرد، بلكه موجب گسترش عمليات خميني شد... ملاقات‌ها، رايزني‌ها، همآهنگي‌ها، انجام مصاحبه‌هاي متعدد با رسانه‌هاي گروهي مهم جهان، ضبط و پخش كاست‌هائي با صداي خميني، انتقال دستورات عمليات به انقلابيون، همه و همه از فرانسه صورت گرفت و چرخ‌هاي انقلاب را با سرعت بيشتري به جلو برد.(ص180)
 «سامي» دوست‌مان از ملاقات با معاون وزير جنگ، ژنرال طوفانيان برگشته بود. ژنرال طوفانيان مسؤول خريدهاي عمده تسليحاتي و مسؤول ارشد امور صنايع نظامي ايران بود. طبق آنچه كه افشاء شده بود، در زد و بندهاي مالي كه در جريان معاملات صورت گرفته بود، دخالت داشت. گزارش‌هائي كه در آمريكا انتشار يافت و نيز در گزارش‌‌هاي تهيه شده از سوي كنگره ايالات متحده، گفته شده بود كه او در زدوبندهاي بزرگ مالي نقش دارد، از جمله در قراردادهاي عمده و كلان تسليحاتي كه ميان ايران و ايالات متحده امضاء شده بود.(ص183) 
 ژنرال طوفانيان در امر ارتباطات نظامي و توسعه همكاري‌هاي نظامي با اسرائيل، چهره كليدي محسوب مي‌شد. البته بعد از انقلاب، انقلابيوني كه به قول خود بر «لانه جاسوسي آمريكا» مسلط شدند و سفارت آمريكا را به اشغال درآوردند، مطالب و اسناد سفارت را، چه آنهائي كه در دستگاه‌هاي كاغذ خردكني رشته رشته شده بود و چه مطالب ديگر را بصورت سلسله كتاب‌هاي قطوري چاپ كردند، تا به قول خود به عنوان «سند تاريخي اثبات مداخلات آمريكا و سي.آي.اي و (البته اسرائيل) در امور ايران» بماند.(صص184-183)
 ماجرائي كه دوستمان «سامي» پس از ملاقاتش با طوفانيان تعريف كرد، ابهامات را در مورد حكومت شاه برايمان بيشتر كرد و نشان داد كه شاه ضعيف است. ماجرا اين بود كه نخست‌وزير، شريف‌امامي، از طريق ژنرال ازهاري كه رئيس ستاد كل ارتش بود، از ژنرال طوفانيان خواسته بود فهرست بسيار مشروح با ذكر تمام جزئيات را در مورد همه پروژه‌هاي صنايع نظامي و خريدهاي تسليحاتي از خارج كه ايران درگير آنهاست، در اختيار او قرار دهد. معلوم بود كه شريف‌امامي قصد داشت موجبات كاهش چشم‌گير در هزينه‌هاي نظامي و امنيتي را- آنگونه كه مخالفان شاه مدت‌ها بود فرياد مي‌كشيدند و درخواست مي‌كردند- فراهم آورد... طوفانيان اين خواسته را با شاه در ميان گذاشت و از او كسب تكليف كرد، شاه از دستورات قبلي خود عقب‌نشيني كرد و تصويب نمود كه او فهرست مورد نظر را در اختيار دولت بگذارد، منتهي با اين شرط كه چند موضوع بسيار محرمانه را از آن حذف كند و پنهان نگاه دارد. مفهوم اين امر اين بود كه نخست‌وزير سكان رهبري را بدست مي‌گيرد و رئيس ستاد كل ارتش ديگر تنها به شاه كه فرمانده كل قواست، وفادار نيست و خود را در برابر نخست‌وزير نيز پاسخ‌گو مي‌داند.(صص185-184)
 حالا شريف‌امامي به يك اقدام علني خارق‌العاده دست مي‌زند. او تمهيدات لازم را براي ارائه پيش‌نويس لايحه‌اي باور نكردني با هدف برچيدن ساواك و برپائي يك تشكيلات امنيتي «پاك و مطهر» و دمكراتيك به جاي ساواك به عمل آورده است. درست است كه من، و نيز دوستم، انتقادهائي به ساواك وارد مي‌كرديم و به خصوص از ركن سوم آن كه مسؤول مقابله با نفوذ داخلي و سركوب خرابكاران داخلي بود، دل خوشي نداشتيم و معتقد بوديم كه آنها به راستي در اين سركوبگري جانب اغراق را پيموده‌اند و از عقل و منطق و انسانيت دور شده‌اند، اما وقتي خبر اقدام شريف‌امامي را شنيدم دلم براي دوستان و افراد ساواك كه با آنان در ارتباط بودم به درد آمد. آنان نه تنها نگران سرنوشت كشور بودند، بلكه مي‌بايست جداً نگران سرنوشت و وضع خويش نيز باشند.(ص186)
 شريف‌امامي باز هم با يك اقدام ديگر مايه حيرت مي‌شود. دستگيري مقامات بلندپايه و تجار  ثروتمند و بازرگانان و كساني كه نامشان به «فساد مالي» آلوده است، آغاز مي‌شود. وزير اجرائي و وزير كشاورزي دولت پيشين به همراه شماري از بزرگان امور مالي و اقتصادي دستگير و زنداني مي‌شوند. برخي از آنها نيز كه پيشاپيش هشدار گرفته‌اند فرار كرده و از مملكت‌شان رفته‌اند.(ص186)
 در هجدهم سپتامبر، دوستم شاهپور كه يكي از منابع خوب خبري برايم محسوب مي‌شد، با نخست‌وزير ملاقات كرد و من بلافاصله به ديدن شاهپور شتافتم تا از وي درباره جزئيات ملاقاتش با شريف امامي و نيت شريف‌امامي از اقداماتي كه انجام مي‌دهد، مطالبي بشنوم. شاهپور مي‌گفت كه نخست‌وزير همچنان به شاه وفادار است ولي مي‌خواهد سياست مستقلانه‌اي طبق ديدگاه خويش- به پيش برد و از آنجا كه او از گسترش دامنه اعتصابات و نافرماني در صنايع و بخش خدمات كشور ناخرسند و نگران است، آگاهانه و عمداً دست به اقدامات اخير زده تا حمايت افكار عمومي را جلب كند و موجب كاهش مخالفت اوپوزيسيون شود. شريف‌امامي گفته بود، كاملاً واقف است كه كار او مانند بندبازي به روي يك بند بسيار باريك است.(ص187)
 من ملاقات ديگري در ستاد ساواك، اين بار با ژنرال كاوه جانشين رئيس ساواك داشتم. او از من خواسته بود گزارش نتايج مذاكرات صلح اسرائيل و مصر در كمپ ديويد را ميان نخست‌وزيرمان مناخم بگين با انورسادات رئيس‌جمهوري مصر با ميانجي‌گري جيمي كارتر به آگاهي او برسانم. كاوه شغال كوچكي نبود. او در كار اطلاعاتي- امنيتي سابقه زيادي داشت و نيز از ارتباطات ديرينه‌اي با ما برخوردار بود. اما نمي‌دانم چرا هميشه اين احساس به من دست مي‌داد كه او آدم صاقي نيست و خود را برتر مي‌داند و رفتار تحقيرآميزي با ديگران دارد. اينها گوئي كم بود كه او در اين ملاقات اين حرف بيهوده را نيز بر زبان آورد كه «نخست‌وزير اسرائيل هيچ كوتاهي در برابر انور سادات نشان نداده و گذشتي نكرده است در حاليكه سادات ناچار شده متحمل گذشت‌هاي سنگين گردد»! گستاخي و بي‌عدالتي زيادي مي‌خواهد كه انسان چنين عقيده‌اي را، كه كوچك‌ترين هم‌خواني با حقيقت ندارد، عنوان كند.(ص188)
 در هر حال، «باشي» مي‌گفت كه دستورات نخست‌وزير مبني بر لزوم خودداري از اعمال فشار و شكنجه بر مخالفاني كه دستگير مي‌شوند،‌ موجب گرفتاري زياد شده و نيروهاي ساواك نمي‌دانند چگونه به اطلاعات مورد نظر از بازداشت‌شدگان دست يابند. «باشي» توصيه وكمك فكري مرا جويا شد. من از اين فرصت بهره گرفتم و موضوعي را كه قبل از من نيز بارها مسؤولان «شباك» ما تكرار كرده‌اند،‌ بيان نمودم، كه خشونت و شكنجه نه تنها از اصول دمكراسي به دور است،‌ بلكه چاره ساز نيست.(ص189)
 متأسفانه از بعد از جنگ «شش روزه» پيش ما هم اتفاقات ناگواري به هنگام بازجوئي ها روي داده و مواردي بوده كه كار دستگير شدگان به مرگ رسيده و به هنگامي كه قوه قضائيه به تحقيق و بررسي پرداخته، متأسفانه گزارشهاي پزشكي خلاف حقيقتي به دادگاه و قضات ارائه شده است. با اين اقدامات بايد مخالفت كرد. من همواره مخالف اين كارها بوده‌ام. من معتقدم كافي است كه فرد دستگير شده همواره اين ترس را در دل خود احساس كند كه اگر حقيقت امر را نگويد، با چه عواقبي ممكن است روبرو شود. همين ترس كافي است.(ص190) 
 برخي از آنها نيز در برابر عمليات تروريستي پي‌درپي فلسطيني‌ها ناچار شدند كه با قانون «اعمال فشار قابل قبول» موافقت كنند. من به خاطر مي‌آورم كه يكي از دوستانم كه از بازجويان «شباك» بود، وقتي در پي يك بيماري در بيمارستان «رامبام» در حيفا بستري شد، هنگامي كه در تخت بيمارستان براي اولين بار چشم گشود، يك دكتر عرب اسرائيلي را ديد، كه روزگاري يكي از دستگير شدگاني بوده كه از سوي او مورد بازجوئي قرار گرفته بود. هنگامي كه دكتر چهره رنگ‌پريده دوستم را مي‌بيند، به او مي‌گويد: «نترس، كاري را كه با من كردي، با تو نمي‌كنم».(ص190)
 اينجا و آنجا با اسرائيلياني برخورد مي‌كنيم كه كم‌كم به اين نتيجه رسيده‌اند كه ماندن در اينجا ديگر فايده‌اي ندارد. اكثر اينها كساني هستند كه براي دادوستد و امور بازرگاني به ايران آمده‌اند و در اين شرائط آينده‌اي براي خود متصور نيستند. اينها رفته رفته بار خود را مي‌بندند و به وطن باز مي‌گردند. از جانب ديگر، قواي كمكي براي من از اسرائيل مي‌رسد. «تسادوك اوفير»، دوست خوبم كه تجربه غني در عمليات اجرائي دارد و نيز در گذشته چترباز بوده، مي‌آيد و معاونت مرا به عهده مي‌گيرد. قرار است كه او مسؤول امور حرفه‌اي مرتبط با ركن‌هاي اطلاعات نظامي شود. به همين خاطر ما در آغاز آمدن او با شماري از بلندپايگان ايراني در اين زمينه ملاقات رسمي به عمل مي‌آوريم.(ص191)
 همه ما اسرائيلي‌ها از عمليات، جنگ‌ها و ترورها روح و روانمان متحمل دردهائي مي‌شود، ولي «تسادوك» علاوه بر اينها، يك علامت جسمي و سالك فيزيكي نيز دارد. زخم او يادگار هنگامي است كه در بروكسل خدمت مي‌كرد و بر اثر سوءقصدي كه از سوي تروريست‌هاي فلسطيني صورت گرفت، مجروح شد.(ص192)
 در يكي از روزها من با دوستم «باشي» طبق برنامه‌اي كه از قبل تعيين كرده بوديم، از ستاد «كميته مبارزه با ترور» ديدار كرديم. لحظاتي بود كه از خود مي‌پرسيدم آيا اين اقدام من و آمدنم به اين مكان مخوف درست است يا نه. من خود در امر شناسائي و خنثي كردن عمليات تروريستي در اسرائيل تجربه دارم و در اين زمينه، هم مأموريت‌هاي عملياتي را انجام داده‌ام و هم در ستاد كار كرده‌ام. برايم مهم بود كه با كار ساواك در اين زمينه آشنا شوم و از اين طريق ميزان درك و آشنائي خود را با حريف و رقيب آنها، يعني سازمان‌هاي چريكي، بالا ببرم و پي ببرم كه انگيزه آنها در برابر ساواك چيست و احساس كنم كه خطر آنها به راستي تا چه حد متوجه امنيت ايران است، و نيز تا چه حد براي ما ممكن است خطرناك باشند.(ص192)
 پي بردم به هر ميزان كه آنها سازمان‌هاي كوچكي هستند و از شمار بسيار كمي چريك برخوردارند و قادر به جلب توجه و حمايت گسترده مردمي نيستند، اما به همان ميزان نيز مي‌توانند بشدت خطرناك باشند و پايه‌هاي حكومت را به لرزه درآورند. برداشت ساواك هم ظاهراً همين بود. آنها مي‌توانستند در لحظات حساس به عمليات تروريستي مهمي دست بزنند. اگر آنها در حال حاضر، در كنار اين تظاهرات بزرگ مردمي دست به عمليات بزنند، به راستي مي‌توانند پايه‌هاي حكومت را به سختي تكان دهند.(ص193)
 دولت شريف‌امامي بسيار مشتاق بود كه درس و تحصيل با نظم و آرامش از سرگرفته شود و از اين طريق بخش‌هاي ديگر نيز سرمشق گرفته و آرام بگيرند و به اعتصاب‌ها پايان دهند و عقل و منطق به روال عادي زندگي بازگردد. اما واقعيت آن بود كه از درس و تحصيل خبري نشد، اما تا دلتان بخواهد نااميدي ريشه‌دار و عميق شده بود. دانشجويان، و نيز شماري از استادان، از اين فرصت براي برپائي تجمع‌هاي سياسي اعتراضي درون دانشگاه و خوابگاه‌ها استفاده كردند. روز بروز اين تجمع‌ها گسترش يافت و هركسي كه اين روزها پايش به دانشگاه تهران مي‌رسيد، با ده‌ها اعلاميه و بيانيه در زير بغل از آن‌جا خارج مي‌شد.(ص195) 
 از آنچه نيز كه در روزنامه‌ها مي‌خوانديم، دستگيرمان شد كه در محافل سياسي دنبال يافتن جايگزيني براي او [شريف‌امامي] هستند و ميانجي‌گران و كارچاق‌كن‌هاي عرصه ديپلماتيك به تقلا افتاده‌اند. نام دكتر علي اميني مطرح شده بود. او از وزيران دولت افراطي دكتر محمد مصدق بود. اسامي افراد ديگري هم، به ويژه از نيروهاي «جبهه ملي» مطرح شده بود، از جمله كريم سنجابي. اينها از طرف چه كساني نامزد بودند؟(صص196-195)
 درون سفارت هم، خود ما در مورد ارزيابي اوضاع دستخوش اختلاف نظر شده بوديم. وسط ماه در جلسه‌اي اين مسائل را به بررسي گذاشتيم، كه آن نيز بدون رسيدن به توافق خاتمه يافت. كاردار و وابسته نظامي خوشبين مانده بودند و ارزيابي مي‌كردند كه اوضاع به سوي دمكراتيزه شدن پيش مي‌رود... اما سفيرمان كه اين جلسه را اداره مي‌كرد، معتقد بود كه اوضاع به سوي وخامت بيشتري پيش خواهد رفت و از خط قرمز خواهد گذشت و در آن صورت حكومت شاه پي به وخامت واقعي خواهد برد، حكومت نظامي را سخت‌تر به مرحله اجراء خواهد گذاشت و آرامش و نظم برقرار خواهد شد، كه البته با خونريزي‌هائي هم همراه خواهد بود. من بايد اعتراف كرده، بگويم كه شخصاً ديدگاه منسجمي نداشتم، و حتي از خودم عصباني بودم... اما خيلي دلم مي‌خواست كه ارزيابي سفير درست از آب درمي‌آمد.(ص196)
 در اين حين، برچسب‌هائي كه بروي آنها نوشته شده Go Home(به خانه‌ات برگرد) به روي اتومبيل يكي از كارمندان اسرائيلي شركت «خاديش» (وابسته به مجتمع اسرائيلي «راسكو» چسبانده شده است. ما با «گابي نويبرگر» رئيس شركت در ارتباط بسيار نزديك بوديم تا از آنچه كه در منطقه بوشهر مي‌گذرد، اطلاعات بيشتري كسب كنيم و در صورت لزوم براي تخليه اسرائيلي‌ها از اين ناحيه آماده شويم. «گابي» تصميم مي‌گيرد كه در اين مرحله همسر و فرزندان همه كارمندان شركت خود را كه شخصاً تمايل به ترك منطقه دارند، از بوشهر و حومه آن خارج كند.(ص197) 
 رئيس «موساد» به من اطلاع مي‌دهد كه مناخم بگين، نخست‌وزيرمان تمايل دارد كه با شاه ملاقات كند تا به او دلگرمي و روحيه بدهد... در روزنامه‌هاي كشور خودمان گزارش‌هائي مي‌خواندم مبني بر اين‌كه در پي توافق‌هاي تاريخي مصر و اسرائيل و رسيدن آنها به پيمان صلح، اكنون برخي از مقامات اسرائيل در آرزوي رسيدن به يك پيمان استراتژي چهارجانبه ميان ايران، مصر، عربستان سعودي و اسرائيل هستند. در خواست نخست‌وزيرمان از طريق من به آگاهي رئيس ساواك رسانده شد... درست در همان روزها هم وزير دفاع‌مان «عزر وايزمن» درخواست مشابهي براي آمدن به تهران، به هدف ملاقات با همتاي ايراني خود ارائه داده و اين درخواست از طريق ژنرال طوفانيان به آگاهي وزير جنگ ايران رسيده است. خلاصه آن‌كه، هر دو درخواست بصورت محترمانه با پاسخ منفي روبرو شد. اما مقامات‌مان در اورشليم تسليم نشدند و اين بار از من خواسته شد كه از طريق رئيس ساواك براي آمدن وزير خارجه‌مان موشه‌دايان به تهران تلاش كنم.(ص198)
 پاسخي كه نسبت به اين درخواست گرفتم، اين بود: «اعليحضرت سپاسگزارند و از حسن نيت موشه‌ دايان قدرداني كرده و ترديدي ندارند كه ايشان يكي از حاميان ما هستند ولي ايام كنوني براي تحقق اين پيشنهاد مناسب نيست.» سرانجام ما به اين سازش رسيديم كه... حداقل با آمدن رئيس «موساد» موافقت نمايند. توافق حاصل شد. دلم براي مهمانداران به درد آمد كه به چه وضعي گرفتار شده‌اند كه حتي نمي‌توانند با شخصيت‌هاي خارجي ملاقات كنند و بايد مرتب ملاحظه نمايند- به ويژه آن‌كه در همان روزها شايعات قوي در ايران از سوي انقلابيون پراكنده شده كه ادعا مي‌كنند چتربازان اسرائيلي گويا در اصفهان فرود آمده‌اند و در سركوب تظاهركنندگان اصفهاني نقش داشته‌اند.(ص199)
 او [مقدم] عميقاً از موضع‌گيري‌هاي غرب و عدم درك درست كشورهاي غربي نسبت به جريان‌‌هاي ايران دلخور بود و اشاره كرد كه فشارهاي وارده از سوي آمريكا و شخص جيمي كارتر بر شاه براي رعايت «حقوق بشر» وضع را به اينجا كشانده است. و نيز مي‌گفت حالا كه شرائط چنين وخيم شده كارتر و آمريكا پشت شاه را خالي كرده و از او حمايت نمي‌كنند.(ص200)
 در اين رفت و آمدها چند بار در خيابان‌هائي كه تظاهرات كم‌شماري در آنها برپا شده بود، گرفتار آمديم. ميهمانداران ما، به ويژه نيروهاي محافظ، شديداً دستپاچه شده و نگران شده بودند كه مبادا خداي ناكرده، براي «رئيس موساد اسرائيلي» اتفاق ناگواري بيفتد، و لذا آنها از ما جداً مي‌خواستند كه پنجره‌ها و دگمه‌هاي اتومبيل مرسدس بنز مجلل را كاملاً ببنديم.(ص201)
 هنوز در اين حال و هوا هستيم كه انفجار يك بمب خبري ما را تكان داد. در سي‌ام اكتبر، نخست‌وزير بركناري 34 نفر از بلندپايگان ساواك را اعلام كرد. واي بر اطلاعات ما كه كوچكترين نشانه و قرينه زود هنگامي نسبت به اين قصد دريافت نكرده و وقوع آن را از قبل احساس و پيش‌بيني نكرده بوديم... رئيس ما «خاكا» هنوز در اينجا بسر مي‌برد، و رئيس ساواك در ملاقات با او كوچك‌ترين حرفي از اين احتمال مطرح نكرد. ما به سرعت فهرست اسامي 34 اخراجي را، آن‌گونه كه در روزنامه‌ها منتشر شده بود، از نظر گذرانديم و بسيار زود دستگيرمان شد كه «زرنگي» كرده‌اند- زيرا اكثر اين افراد سال گذشته بازنشسته شده بودند. اما شماري نيز هنوز از دست‌اندركاران ساواك بودند، از جمله پرويز ثابتي كه رياست ركن سوم را كه بدنام‌ترين ركن اين دستگاه بود، در دست داشت.(صص202-201)
 نكته در آن بود كه اين بار ناچار شده بودند پايه‌هاي «مقدس‌ترين مقدسات» خود را كه ساواك بود، با دست خويش بلرزانند. اين مسأله هم كه نام بي‌گناهان بازنشسته لكه‌دار شد، غيرقابل بخشش بود. در اين شرائط و با توجه به اين‌كه نخست‌وزير به سرعت در حال تنظيم پيش‌نويس لايحه انحلال ساواك است، اين دستگاه نيز به شير بي‌يال و دم و اشكم مبدل شده بود و كارمندان آن، بيچارگاني كه از اوج قدرت به حضيض ذلت افتاده بودند، در معرض تهديد و اذيت و آزار از سوي همسايگان و اراذل قرار گرفتند. در چنين شرائطي حكومت بيش از هر زمان ديگر به ساواك مقاوم‌تري نياز داشت، در چنين روزهائي به نظرم مي‌رسيد كه من بيشتر از كارمندان خود ساواك به آنجا رفت و آمد مي‌كنم. زيرا براي اتومبيل من بنزين از اسرائيل مي‌آمد. اما آنها خودشان نه بنزين در باك اتومبيل داشتند و نه گازوئيل كه با آن شوفاژهاي خانه خود را گرم كنند.(ص202)
 مي‌گفتند كه شاه خسته است، عميقاً دو دل شده و قدرت تصميم‌گيري و قاطعيت خود را از دست داده و حتي شماري از ژنرال‌ها و مقامات بلندپايه ساواك را كه به او قوياً ‌فشار مي‌آورند كه با مشت آهنين ناآرامي‌ها را سركوب كند، ساكت و آرام مي‌كند و مي‌كوشد آنها را از اجراي قصد خويش باز دارد.(ص203)
 به راستي شهامت بسيار مي‌خواست كه در اين شرائط كه رهبران انقلاب بيش و بيشتر تنفر از اسرائيل را دامن مي‌زنند، فرمانده نيروي هوائي ايران با چنين شكوه و جلالي از همتاي اسرائيلي خويش پذيرائي كند. بازگشت به خانه از ضيافت ژنرال ربيعي مانند يك سفر دردناك در يك وادي پرخطر بود. خيابان‌ها از راه بندان و لاستيك‌هاي مشتعل يا جزغاله شده مملو بود.(ص204)
 در چهارم نوامبر حوادث دراماتيكي روي داد كه برخي از آنها بعداً افشاء شد. از جمله، دانشجويان و جوانان در دانشگاه و خوابگاه دانشگاه تهران اجتماعات بزرگ اعتراضي تشكيل داده و شديداً به اغتشاش دست زده و به تحريك نيروهاي ارتش پرداخته بودند. اين تنش و تحريك چندين ساعت ادامه يافته بود، كه در طول آن حاكم نظامي، ژنرال اويسي با نخست‌وزير، شريف‌امامي تلفني رايزني كرده بود كه ارتش چه واكنشي نشان دهد و نخست‌وزير قوياً خواهان آن شده بود كه شكيبائي حفظ گردد و هيچ تيراندازي صورت نگيرد. اما اويسي كه خود در محل بود و از نزديك شاهد وخيم‌شدن لحظه به لحظه اوضاع بود، سرانجام كاسه صبر خويش را لبريز شده احساس كرد و دستور آتش داد. شمار نامعلومي از دانشجويان كشته و زخمي شدند... نخست‌وزير كه پيشتر نيز چند بار نزد شاه از ژنرال اويسي شكايت كرده و او را به عدم اجراي دستورات متهم ساخته بود، اين بار شتابان به كاخ شاه شتافت و استعفاي خود را به او تسليم كرد.(صص206-205)
 در ساعات غروب آن روز هنگامي كه در تهران نشسته و به اخبار «صداي اسرائيل» از اورشليم گوش مي‌داديم، شنيديم كه آمريكا شهروندان خود را از تهران تخليه مي‌كند. طبق طرح اضطراري ما،‌قرار بود كه اگر ايالات متحده به چنين اقدامي دست بزند ما نيز احساس خطر كرده و احتمال اتخاذ اقدامات مشابه در قبال شهروندان خودمان را مورد بررسي جدي قرار دهيم.(ص206) 
 تظاهركنندگان كه بشدت تحريك شده بودند، در حالي كه از سوي مبارزان بدقت تعليم ديده هدايت مي‌شدند، به صدها شعبه بانك هجوم بردند، سينماها را مورد حمله قرار دادند، به ساير ساختمان‌هاي عمومي و دولتي حمله كردند و هر چه را كه بر سر راه خود مي‌ديدند، آتش مي‌زدند. از هزاران سو، شعله و جرقه‌هاي آتش به هوا بلند و دود غليظ آن بشدت آزار دهنده بود... يكي از ميان تظاهركنندگان به ناگهان فرياد كشيده بود كه به سوي «العال» حمله شود و جمعيت به سوي دفتر هجوم برد. كارمندان، با راهنمائي محافظان، اقدامات لازم را براي نجات خود به عمل آورده و آماده فرار شده و هم‌زمان تماس‌هاي لازم را براي گرفتن ياري به عمل آورده بودند. ما بلافاصله پس از خبردار شدن از اين جريان، دست به كار شديم و در سفارت از ارتباطي كه داشتيم بهره‌ گرفتيم، سفيرمان با وزارت خارجه تهران تماس گرفت، وابسته نظامي‌مان با ارتش ايران تماس را آغاز كرد، افسر امنيتي‌مان با فرماندهان پليس تهران به گفتگوي تلفني پرداخت و من نيز از ارتباطات خود با ساواك استفاده كردم، تا براي نجات كارمندان «العال»، به اقدام سريع دست بزنند. ولي دو ساعت تمام طول كشيده بود تا نيروهاي نظامي به محل رسيده بودند.(ص207)
 در مواردي مشاهده شده بود كه ارتش به راستي از مقابله با اوضاع ناتوان مانده و خجلت‌زده عقب‌نشيني كرده است. در چنين شرائطي ما خانه سفير نشسته و به فكر راه چاره بوديم. ديگر برايمان مسلم گرديد كه همه چارچوب‌ها شكسته‌ شده است. اين تصور كه گويا حكومت اگر بخواهد كنترل اوضاع را در دست مي‌گيرد و در صورت ضرورت به ياريمان مي‌شتابد، هذياني بيش نبود... مركز تجاري ايالات متحده در بلوار اليزابت نيز مورد حمله قرار گرفته بود و آنجا نيز نيروهاي نظامي و امنيتي به ياري محاصره شدگان نرفته بودند.(ص208)
 از همان نخستين ساعات بامدادي، تظاهرات و تجمع‌ها از سر گرفته شده و كسي به دستورات هيچ اعتنا نمي‌كند. به مشاور ارشد رئيس ساواك تلفن مي‌زنم (مگر او زحمت مي‌كشد كه به من تلفن بزند؟!)، و قبل از آن‌كه بتوانم چند كلمه بگويم، او فوراً به وسط حرف من مي‌پرد و مي‌گويد كه امروز دولت نظامي سر كار مي‌آيد، و قول مي‌دهد كه «همه چيز روبراه خواهد شد و جاي هيچ نگراني نيست». چند لحظه دستخوش شوك شدم (زيرا ما نمي‌دانستيم كه دولت شريف‌امامي كنار رفته است.) پس از چند لحظه دستپاچگي، سرانجام به او گفتم كه شماري از خانواده‌هاي اسرائيلي‌هاي عادي مي‌خواهند به وطن برگردند... ممكن است به دليل شتاب در خروج، همه اين افراد اسناد و مدارك لازم را در اختيار نداشته باشند. در ايران به هنگام خروج از كشور، خارجي‌ها بايد افزون بر گذرنامه، اسناد و مدارك لازم را از اداره ماليات بر درآمد ايران گرفته باشند.(ص210)
 كارمندان شركت مهندسي شيرين‌سازي آب دريا، در همان روزها(از جزيره كيش) تخليه شده و به وطن بازگردانده شده بودند. اين شركت يكي از ابتكارات بازرگاني و تجاري مهمي بود كه از سوي «يعكوو نيمرودي» در ايران برپا شده بود. «يعكوو» پس از آن كه خدمت خود را بعنوان وابسته نظامي سفارت‌مان در ايران به اتمام رساند، چندين دفتر نمايندگي براي كارخانه شيرين‌سازي آب دريا (در كشورهاي مختلف جهان) برپا كرد.(ص212)
 حادثه ناخوشايندي نيز براي خانواده «مُوكي»، مسؤول ارتباطات و مخابرات سفارت‌مان روي داد... خانه او در يكي از آن محله‌هائي بود كه اين روزها تظاهرات و ناآرامي نيز به آن كشيده شده بود. يك روز كه خودش در خانه نبود، گروهي از جوانان تظاهركننده كه از سوي نيروهاي نظامي تحت تعقيب قرار گرفته بودند، بدون آنكه اصلاً بدانند چه كسي در اين خانه زندگي مي‌كند، وارد خانه شده و پناه گرفته بودند تا از چنگ امنيتي‌ها بگريزند. يكي از تظاهركنندگان مجروح، و پيكر او خون‌چكان بوده است. همسر و فرزندان «موكي» كه در خانه بودند، ابتدا كمي شوكه شده بودند. بعد از اين ماجرا، آنان موقتاً به خانه دوستي انتقال يافتند.(ص213)
 او [كامبيز] مي‌گويد كه يك تناقض بزرگ را احساس مي‌كند. در حالي كه حكومت با بزرگ‌ترين خطر در برابر موجوديت خويش روبرو شده، اگر مايل به بقاي خويش است، ‌پس بيش از هر زمان ديگري به نيروهاي امنيتي مفيد و مؤثر و به دستگاهي مانند ساواك كه قاطعيت بيشتر نشان دهد، نياز دارد. اما درست در همين حال است كه اين ابزار حياتي را خود حكومت، در واقع نخست‌وزير شريف‌امامي فرو مي‌پاشد و نابود مي‌كند. كامبيز به اين نتيجه‌گيري مي‌رسد كه خطر بيش و بيشتر مي‌شود. كامبيز در شمار آن گروه از كارمندان ساواك است كه به دليل اعتصاب‌هاي شركت نفت و نبود بنزين كافي به نوبت به سركار مي‌روند، و لذا او از من مي‌پرسد كه آنجا چه خبر است. شنيدن اين پرسش مرا غمگين مي‌كند.(ص214)
 ژنرال نعمت‌الله نصيري، رئيس پيشين ساواك و سفير كنوني ايران در پاكستان، از اسلام‌آباد به تهران بازگشته و بلافاصله به دستور نخست‌وزير، شريف‌امامي تحت حبس خانگي قرار گرفته بود... من هم در شمار كساني بودم كه هيچ علاقه و سمپاتي نسبت به نصيري نداشتند. ولي شنيدن خبر حبس خانگي او- حتي اگر يك حبس خانگي به سبك مجلل باشد- براي من ضربه هولناكي بود.(ص214)
فصل ششم: دولت نظامي، محرم، تاسوعا، عاشورا، آينده چيست؟
 در ششم نوامبر 1987... نخست‌وزير جديد، ژنرال ازهاري در دو بيانيه، كه در نخستين روز كار دولتش دائم از راديو پخش مي‌شوند، خطاب به شهروندان، دو «بشارت» مي‌دهد. نخست‌ آن كه دولت او، موقت خواهد بود و بيشترين تلاش را براي برقراري آشتي ملي ميان تمامي طبقات جامعه به كار خواهد برد... «بشارت» دوم او آشناست و دلچسب نيست: او وعده دستگيري‌هاي بيشتري از بلندپايگان نظام را به اتهام فساد مالي داده، و نام ژنرال نصيري نيز در بين فهرست اوليه او ديده مي‌شود... يكي ديگر از چهره‌هاي مهم نيز، طبق وعده ازهاري، از حبس خانگي به زندان انتقال مي‌يابد و واقعاً در بند قرار مي‌گيردو  او كسي جز اميرعباس هويدا نيست... همچنين دولت نظامي جديد قرار ممنوعيت خروج از كشور را براي صدها نفر از چهره‌هاي شناخته شده جامعه و عرصه اقتصاد، به اتهام و ظن فساد مالي و انتقال ارز به خارج صادر مي‌كند و در ميان اين فهرست ممنوع‌الخروج‌ها، كه در روزنامه‌هاي كشور انتشار يافته، چشممان به نام حبيب القانيان، كه يكي از ثروتمندان جامعه يهوديان ايران و بنيانگذار بورس الماس در «رمت‌گان» (در تل‌آويو) است، خيره مي‌ماند. خود او در اين روزها در ايران نيست.(ص218)
 در آن روزهاي اوليه ماه نوامبر، ايالات متحده در قبال شاه و با توجه به وضعيتي كه ايجاد شده بود، پيام‌هاي دوگانه مي‌فرستاد و از يكسو از شاه ظاهراً حمايت مي‌كرد اما از سوي ديگر در پي ارتباط با سران اوپوزيسيون بود. اين امر را به خوبي مي‌توان از كتاب خاطرات سفير ايالات متحده در تهران، ويليام سوليوان و كتاب خاطرات نوشته جيمي كارتر Keeping Faith دريافت. همچنين در مقاله‌اي كه (در سپتامبر 1980) در نشريه «فارين پاليسي» (سياست خارجي) به قلم ويليام سوليوان منتشر شد، وي تعريف مي‌كند كه به كارمندان سفارت رهنمود داد كه... مطمئن شوند كه نيروهاي مسلح ايران به صف انقلابيون نخواهند پيوست... وي در ادامه اعتراف كرده، مي‌نويسد: كوشش‌هاي سفارت ما موجب شد كه «توافق‌هاي دقيق و مشروح» ميان نيروهاي مسلح با مخالفان شاه حاصل شود، كه طبق آن، شماري از اميران برجسته ارتش كه مورد مخالفت شديد اوپوزيسيون بودند، بتوانند ايران را ترك كنند. بله، از روي اعترافات ساليوان مي‌توان به خوبي و با وضوح كامل ديد كه در حالي كه شاه و حكومتش مي‌كوشند با به كارگيري نيروهاي مسلح نظم و آرامش را بازگردانند، ژنرال‌ها و فرماندهان همين ارتش- همگي يا بخشي از آنها- در حال مذاكرات پشت پرده با ياري سفارت ايالات متحده با رهبران مخالفين هستند.(ص219)
 جيمي كارتر در كتابش مي‌نويسد: شاه ميان تشكيل دولت انتقالي، دولت نظامي و يا حتي استعفا و كناره‌گيري خويش مردد مانده بود، و لذا «ما او را به قاطعيت تشويق نموده و وي را از ادامه حمايت از سوي خودمان مطمئن ساختيم». (ص219)
 كارتر ادامه داده مي‌نويسد: هرچند كه بنظر مي‌رسد كه شاه قاطعيت و نيز اعتماد به نفس خويش را از دست مي‌دهد... اما شاه هنوز شايسته آن است كه از حمايت و ياري همه جانبه ما برخوردار باشد- به ويژه آن‌كه نيروهاي مخالفين همگي احساسات و باورهاي ضدآمريكائي از خود بروز مي‌دهند... سفيرمان ساليوان به اين باور رسيده بود كه ما بايد گوش شنواتري براي استماع نظرات رهبران اوپوزيسيون داشته باشيم و تأكيد مي‌كرد كه شاه آنها را دست‌كم مي‌گيرد ولي ما بايد برخلاف شاه، با آنها وارد گفت و گو شويم. كارتر مي‌نويسد: ‌«مسلماً نمي‌توانستم اين توصيه و ديدگاه سفيرمان را ناشنيده بگيرم»... اگر بيش‌تر از اين بخواهم نقل قول‌هاي ساليوان و كارتر را بيآورم، فقط مايه شرمندگي آمريكا خواهد شد كه تا چه حد تضاد ميان سفير و رئيس‌جمهوري او زياد بوده است.(ص220)
 شامگاه روز يازدهم نوامبر، «جبهه ملي» گردهمآئي بزرگي در يكي از سالن‌هاي تهران، كه هنوز به آتش كشيده نشده بود، برگزار كرد. بهانه برپائي چنين تجمع بزرگي بازگشت رهبر «جبهه»، كريم سنجابي از پاريس، در پي ملاقاتش با آيت‌الله خميني بود. پيش از سفر او به پاريس، حكومت باوي مذاكراتي به نام شخص شاه انجام داده بود تا او را متقاعد به پذيرش پست نخست‌وزيري نمايد. در يكي از ملاقات‌ها، شاه نيز شخصاً حضور يافته بود. به نظر مي‌رسيد كه سنجابي موافقت خود را اعلام كرده بود و در سفر به پاريس قصد داشت نظر موافق خميني را جلب كند... سنجابي در پي خروج از هواپيما، هنوز قدم او ل را در فرودگاه برنداشته بود كه اعلام كرد تحت حكومت فعلي دولتي برپا نخواهد شد. تجمع تازه كار خود را آغاز كرده بود كه افسري ارشد از ساواك با صداي بلند پرسيد آيا اين گردهمائي با گرفتن مجوز برگزار مي‌شود يا نه. كسي پاسخي نداشت. با اشاره آن افسر، نيروهاي ساواك نزديك شدند و سنجابي و يكي ديگر از چهره‌هاي بارز «جبهه ملي» را كه داريوش فروهر بود، دستگير كردند... ژنرال مقدم، رئيس ساواك شخصاً با اين دو به مذاكره نشسته و كوشيده بود عليرغم مخالفتي كه با خميني نشان داده بود، آنها را تشويق كند دولت جديد را با هدف آشتي ملي برپا كنند. مقدم، خود شخصاً سنجابي را از آنجا به ملاقات با شاه برده بود.(صص222-221)
 بروي ميز كارم يادداشتي ديدم كه نوشته بود ژنرال فولادي مقام بلندپايه ساواك به صورت بسيار اضطراري مي‌خواهد با من ملاقات كند. تصورم بر اين بود كه او مي‌خواهد مرا از يك خبر بسيار مهم و حياتي پيرامون اوضاع ايران آگاه كند، و لذا سريعاً به ديدار او شتافتم. ولي چه شنيدم! او مي‌خواست به سرعت جورج يهودي را كه دلال ارز بود برايش پيدا كنم و به ملاقاتش بفرستم. «جورج لاوي‌پور» يكي از يهودياني بود كه زندگيش به افسانه مي‌ماند... او در گذشته در عمليات امنيتي مهمي به خاطر منافع اسرائيل شركت كرده بود، ولي اكنون عمدتاً به كسب و كار خويش مشغول بود... البته من خواسته ژنرال فولادي را برآورده كردم و بدون آن‌كه بدانم او به چه دليل مي‌خواهد فوراً با جورج دلال ملاقات كند.(ص223)
 جورج آمد و برايم مطلبي را تعريف كرد كه مرا عميقاً شگفت‌زده ساخت. جورج گفت وقتي به خانه فولادي رسيده كه او تقريباً در حال يك «عمل مخفي» بوده است و سپس يك جعبه بزرگ به دست او داده كه طبقه بالائي آن با سبزيجات و ميوه‌جات پوشانده شده و در زير جعبه‌ها اسكناس‌هائي كه مجموعاً 400 هزار دلار آمريكا بوده قرار داشته است. درخواست «فروتنانه» فولادي از جورج اين بوده كه اين مبلغ را از هر راهي كه خودش مي‌داند به يكي از حساب‌هاي بانكي او در خارج واريز نمايد. بفرمائيد، اين بهترين مثال براي ارزيابي حال و روز حكومت بود. ژنرالي پرقدرت، در مقامي بلندمرتبه، در آن دستگاه مانند ساواك كه مي‌بايست حافظ نظام باشد.(ص224)
 اين را نيز بگويم كه در ادامه انقلاب براي جورج گرانقدرمان فاجعه رخ داد. او بخاطر مسائل خانوادگي و نيز كارهاي تجاري بعداً به يك سفر خارج رفته بود و عليرغم هشدارها و توصيه‌هائي اكيد كه از دوستان و بستگانش شنيده بود كه مبادا بازگردد، طاقت نيآورد و به تهران بازگشت. بازگشتن همان و دستگير شدن و سپس تيرباران شدن به دست نيروهاي خميني همان! ياد او گرامي باد. مركز گراميداشت ياد نيروهاي اطلاعاتي و پايگاه بزرگداشت نيروهائي كه در راه امنيت اسرائيل جان خود را قرباني كرده‌اند، با همكاري خانواده جورج، بنيادي براي جاودانه كردن ياداو برپا كردند.(صص225-224)
 موضوعي كه در بندرعباس توجه مرا جلب مي‌كند، اين اتفاق عجيب است كه تقريباً ديگر در هيچ كجا عكس شاه را نمي‌توان مشاهده كرد. حتي در مغازه‌ها و ويترين‌هاي آنها عكس‌هاي آيت‌الله خميني قرار داده شده، و صداي اعتراض هيچ كسي هم در اين باره بلند نشده است.(ص229)
 بازار به كسب و كار خود ادامه مي‌دهد، مغازه‌ها باز هستند و مردم مانند هميشه در همه خيابان‌ها حضوري گسترده دارند. به نظر مي‌رسد كه بندرعباس به جبهه انقلاب پيوسته و هيچ‌كسي نيز معترض اين امر نيست.(ص230)
 در آن ايام پيامي به دست من رسيد مبني بر اينكه وزير دربار، به نمايندگي از طرف شاه، خواهان آن است كه ما، اسرائيلي‌ها، دست به «اقدام لازم» عليه خميني بزنيم. براي درك مفهوم اين پيام و آن «اقدام لازمي» كه شاه خواهان عملي شدن آن در مورد خميني است، نيازي نبود تا حتماً بسيار هوشمند باشيد كه آنرا درك كنيد. هركسي به سهولت مي‌تواند حدس بزند كه چه «اقدامي» شاه را خشنود خواهد كرد. به فردي كه حامل اين پيام بود، شماره‌ تلفن‌هاي ضروري را كه او خواهان دريافت آن بود، دادم و منتظر گام محتاطانه‌اي شدم كه حدس مي‌زدم به زودي خبر آن از طرف ستاد «موساد» در اسرائيل به ما خواهد رسيد. هنوز چند روزي نگذشته بود كه دوستم، آقاي «دال» (از ستاد «موساد» در اسرائيل) به تهران رسيد، و بلافاصله با وزير دربار ديدار كرد و افزون بر پيام تشويق‌آميزي براي دادن قوت قلب به شاه كه حكومت را رها نكند و مقاومت نمايد، به وزير دربار با ظرافت پاسخ داد كه آن «اقدام» مورد نظر شاه، جائي در مكتب ما ندارد و «موساد» اين كار را نخواهد كرد.(ص230)
 در مورد آن «اقدام لازم»، كه شاه خواسته بود اسرائيل آن را انجام دهد، عليرغم پاسخ ردي كه از ما گرفته بود، دفعات ديگري در همان روزها و هفته‌هاي سرنوشت‌ساز از سوي نمايندگان شاه درخواست‌هاي مشابهي از ما براي «رسيدگي به مسئله خميني» به عمل آمد. دراين پيام‌ها، شاه به ما قول مي‌داد كه مسؤوليت هر اقدام و هر عملي را پيشاپيش به عهده مي‌گيرد و عواقب آنرا مي‌پذيرد و نخواهد گذاشت كه نام اسرائيل مطرح شود- چه نتيجه مثبت باشد، چه منفي. اما پاسخ ما هميشه همان جواب اول بود.(ص231)
 در چارچوب همكاري‌هاي امنيتي اسرائيل و ايران، قرار شده بود كه پليس اسرائيل دوره آموزشي خاصي را براي نيروهاي پليس ايران در تهران برقرار كند كه در آن، آخرين شيوه‌هاي جرم‌شناسي و تعيين برخي جزئيات جرم با توجه به محلي كه در آن جرم اتفاق افتاده، به ايراني‌ها آموزش داده شود. براي آموزش اين دوره، پليس اسرائيل، خانم افسر «سيما» را كه متخصص برجسته اين امر بود، برگزيده و به او مأموريت سفر به تهران داده بود. «سيما» از وخامت اوضاع ايران نگران نشده و براي انجام مأموريتي كه از مدت‌ها قبل به او داده شده بود، به تهران آمد و در ميان رضايت كامل مقامات ساواك و كساني كه براي گذراندن اين كورس انتخاب شده بودند، دوره آموزشي را به پايان برد.(ص232)
 روزنامه‌هاي تهران فهرست بلندبالائي را از اسامي ميليونرهاي ايراني كه مبالغ كلاني از ارزهاي معتبر را به خارج منتقل كرده بودند، منتشر نمودند... در حالي كه وظيفه كارمند بانك، در وهله اول، حفظ اسرار محرمانه مربوط به مشتريان است. اما آنها با آگاهي و از روي عمد، از اين وظيفه اساسي خود تخطي كرده بودند. حتماً آنها به خوبي واقف بودند كه طبق قانون آن زمان ايران هيچ‌گونه محدوديتي براي اتباع ايران براي انتقال ارز به خارج وجود نداشت، ولي صرفاً مي‌خواستند افكار عمومي جامعه ايران را ملتهب‌تر كنند و بذر ديگري از نفرت عليه حكومت شاه در قلوب مردم ايران بكارند. اين فهرست مملو از نام كساني بود كه مورد حمايت رژيم شاه قرار داشتند.(صص233-232)
 هر چند كه مقامات رسمي بانك مركزي بلافاصله، اتهامات مطرح شده از سوي گروهي از كارمندان دون‌پايه بانك را تكذيب كردند و نيز شماري از خود «متهمان» هم به حاشا پرداختند، اما ديگر دير بود و هدف از انتشار فهرست حاصل شده بود. تحريكات و فشار افكار عمومي چنان سنگين بود كه حكومت ناچار شد گذرنامه‌هاي ثروتمندان و ديگر چهره‌هائي را كه نامشان در آن ليست قيد شده بود، بگيرد و آنها را تا روشن شدن قضايا ممنوع‌الخروج سازد. اين يكي ديگر از گامهائي بود كه حكومت نظامي حاكم بر ايران در آن دوره مجبور به برداشتن آن شده بود، و به نظر مي‌رسيد كه ممنوع‌الخروج كردن اين افراد با كسب اجازه و آگاهي شاه صورت گرفته بود.(ص233)
  آخرين روز ماه نوامبر شاه از سوي جيمي كارتر مورد حمايتي قاطعانه قرار گرفت. كارتر در بيانيه خود گفت:‌«نظام مدرن شاه ايران براي جهان از ارزش زيادي برخوردار است. ما به شاه اطمينان و اعتماد كامل داريم و از او حمايت مي‌كنيم و كوشش‌هاي وي براي ايجاد تغييرات از راه‌هاي سازنده در ايران مورد پشتيباني كامل ما قرار دارد. اين تغييرات سازنده با پيشرفت و گام برداشتن به سوي دمكراسي و تكامل اجتماعي همراه خواهد بود». كارتر واژه‌هائي خوب به كار برد اما ديگر دير شده بود.(ص234)
 آغاز ماه دسامبر، امسال با آغاز ماه مذهبي محرم مصادف شده است. ماه محرم، طبق تقويم هجري قمري، به موازات ماه عبري «تيشري» خود ما يهوديان است. روز دهم ماه محرم («عشر»)، «عاشورا» است، كه در واقع برگرفته از همان دهم ماه «تيشري» خود ماست، كه روزه بزرگ يهوديان، «يوم كيپور» در آن واقع مي‌شود. حضرت محمد، پيامبر اسلام، بسياري از مقررات و آئين‌هاي اسلام را از يهوديت اقتباس كرد و از پيامبران پيش از خود مطالب بسياري را برگرفت،  تا مشروعيت خود را به عنوان «خاتم‌الانبياء» كسب كند.(ص234)
 اين فاجعه، مرگ شهادت‌وار حسين، به توسعه و گسترش اسلام شيعه، توسط سلاله علي (پدر حسين و پسرعمو و داماد حضرت محمد، كه با او فهرست دوازده‌‌گانه امامان شيعه آغاز مي‌شود)، شتاب بخشيد و به سنگ بناي نفرت و خصومت ميان مسلمان غير عرب و ملت‌هائي كه برخي از آنها به زور شمشير به اسلام گرويده بودند، از يكسو و با اعراب ازسوي ديگر مبدل گرديد... هركس كه بيشتر خود را در چنين ايامي خون‌آلود كند، مؤمن‌تر محسوب مي‌شود.(ص235)
 در اين روزها ديگر هيچ سند و مدركي را نگاهداري نمي‌كرديم، به محض آن كه تلگرامي، سندي و نامه‌اي به دست ما مي‌رسيد و آن را مي‌خوانديم، نابود مي‌كرديم. در عرض چند روز سفارت چون ساختماني متروكه و يتيم شده بنظر مي‌رسيد.(ص236)
 در اين حال و هواي پرتشنج، ديدن آنچه كه در حياط سفارت ما مي‌‌گذرد، به يك نمايش غمگين شبيه است. سخن از غزال‌ها و چند نفر از عاشقان طبيعت و حيوانات است. ژنرال دوره احتياط «اوراهام يافه» كه رياست سازمان حفظ محيط زيست اسرائيل را در دست داشت و انساني عاشق و شيفته طبيعت محسوب مي‌شد، از مدتي قبل، همراه با سرهنگ «ايتسيك سگو» وابسته نظامي سفارت‌مان، موفق شده بود حمايت لازم را از سوي مقامات ايران بدست آورد تا چند جفت غزال، شكار شده و به اسرائيل اهداء گردد... دست تقدير بود كه اتفاقاً در همين ايام پر آشوب، چندين جفت غزال توسط آن شاهزاده شكار شده بود و طبق قول، به ما تحويل گرديد... چاره‌اي نداشتيم جز آن‌كه گوشه‌اي از حياط سفارت را به چراگاه موقت و كوچكي براي اين حيوانات زيبا و فريبا مبدل كنيم. منتظر بوديم كه در اولين فرصت غزال‌ها را با هواپيماي «العال» به وطن بفرستيم.(ص237)
 شريك ايراني اين كمپاني [فارم كيميكاليم] گذرنامه‌هاي اين بيست اسرائيلي را ضبط كرده و استرداد آنها را مشروط بدان ساخته بود كه شريك اسرائيلي وي تمامي بدهي‌هاي خود را سريعاً بپردازد. شرائط ناگواري بود. در حاليكه اسرائيلي‌ها احساس مي‌كردند كه زمين زير پايشان به لرزه درآمده و نبايد حتي يك روز بيشتر بمانند، طرف ايراني نيز به شرط خود اصرار مي‌ورزيد. وقتي از من درخواست كمك شد، تلاش كردم ساواك و وزارت خارجه تهران را به ميانجي‌گري وادار كنم تا اين آقاي محترم بفهمد كه از انسانيت و جوانمردي بدور است كه جان بيست انسان را اين چنين به خطر بياندازد و آنرا موكول به رفع و رجوع اختلافات مالي كند... با چوب تهديد به اين‌كه طرف را از حيث قانوني مورد تعقيب قرار خواهد داد، موفق گرديد ماجرا را خاتمه دهد. بيست گذرنامه از گروگان او به درآمد و بيست اسرائيلي، پس از چند روز، سالم به وطن بازگشتند.(ص238)
 هيچ‌كسي شب اول محرم آن زمستان تهران را از ياد نخواهد برد. همچنين شب‌هاي دوم و سوم محرم نيز از خاطره‌ها نخواهد رفت. در همان شب اول، هنگامي كه غروب فرا رسيد و تاريكي بر خيابان‌ها سايه افكند، و هم‌زمان با آن مقررات منع آمد و شد برقرار گرديد، و ما نيز همانند قريب به اتفاق ديگر ساكنان تهران، به خانه‌هاي خود خزيديم، كه يك‌باره صداهاي مهيبي آرامش شهر را برهم زد، تو گوئي كه سدها شكسته و مقادير عظيمي آب جريان مي‌يابد و آوار خود را بر سر شهر مي‌كوبد. آنچه كه به گوش ما مي‌رسيد، صداي هزاران هزار تظاهركننده و شعار دهنده بود كه يك صدا و همآهنگ شعارهاي انقلاب را تكرار مي‌كردند، و هم‌زمان با آن صداي زنجير‌هاي تانك و تيراندازي و همهمه‌هاي عظيم شنيده مي‌شد... يكي از اسرائيلي‌ها كه در يوسف‌آباد زندگي مي‌كرد، منطقه‌اي كه بسياري از يهوديان و اسرائيلي‌ها در آن ساكن بودند، در تماس تلفني با من، به هيجان آمده و مي‌گفت احساس مي‌كند كه صدها هزار نفر در خيابان‌ها به راه افتاده‌اند. براي آن‌كه به من ثابت كند كه اغراق نمي‌كند، دهانه تلفن را به سمت پنجره‌اي كه به سوي خيابان باز مي‌شد، گرفته بود. صداها واقعاً مهيب بود. راست مي‌گفت. ولي وقتي از او پرسيدم كه آيا كسي را هم در خيابان مي‌بيند، او با تعجب مي‌گفت چند نفري بيش نيستند! آن شب، تحقيقات و پرس‌وجوهائي كه انجام داديم، ما را به يك نتيجه شگفت رساند.(ص239)
 به راستي كه بايد انقلابيون را تحسين كرد و يك «باريكلا» به آنها گفت كه تا چه حد موفق شده‌اند «بطور حرفه‌اي» اقدامات اعتراضي را سامان دهند. چند شب اول كه با تشنج و نگراني زياد گذشت، دائم از پنجره سرك مي‌كشيديم تا شايد تظاهركنندگان را ببينيم. اما حالا كه معلوم شده بود صحبت از تظاهركننده‌اي نيست، و غير از كاست و نوار چيز ديگري نيست، اندكي آرام شده بوديم و حتي به شوخي، ما آن را جنگ «كاف» با «كاف» لقب داده بوديم. نبرد كاست با كاست!... اين هم يك نوع «جنگ مدرن» است!!(ص240)
 برنامه‌هاي خبري كه از بخش عبري «راديو اسرائيل» پيرامون رويدادهاي جاري ايران پخش مي‌شود، نگراني زيادي در بين بستگان و خانواده‌هاي اسرائيلي‌هائي كه در ايران كار و زندگي مي‌كنند، ايجاد كرده است... اخبار بخش عبري گزارش‌هاي مفصلي اين روزها از مسائل ايران پخش مي‌كند و از وقايع خون‌بار، تظاهرات گسترده و پي‌درپي و خروج كارمندان كشورهاي خارجي ديگر خبر مي‌دهد. اما خود ما كه در ايران نشسته‌ايم، دستخوش اين ميزان شديد از نگراني نيستيم، چرا كه در قلب حادثه هستيم، و هميشه اينطور است كه وقتي شما در قلب ماجرائي قرار گرفته‌ايد، آن را كم اهميت‌تر از آن كسي كه از دور نشسته و نظاره مي‌كند، تلقي مي‌كنيد.(ص241)
 در هشتم دسامبر، دو روز قبل از تاسوعا و سه روز پيش از فرا رسيدن عاشوراي حسيني، حاكم نظامي از تصميم خود در مورد ممنوعيت تجمع و راه‌پيمائي عدول مي‌كند. راديوي تهران بيانيه‌اي با لحن آشتي‌جويانه پخش مي‌كند و در آن از قول حاكم نظامي گفته مي‌شود كه تقدس ايام تاسوعا و عاشورا گرامي داشته مي‌شود و لذا برپائي اجتماعات ممنوع نيست.(صص242-241) 
 دهم دسامبر 1978، روز «تاسوعا» فرا مي‌رسد. از نخستين ساعات سحرگاه آپارتمان ما به مركز خبري مبدل مي‌شود. تلفن يك لحظه از كار نمي‌افتد... دهها هزار نفر، از هرگوشه شهر در چند مسير به حركت درآمده‌اند و همگي به سوي خيابان شاهرضا راه مي‌پيمايند تا تظاهرات بزرگي را كه سابقه نداشته، برپا كنند. به نظر مي‌رسد سراسر شاهرضا و امتداد آن تا ميدان زيبا و خيره‌كننده شهياد، در جوار فرودگاه مهرآباد، از تظاهركنندگان پر شده باشد. عقايد و ارزيابي ما در مورد شمار تظاهركنندگان متفاوت است. هيچ‌يك از ما متخصص شمردن اين «بلوك‌هاي عظيم جمعيتي» نيستيم. ولي چنين بنظر مي‌رسد كه شمار آنها از يك ميليون نفر كمتر نباشد، و شايد حتي به يك ميليون و پانصد هزار نفر نيز مي‌رسد.(ص242)
 اما ترديدي نيست كه اين تظاهرات، يا راه‌پيمائي يا هر چيزي ديگر كه نام آن را بگذاريد، در نوع خود بي‌سابقه است. «بلوك‌هاي عظيم جمعيت» با نظم بي‌نظير، كه به طبقات مختلف تقسيم مي‌شدند؛ شهري، روستائي، دانشگاهي، پزشكان، زنان، و غيره و غيره، مانند رودخانه خروشاني كه سرچشمه و انتهاي آن ديده نمي‌شود، به حركت درآمده بودند. از بالا نيز چنين بنظر مي‌رسد كه اين درياي مورچه، به طرز عجيبي نظم و ترتيب را رعايت مي‌كند و هر چيزي سامان دارد... عكس‌هاي بزرگ شده خميني بيش از هر چيز ديگري ديده مي‌شود و بر سر اين درياي خروشان سايه افكنده است. در شعارهاي پارچه‌اي بسياري، عبارات و فرازهائي از سخنان اين «منجي» و «قائد عظيم‌الشان» نقل شده است... شعارهاي «خميني رهبر»، و نيز «مرگ بر شاه»، و نيز اينجا و آنجا شعارهائي عليه «امپرياليسم آمريكا» و البته عليه «صهيونيسم» و اسرائيل ديده مي‌شود.(صص243-242)
 شنيدن صداي سخنرانان به سختي امكان‌پذير است، تا آن‌كه... بله، يك ملا به پا مي‌خيزد و از ميكروفون فرياد مي‌زند: «هركس كه خميني را دوست دارد، آرام بگيرد». تو گوئي كه شعبده بازي معجزه كند، همه يك‌باره زبان در كام مي‌كشند و سكوت مطلق همه جا را فرا مي‌گيرد. نام خميني چه اثر مغناطيسي ‌و معجزه‌آسائي بر قلب و روح و روان اين جمعيت دارد... با خود فكر مي‌كردم كه آنهائي كه هنوز خوش‌بيني نسبت به بهبود اوضاع را حفظ كرده بودند، در پي مشاهده اين گردهم‌آئي عظيم تاسوعا ديگر چه چيزي مي‌توانستند بگويند!(ص244) 
 فرداي آن روز، يازدهم دسامبر 1978، «عاشورا» بود، كه فقط نامش كافي بود تا تصور اتفاقاتي كه ممكن است روي دهد، لرزه بر اندام‌ها بيفكند.(ص244)
 حداقل دو ميليون نفر در خيابان‌هاي جنوبي و شرقي و غربي به سوي مركز پايتخت، چون يك سيل خروشان در حركت هستند. در گفتگوهاي خودمان شيوه‌اي براي شمارش تعداد تظاهركنندگان يافتيم. تمامي خيابان‌ شاهرضا و امتداد آن در شرق و غرب، تا ميليمتر آخر مملو از جمعيت بود. تمام خيابان و پياده‌رو، كه عرض آن شصت متر بود. طول مسير 12 كيلومتر بود. بدست آوردن مساحت اين مسير و ضرب كردن آن در تعداد جمعيتي كه زير فشار شديد، مانند ماهي ساردين به هم چسبيده باشند، به سهولت نشان مي‌داد كه حداقل دو ميليون نفر در اين راه‌پيمائي سيل‌آسا شركت دارند. ديگر نيازي به انتخابات و همه‌پرسي براي تعيين ميزان محبوبيت حكومت يا اوپوزيسيون نبود. به جاي رأي انداختن به صندوق‌ها، مردم با پاي خود آمده بودند كه رأي بدهند... براي مشاهده حال و هواي اين تظاهرات بي‌سابقه در تاريخ ايران، كه شايد در تاريخ ملل جهان بي‌نظير باشد، دل به دريا زده و خود را قاطي جمعيت كرديم.(ص245)
 ما به هم مي‌گوئيم آرامش ظاهري اين جمعيت عظيم، «آرامش قبل از طوفان» است. جمعيت عظيم، به هيولائي مي‌ماند كه تكان مي‌خورد. از هر قشر و طبقه‌اي كه تصور كنيد، به راه‌پيمائي آمده‌اند: مذهبيون ريش‌دار و بي‌ريش، طبقات مرفه‌تر جامعه و يا ضعفا، مهندسين، معلمين، وكلا، صاحبان هر حرفه و صنف، دانشجويان، دانش‌آموزان، پزشكان و پرستاران، زنان خانه‌دار، بازنشسته‌ها، و به عبارتي ديگر، طايفه عظيمي كه دست‌پخت خميني است.(ص246)
 پروفسور «داويد منشري» چه به جا و به حق، در كتاب تحقيقي خود، به نام «ايران در انقلاب» (كه در سال 1988 منتشر شد)، نقش بزرگ دانشجويان را در برافكندن نظام شاه مورد بررسي و پژوهش قرار داده است. پروفسور «منشري» (قبل از انقلاب و تا اولين روزهاي سرنگوني حكومت شاه) به مدت دو سال تمام، در دانشگاه تهران به تحقيق و بررسي پرداخته بود و از نزديك با حال و هوا و افكار و روحيات و خلقيات دانشجويان اين دانشگاه، كه عامل اصلي پيش بردن انقلاب بودند، آشنا شده بود. او تقريباً نزديك بود جان خود را بر سر اين تحقيقات ببازد.(ص246)
 «...آيا هنوز خط قرمز ديگري هست كه بايد زير پا گذاشته شود تا ما خطر نهائي را احساس كنيم؟» اين پرسشي است كه من از «ايتسيك سگو» وابسته نظامي سفارت مي‌كنم، و او در پاسخم مي‌گويد: «ترديدي نيست كه با وضعيت سختي روبرو هستيم، اما همه چيز هنوز به تصميمات فرماندهان ارشد بستگي دارد. اگر آنها، آن‌گونه كه قول داده‌اند، جدي عمل كنند، هنوز مي‌توانند بر اين وضعيت غلبه كنند». بمانيم و ببينيم!(ص247)
 در روزهاي بعدي، بلندپايگان سفارت گرد هم مي‌آيند تا به بررسي و نتيجه‌گيري اوضاع بپردازند... خوش بين‌ها مي‌گويند كه برگزاري آرام رويدادهاي عاشورا، يك پيروزي براي حكومت و دولت است، و نبود خون‌ريزي را بهترين دليل براي نظر خويش مي‌دانند. در واقع آنها همان موضعي را تكرار مي‌كنند كه مقامات رژيم و ژنرال‌هاي آن بر زبان مي‌آورند. اما چنين بنظر من مي‌رسد كه آرام برگزار شدن راه‌پيمائي‌هاي «تاسوعا» و «عاشورا» يك موفقيت نيست و نشان داده كه حكومت به سوي سقوط پيش مي‌رود و نقطه‌اي را كه از آن بازگشتي نيست، پشت سر گذاشتيم. اين يك واقعيت است كه همه چيز در اين دو روز با آرامش برگزار شده و خونريزي و خشونت در ميان نبود. اين شمار عظيم جمعيت ممكن است اوپوزيسيون را اغوا كند كه به زودي دست به اقدامات تحريك‌آميز بيشتري بزند كه ممكن است ديگر مانند اين دو روز اخير، پاك و پاكيزه تمام نشود.(ص248)
 سيزدهم دسامبر 1978، موضوع يك خواب به شعله‌اي مبدل گرديد كه تمامي خرمن ايران را به آتش كشيد. زبان به زبان، همه براي يكديگر نقل مي‌كردند كه آيت‌الله قمي، يك روحاني عالي‌مقام مقيم مشهد، شبي در خواب ديده است (خب، معلوم است كه خواب را در شب مي‌بينند، نه در روز!) كه امام رضا، امام مقدس هشتم، بر او ظاهر شده و در حالي كه به شدت خشمگين است و برخورد مي‌لرزد، مي‌پرسد:‌«با پسرانم، رضاشاه و محمدرضا چه كرديد؟ چه بر سر آنها مي‌آوريد؟ مگر نه آن كه آنها به نام من ناميده شده‌اند؟!» امام رضا اين را مي‌گويد و ناپديد مي‌شود... همان روز چندين و چند تظاهرات طرفداري از شاه در تهران و چند شهر ديگر برگزار شد كه در شعارهاي آن، از جمله از خشنودي امامان از شاه داد سخن داده مي‌شد. بعداً معلوم شد كه آيت‌الله قمي كه تازه، در پي عفو شاه از زندان آزاد شده بود، به خاطر نمي‌آورد كه چنين خوابي را ديده است يا نه... به نظر مي‌رسيد كه اين «خواب» هم از سوي ساواك سفارش داده شده بود تا با فهرست بلندبالائي از خواب‌ها و شايعاتي كه مخالفان شاه آن را مي‌پراكنند، مقابله شود. اين را هم بايد جنگ «خ» به «خ» (نبرد «خواب» در برابر «خواب»!) ناميد.(صص251-250)
 يكي از شب‌هاي قبل، شايعه گسترده‌اي زبان به زبان نقل شد و در عرض چند ساعت در سراسر ايران پيچيد كه «عكس آقا در ماه افتاده است»! اين يكي را چه مي‌گوئيد؟! جل‌الخالق! يا بايد از شدت خنده اشك را از چشمان سترد يا آن‌كه بايد نشست و به حال اين مردم تأسف خورد! همه، آن شب از خانه‌هاي خود بيرون زدند و آنقدر به ماه خيره شدند تا آن كه اين «ستاره مشمشع» را نشسته در قلب ماه مشاهده فرمودند.(ص251)
 مهم آن است كه در چنين كشوري اين‌گونه شايعات و خواب‌ها در عميق‌ترين لايه‌هاي اجتماعي نفوذ مي‌كند و به سهولت آن را مي‌پذيرند، و خميني را به عرش اعلي مي‌رسانند و او را فرستاده مستقيم پروردگار مي‌دانند، و شاه را به حضيض ذلت پرتاب مي‌كنند، و در چنين فضائي نيز بيشتر و بيشتر عليه آمريكا و اسرائيل به تحريك و فتنه‌گري و شستشوي مغزها مي‌پردازند و اين دو كشور را «مصداق بارز شيطان» جلوه مي‌دهند.(ص253)
 «ب» رئيس آن بخش از ستاد است كه من در آنجا كار مي‌كنم. او از آخرين تحولات ايران با خبر مي‌شود و متقاعد مي‌گردد كه در بازگشت، به سران ستاد توصيه كند كه با فرا رسيدن عيد «حنوكا» به خانواده‌هاي نمايندگان ستاد در ايران مرخصي داده شود تا اندكي از اين تنش و مشكلات امنيتي كه در اينجا گريبان‌گير ما شده، رهائي يابند و نفسي بكشند... وزارت خارجه، وزارت دفاع و «موساد» همگي اتفاق‌نظر دارند كه خانواده‌هاي همه براي مرخصي برگردند. در نوزدهم دسامبر تمامي خانواده‌ها، غير از همسر و فرزندان من كه انگار قرص لجبازي بلعيده بودند و نمي‌خواستند مرا تنها بگذارند، ايران را ترك كردند. اطميناني نبود كه آنهائي كه مي‌روند بار ديگر به ايران باز گردند.(ص253)
 در روزهاي بين بيستم تا بيست و چهارم دسامبر، اجلاس دوره‌اي نمايندگان سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اسرائيل، تركيه و ايران در تهران برگزار مي‌شود. ساواك كه ميهمان‌دار اجلاس است، بيشترين تلاش خود را براي برگزاري محترمانه همآيش به عمل مي‌آورد. رياست هيأت ما را، «ديويد كيمخي» بر عهده دارد، كه او رئيس بخش من در ستاد است. «ديو» با رفتار و گفتار گرم خود، و باملاحظات متين و بسيار سنجيده در برخورد با اوضاع ايران، موفق مي‌شود كه دل همه ميهمان‌‌داران را به دست آورد... مقامات ايراني همچنان كمونيسم را به عنوان عامل اصلي حوادثي كه به چنين وضعيتي در ايران منجر شده معرفي مي‌كنند و آنرا مهم‌ترين خطر آتي براي خود قلمداد مي‌نمايند. اي كاش پي مي‌بردم كه آيا آنها واقعاً چنين فكر مي‌كنند، يا آن‌كه اين ديدگاه را فقط براي اين مطرح مي‌نمايند كه خود را از مسئوليت مرتبط با عوامل داخلي ايراني در ايجاد اين بحران برهانند، و يا ‌آن‌كه بر اين تصور بودند كه آسان‌تر مي‌توان تفاهم غرب را نسبت به رقيبش، يعني كمونيسم بدست آورد.(ص254)
 هنگامي كه ما دليل و سابقه تاريخي برگزاري اين عيد باستاني [حنوكا] را شرح مي‌داديم و گفتيم كه اين عيد به شادماني و به بركت پيروزي قوم باستاني يهود و مبارزان «مكابي» بر يوناني‌هائي كه ارض تاريخي اسرائيل را اشغال كرده بودند، برگزار مي‌شود، مقامات تركيه (به دليل عداوتي كه با يونان بر سر جزيره قبرس دارند) از شادي در پوست خود نمي‌گنجيدند... معلوم بود كه همانند گذشته، در پايان اجلاس اين بار نيز، ميهمان‌داران سخاوتمند ما هدايائي به رسم يادبود به ميهمانان خود خواهند داد. يك شب وقتي «ديو» (ديويد كيمخي- رئيس هيات اسرائيلي) به اتاق خود بازگشت، يك گلدان بسيار بزرگ كه ظاهري تجملي داشت در اتاق خود يافت.(ص255)
 از اقامت «ديو» در تهران بهره گرفتيم و او را در جريان آخرين نتيجه‌گيري مباحثات و رايزني‌هاي خودمان قرار داديم و بار ديگر به او گفتيم بكوشد كه سران ستاد در تل‌آويو را متقاعد سازد كه ضرورت وارد شدن ما به مذاكره با اوپوزيسيون ايراني يك امر ضروري بنظر مي‌رسد.(ص257) 
 در آخرين روز برگزاري اجلاس، به هنگام صرف ناهار مجللي كه ميزبانان تدارك ديده‌اند، مرا به پاي تلفن مي‌خوانند. در آن سوي خط، صداي همسرم را مي‌شنوم كه مي‌گويد همين الان در دفتر «العال» در تهران است، و با خونسردي تمام اضافه مي‌كند كه درست در همين لحظات گروه‌هائي از تظاهركنندگان شيشه‌هاي دفتر را شكستند و مي‌كوشند فرياد زنان وارد دفتر شوند، و مي‌گويد جمعيت تظاهركننده به اسرائيل فحش مي‌دهد و بدوبيراه مي‌گويد. به او گفتم گوشي را به رئيس دفتر، «اريه بنكشتين» بدهد، و سپس با محافظ دفتر تلفني صحبت كردم تا اطمينان يابم كه تدابير لازم براي خارج كردن اضطراري كارمندان صورت گرفته است. بلافاصله ژنرال‌هاي ساواك را نيز در جريان قرار دادم. همه آنها در همين اجلاس حضور داشتند. قول دادند كه نيروهاي امنيتي بلافاصله خود را به محل خواهند رساند... كارمندان «العال» از جمله همسرم، با شجاعت زياد موفق شدند، همانند دفعه پيشين از همان راه گريز، از طريق پشت‌بام‌ها خود را از مهلكه برهانند... آنان در حال گريز هنوز فريادها و ناسزاهاي تظاهركنندگان را مي‌شنيدند كه از جمله مي‌گفتند: «يانكي گوهوم».(صص257-256)
 در روزهاي اخير خبر بسيار مهمي كه مفاهيم گسترده و بسيار نگران كننده‌اي دارد، در رسانه‌هاي گروهي انتشار يافته است. خبر اين است كه شاه يك شوراي سلطنت، كه هدف آن كاملاً بر ما آشكار نيست، برپا كرده است... شايد مفهوم موافقت شاه با تشكيل اين مجلس آن است كه وي قصد دارد كشور را ترك كند! اين بزرگ‌منشي شاه در پذيرش اين خواسته، با سناريوي تحقيرآميز و تمسخرانگيزي روبرو مي‌شود. شخصيت بارزي كه صداقت و امانت و شجاعت او موجب شده كه به پست رياست اين مجلس برگزيده شود، فردي بنام جلال تهراني، يك باره تصميم مي‌گيرد كه موافقت و همراهي خميني را نيز به دست آورد، و براي بوسيدن ريش او رهسپار پاريس مي‌شود. ولي آيت‌الله، كه اكنون ديگر «ستاره زهره» است، تهراني را تحقير مي‌كند و پايش را در يك كفش مي‌كند كه تنها به شرطي حاضر است تهراني را «بپذيرد»، كه وي از رياست شوراي سلطنت استعفاء دهد... او ناچار شد با تحقير اين خواسته را بپذيرد و به آن گردن نهد... اين ريش بلند آقا چه «معجزه‌اي» دارد كه همگان اين‌گونه به پايش مي‌افتند؟!(صص258-257)
 اما گزارش‌هائي كه به ما مي‌رسد، حاكي از آن است كه تيمسار فريدون جم باور ندارد كه شاه و حكومتش توانائي اداره اوضاع را داشته باشند، و دادن پاسخ رد از سوي او به ويژه به اين دليل است كه شاه حاضر نيست از موقعيت و اختيارات خود، بعنوان فرمانده كل قوا دست بردارد. جستجو براي كانديداي احراز پست نخست‌وزيري، كه همگان از زير بار پذيرفتن اين مسئوليت فرار مي‌كنند، حتي نگاه‌ها را متوجه فردي چون غلامحسين صديقي كرده، كه او نيز از رهبران «جبهه ملي» محسوب مي‌شود. ولي بنظر مي‌رسد وي شرائط دشواري براي احراز اين پست مطرح كرده، كه شاه نمي‌تواند آنها را بپذيرد يكي از شرط‌هاي صديقي آن بوده كه شاه ايران را ترك كند.(ص259)
 سفير آمريكا، ويليام ساليوان، در مقاله‌اي كه پيشتر از آن سخن گفتم، مي‌نويسد كه وي به دولت واشنگتن پيشنهاد كرد نماينده ويژه‌اي را نزد خميني بفرستند تا با او به تفاهم‌هائي دست يابد و از جمله تلاش كند موافقت خميني را بدست آورد كه ژنرال‌هاي ارتش در اين بحران داخلي بي‌طرف بمانند. ساليوان، فرد مورد اعتماد و لايق را براي انجام اين مأموريت نيز پيشنهاد كرده بود... ولي سرانجام اين مأموريت جامه عمل نپوشيد.(ص259)
 براي راننده ايراني سفارت ما حادثه وخيمي روي داد. او كه يك سرگرد پيشين ساواك بود، در اين روزها كار زيادي نداشت... طفلك آن روز نزديك بود قرباني خشونت‌گرايان شود. او با اتومبيل سفارت، كه پلاك «سياسي» داشت در حال آمدن به سفارت بود. اگر كسي كمي دقت مي‌كرد، مي‌توانست ببيند كه «سياسي»، متعلق به سفارت اسرائيل است. او در اجراي دستور تظاهركنندگان، مبني بر روشن كردن نور و سردادن فرياد الله‌اكبر، اندكي تعلل ورزيده بود. نه تنها اتومبيل مورد حمله قرار گرفته بود، بلكه او ناچار شده بود پائين آيد و قسم بخورد كه يك ايراني مسلمان است و چند آيه را فوراً بلغور كرده بود. باز هم او را رها نكرده بودند تا اين‌كه مجبور شده بود با چند ريالي، دو عكس خميني بخرد و يكي را جلوي شيشه جلويي و ديگري را به شيشه عقب اتومبيل نصب كند، و با سردادن فرياد «الله اكبر، خميني رهبر» محل را ترك كند.(ص261)
 به همه اسرائيلي‌ها رهنمود داديم كه رفت و آمد، با اتومبيل‌ يا پاي پياده را در نواحي مركزي و جنوب شهر، در حد امكان، كم كنند. زيرا بيشتر بي‌نظمي‌ها در اين مناطق اتفاق مي‌افتاد. در اين وضعيت، با دلتنگي و حسرت زياد، به ياد خاطره‌اي مي‌افتم كه در جاي ديگري و كشوري ديگري روي داده بود. در آنجا، مسؤول ارشد سرويس‌هاي امنيتي كارت ويژه شخصيت‌هاي عالي‌رتبه را، به زبان محلي، در اختيار ما قرار داد. من و «حييم» براي امتحان قدرت اين كارت ويژه، تصميم گرفتيم از چراغ قرمز راهنمائي رد شويم. به ناگهان پنجاه نفر پليس، سوت‌زنان، ما را متوقف كردند. افسر اخمو با عصبانيت نزديك شد. وقتي كه كارت را به او داديم و وي آن را به آرامي و چند بار مرور كرد، به ناگهان سر بلند نموده، پايش را محكم جفت كرد و سلام محكم نظامي داد و در حاليكه به شدت برخود مي‌لرزيد، راه را براي عبور اتومبيل ما باز كرد. از روي كنجكاوي زياد، از يكي از ساكنان محلي خواستم براي ما ترجمه كند كه روي اين كارت چه نوشته شده است. جملات اين بود: «فردي كه حامل اين كارت است، شخصيت بسيار مهمي است. وي حق دارد بر هر اقدامي دست بزند. هرگونه برخورد با او اكيداً ممنوع است.»(صص262-261)
 در آن روزها، يك يهودي گرانقدر كه ريشه و تبار ايراني داشت و سال‌هاي بسيار طولاني بود كه در بريتانيا زندگي مي‌كرد و در واقع بيشتر انگليسي بود تا ايراني و در آن ايام صاحب بزرگ‌ترين كارخانه پارچه‌بافي جهان، واقع در منچستر بود، به تهران آمده بود. از او فقط با نام كوچكش «ديويد» ياد مي‌كنم... ديويد، فرد عزيزي بود كه با همه بزرگان حكومت و جامعه ايران ارتباط بسيار نزديك و شخصي داشت. از شاه گرفته تا ديگران. از زبان او بود كه شنيديم كه شاه در حال مذاكراتي با دكتر شاپور بختيار است و اين احتمال مطرح است كه او را بعنوان نخست‌وزير برگزيند. ديويد قول داد كه ملاقاتي ميان سفيرمان با آقاي اعتبار، يكي از دستياران نزديك دكتر شاپور بختيار، از سران جبهه ملي ترتيب دهد. قولش قول بود و آن را بلافاصله عملي كرد. اين گام مهمي براي ما محسوب مي‌شد، زيرا كسي كه امروز در صف اوپوزيسيون قرار داشت، ممكن بود كه همين فردا در صف پوزيسيون (حكومت) قرار گيرد.(صص264-263)
 كاركنان خطوط هوائي «ايران‌اير» دست به اعتصاب سراسري زده و در بيانيه‌اي، تأكيد كرده بودند كه پايان اعتصاب آنها مشروط به آن است كه پروازهاي خطوط آمريكائي «پان‌آمريكن» و شركت اسرائيلي «العال» به تهران متوقف شود. ژنرال محققي رئيس هواپيمائي كل كشور ميان چكش و سندان گرفتار آمده بود. وظيفه او بود كه براي برقراري پروازهاي «ايران‌اير» تلاش كند و نيز از سوي ديگر موظف بود تأمين امنيت تمامي پروازهاي شركت‌هاي خارجي را تقبل نمايد... لذا او از ما خواست كه بعنوان يك ژست شخصي در قبال وي، براي «چند روز»، و «به صورت موقت» پروازهاي «العال» را متوقف نمائيم.(ص264)
 دومين ملاقات با او، در اوج بحث‌هاي ما پيرامون اين مسئله برگزار شد. هنگامي كه او [ديويد] را در جريان ماجرا قرار داديم، وي گوشي تلفن را برداشت، شماره‌اي را گرفت، چند لحظه صحبت كرد، و سپس به ما گفت «الان با دكتر شاپور بختيار، كه به زودي به پست نخست‌وزيري مي‌رسد رايزني كردم. او تأكيد مي‌كند كه العال بايد به پروازهايش ادامه دهد». چقدر خشنود شديم كه در ميان اوپوزيسيون نيز عقلائي وجود دارند كه با اعتصاب‌ها مخالفند و براي تداوم پروازهاي «العال» اهميت قائل هستند.(ص266)
 پرزيدنت كارتر بعدها در كتاب خود نوشت: «جاي بسي شگفتي است كه هيچ شهروند آمريكائي در بحبوحه انقلاب ايران مورد حمله قرار نگرفت. شگفتي در آن است كه آيت‌الله، ايالات متحده را به عنوان شيطان بزرگ به حاميان خود معرفي كرد، اما هيچ ايراني هيچ آمريكائي را مورد ضرب و جرح قرار نداد.»(ص269)
 انگار دشواري‌ها كم است كه نخست‌وزير و رئيس ستاد كل ارتش، ازهاري، نيز به سكته قلبي دچار مي‌گردد و با انتقال او به بيمارستان، وي عملاً از كار باز مي‌ماند. اكنون ديگر آشكار است كه بختيار، اصلي‌ترين نامزد براي جايگزيني ازهاري است... در سوم ژانويه، مجلس شوراي ملي (پارلمان ايران) و نيز مجلس سنا نامزدي بختيار را براي احراز پست نخست‌وزيري مورد تصويب قرار دادند. اما بلافاصله سخنگوي جبهه ملي اعلام كرد كه اين تشكل سياسي ديرپا، شاپور بختيار را از صفوف خود اخراج مي‌كند و او را ديگر عضو جبهه ملي نمي‌داند. خميني نيز همچنان نشسته، در زير درخت سيب در نوفل‌لوشاتوي فرانسه، اعلاميه صادر كرد: «شاه فاسد است، لذا هركس كه از سوي او به نخست‌وزيري برسد، او نيز فاسد است».(صص270-269)
 دو هيأت جداگانه اين روزها در خرمشهر و آبادان به سر مي‌برند و در حال مذاكره با كاركنان صنايع نفت و پالايشگاه‌ها هستند. يكي از هيأت‌ها، هيأت نظامي اعزامي از سوي دولت بختيار است كه مي‌كوشد كاركنان را به پايان اعتصاب تشويق كند و به عنوان يك اقدام حسن نيت رهبران اعتصاب‌ها را كه دستگير و زنداني شده‌اند، آزاد مي‌كند، اما هيأت دوم، به رهبري مهدي بازرگان، ازسوي خميني، رهسپار اين منطقه شده است، كه مي‌كوشد كاركنان را متقاعد سازد كه اعتصاب‌ها را فقط شامل حال نفت صادراتي كنند و براي رفاه مردم داخل كشور، كار را از سر بگيرند. معلوم مي‌شود كه حداقل در مورد جنوب ايران، ارزيابي‌هاي حكومت شاه و ساواك، مبني بر اين‌كه دو هيأت جداگانه مزبور قدرت ندارند كه بر نيروهاي حزب كمونيست توده غلبه كنند، منطبق با واقعيت است و توده‌اي‌ها حرف خود را در اعتصاب‌هاي صنعت نفت پيش مي‌برند.(ص270)
 ديويد، دوستي كه تازه با او آشنا شده بوديم، پشت ميز ديگري نشسته بود، اما با چه كسي صحبت مي‌كرد؟ با جورج براون (وزير خارجه پيشين بريتانيا)! ياللعجب! جورج براون اينجا در تهران چه مي‌كند؟! معلوم مي‌شود كه آن دو در حال گفتگو پيرامون آخرين تلاش‌ها در مورد تشكيل دولت بختيار بودند. جورج براون تلاش مي‌كرد كه شاه را وادار نمايد هر چه بيشتر خواسته‌ها و مطالبات بختيار را بپذيرد.(صص271-270)
 در ادامه آن شب، يكي از دوستانمان، با ما وارد گفتگو مي‌شود و سخناني را كه مستقيماً از زبان شاه و بختيار شنيده است، به آگاهي ما مي‌رساند. خلاصه سخنان آن دو مربوط به خطر بسيار بزرگي است كه هر دوي آنها از ادامه بقاي خميني و احتمال بازگشت او به ايران احساس مي‌كنند... اين دوست، اشارات ظريف و حتي آشكاري دارد و مي‌خواهد بداند كه چگونه مي‌توان بر مانعي بنام خميني غلبه كرد! بعد از مدتي، فردي، كه بهتر است نام او را ذكر نكنم، به من مراجعه مي‌كند، مي‌خواهد مرا وادار كند كه به ملاقات شخص شاه، با حضور بختيار بروم، تا از زبان هر دوي آنان مستقيماً درخواست آنها را از اسرائيل بشنوم كه «در مورد خميني كاري بايد كرد»! اذعان مي‌كنم كه وسوسه براي ملاقات شاه و بختيار، مي‌تواند اغوا كننده باشد. ولي وظيفه ايجاب مي‌كند كه از زير بار آن شانه خالي نمائيم.(ص271)
 در اين روزها فوج فوج به وطن خود باز مي‌گشتند. دوستم، «باشي» از ساواك، ديگر از دادن گزارش‌هاي پي‌درپي مربوط به بازگشت اين افراد خسته شده بود. خواندن نام آنها در تلفن وقت زيادي مي‌برد و او ديگر بي‌طاقت شده بود. اين روزها ديگر امكانات و شرائط براي انجام ملاقات، آن‌گونه كه مي‌بايست، فراهم نبود و لذا مكالمات ما فقط از طريق تلفن صورت مي‌گرفت. در بين فهرست بالا بلند، او تأكيد مي‌كرد كه صدها نفر از مخالفان اصلي شاه كه تحت تعقيب بوده‌اند، ديده مي‌شوند. همه آنها به گردونه انقلابي كه مي‌رفت حكومت را ساقط كند، پيوسته بودند. افزون بر اين گروه كثير، هزاران نفر از كساني نيز كه در عفوهاي اخير آزاد شده بودند، به عنوان بازوهاي اجرائي انقلاب كار خود را آغاز كرده بودند.(ص272)
 يكي از سركردگان اين سيستم انقلابي آيت‌الله حسينعلي منتظري بود كه در پي محكوميت به هفت سال زندان اخيراً آزاد شده بود، و پس از روي كار آمدن حكومت اسلامي، از سوي خميني به عنوان جانشين رهبري نظام برگزيده شد. يكي ديگر از بازوان اجرائي پرقدرت انقلاب، آيت‌الله مرتضي مطهري بود، كه طبق گزارش دوستم، «باشي»، مطهري به مثابه افسر ارشد بازوي اجرائي خميني عمل مي‌كرد و در واقع دست راست او در صحنه عمل محسوب مي‌شد. در اين وضعيت هرج و مرج، كه ساواك قدرت اجرائي خود را از دست داده بود، و نمي‌توانست به كنترل و نظارت و استراق سمع شايسته بپردازد، به ما گزارش داده شد كه خميني، بي‌پروا، روزانه، حتي چند بار و هر بار مكالمات بسيار طولاني تلفني با مطهري در تهران به عمل مي‌آورد.(صص273-272)
 خميني در طول اقامت حدوداً چهار ماهه‌اش در فرانسه، بيش از يكصد و سي مصاحبه با روزنامه‌ها، راديوها و شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي انجام داد، و در صدر آنها «ستاره هر روز» بي.بي.سي بود. يك استوديوي بزرگ صدابرداري در پاريس تمامي سفارشهاي ساليانه خود را كنار گذاشته و همه تلاش خود را مصروف تهيه كاست‌هاي مصاحبه‌هاي خميني و ساير سخنان او كرده بود و روزانه هزاران كاست به ايران مي‌رسيد و در شهرهاي مختلف توزيع مي‌شد. گروه كثيري از انسان‌ها به خدمت او درآمده بودند و روزانه هزاران كاست به ايران مي‌رسيد و در شهرهاي مختلف توزيع مي‌شد. گروه كثيري از انسان‌ها به خدمت او درآمده بودند و روزانه شمار زيادي، چه مقامات و شخصيت‌هاي ايراني- از روي ترس يا محبت- و چه ايراني‌هاي عادي و داوطلب، منتظر مي‌ماندند تا با خميني كلمه‌اي رد و بدل كنند، با او نماز بخوانند، دستش را ببوسند، و افزون بر آنها گروه كثيري از شخصيت‌ها و روزنامه‌نگاران خارجي نيز درصف ملاقات منتظر مي‌ماندند.(ص273)
فصل هفتم: دولت شاپور بختيار، «العال» خط هوايي ايران!
 ششم ژانويه 1978 با آغاز كار دولت بختيار، وارد دوره‌اي جديد شديم بدون آن‌كه آگاه شويم كه عمر اين دولت چقدر كوتاه خواهد بود. از همان آغاز كار، باز شاهد بندبازي‌هاي سياسي حكومت شاه بوديم... بارها و بارها از خود پرسيديم آيا حكومت خط قرمزي دارد كه عبور از آن، موجب شود كه شاه خنجر صيقل شده را بيرون كشد و حتي به بهاي بسيار سنگين ريخته شدن خون‌هاي بسياري، اوضاع را به كنترل خود درآورد؟(ص275)
 شاه، از يك‌سو به نظر مي‌رسيد كه قوياً مايل و مشتاق است كه عليرغم همه ناخوشايندي‌ها، با اوپوزيسيون از در آشتي درآيد و با آنان به نوعي تفاهم و همكاري دست يابد، ولي از سوي ديگر قلباً بي‌ميل نبود كه اصرارهاي شماري از اطرافيانش را كه قوياً خواهان شدت عمل در برابر مخالفان بودند، به مرحله اجراء درآورد.(ص276)
 «اوري لوبراني» براي ديدار كوتاهي به تهران آمد تا از مناسبات حسنه و گسترده شخصي كه داشت، اوضاع را بو بكشد و نبض ايران را بسنجد، و نيز در اين فرصت بكوشد كه از زيان‌ها و مخاطرات ناشي از بسته شدن و لغو پروژه‌هاي مشترك مهم ايران و اسرائيل بكاهد. يكي از ديدارهاي او، البته، با ژنرال طوفانيان بود كه در خانه او در شمال تهران برگزار شد. دقيق‌تر است اگر بگوئيم قصر، نه خانه. قصري مجلل با ده‌ها اتاق، پنج طبقه، دو استخر سرد و گرم، سونا و باغ بهشت مانندي بر پهنه ده هكتار كه ديواره‌هاي بلند آن را احاطه كرده‌اند، خودنمائي مي‌كند.(ص276)
 بختيار از دوستش ديويد خواسته بود كه «العال» به پروازها ادامه دهد، و اين خواسته، خواسته ما نيز بود و آنرا اجابت كرديم. تجهيزات و پايگاه‌هاي فرودگاه مهرآباد هم‌چنان دستخوش اعتصاب بودند و هواپيماهاي «العال» همه مخاطرات را به جان خريده و بدون آن‌كه از ابتدائي‌ترين خدمات ضروري هوائي ايران بهره‌مند باشند، به پرواز ادامه مي‌دادند.(ص277)
 وزيران دولت [بختيار] همگي تكنوكرات‌هاي غيرسياسي هستند، جز ژنرال فريدون جم، پست وزارت امنيت داخلي به او اعطاء شده كه در چنين مقامي بايد مسؤول هم‌آهنگي ميان ارتش و دولت باشد. مقام و موقعيت و وجهه و سابقه او موجب شده كه هم شاه و هم بختيار اين پست را در اختيار وي بگذارند. ولي هرچه كه شاه و بختيار اندرطلب او مي‌دويدند، جم از هر دوي آنها گريزان است و از پذيرش پست، عليرغم اعلام رسمي وزارت خودداري مي‌نمايد. با او پيشتر توافق حاصل شده بود كه پست جانشيني فرماندهي كل قوا را نيز بپذيرد. اما وي اين توافق را نيز لغو مي‌كند و از آن شانه خالي مي‌نمايد، بعدها، من و همكارم «دال» در لندن با جم ملاقاتي به عمل آورديم كه مي‌بايست ديداري محرمانه باشد. اما به دليل عدم شنوائي كامل، او آن‌چنان بلندبلند صحبت مي‌كرد كه سخنانش در آن سوي كافه‌ تريائي نيز كه ما نشسته بوديم، به گوش مي‌رسيد و نزديك بود كار دست ما بدهد!(ص278)
 انواع گزارش‌هائي كه به دست ما مي‌رسيد حاكي از آن بود كه روزهاي قبل از معرفي دولت جديد، ايامي بشدت پرتنش بوده است و گروهي از وفاداران شاه به تداركات يك كودتا دست زده بودند. شماري از حاميان سرسخت شاه، كه از اوضاع جان به لب شده بودند، به احتمال زياد با موافقت ضمني شاه، تدابير و تمهيدات لازم را براي كودتا به عمل آورده بودند. نام ژنرال ازهاري و ژنرال جوان و پرآوازه، خسروداد در اين رابطه مطرح شده بود. ولي گفته مي‌شد كه كودتا در آخرين لحظات، بخاطر فشار شديد برخي‌ها، از جمله رئيس جديد ستاد ارتش، قره‌باغي، باطل شده بود. بختيار نيز كه از جريان آگاهي يافته بود، تلاش زيادي به عمل آورده بود تا طراحان كودتا را به لغو آن متقاعد نمايد... دست دو نفر ديگر اين آش شور را بر هم مي‌زد. يكي، جورج براون، وزير خارجه پيشين بريتانيا بود، كه معلوم شد به اقامت خود در ايران ادامه داده بود، و ديگري ژنرال آمريكائي، رابرت هويزر بود. هويزر معاون فرمانده نيروهاي نظامي ايلات متحده مستقر در اروپا بود. هر دوي آنها مي‌كوشيدند اهداف توطئه‌آميز خود را عملي سازند و نيز تلاش مي‌كردند كه بختيار از امكان و بخت‌ بهتري براي آغاز كار خود برخوردار شود.(صص279-278)
 بختيار، فردي ميانه‌رو و معتدل و برخوردار از تحصيلات غربي، در همان آغاز كار، استقلال عمل خود را نشان داد، و بلافاصله علناً شاه را به ترك وطن فرا خواند و خواهان برچيده شدن دستگاه ساواك و محاكمه كساني شد كه بروي تظاهركنندگان آتش گشوده‌اند.(ص279)
 ساليوان با اين امر مخالفت كرده و خواسته بود كه شاه، بدون فوت وقت ايران را ترك كند، و نيز قوياً پيشنهاد كرده بود كه ايالات متحده براي برقراري مناسبات دوستانه و حتي براي دستيابي به توافق اتحاد با خميني بكوشد. كارتر پيشنهادهاي ساليوان را رد كرد، زيرا مي‌دانست كه شاه، بختيار و فرماندهان ارتش تا چه حد در اين اوضاع سخت به حمايت قاطع ايالات متحده نيازمند هستند.(ص280)
 رفتار ساليوان از فرماندهان ارتش ايران سلب اعتماد مي‌كرد و نيز كانالهاي ارتباطي لازم با آنها را از دست داده بود. بنابراين، كارتر، در پي توافق با وزير دفاع خود، هرولد براون، به اين نتيجه رسيد كه اعزام يك فرد نظامي پرقدرت به تهران ضروري است، و يكي از هدف‌هاي مأموريت‌ او مي‌بايست تقويت روحيه و رهنمود دادن به رهبران ارتش باشد و آنها را تشويق نمايد كه در ايران بمانند و حتي در صورت خروج شاه، از ثبات كشور دفاع نمايند.(ص280)
 كارتر احساس كرده بود كه ساليوان كنترل شخصي خود را از دست داده است. در دهم ژانويه، او تلگرامي تهديدآميز براي ساليوان فرستاد و از اقدامات و پيشنهادهاي ساليوان ابراز خشم كرد و حتي تهديد نمود ارتباط با او را قطع خواهد كرد. پيشنهاد ساليوان مبني بر اين‌كه رئيس‌جمهوري فرانسه، والري ژيسكاردستن به نام دولت ايالات متحده با خميني وارد مذاكره شود، خشم كارتر را برانگيخته بود. كارتر در تلگرام خود، اين اقدام را «اشتباهي جبران‌ناپذير»، «مغاير با منطق» و «مخالف هوشمندي» توصيف كرده بود. كارتر تأكيد كرده بود كه به اين نتيجه مي‌رسد كه ساليوان، ارزيابي‌هاي منصفانه و بي‌طرفانه‌اي از اوضاع ايران به دولت واشنگتن ارائه نمي‌كند.(ص281)
 بدا به حال چنين سفيري و ترحم بر او كه رئيسش، كه رئيس‌جمهوري ابرقدرت شماره يك جهان نيز هست، او را اين‌گونه مورد انتقاد كاري قرار مي‌دهد. زهي‌شرم! اين نيش‌هاي تلخ فقط لكه ننگ شخصي نيست، هرچند ننگ بزرگي باشد.(ص281)
 نخستين اقدامات و سخنان بختيار در جهت آشتي با ملت و مخالفان شاه بود تا نشان دهد كه وي عروسك دست نشانده شاه نيست. او اعلام كرد كه نخستين مأموريتش مجازات متهمان به فساد اقتصادي و كساني است كه مرتكب جناياتي عليه مردم شده‌اند.(ص282)
 مقامي كه ارتباطات حسنه‌اي با سران ارتش دارد، به ما مي‌گويد كه افسران ارشد اكنون ديگر با رفتن شاه كنار آمده و دولت بختيار را- عليرغم تمام نقاط ضعفي كه در آن ديده مي‌شود- بعنوان آخرين مانع در برابر تسلط كمونيسم بر كشور تلقي مي‌كنند!! و مي‌گويند اگر بختيار ناكام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به كودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنين استنباط مي‌كنيم كه جاي پاي ژنرال آمريكائي، هويزر، در اين جريان‌ها ديده مي‌شود. اتفاقي است يا نه، نمي‌دانم، اما همه ملاقات‌هاي ما با افسران ارشد ارتش درست اندكي بعد از ملاقات‌هائي كه هويزر با آنها داشته صورت مي‌گيرد، و به اصطلاح جاي گرم او هنوز بر صندلي احساس مي‌شود. اما يك تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات مي‌كنيم تا فقط به صورت ساكت و خموش ديدگاه‌هاي آنها را بشنويم، اما هويزر با آنها ملاقات مي‌كند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.(ص284)
 خميني از پاريس هم‌چنين كارمندان وزارت‌خانه‌ها را فرا مي‌خواند تا مانع از ورود وزيران «دولت غيرقانوني بختيار» شوند. در چنين شرائطي بايد به حال بختيار دلسوزي كرد- هرچند كه او در ظاهر، از خود قدرت رهبري و عزم جزم نشان مي‌دهد.(ص285)
 «كاهاني» [معاون وابسته نظامي اسرائيل در تهران] كه در سوئيتي در هتل «كينگز» اقامت داشت، همچنين براي ما تعريف كرد كه يكي از كاركنان هتل، آن‌چنان با حرارت از مخالفان شاه حمايت مي‌كند كه مي‌گويد آماده «شهيد» شدن است. اين ايراني در مراجعه به صاحب اسرائيلي هتل، استعفانامه خود را به او ارائه مي‌دهد.(ص285)
 او [صدام] خرسند است كه خميني، كه مي‌توانست در ميان شيعيان عراق فتنه ايجاد كند، از عراق رفته... لازم نيست كه كارشناس بزرگي بود تا پي برد كه توافقي كه صدام با شاه در مارس 1975 در الجزيره امضا كرد، و در آن شاه به كردها خيانت نمود و در برابر، عراق از ادعاي مالكيت بر نيمي از شط‌العرب دست كشيد، به منزله آغاز يك عشق واقعي و جاويدان بين اين دو رهبر نبود. اما وليعهد عربستان، اميرفهد، آشكارا به نفع شاه بيانيه صادر كرد. پادشاهان اردن و مراكش و نيز رئيس‌جمهوري مصر، انورسادات، در كنار شاه قرار گرفتند. در اواخر دسامبر حتي گفته شد كه مصر اين احتمال را بررسي كرده بود كه نيروهائي به ايران بفرستد تا شاه را ياري دهند.(ص286) 
 همگان مي‌دانند كه «ساف» در اردوگاه‌هاي خود در لبنان و ديگر نقاط، ايرانيان مخالف شاه را- از هر دسته و سازمان مخالف شاه كه باشند- تحت تعليمات سياسي وآموزش‌هاي نظامي قرار مي‌دهد. البته حمايت «ساف» و ياسر عرفات از مخالفان شاه، اولين و آخرين اشتباه اين باند نيست. آنها در طول موجوديت خود مرتكب اشتباهات مرگ‌بار بي‌شماري شده‌اند و همواره راههاي مخالف عقل و منطق در پيش گرفته‌اند.(ص286)
 [بختيار در مجلس شوراي ملي] مي‌گويد كه مناسبات ايران با اسرائيل دستخوش تغييرخواهد شد. او حمايت كامل دولت خويش را از «مبارزات فلسطيني‌ها براي كسب حقوق مشروع خويش» اعلام مي‌دارد و لذا... مي‌گويد: «ايران فروش نفت به اسرائيل را متوقف مي‌گذارد»... ديويد پيام تلفني مي‌دهد (از خود مي‌پرسم او هنوز اينجاست!) و نيز اعتماد، دست راست بختيار به ما تلفن مي‌زند كه ما را آرام كند. آنان پيام مي‌دهند كه نگران نباشيد و از اين سخنراني و گفته، مبني بر قطع فروش نفت به اسرائيل دستخوش دغدغه خاطر نشويد. «اين‌جوري مي‌گويند، آن‌جوري عمل مي‌كنند.»(صص287-286)
 شاه به يك چشم‌پوشي ديگر دست مي‌زند و اعلام مي‌كند كه تمام ثروت شخصي خويش را در اختيار «بنياد پهلوي» قرار مي‌دهد تا آنرا براي عمران و آباداني و ديگر نيازهاي مهم كشور هزينه كنند.(ص287)
 نام خسروداد بر سر زبان‌ همه است. به موجب برخي از ارزيابي‌ها، شاه، خود در پشت تداركات اين كودتا قرار دارد و قرار است هنگام اقامت او در خارج عملي شود، چه كه به اين ترتيب نمي‌توان او را متهم كرد، و گفته مي‌شود سپس به كشور باز خواهد گشت، و در واقع نسخه 1953 (رويدادهاي ايام دكتر محمد مصدق در سال 1332 خورشيدي) تكرار خواهد شد. ارتشبد طوفانيان، معاون وزير جنگ، روزي شديداً خوش‌بين است... حتي براي دست زدن به كودتا ابراز آمادگي كرد و استدلال نمود كه او ارشدترين ژنرال و قديمي‌ترين افسر ارتش است و در ملاقات با من و «سامي» گفت كه همه افسران در مورد او اتحاد نظر دارند و به وي دلبستگي نشان مي‌دهند. او گفت اگر بختيار موفق نشود، خود حاضر است «اقدام لازم» را انجام دهد.(ص288)
 شانزدهم ژانويه 1979 از منجيق فلك سنگ فتنه باريد- شايد هم مي‌توانست سرآغاز وضعيت ديگري شود. از ساعات ظهر، يك‌باره بوق بلند و هم‌زماني از همه ماشين‌ها گوش فلك را كر كرد و چراغ‌هاي آنها روشن گرديد. در خيابان‌ها مردم هيجان‌زده راه مي‌رفتند. برخي شگفت‌زده و دهان حيرت گشاده، مات مانده بودند. آشكارا هم‌ديگر را بغل مي‌كردند و مي‌بوسيدند و با اشك در چشم به يكديگر «مژده» مي‌دادند كه «شاه از ايران رفت». نمي‌دانم چگونه مي‌توان اين واقعيت را توضيح داد- شايد نمي‌خواهم به آن اعتراف كنم- كه چگونه افراد از ته قلب شادمان و خوشحال بودند. اشك از صورت‌ها روان بود. غريبه‌ها بوسه رد و بدل مي‌كردند. همه آنها احساس مي‌كردند كه سال‌هاي سال تحت ستم بوده‌اند... براي خارجي‌ها، و از جمله ما اسرائيلي‌ها، ايام اضطراب و بيم فرا رسيده بود.(ص289)
 شاه هنگام ترك ايران شصت سال داشت. خشنود از اقدامات بي‌شماري كه براي وطن انجام داده ولي تلخ‌كام وطن را ترك مي‌گويد... در لحظاتي كه او دست خود را به آرامي و بي‌رمق تكان مي‌دهد، صحنه‌هاي مهم زندگي در برابر چشمانش ظاهر مي‌گرديده است. تصاويري دور از ايام كودكيش در تهران به عنوان فرزند ارشد رضاخان، كه ابتدا افسر ارشد و فرمانده تيپ قزاق‌ها در ارتش آخرين شاه قاجار بود و سپس با به دست گرفتن تاج و تخت پادشاهي رضاشاه ناميده شد.(صص291-290)
 محمدرضا در ايام كودكي و نوجواني، انگيزه‌هاي پدرش را براي رسيدن به رأس قدرت از طريق كودتاي نظامي سال 1921 دنبال كرد و نيز شاهد فعاليت‌هاي او به هنگام رسيدن به پست وزارت جنگ بود و ديد كه چگونه پدرش از اين پست نيز به نخست‌وزيري ارتقاء مقام يافت؛ و سرانجام به آنجا رسيد كه مي‌خواست. محمدرضا ديد كه پدرش براي تبديل كردن ايران به كشوري مدرن و پيشرفته چگونه با سرسختي، اصلاحات قاطعانه‌اي را به مرحله اجرا گذاشت.(ص291)
 انگليسي‌ها و شوروي به ايران تهاجم كردند و با اشغال اين سرزمين، رضاخان را وادار به ترك ميهن كرده و او را به تبعيد آفريقاي جنوبي فرستادند و همان‌جا بود كه او به سراي باقي شتافت. محمدرضا خود را حتماً به خاطر مي‌آورد كه جوان 22 ساله‌اي بيش نبود كه مي‌بايست در برابر ارتش‌هاي مهاجم دو ابرقدرت مقاومت كند. او حتماً از خاطر نبرده است كه چقدر جوان و ضعيف بود. نه تنها قدرت‌هاي خارجي؛ كه مي‌بايست با تشكيلات اليگارشي قدرتمند و نيز نهاد مذهبي آيت‌الله‌ها كه كم‌قدرت‌تر از اولي نبود، مقابله كند.(ص291)
 او خود راه پدر را در ادامه اصلاحات دنبال كرد و به پاكي دل و صداقت تمام ايمان داشت كه او در راه خدمت به وطن گام برمي‌دارد. او هيچ‌گاه دلائل اين امر را درك نكرد كه چرا و چگونه ناچار شد در سال 1935 (1332 خورشيدي) وطن را ترك كند؟ او قدردان كوشش‌هاي كساني بود كه او را به سلطنت باز گرداندند و در صدر آنها با سپهبد زاهدي، پدر سفير وفادار كنوني‌اش در آمريكا، روابط حسنه داشت... شاه به اين خاطر قدردان ژنرال نعمت‌الله نصيري بود، كه حالا در زندان به سر مي‌برد و منتظر آغاز محاكمه خود مي‌باشد. مسلماً قلب شاه براي نصيري سخت نگران است و غمگين است از اين‌كه نمي‌تواند كاري براي نجات او انجام دهد.(صص292-291)
 ...شاه دائم از خود مي‌پرسيد كه چه اشتباهي مرتكب شد. تصاويري از «انقلاب سفيد»، اصلاحات اساسي در مورد اراضي، تقسيم زمين‌هاي كشاورزي ميان دهقانان، چشم‌پوشي او از اراضي شاهانه و دادن آنها به كشاورزان، تا نمونه‌اي باشد براي ديگر فئودال‌ها. شاه به خاطر مي‌آورد كه چه سرمايه‌هاي عظيمي در راه ايجاد تأسيسات زيربنائي پرقدرتي هزينه شد و آموزش و پرورش، صنعت و ارتش دگرگون شد... حال كه كشور به اوج شكوفائي اقتصادي و عمراني رسيده... چه خطاي نابخشودني مرتكب شد كه حالا بايد بار ديگر وطن را اين‌گونه ترك كند؟ چه خواهد شد؟ آيا بازگشتي خواهد بود؟(ص292)
 ... شاه كه خارج از وطن است و خميني كه او نيز در تبعيد است، نوعي حالت توازن غريب ايجاد مي‌شود. هر يك از آنها نيروهائي درون ايران دارند: شاه، ارتش و تا حد معيني دولت را دارد. خميني، جنبش مخالفان، اوپوزيسيون را با انگشت كوچكش مي‌چرخاند و از حمايت گسترده عامه برخوردار است.(ص293)
 در يكي از گزارش‌ها مي‌شنويم كه رمزي كلارك، دادستان پيشين در زمان دولت جانسون، در حال انجام تماس‌هائي با خميني در پاريس است. كلارك بعنوان يكي از ليبرال‌هاي حزب دمكرات شناخته شده است. او با دخالت ‌آمريكا و نيز با جنگ ويتنام مخالف بود. بعد از مدت بسيار كوتاهي مشخص مي‌شود كه تماس‌هاي او بي‌نتيجه بوده است. ولي اين احساس باقي است كه زيان را سنگين كرده است. با اين تماس‌ها، او ثابت كرد كه «آمريكا حمايت از حكومت شاه و دولت بختيار را رها كرده و به خميني وزنه سنگيني بخشيده است.»(ص293)
 احتمال بازگشت خميني براي كساني كه در انتظار حاكم شدن اندكي خرد و منطق بر اوضاع ايران هستند، به منزله يك كابوس است. بسياري نگران هستند كه در آن لحظه‌اي كه كف پايش زمين ايران را احساس كند، كشور همانند يك ميوه رسيده، در دامان انقلاب اسلامي خونين و خشونت‌طلب بيفتد. هرچند همگان اين خطر بزرگ را احساس مي‌كنند، اما نمي‌دانم چرا در هيچيك از محافل دولت و حكومت يا نهادهاي كشوري، كوچكترين اقدام واقعي براي خنثي كردن طرح بازگشت او به عمل نمي‌آيد!(ص294)
 جنگ تبليغات رواني از سوي مخالفان شاه و حاميان خميني در اوج خود قرار دارد و آنها قوياً هشدار پيشاپيش مي‌دهند كه واي اگر موئي از سر خميني كم شود... از زبان خميني وعده مي‌دهند كه او به زودي اعضاي شوراي انقلاب را براي اداره كشور معرفي خواهد كرد.(ص294)
 بيست و پنجم ژانويه، در تاريخ وعده داده شده براي بازگشت خميني، نيروهاي ارتش فرودگاه را محاصره كرده و در طول مسير فرود، تانك‌ و تريلرهاي متعدد مستقر كرده‌اند. اما، «هامان» بازگشت خود را دوباره به تعويق مي‌اندازد: «هامان»، نخست‌وزير دربار خشايارشاه بود كه عليه او قيام كرد و در صدد كشتن ملكه «استر» و عموي ملكه، «مردخاي» برآمد و قصد كشتار يهوديان را در سرزمين ايران داشت. اما ملكه و عمويش از نيت او به هنگام، آگاه شدند و «هامان» به سزاي نيت پليد خود رسيد (- روايت «استر و مردخاي» از كتاب مقدس تورات- جشن «پوريم» براي شكرگزاري نسبت به خنثي شدن توطئه «هامان» يكي از اعياد مهم يهوديان است. اين جشن يادآور پيوند ملت يهود با سرزمين ايران است؛ چرا كه «استر» و عمويش يهودي بودند- مترجم)(صص295-294)
 گزارش مي‌رسد كه سرلشگر خسروداد، فرمانده هوانيروز، بدون همآهنگي با بختيار، از قرارگاه‌هاي افسران وفادار در پايگاه‌هاي ارتش بازديد مي‌كند تا مطمئن شود كه در صورت نياز، آنان آماده به كارگيري قواي خود هستند. دوستمان، «سامي» اين روزها سخت كار مي‌كند و من نيز با او در انجام ملاقات با افسران ارشد همراه مي‌شوم تا از زبان آنان مطالبي در مورد اتحاد در ارتش و آمادگي آنها براي لحظه بحران بشنويم. گروهي از آنها دستخوش حالت‌هاي روحي بسيار دو قطبي هستند. لحظه‌اي بسيار اميدوارانه سخن مي‌گويند و لحظه‌اي ديگر عمق نااميدي خود را پنهان نمي‌كنند و حتي هذيان مي‌گويند. يكي از آنها حتي شرم نمي‌كند كه دست كمك به سوي ما دراز مي‌كند و مي‌گويد: «اسرائيل بايد ما را نجات دهد».(ص295)
 گزارش‌هائي نيز مي‌رسد كه در اردوگاه خميني در پاريس هم شكاف‌هائي بروز كرده و اين احساس دست مي‌دهد كه دست راست نمي‌داند دست چپ در آنجا چه مي‌كند و هم‌آهنگي ميان طرفدارانش وجود ندارد. ميان دو نفر از دستياران مهم او، صادق قطب‌زاده كه دولت پاريس را متقاعد به پذيرش خميني كرد، و بني‌صدر، روشنفكر مذهبي و يك ايدئولوگ اختلاف بروز كرده.(ص296) 
 نهادي كه بعدها بعنوان «شوراي انقلاب اسلامي» ظاهر شد، امور واقعي را در پشت صحنه در دست دارد. شورائي كه در برگيرنده هفت ملاي متعصب بود كه ديگر به دور از ترس از ساواك، در خانه آيت‌الله مطهري بطور منظم تشكيل جلسه مي‌دهند. آيت‌الله حسينعلي منتظري و آيت‌الله بهشتي از ديگر اعضاي اين هسته هستند. در مورد بهشتي بايد يادآور شد كه او سال‌ها به مجيزگوئي شاه و حكومت او مشغول بود و مدتي نيز با موافقت حكومت شاه، رياست مسجد و مركز اسلامي هامبورگ را در دست داشت. شايد او به عادت «تقيه» شيعيان، طبق احوال روز رنگ عوض مي‌كرد. آيت‌الله احمد جنتي يكي ديگر از اعضاي اين هسته بود. جنتي همين اخيراً از اردوگاه سياسي- تروريستي سازمان آزادي‌بخش فلسطين، به رهبري ياسر عرفات، به ايران بازگشته بود.(صص297-296)
 هر روز تظاهراتي در برابر خانه‌هاي كساني برگزار مي‌شد كه سال‌ها بود شايد از مبارزه سياسي دست برداشته بودند. با تملق‌گوئي از اين افراد آنها نيز به صف مخالفان پر سروصداي شاه پيوستند. از هر سوراخ سنبه‌اي كه عقل جن هم به آن نمي‌رسيد، صداي اعتراض بلند شده بود و همگي از حكومت شاه طلبكار شده بودند. نمونه مايه خنده يكي از اين افراد كه تملق و مجيزگوئي از او، موجب «باد كردنش» شد و امر به خود او نيز مشتبه گرديد، كريم سنجابي، رهبر «جبهه ملي» بود. سنجابي، فردي متواضع و آرام در دهه هفتاد عمر خود بود كه تظاهرات خيل عظيم مردم در برابر منزلش به او احساس دون كيشوت بودن داد.(ص297)
 بنظر مي رسد كه آنها موفق شده‌اند بسياري را در جهان به اشتباه بياندازند.غلط اندازان ماهري هستند. هم مردم كوچه و خيابان مي‌گويند و هم كساني در روزنامه‌ها مي‌نويسند كه ديگر چه مي‌شود كرد، شاه رفته، كشور در سراشيبي سقوط قرار دارد، امنيت وجود ندارد، پس بد نيست كه خميني بيايد و نظم برقرار كند...بسياري از شخصيت‌ها و در ميان آنها، سران دولت‌ها، خميني را بعنوان قديسي ديدند كه بيان‌گر نفرت و انزجار ملت ايران از فساد و ديكتاتوري حكومت شاه است.(ص298)
 او [آيت‌الله خميني] از جذابيت لازم براي يك رهبر برخوردار بود و ساير نيروهاي مخالف، از روي ميل و اراده، به آساني رهبري او را مي‌پذيرفتند. حتي نيروهاي ضد مذهبي، مانند حزب كمونيست «توده»، سازمان‌هاي چريكي و تروريستي با تمايلات اسلامي و ماركسيستي! (اصلاً اگر بتوان ماركسيسم و اسلام را در يك جا گرد آورد!) و نيز نيروهاي ليبرالي مانند «جبهه ملي» گوش به فرمان او بودند. قدرت رهبري او چنان با نفوذ و وسيع است كه روحانيون مهمتر و با نفوذتر از او، مانند آيت‌الله‌العظمي سيدابوالقاسم خوئي و آيت‌الله‌العظمي سيدكاظم شريعتمداري، كه چهره‌هائي ميانه‌رو و ليبرال در نهاد روحانيت محسوب مي‌شدند، همگي زبان در كام كشيده بودند.(صص299-298)
 بختيار تظاهرات بزرگي را با شركت هزاران نفر در حمايت از خود و حمايت از قانون برپا كرد. شركت كنندگان از جمله پلاكاردها و پارچه‌هائي سر دست گرفته بودند كه در آن نوشته شده بود «امام مهدي، آخرين امام شيعيان». آنها مي‌خواستند بگويند خميني امام و فرستاده خدا نيست و نبايد به او امكان داد از احساسات مذهبي شيعيان ايران بيش از اين سوء استفاده كند. با گذشت دو روز، بختيار اعلام كرد خميني حاضر به انجام ملاقات با او در پاريس شده و اين ديدار در روزهاي آينده انجام مي‌شود.(ص 299)
 او به عنوان سفير اسرائيل و رئيس پيشين «شباك» (سرويس امنيت داخلي اسرائيل) در اين وضعيت مي‌توانست درد سر آفرين باشد، چه كه خميني و تندروها دائم فرياد مي‌زدند و ساواك و «همكاران آن»: «سي. آي اي» و «موساد» را تقبيح مي‌كردند. همچنين خود من و نيز معاونم، «تسادوك»، كه بخاطر زخمي شدن در يكي از عمليات «موساد» در بروكسل، نامش به رونامه‌ها نيز كشيد، مي‌توانستيم به «طعمه» آساني براي اين غوغاگران مبدل گرديم.(ص300)
 روزنامه ها حال خبر مي‌دهند كه «ركن نظامي» شوراي انقلاب در حال برپائي است. مفهوم اين امر آن است كه افسران برجسته يا غير ارشدي وجود دارند كه در حال پيوستن به انقلاب هستند و اين ضربه بزرگ ديگري بر ارتش شاه. دست بر قضا گفته شد كه در نيروي هوائي، كه اين همه مورد حمايت همه جانبه شاه بود، نيروهاي دون پايه‌اي حمايت خود را از خميني ابراز كرده بودند. معاون فرمانده نيروي هوائي، يعني معاون ژنرال پر ارج و نيز پرستاره، ربيعي، زبان به حمايت از خميني گشوده و گفته بود خود را در كنار مردم  مي‌داند. ضربه سهمگيني از اين بابت بر ارتش به ويژه نيروي هوائي وارد شده بود. اعلام گرديد كه سربازاني در نيروي دريائي نيز همبستگي خود را با «امام» ابراز داشته‌اند.(صص301-300)
 پس از اقامتي كوتاه در مصر، شاه به عنوان ميهمان ملك حسن دوم پادشاه مراكش وارد اين كشور شد. از گفتگوهايمان با ژنرال‌ها دستگيرمان مي‌شود كه خطوط تلفني ايران به مراكش اين روزها شديداً مشغول است و هواداران و حاميان شاه با دستياران او مشغول گفتگوهاي بي‌وقفه‌اي هستند. زاهدي، سفير شاه در آمريكا، كه او را در سفر به مصر و مراكش همراهي مي‌كند، دائم در حال گفتگو با مسؤولان ارتش و امنيت داخلي است.(ص301)
 هريك از ژنرال‌هاي ارشد، روزي يكي دوبار با شاه يا زاهدي يا ژنرال هويزر كه اينجا بود، مكالمه تلفني داشت. ما نيز مكالمات تلفني به عمل مي‌آورديم- اما فقط براي اينكه از اوضاع باخبر شويم.(ص302)
 بيست و هشتم ژانويه تظاهراتي با شركت حدود يك ميليون نفر از طرفداران خميني در پايتخت برگزار شد. شايد ما كه تظاهرات بزرگ‌تر از اين ديده بوديم، كه در آن يك و نيم ميليون نفر و حتي دو ميليون انسان حضور يافته بودند، ديگر زياد از اين تظاهرات امروز برانگيخته نشديم. مردم هم عادت كرده بودند. تظاهرات خشونت‌باري نبود ولي اينجا و آنجا درگيري‌هائي ميان آنها و نيروهاي امنيتي روي داده و خبر از چند كشته مي‌رسيد، و از جمله گفته مي‌شد تعدادي در دانشگاه جان داده‌اند. اعتصاب‌ها نيز ادامه داشت.(ص302)
 از يك سو قوياً كنجكاو بوديم كه ببينيم آيا سرانجام خميني باز مي‌گردد و آيا با بازگشت او جهان بر سر همگان خراب مي‌شود يا نه، و يا اينكه همگان از ارزيابي‌هاي به شدت سياهي كه بيان مي‌شود، سرانجام ترسيده و تكان مي‌خوردند و راه گفتگو و سازش هموار مي‌شود! فريبكاري‌هاي خميني در هفته‌ها و روزهاي اخير و تصوير آرامي كه او به دست مي‌دهد هركسي را اغوا مي‌كند كه بگويد: بابا ديگر راهش را بكشد و بيايد و همه را خلاص كند.(ص304)
 طبقات گسترده‌اي از جامعه ايراني در دام «خدعه» افتاده و از آنجا كه فكر مي‌كردند سال‌هاي طولاني از حكومت خودكامه رنج برده‌اند، تقريباً براي بازگشت اين «ستاره سهيل»(خميني) دعا مي‌كردند. هركسي با هر ايدئولوژي و باوري به اين ظن مي‌رسيد كه خميني «يكي از خود ماست» و رهبري است كه بر اصول اساسي پاي مي‌فشارد. ليبرال‌ها او را به منزله رهبري با جذبه كه به مبارزه عليه ديكتاتوري برخاسته و براي رسيدن ملت به حقوق حقه خود فعاليت مي‌كند، مي‌ديدند... محافظه‌كاران بسياري نيز او را «خودي» انگاشته و مي‌گفتند وي بر سنت‌ها پاي مي‌فشارد و مخالف نوآوري‌هاي زيان‌آور و مدرنيزه شدن افراطي جامعه است، كه شاه را در آن مقصر قلمداد مي‌كردند. از آنجا كه بسياري از شيعيان ايران به نهاد روحانيت علاقمند بودند و بر اين باور پاي مي‌فشردند كه روحانيت خواستار دخالت دين در دولت نيست، فكر مي‌كردند كه آيت‌الله خميني فقط مي‌آيد كه عدالت را برقرار كند... درست همين جا بود كه خميني موفق شد سر همه آنان كلاه گشاد و بزرگي بگذارد.(ص305)
 هريك از پروازهاي «العال» به تهران، اين روزها، خود داستاني هيجان‌انگيز دارد. «اوري‌يورام»، يكي از دوستان خلبانم، كه يك خلبان قديمي و باتجربه است... «اوري» بعدها خاطرات اين بخش از پروازهاي خود را در كتابي كه در سال 2001 ميلادي، از سوي انتشارات وزارت دفاع اسرائيل چاپ گرديد، مورد يادآوري قرار داد. سابقه دوستي من با «اوري‌يورام» به زماني باز مي‌گردد كه من نماينده «موساد» براي كمك به كردهاي عراق در زمان حيات ملامصطفي بارزاني بودم. «اوري» و خلبان حرفه‌اي ديگر، به نام «اريه عوز» تجهيزات نظامي ارسالي از سوي اسرائيل و از جمله موشك‌هاي كتفي، از مدل «استرلا» را براي دوستان كرد عراقي‌مان مي‌آورد... «اوري» در گذشته، خلبان هليكوپتر رزمي نيز بود كه در مواقع لازم كمك‌هاي نظامي را با هليكوپتر بر فراز كوه‌ها و صخره‌هاي بلند كردستان عراق فرود مي‌آورد.(ص306)
 دوست خلبان ديگرم، «بتسال- ال عوفر» كه ما او را «تسولي» صدا مي‌كرديم، نيز تعريف كرد كه در يكي از پروازهاي برگشت از تهران، ناچار شد چهل!! قالي مسافران را بار كند.(ص307)
 در آن روزها شايد ما نيز جانب احتياط را از دست داده و منتظر آمدن خميني بوديم تا ببينيم اوضاع اين مملكت چه مي‌شود. اكنون با نگاهي به گذشته مي‌توان گفت كه افكار عمومي و رسانه‌هاي گروهي در ما نيز به نحوي اثر گذاشته و فكر مي‌كرديم، اي شايد وعده‌هاي معتدلي كه اوميدهد، اوضاع را بهبود بخشد. اما اكنون با قاطعيت بايد گفت كه مي‌بايست بيشتر از اينها احتياط مي‌كرديم.(ص308)
فصل هشتم: چه كسي در دربار است؟ «هامان»!
 امروز [12 بهمن] آيت‌الله «سيد روح‌الله‌الموسوي الخميني» به تهران بازگشت. كسي كه از ايران رانده شد و تقريباً معجزه‌آسا از گلوله جوخه اعدام جان به در برد، به مثابه يك رهبر پيروز مطلق بازگشت. ميليون‌ها ميليون انساني كه خيابان‌ها و هر نقطه‌اي از خاك تهران را اشغال كرده و براي ديدن جمال رهبر انقلاب صف كشيده بودند، اشك در چشم داشتند و قلبشان از فرط هيجان‌گوئي در حال ايستادن از طپش بود.(ص309)
 در هيأت مستقبلين، آنچه كه در وهله اول به چشم مي‌خورد، يك تپه ريش بر صورت هر يك از آنان بود. انواع ريش‌ها؛ كوتاه، بلند، با سبيل‌هاي چخماقي، يا به دقت سلماني شده يا نامرتب و آويزان... در ميان آنها بسياري بودند كه كاملاً مشهود بود از همين چند روز پيش شروع به بلند كردن ريش كرده و آن را ديگر اصلاح نكرده‌اند. قيافه آنها مثل ياسر عرفات بود. معلوم بود كه آنها نيز از بد حادثه ناچار به رنگ عوض كردن و همراه جماعت شدن گرديده‌اند.(ص310) 
 خميني، عبوس، ابرو در هم كشيده و ساكت كسي را نگاه نمي‌كرد، اما ترديدي نيست كه اين مقام و موقعيت و اين خيل عظيم جمعيت و موفقيت كار بزرگي كه كرده، عميقاً او را خشنود كرده بود.(ص310)
 از پشت تريبوني كه گويا با ضرب‌الاجلي كوتاه از سوي مستقلبين برپا شده و ميكروفون‌هاي سازمان راديو و تلويزيون را در برمي‌گيرد، خميني سخنان كوتاه و تندي ايراد كرد. او خواهان «ريشه‌كن شدن استعمار و اخراج خارجي‌ها» گرديد. «من دعا مي‌كنم كه خدا دست آنها را قطع كند»، اين يكي از جملات ديگر خميني است. همچنين از بختيار خواست فوراً و همان روز استعفا كند.(ص311) 
 همه جا از جمعيت سياهي مي‌زد. هيچ نقطه‌اي نمانده بود. هرجا را كه نگاه مي‌كرديد، صدها و هزاران نفر تنگ در دل يك‌ديگر، ايستاده بودند. حسابي كه ماقبلاً براي تخمين زدن شمار شركت‌كنندگان در راه‌پيمائي‌هاي مخالفت با شاه به دست آورده بوديم، براي تخمين شمار حاضران امروز، صددرصد باطل بود. رسانه‌هاي گروهي مي‌گفتند چهار ميليون نفر. بعيد نيست اگر بيشتر بوده باشد.(ص311) 
 آن روز، بي‌تفاوت‌ها و مخالفان خميني نيز حال و هواي ديگري داشتند و با ديدن هيجان ديگر هموطنان خود احساس مي‌كردند كه شايد بايد بختي به «امام» بدهند... افرادي تلاش كردند كه خميني را تشويق كنند دقايقي وارد دانشگاه شود و شايد كوشش شد كه او نطق خود را در اين محل كه به منزله خانه مبارزه‌گران بود، بيان كند. اما خميني هيچ اعتنا نكرد و به راننده گفت راه خود را ادامه دهد. دقيقاً از همان لحظه به بعد تا روز درگذشتش معلوم شد كه چه كسي فرمانده است و حرف، حرف چه كسي است. او مي‌دانست چه مي‌كند. منظورش آن بود كه از همان لحظه اول اجازه ندهد كه كسي با او بر سر هدايت اين حركت و انقلاب ادعاي شراكتي كند. آن جمعيت عظيم گردآمده، در برگيرنده استادان و دانشجويان و آزادانديشان، كه خميني همين حالا به صورت آنها تف انداخت، اين را درك نكردند و تف را به منزله باران الهي تلقي كرده، و وقتي ديدند اتومبيل او از جلوي درب اصلي ورودي دانشگاه به سوي شرق خيابان شاهرضا پيش مي‌رود، يك باره از دانشگاه بيرون ريخته و چون طفلي كه دنبال مادر مي‌دود، كوشيدند خود را به اتومبيل حامل او برسانند و حداقل دودي از لوله آن را استنشاق كنند. كسي اعتراضي نكرد. اين «آزادانديشان» نيز كوشيدند در پي خودروي خميني روان گردند تا ببينند او كجا مي‌رود.(صص312-311)
 همه هيجان داشتند، غير از خميني. او در طول تمام مسير عبوس و ابرو در هم كشيده باقي ماند و هيچ لبخندي نزد. گاهي زحمت كشيده پنجه‌اش را تكان بسيار كوچكي مي‌داد- حركت پنجه‌اش مثل حركتي است كه مي‌خواهد بگويد ولش كن، يا به من چه، يا خاك بر سرت. در هر حال هرچه كه بود، مسلم بود كه اين حركت مثل درود فرستادن و ابراز سپاس نسبت به اين وفاداري و استقبال شايان نبود.(ص312)
 خميني مانند يك هنرمند كاملاً چيره‌دست بر تارهاي احساسات جمعيت ميليوني مي‌نوازد. به راستي چه جائي بيش‌تر از قبرستان مي‌تواند همبستگي و احساسات اين ملت را برانگيزاند. قبرستاني كه صدها نفر از كشته شدگان وقايع اخير در آن خاك شده‌اند؟(صص313-312)
 من از دور به چهره خميني نگاه مي‌كنم. طبق دستور ما، امروز سفارت اسرائيل كاملاً بسته است و از همه اكيداً خواستيم از دور و بر سفارت نيز عبور نكنند... احساس مي‌كنم كه به سوي يك فاجعه بزرگ پيش مي‌رويم كه بر سراسر جهان اثر خواهد گذاشت و مدت‌هاي بسيار طولاني تمام دنيا را دستخوش بلاياي خود خواهد ساخت. او «هامان ظالم» را از «طومار استر» در ذهنم تداعي مي‌كند. فقط «هامان» و نه هيچ‌كس ديگر را.(ص313)
 بعدها گزارش شد كه او در همان روز ورود به آيت‌الله مطهري و ديگر دستيارانش دستور داد كه براي هر اقدامي كه مي‌خواهند به عمل آورند، بايد اجازه او را كسب كنند. حتي اين‌كه چه عكس‌هائي از او در جامعه و بين مردم توزيع شود، به دستور خود او بود.او دو پوستر را ممنوع كرد و آنها را عليرغم آن‌كه مقادير زيادي از اين دو عكس تهيه شده و به صورت پوسترهاي بسيار بزرگ توزيع شده بود، گردآوري كردند، زيرا خميني آن دو عكس را براي رسيدن به اهدافش زيان‌آور تشخيص داده بود. در يكي از عكس‌ها قيافه او خندان ديده مي‌شد و در ديگري با عينك!... خنده وجهه انساني سبك و سطحي را نشان مي‌داد! انسان‌هاي خنده‌رو در نزد متعصبين اسلامي افرادي متزلزل و سطحي جلوه‌گر مي‌شوند! زندگي اين دنيا جدي‌تر از آن است كه بشود خنديد! از دالان تنگ دنياي فاني به سوي جهان باقي بايد با جديت تمام عبور كرد! لذا رهبر بايد قوي باشد و نشانه قدرت او عبوس بودن است!(صص315-314)
 در هر حال، چيزي كه مرا آسوده‌خاطر نمي‌گذارد اين است كه با يك پديده جهاني و تاريخي روبرو هستيم كه مسلماً اكنون در اين روز اول فوريه 1979 نمي‌توانيم دقيقاً ابعاد و جنبه‌ها و اثرات جهاني آنرا ارزيابي كنيم، اما هر چه كه هست مانند يك آهن‌رباي بسيار پرقدرت همگان را به خود جذب مي‌كند.(ص315)
 حالا ما مانده‌ايم و مدرسه‌اي در نزديك پارلمان كشور، و وضعيتي كاملاً نوين. من هم‌چنان به ياد روايت «استر و مردخاي» هستم. گوئي صداي تاريخ بلند شده و دوباره مي‌پرسد: «چه كس در دربار است؟» و فرزندان شاه در جواب مي‌گويند: «و اكنون هامان بر سلطنت تكيه زده است».(ص316)
 مگر سرلشكر ربيعي، فرمانده نيروي هوائي نگفته بود كه جنگنده‌هائي را به پرواز درخواهد آورد تا هواپيماي حامل خميني را منحرف كرده و در صورت لزوم سرنگون كنند؟ اما حال هواپيما فرود آمده بود و بزرگترين جشن ايرانيان كه در تاريخ مدرن خود حادثه‌اي به بزرگي آنرا به خاطر نداشتند، آغاز شده بود. قيافه عبوس و نگاه ساكت او را هم ديديم و نيز دست‌هايش را كه با بي‌اعتنائي به سوي مردم بلند مي‌شد. ميليون‌ها دست تلاش مي‌كرد به امام برسد و گوشه عباي او را لمس كند تا براي هميشه عمر «متبرك» شود. اما او آرامش خود را حفظ كرده بود و اين ميليون‌ها نفر هيجاني در او برنيانگيخت. اما ترديدي نيست كه اين پيرمرد، در دل خود احساساتي داشت و نمي‌توان باور كرد كه قلبش براي ديدن دوباره خاك وطن، ديدن مردم و بوئيدن بوي وطن تنگ نشده باشد. حتماً احساسات عميقي داشت اما چه خوب مي‌توانست آن را پنهان كند.(صص317-316)
 هرچند كه در پاسخ به خبرنگار فرانسوي كه از او پرسيد «چه احساسي داريد»،‌گفت:‌«هيچ»، و هر چند از نظر ايمان مذهبي انسان بايد تنها پروردگار را بپرستد و دلبسته شهر، سرزمين يا هيچ نقطه جغرافيائي نباشد، ترديدي نيست كه خميني در اين لحظات مهم زندگيش نمي‌توانست مهم‌ترين رويدادهاي عمرش راتا آن روز فرستاده شدن به تبعيد در سال 1964 در خاطر خويش مروري دوباره نكرده باشد.(ص317)
 خميني در اين روز بازگشت پرافتخار به وطن، حال كه به تنهائي شاه پر قدرت را از ايران بيرون رانده بود، آيا مي‌توانست از خاطر ببرد كه چگونه او و ساير طلاب در قم تحقير مي‌شدند، پليس دوران رضاشاه آنها را تعقيب مي‌كرد و عمامه را از سرشان بر زمين مي‌كشيد، چگونه او و طلبه‌هاي جوان ديگر ناچار بودند به جاي راه مستقيم، از هفت خم كوچه‌ها بگذرند تا از تعقيب آژدان‌ها در امان بمانند و عبا و عمامه خود را حفظ كنند. چه زد و خوردهاي خونين و پرتنشي كه در دوران رضاشاه با طلاب حوزه‌هاي علميه درنگرفت. با رفتن رضاشاه و آمدن محمدرضا شاه نيز اوضاع تغيير نكرده بود.(ص318)
 ترديدي نيست كه شنيدن اين فريادهاي ميليوني «خميني، اي امام» تسلاي قلب و خاطر رنجديده اوست و از شنيدن آن محظوظ مي‌گردد- وگر نه يك كلمه او كافي بود كه اين شعار دادن‌ها و تقديس كردن‌ها قطع شود. او با حمايت اين ده‌ها ميليون نفر چه آسان مي‌توانست به آناني كه در طول عمرش سد راه او شده بودند، درس عبرت بدهد. درصدر همه آنها به شاه و خانواده «فاسدش»، به «حكومت فاسد شاه» و بالاتر از همه به ساواك.(صص319-318)
 او دل خوشي نيز از روحانيون عالي مقام نداشت. بارها راه او را سد كرده بودند، و حتي با تحمل سختي زياد به لقب آيت‌الله العظمائي دست يافت. چه خون دل‌ها كه نخورد تا به «مرجعيت تقليد» رسيد. حال او «ولي فقيه» خوانده مي‌شود. خميني رقباي مذهبي خود را نيز به خاطر دارد و ترديدي نيست كه با آنها نيز تسويه حساب خواهد كرد. تركيه را نيز از خاطر نخواهد برد. تركيه نيز بايد حساب بپردازد، چرا كه حاضر به پذيرش او، پس از تبعيد از ايران نشد و در دوران كوتاهي كه در آنجا بود، ناچار شد عبا و عمامه را كنار بگذارد... بعد از دادن دستور به او براي ترك عراق، اميرنشين كويت نيز حاضر به پذيرش وي نشد. خميني نمي‌توانست گرفتن انتقام از اين شيخ نشين «فاسد» را از ياد ببرد.(ص319)
 آن شب نخستين بازگشت به وطن، در مدرسه رفاه، خميني به آسودگي خوابيد و در خواب عميقي فرو رفت- همان‌گونه كه نزديكانش بعدها گفتند- و هيچ دغدغه‌ خاطري نداشت. اما كسي كه آن شب خواب به چشمانش راه نيافت، باز به شهادت نزديكانش، بختيار بود، كه تا دم سحر در حال رايزني و گفتگوهاي رو دررو و تلفني و برگزاري جلسات بود تا كوه عظيم مشكلات ناشي از بازگشت پيرمرد را مورد بررسي قرار دهد.(ص320)
 ...سران ستادش تدابير امنيتي بي‌سابقه‌‌اي را به عمل آورند. به دستور آنها ونيز بنا به خواسته خود خميني، كوچه منتهي به مدرسه به روي رفت و آمد عموم مسدود شد. تمامي خانه‌هاي اطراف تخليه گرديد و در اختيار بستگان و دستياران خميني قرار گرفت. اين امر به او امكان مي‌داد در صورت نياز، شب‌ها جاي خواب خويش را عوض كند و از خطر احتمالي سوءقصد در امان بماند... احتياط در اطراف خميني بسيار زياد بود- چرا كه اين شيعيان افراطي به نيكي به ياد داشتند كه از ميان 12 امامشان، ده امام به مرگ طبيعي نمرده و اكثراً بر اثر خوراندن سم فوت شده‌اند.(صص321-320)
 خميني سروده‌هايش را همواره رنگ و بوي عرفاني و الهي داده بود تا مبادا از آن بوي گناه زميني و عشق به زن احساس شود. او از هر چه كه رنگ و بوي زميني داشت، دوري كرده بود. اما نمي‌توانست از اشعار حافظ نيز چشم بپوشد- همان‌گونه كه استادش آيت‌الله عبدالكريم حائري، دل سپرده غزليات حافظ بود. بسياري از روحانيون، شعر و شاعران را به منزله گناه و گناهكاران تلقي مي‌كردند. چنان‌كه محمد پيامبر نيز از شاعران دوري مي‌كرد و در احاديث است كه آنها را «بندبازان كلمات» ناميده بود. در طول عمر نهاد روحانيت اسلام، شعر مي‌بايست فقط در خدمت الله باشد. اما حافظ، شايد بخاطر برخي از غزليات عرفاني همراه با شمار ديگري از شاعران دلبسته به عرفان مستثني شده بودند.(صص322-321)
 در آن شبي كه حجازي شعر مي‌خواند و نوحه سرميداد و خميني و يارانش سراپا گوش شده بودند، لحظه‌اي رسيد كه خميني، كه فولادگونه احساسات خويش را كنترل مي‌كرد، به سختي گريست و آن احساسات فرو خفته ده‌ها ساله در او فوران كرد و او در برابر چشمان همگان بشدت گريه كرد. احتمالاً خميني از اين امر پشيمان شد، زيرا تا در مدرسه رفاه بود، ديگر حجازي به اجراي شعر و نوحه در آئين‌هاي علني آنجا دعوت نگرديد. خميني نمي‌خواست ديگران، رهبر انقلاب را ضعيف تصور كنند... آناني كه بايد چشمانشان گريان شود، دشمنان اسلام هستند.(صص323-322)
 سخنراني‌هائي كه ايراد مي‌كند، همگان را به هيجان مي‌آورد. چه طرفدارانش، چه كساني را كه از او متنفرند و چه كساني كه بي‌طرف هستند، مانند ما. از آنجا كه من به زبان عربي تسلط كامل دارم، شايد بيشتر از بسياري از ايرانيان نطق‌هاي او را درك مي‌كنم. بسياري از ايراني‌ها از اعراب متنفرند. و به ويژه «عمامه به سر»ي را كه از سلاله محمد عرب باشد، با لفظ تحقيرآميز «عرب» خطاب مي‌كنند.(ص323)
 آن‌چه كه ما احساس مي‌كنيم، حتماً از سوي بختيار و دستيارانش نيز به خوبي درك مي‌شود و آن اين‌كه حكومت به آخرين لحظات عمر خود رسيده و با اضمحلال همه چيز، قدرت به دستان خميني منتقل مي‌گردد. خطرات محتملي در راه هستند. جنگ داخلي و برادركشي در اين شرائط بعيد نيست. ممكن است اساس پلوراليستي جامعه ايران دستخوش فروپاشي گردد، چرا كه از هم‌ اينك نواي تمايلات جدائي طلبانه آنها در كردستان، آذربايجان، بلوچستان و حتي خوزستان به گوش مي‌رسد.(ص323)
 در پنجم فوريه، چند روز پس از ورود و عادت كردن به جا و مكان و شرائط جديد و البته در پي ترديدهاي فراوان و رايزني‌هاي متعدد، خميني از اقامتگاه خويش در مدرسه «رفاه»، انتصاب مهدي بازرگان را به پست نخست‌وزيري دوران انتقالي اعلام كرد و تأكيد گرديد وظيفه او نظارت بر برگزاري همه‌پرسي در آستانه انتخابات سراسري خواهد بود. وضعيت بغرنجي ايجاد شد. زيرا اكنون دو دولت در اين مملكت در مصدر قدرت هستند! و نه تنها اين، كه هر دو نخست‌وزير، يكي منصوب شده از سوي شاه و ديگري منصوب شده خميني، با يكديگر سابقه دوستي و مراودت دارند.(ص324) 
 امر پنهاني نبود كه در هفته‌هاي اخير، مهدي بازرگان براي دستيابي به توافق و مصالحه با شاپور بختيار به مذاكره پرداخته و تلاش كرده بود خميني را به پذيرش مصالحه متقاعد نمايد. ولي خميني سرانجام عقيده خود را بر بازرگان تحميل كرد. بازرگان يا مي‌بايست حرف خميني را گوش كند و يا اين‌كه خود را درگير يك مخصمه نمايد... از آنجا كه بازرگان از دلبستگان و سرسپردگان خميني نبود و مشخص بود كه همچون روحانيون بنيادگرا حاضر به تبعيت كوركورانه از او نخواهد گرديد، به خميني مي‌توان حق داد كه در انتصاب او ترديد زيادي كرده باشد.(صص325-324)
 او واقف بود كه هنوز انقلاب به «خون» نياز دارد و كشتارهاي ديگري بايد در راه باشد تا انقلاب تثبيت شود و سمت و سوي اسلامي به خود گيرد. او مي‌دانست سوءقصد‌ها، اعدام‌ها، زندان‌ها و شكنجه‌هاي ديگر، سواي صدها مشكل بزرگ و كوچك ديگري در انتظار جامعه است. لذا خميني با آگاهي كامل بازرگان را انتخاب كرده بود تا بعدها گناه همه خون‌ريزي‌ها و كشتارهاي اوليه به گردن او نهاده شود.(ص325)
 افزون بر اينها، بايد توجه داشت كه سنت و تاريخ طولاني روابطه حسنه ميان عمامه به سرها در ايران با حكومت پادشاهي در سلسله‌هاي مختلف، اين تصور را بدست داده بود كه نهاد روحانيت نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند در امور زندگي روزمره جامعه و دولت دخالت عملي نمايد، بلكه فقط توصيه و راهنمائي مذهبي و شرعي مي‌كند. روحانيون بزرگ، در سطح مرجع تقليد همواره گفته بودند نهاد روحانيت به قانون حاكم بر كشور وفادار است. لذا بازرگان كه مرجعيت خميني را به عنوان مقام عالي روحاني كاملاً پذيرفته بود، ذره‌اي ترديد نداشت كه خميني به او امكان خواهد داد كشور را اداره كند و خود در گوشه خواهد نشست و تنها نظارت خواهد نمود تا كشور بر اساس موازين عدل اسلام اداره گردد.(ص326)
 هرچند كه با چشم خود مي‌بينيم اوضاع وخيم‌تر مي‌شود و بخت موفقيت براي دولتي منطقي و كارآمد دور و دورتر مي‌گردد. يا به زودي لحظه‌اي خواهد رسيد كه ديگر آخرين بارقه‌هاي اميد نيز خاموش خواهد شد و ما ناچار خواهيم شد بارمان را ببنديم و سريعاً به وطن خود بازگرديم. پروازهاي «العال» كه فرود و پرواز آنها را از دفتر من و دفتر «داني سعدون» در فرودگاه مهرآباد، هم‌چنان بدون برج خلباني هدايت مي‌كنيم... اين پروازها اكنون در خدمت يهوديان ايراني و قالي‌هايشان! قرار دارد كه آنرا براي «مبادا» و روزگار «تنگ‌دستي» آينده خود خارج مي‌كنند.(ص327)
  بازرگان خود شخصاً عليه دولت بختيار عمل نمي‌كند، بلكه اين روحانيون هستند كه دائم از هر تريبوني، سپاه عظيم مردمي و كارمندان را تهييج مي‌كنند كه از دستورات بختيار و دولتش سرپيچي كرده، آنرا فلج نمايند. آنان «فرموده امام» را به گوش كارمندان مي‌رسانند كه «نگذاريد وزيران دولت بختيار به وزارتخانه‌ها بيآيند». وزرا در وضعيت بسيار ناخوشايندي گرفتار آمده‌اند. نمي‌دانند چه كنند. در خانه نشسته و مي‌كوشند با دستورات تلفني امور وزارتخانه‌ها را بگردانند. بسياري از آنها دستخوش حالات روحي بسيار وخيمي هستند.(ص328)
 حالات روحي وزيران بختيار را ما در سري ملاقات‌هائي كه با آنان و دستيارانشان انجام داديم، به چشم خود شاهد بوديم. اين ملاقات‌ها از سوي «ديويد كيمخي» و من در آن روزها صورت گرفت. «ديو» براي «سفركاري» آمده بود.(ص328)
 «ديو» انسان متعارفي نيست. او از هوشمندي و فراست زياد و كنجكاوي بسياري برخوردار است، كه صد البته هم‌آهنگ با وظائف اطلاعاتي و سياسي بلندپايه‌اي است كه او داشته و دارد، و براي چنين فردي طبيعي است كه بخواهد دايره ارتباطات خود را گسترش دهد و البته آگاه نيز هست كه بايد ريسك چنين مخاطراتي را بپذيرد. او نزد من آمد و گفت توانسته با يكي از سران اوپوزيسيون ترتيب يك ديدار بدهد. نام حقيقي او را نمي‌بايست ذكر كنيم. او سالها پس از انقلاب در ايران بود. (بعدها يك فاجعه دلخراش جان او و همسرش را ستاند.) من از روي انسانيت نام حقيقي او را ذكر نمي‌كنم. بگذاريد در اينجا از او با نام مستعار «امير» ياد كنم. او فرد شماره دوم در «جبهه ملي» محسوب مي‌شد. توسط دوست بسيار عزيزي كه موافقت او را با ملاقات بدست آورده بود، و با اين شرط كه ديدار كاملاً محرمانه تلقي مي‌شود، به جلسه ملاقات با وي رفتيم. همسر بسيار فرزانه و فرهيخته او نيز كه در حين پذيرائي، در گفتگوي دو ساعته ما مشاركت فعالي داشت، از منافع مشترك ملي ايران و اسرائيل در قبال منطقه سخن گفت و ادامه آن را حياتي مي‌دانست. هر دوي آنها هم عقيده بودند.(ص330) 
 «ديو» در طول عمر، و وظايف بسيار مهم خويش در پست‌هاي اطلاعاتي و سياسي، تجربه‌هاي بسيار گران‌بهائي از نقاط مختلف جهان داشت. با توجه به اين تجريبات ذيقيمت و مشاهده آن‌چه كه اكنون در ايران ديده بود، در ارزيابي خود نوشت فاجعه بسيار بزرگي بر ايران فرود آمده و منطقه از آن به سختي تكان خواهد خورد... در پي بازگشت «ديو» به وطن، «ناخيك» براي ديدار به تهران مي‌آيد.(ص331) 
 واقعيت آن است كه منطق به ما مي‌گفت حادثه بسيار دهشتناكي رخ نخواهد داد و خشونت و خونريزي شديدي به وقوع نخواهد پيوست كه جان ما اسرائيلي‌ها را نيز به خطر اندازد. ما براين باور بوديم- و شايد راحت‌تر بود كه بر اين عقيده باشيم- كه بازرگان، نخست‌وزيري كه به موازات بختيار عمل مي‌كند، او نيز انساني منطقي است و همانند رئيس هر دولتي او هم خود را موظف خواهد ديد كه تأمين كننده امنيت ديپلمات‌هاي خارجي باشد.(ص332)
 بلافاصله دستور مي‌دهند كه «ناخيك» هرچه سريع‌تر ايران را ترك كند و به كشور باز گردد. آنان حتي قبل از دادن اين دستور، با مقامات آمريكائي تماس گرفته و خواسته بودند در هواپيمائي كه آمريكائي‌ها را خارج مي‌كند، جائي براي «ناخيك» تعيين گردد. دقايقي كه منتظر پاسخ مثبت از سوي وابسته نظامي سفارت آمريكا در تهران بوديم، با نگراني و ناراحتي اعصاب سپري شد.(ص332)
 هفتم فوريه در اردوگاه مأيوس و غم‌زده ما كمي هم سهام اميد و خوش‌بيني تقويت مي‌شود. سرانجام قرار است بروم و با خود بختيار ملاقات كنم. ترتيب اين ديدار اتفاقاً از جانب يوسف‌ داده شد. او بامداد آن روز با اعتبار، مشاور ارشد و فرد مورد اعتماد نخست‌وزير ملاقات داشت و از آنجا به من تلفن كرد و گفت اعتبار مي‌خواهد تو را در خصوص موضوعي كه به امور ستاد شما («موساد») مربوط مي‌شود، ببيند... نخست‌وزير رسيد، و به سادگي و صميميت و غيررسمي از تأخير پوزش طلبيد. اعتبار ما را تنها گذاشت. فوراً تأكيد كرده گفتم كه من به جاي سفيرمان نيامده‌ام، بلكه مسائلي حساس مربوط به حيطه اختيارات اطلاعاتي من است كه بايد با او در ميان بگذارم. سپس مستقيماً‌و بدون حاشيه رفتن از او پرسيدم اوضاع را چگونه مي‌بيند. او پاسخ طولاني داد... گفتگوي ما هم‌چنين به موضوع‌هائي اختصاص يافت كه اينجا مقال آن نيست. قرار گذاشتيم كه هر زمان كه ضرورت داشته باشد باز يكديگر را ملاقات كنيم.(صص335-333)
 از ملاقات، هيجان‌زده و با خيالي منبسط بازگشتم. تحت تأثير قاطعيت او قرار گرفته بودم اما از خود مي‌پرسيدم اين قاطعيت و سرسختي او براي پيمودن ادامه راه براساس چه استدلالي است! به سفارت بازگشتم و بلافاصله مسؤولان ستادمان را از جزئيات ملاقات آگاه كردم و برداشت خود را از شخص بختيار و گفتگو با او به گزارشم افزودم. در گفتگو با «ب» در ستاد، بطور اتفاقي در يك لحظه با هم گفتيم نام اين ملاقات را مي‌گذاريم: «دريچه اميد».(ص336)
 ديدگاه خميني كاملاً روشن است و جاي هيچ ترديدي در مورد موضوع‌هاي مهم و دستور كار براي آينده ايران باقي نمي‌گذارد. در مصاحبه با «حسنين هيكل» (طبق آ‌ن‌چه كه در سيزدهم ژانويه 1979 در روزنامه «المستقبل» منتشر شده) خميني ابراز اميدواري مي‌كند كه «تمامي ملل اسلامي جهان به نهضت آزادي‌بخش ما بپيوندند و خود را از زير بار امپرياليسم و استعمار رهائي بخشند»، و از حمايتي كه علماي «الازهر» از شاه نموده‌اند، ابراز شگفتي مي‌كند.(ص336)
 در مصاحبه با روزنامه لبناني «السفير» (به تاريخ هجدهم ژانويه 1979 كه توسط «طلال سلمان» به عمل آمده)، خميني درباره موضوعي كه بسياري پيرامون آن سوال مي‌كنند، پاسخ مي‌گويد. سئوال اين است كه مخالفان خميني مي‌گويند روحانيون از قدرت لازم براي برانداختن حكومت شاه برخوردارند، اما قابليت اداره امور كشور را پس ازاو ندارند. خميني در واكنش مي‌گويد: «اساس اين عقايد سوء تفاهم است يا عمداً اين نظر غلط را ترويج مي‌كنند»... در همان مصاحبه، خميني «خليج فارس» را «خليج اسلامي» مي‌نامد! شايد او مي‌خواهد دل اعراب را به گونه‌اي بدست آورد.(ص337) 
 برخي از دستياران خميني نيز در مصاحبه‌ها مطالبي را عنوان كرده‌اند كه ما را نگران مي‌سازد... يكي از آنها دقيقاً چنين گفته است:... اسرائيل دشمن ماست، نه تنها به خاطر ضرباتي كه به حقوق برادران عرب ما وارد كرده، بلكه عملاً عليه ملت ايران فعاليت كرده است. اسرائيل مانند يك دشمن واقعي عمل كرده و تجهيزات شكنجه در اختيار ساواك قرار داده و اعضاي ساواك را براي شكنجه‌هاي وحشيانه مورد تعليم قرار داده است. همچنين اسرائيل در نابودي كشاورزي ايران نقش داشته است»!!! انسان از خواندن اين جملات چه بگويد؟! به گوينده دروغ‌گوي بي‌شرم آن بگويد، اي بي‌پدر ومادر، دروغ‌گوئي هم حدي دارد، وقاحت هم بي‌مرز نيست. همكاري‌هاي كشاورزي اسرائيل با ايران يكي از زيباترين فصل‌هاي همكاري انساني و شرافتمندانه ميان دو ملت و دو كشور بوده است. اسرائيل همه تجارب گرانبهاي خودرا در اين زمينه در طبق اخلاص گذاشت و آنرا تقديم ملت ايران كرد... به انسان وقيحي كه اسرائيل را متهم به همكاري و آموزش ساواك در شكنجه مي‌كند، چه بايد پاسخ داد. آيا اين بي‌شرم نمي‌داند كه همكاري‌هاي امنيتي اسرائيل و ايران، عليه دشمنان مشترك دو كشور و دو ملت است. آيا براي اثبات اين دروغ‌گوئي وقاحت‌آميز مي‌بايست ايراني‌ها سال‌هاي سال درگير يكي از خونين‌ترين جنگ‌ها با صدام ديوانه شوند تا درك كنند كه همكاري‌هاي امنيتي اسرائيل و ايران عليه چنين رهبران مجنون عربي لازم و ضروري بوده است.(صص338-337)
 اگر او و باند دروغگويان اطرافيانش حاكميت ايران را در دست گيرند طومار روابط دو ملت ايران و اسرائيل را درهم خواهند پيچيد. هرچند اوضاع اصولاً‌رضايت‌بخش نيست، اما شايد هنوز دريچه‌اي از اميد كه گشودن آن در دست بختيار و ارتش است، باقي مانده باشد. موضوع‌هاي مطرح شده در ملاقاتم با بختيار در چند روز پس از آن نيز مرا به خود مشغول مي‌دارد.(ص338)
 عبور از اين فضاي وحشتناك، در اين شهر اسلامي، مرا به اين پرسش مي‌كشاند: «بيچاره، تو اينجا چه مي‌كني؟!» بهتر است هنگام عبور، تدابير احتياطي لازم را به عمل آورد. اگر ضرورتي دارد كه از خانه خارج شوي و ميان اين خيل تحريك‌شده بيائي، بهتر است كه دو عكس بزرگ خميني عبوس را يكي روي شيشه جلوئي و ديگري را پشت شيشه عقبي بچسباني.(ص339)
 روز جمعه، نهم فوريه، نبرد واقعي انقلاب روي داد كه بعدها معلوم شد آخرين و سرنوشت‌سازترين مرحله انقلاب بوده است. در يكي از پايگاه‌هاي نيروي هوائي در جنوب شرق تهران كه در آن مهمات نگاهداري مي‌شد و كار تعميرات ادوات نيروي هوائي انجام مي‌گرديد، يعني همان پايگاهي كه ما در جريان سفر اخير فرمانده نيروي هوائي اسرائيل به ايران، ژنرال «داويد عيوري»، در آن جشن ورود او را برگزار كرديم، چند صد نفر از تكنيسين‌هاي بخش تعميرات و هوانيروز سر به شورش برداشته و وارد نبرد علني عليه فرماندهان خود شده و در برابر لشگرهائي كه از سوي حكومت براي سركوبي اين طغيان اعزام شده بودند، صف‌آرائي كرده بودند.(ص339)
 اين نبردهاي پراكنده تا سحرگاه فردايش ادامه يافت. شنبه، دهم فوريه، هنگامي كه همگان از اين جريان آگاه شدند، ديگر كار از كار گذشته بود. همه پي برده بودند كه تارك طلائي ارتش ايران، يعني نيروي هوائي كه شاه و فرماندهان سخت به آن مي‌نازيدند و افسران و اعضاي ديگر اين نيرو را در شمار وفادارترين حاميان شاه توصيف مي‌كردند، در برابر انقلاب لنگ انداخته است. با آگاهي مردم از اين فروپاشي، آتش سراسري شعله‌ور شد. انقلابيون و باندهاي اراذل و اوباش به سوي قرارگاه‌ها و ساختمان‌ها و هرچه كه تصورش را مي‌شد كرد، هجوم بردند وآنها را به آتش كشيدند... در چند ساعت در تمام شهر هزاران نفر مجهز به اسلحه‌هاي ربوده شده در معرض ديد بودند. كم‌تر جواني را مي‌شد ديد كه اسلحه‌اي با خود حمل نكند. آنان فانتزي‌ترين فانتزي‌هاي خود را عملي كرده بودند. در ساعات ظهر، راديو تهران بارها و بارها اعلاميه حاكم نظامي را پخش مي‌كرد كه در آن گفته مي‌شد مقررات منع عبور و مرور از ساعت چهار بعدازظهر تا اطلاع ثانوي به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.(ص340)
 تمامي آن شب اوضاع رو به وخامت رفت و مي‌شد كه از درون خانه‌ها نيز احساس كرد كه كار در حال تمام شدن است و شيرازه حكومت شاه و دولت بختيار از هم پاشيده است. آيا قطار رفته بود و ما آن را از دست داده بوديم؟ شايد! شايد بهتر بود كه با پرواز ديروز «العال»، همگي ما نيز مي‌رفتيم. تمامي آن شب از پنجره‌هاي خود شاهد تيراندازي بوديم. زبانه‌هاي آتش از هر سو و هر لحظه به هوا بلند بود. تيراندازي‌هاي پي‌درپي از اسلحه‌هاي خودكار لحظه‌اي شهر را آرام نمي‌گذاشت. تظاهركنندگان كه شمار چشم‌گيري از آنها انواع سلاح را حمل مي‌كردند، آشكارا مقررات نظامي منع آمد و شد را به تمسخر گرفته و تا بامداد در خيابان‌ها بودند.(ص343)
 معلوم نيست چگونه افرادي تجهيزاتي با خود آورده بودند كه در يكي از ديوارهاي سفارت سوراخ ايجاد كرده و از طريق آن سوراخ وارد ساختمان شدند. سفارت اسرائيل از دست رفت. لحظه ورود آنان به سفارت همان و ويراني و غارت و چپاول و سوزاندن همان. اما شاهدان عيني كه خود نظاره‌گر اين صحنه‌ها بوده‌اند، بعدها برايمان تعريف كردند كه «پرچم فلسطين» در همان اشغال سفارت ما بر فراز بالكن غربي ساختمان به اهتزاز درآمد. شاهداني ديگر ابراز اطمينان مي‌كردند كه چند روز بعد هنگام تحويل سفارت ما به فلسطينيها احمد، پسر خميني را كه به «احمد گريان» مشهور بود، اين بار كاملاً خندان بروي بالكن سفارت ما مشاهده كردند.(ص344)
 از ديدن شهر ويران، تانك‌ها، سنگرهاي درست شده توسط اوباشان و قيافه اوباشان و ملاهاي ريشوي مسلح و غيرمسلح و ديگراني نيز كه آنان ريش چند روزه را به صورت تحمل مي‌كنند و برخي از آنها نيز اسلحه با خود حمل مي‌كنند، در طول مسيرم تا ستاد ساواك، دلم به شدت گرفت و دستخوش اين اضطراب گرديدم كه آيا صلاح نبود در خانه مي‌ماندم.(ص345) 
 بيرون ستاد، گروه‌هاي بزرگ و كوچك اوباشان مسلح كمين گرفته‌اند و گوئي كه مترصد بهترين فرصت براي تعرض و تسلط بر ستاد هستند. در جوار دروازه‌ها شماري تانك قرار گرفته‌اند تا از محل دفاع كنند. آنان در حالت آماده باش هستند و انگشتان بروي ماشه است تا در هر لحظه‌اي دفاع كنند. سربازان ديگري نيز اسلحه به دست و دراز كشيده در پشت سنگرها مي‌كوشند مهاجمان احتمالي را از تعرض باز دارند. وارد شدم و پس از من نيز اتومبيل دستيار ژنرال مقدم وارد شد... در حاليكه ما در برابر دفتر ژنرال مقدم ايستاده و منتظر آمدن او هستيم، اين دستيار او بي‌هيچ شرمي به التماس مي‌افتد و مي‌گويد: از شما اسرائيليها مي‌خواهم كه ما را اينجا تنها نگذاريد و هنگام رفتن من را با خود از ايران ببريد!!(ص345)
 دستيار دوباره مي‌آيد و در حالي كه رنگ از رويش پريده و مضطرب‌تر از چند لحظه قبل است مي‌گويد: ژنرال مقدم شديداً سرخورده و غمگين است و در اين ساعات نمي‌تواند با هيچ كس ملاقات كند. با خود مي‌گويم اگر رئيس ساواك «سرخورده» است!! در اين كشور، توگوئي كه معاون خدا «سرخورده باشد!» به جاي او، ژنرال پرورش را به استقبالم مي‌فرستند، پرورش سريع مي‌آيد و روبوسي گرمي مي‌كند. او نيز مي‌پرسيد آيا مي‌توانيم هنگام خروج از ايران او را نيز نجات دهيم و در ادامه فوراً مي‌گويد آقا تو را به خدا چه مي‌شود؟ اين كشور ما به كجا مي‌رود!!(ص346)
 راديو تهران خبر تكان‌دهنده‌اي پخش مي‌كند و مي‌گويد: شورای امرای ارتش بامداد امروز تشکيل جلسه داد و در پی رايزنی‌های مشروح و طولانی تصميم گرفته شد که ارتش بی‌طرف بماند و اراده مردم را محترم بشمارد، زيرا ارتش برای حفظ کشور در برابر تعرض بيگانگان خارجی برپا شده است. اين اعلاميه سربازان را فرا می‌خواند به مقرهای خود باز گردند. همدردی غمگنانه ژنرال‌ها و امرای ارتش در اين سرنوشت‌سازتر‌ين لحظه که مهم‌ترين بوته آزمايش برای آنها بود، ثابت می‌کند که ارتش ايران با آن کبکبه و دبدبه چيزی جز يک ببرکاغذی بيش نبود. بررسی جوانب اين امر بر عهده مورخين تاريخ است. امرای ارتشی که در برابر خود و يکديگر و ما سوگند می‌خوردند که «خطوط قرمزی» دارند که عبور از آن را تحمل نخواهند کرد، اکنون که می‌بايست عمل کنند، در يک لحظه، موش شده و ترجيح داده بودند به سوراخ موش خود بخزند و کشور و ارتش را به انقلاب و انقلابيون و عمامه به سرها واگذارند تا بسرعت حکومت را چنان در دستان خود قبضه کنند که سال‌های سال و عمری بايد بگذرد تا شايد از چنگ مشت شده آنها خارج گردد.(ص347)
 هيچ‌كس، حتي خود خميني، هرگز تصور نمي‌كردند كه فروپاشي ارتش و اضمحلال حكومت شاه به اين سادگي باشد، مثل آب خوردن. تمامي ارزيابي‌ها، تمامي اميدها، در ايران و خارج از آن، از جمله ارزيابي‌هاي خود ما و اميدهايمان، در اين لحظه برباد رفته بود.(ص348)
 در تصميمي كه آناً گرفته شد و بدون نبرد، ارتش خود را از بازي خارج كرد! و چه كساني اين اعلاميه را امضا كرده‌اند؟ 25 ژنرال و اميرعالي مقام ارتش! تقريباً ‌تمامي فرماندهان نيروها و واحدهاي مهم ارتش در ميان آنها دوست «سرخورده» آن روزمان، سپهبد مقدم، رئيس كل ساواك. ارتشبد فردوست دوست دوران نوجواني و مشاور نظامي شاه نيز در ميان آنها كسي كه با ما سابقه دوستي داشت، دريا سالار حبيب‌اللهي كه رئيس ستاد عمليات نيروي دريائي بود، ديده مي‌شوند. بقيه ژنرال‌ها كم‌اهميت‌تر بودند، مانند سرلشگر منوچهر خسروداد، يعني همان كسي كه در هفته‌هاي اخير همگان به او چشم اميد دوخته بودند! در فهرست امضاء كنندگان اعلاميه، نام ژنرال ربيعي، فرمانده نيروي هوائي، ژنرال رحيمي، حاكم نظامي جديد تهران و ژنرال طوفانيان و چند نفر ديگر كه حاضر به همراهي نشده يا ترجيح داده بودند از آن نشست غيبت كنند، ديده نمي‌شد.(صص349-348)
 با توجه به «اعلاميه بي‌طرفي امراي ارتش» در موقعيت بسيار سخت و خطرناكي قرار گرفته بوديم. موقعيتي كه در هيچ‌يك از ارزيابي‌ها به آن فكر نكرده بوديم. با عبور عقربه از ساعت 12 ظهر آن روز، به نظر مي‌رسيد كه ما به طعمه‌اي براي شغالان مبدل شده بوديم.(ص349)
 يعني اين‌كه ساواك بي‌ساواك، ارتش بي‌ارتش، و حالا هم نخست‌وزيري و بدون نخست‌وزيري. در كشور علي مانده و حوضش! و ما مانديم در برابر شغالان... لذا 34 اسرائيلي باقي مانده (اين تعدادي است كه در اين لحظه مهلكه در ايران هنوز باقي هستند)، در عرض يك ساعت از خانه‌هاي خود خارج شده و به اماكن از قبل تعيين شده مي‌روند.(ص350)
فصل نهم: در سرزمين شاه: كيش و مات
 به باور هيچ‌كس نمي‌رسيد كه ارتش آن ايران عظيم، آن ايراني كه يك قدرت منطقه‌اي بود، اين‌گونه چون كوه يخي آب شود و اثري از آن باقي نماند.(ص353)
 دو سازمان مسلط شده بر اوضاع، دو سازمان منظم تروريستي؛ «فدائيان خلق» و «مجاهدين خلق» بودند. حزب «توده» نيز جاي خود را داشت... خميني كاملاً به قدرت سازمان‌دهي و نظم و ديسيپلين اين سه سازمان، به ويژه «توده» براي پيش‌برد گام‌هاي مهم انقلاب واقف بود و لذا چتر حمايت خود را بر سر آنها گشود و خود «عزيز كرده» چپ شد.(ص354)
 نبرد نظامي مهم انقلاب، همان‌گونه كه پيش‌تر ذكر آن رفت، نبرد نيروهاي هوانيروز در پادگان باغشاه بود كه از روز گذشته آغاز شده و ادامه يافته بود. فرمانده‌‌اي كه براي سركوبي اين نبرد اعزام شد، ژنرال علي نجات، فرمانده يگان فدائيون گارد شاهنشاهي بود. دو نبرد مهم ديگر در پادگان‌هاي ساير نقاط، از جمله در «جمشيديه» صورت گرفت، كه در پادگان اخير يك زندان معروف نيز وجود داشت. در اين زندان در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير شماري از مقامات، از جمله «ماهي‌هاي بزرگ» كه توسط سه دولت اخير دستگير شده بودند، به سر مي‌بردند. عمر اين سه دولت؛ شريف‌امامي، ژنرال ازهاري و شاپور بختيار گرچه كوتاه بود. اما هر يك از آنها با هدف راضي كردن انقلابيون شماري از سرشناسان را به اتهام فساد بازداشت كرده بودند.(صص355-354)
 شايعاتي به گوش مي‌رسد مبني بر اين‌كه افراد مسلح در پي طرفداران شاه هستند و به ويژه درصدد يافتن اعضاي ساواك هستند و نيز در پي «بهائيان مظنون» مي‌گردند (و بايد پرسيد مظنون به چه چيز؟) و صد البته افراد سي.اي.اي و «موساد» نيز در اين فهرست نانوشته قرار دارند. در ساعات اوليه بعدازظهر، سازمان راديو و تلويزيون، نيز به اشغال درآمد. (ص355)
 شاهد يك «قطعه» تراژيك- كمدي نيز در اين برنامه‌هاي تلويزيوني بوديم، كه به زندان اوين مربوط مي‌شد. زنداني كه نام آن به بدي و ترسناكي شهره بود. كمابيش از وجود چنين زنداني و اوضاع آن آگاهي‌هائي داشتيم... معلوم شد كه زندان اوين در زير تپه‌هائي به همين نام، در شمال غرب تهران، در نزديكي اماكن با صفا، در زير تپه‌ها حفر شده بود. گفته مي‌شد زندان دربرگيرنده تونل‌هاي زيرزميني و ترسناكي است. تنها راه ورود به آن از طريق دروازه فولادين الكترونيك بود كه از طريق مركز كنترل باز و بسته مي‌شد و تحت نظارت دائم قرار داشت... آن بعدازظهر، گوينده تلويزيون اطلاع داد كه تظاهركنندگان و مبارزان انقلاب به سوي اوين رفته و در حال تلاش براي گشودن دروازه فولادي هستند تا تمامي زندانيان سياسي را آزاد كنند. آنها موفق شده بودند دروازه را باز كنند، كه تا اينجا موجب شادماني بسيار انقلابيون شده بود، اما به ناگهان گوينده تلويزيون با نگراني بسيار خبر داد كه دروازه به روي «آزادي‌خواهان» بسته شده و آنها نيز گرفتار آمده‌اند. لذا از تلويزيون، از مهندسين خواسته مي‌شد هرچه سريع‌تر خود را به اوين برسانند.(صص357-356)
 به هنگام شامگاه، كه هوا تاريك شد، چهره گوينده تلويزيون سفيد شد و نقص فني زيادي در انتقال امواج تلويزيوني به وجود آمد و چند بار صفحه روشن و خاموش شد و تصوير آمد و رفت، و شاهد رفت و آمدهاي شتاب‌زده‌اي درون استوديو بوديم... گوينده به ناگهان اطلاع داد كه «ضدانقلابيون» به محل هجوم برده و درصدد خارج كردن كنترل ساختمان راديو و تلويزيون از دست حاميان انقلاب هستند، و از هركس كه اسلحه در اختيار داشت، مي‌خواست فوراً به محل شتافته و به انقلاب كمك كند. نبرد مسلحانه چندي به طول نكشيد... وقتي اوضاع آرام گرفت، نخست‌وزير انقلاب، مهدي بازرگان بر صفحه تلويزيون ظاهر شد.(صص359-358)
 و سپسس... بله، آيت‌الله سيدروح‌الله الموسوي الخميني زحمت تقبل فرموده، در برنامه مستقيم تلويزيوني ظاهر شدند. او، قريب به يقين، از همان مدرسه رفاه سخن مي‌گفت. مسلم است كه سخنان خود را با «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم» آغاز كرد. بسيار آرام و به دور از هرگونه هيجان سخن مي‌گفت. صدايش دربرگيرنده هيچ‌گونه شادماني نبود. شمرده و با لحني سخن مي‌گفت كه گوئي هيچ اتفاقي نيفتاده است يا گوئي كه به انقلاب عادت دارد و آن‌را اتفاقي بسيار عادي و پيش پا افتاده مي‌داند.(صص360-359)
 بازجوئي‌هاي تلويزيوني به زودي زود جنبه رسمي گرفت و كميته يا دادگاه انقلاب، در مقر خميني در مدرسه رفاه و دبيرستان شماره دوم علوي تشكيل شد. آنها را به انواع و اقسام اتهامات، از نوعي كه فقط يك انقلاب خشن مي‌تواند اختراع كند، متهم مي‌كردند. در مقابل آن‌چه كه مي‌گذشت، دادگاه‌هاي صحرائي هيچ نبود.(ص360)
 رئيس پيشين ساواك، ژنرال نعمت‌الله نصيري را واقعاً گوشت قرباني كردند. شكارچيان تشنه ديدن خون، گرد او جمع شده بودند تا آن لحظه‌اي كه به آرزوي خود برسند... بازجوئي از او واقعاً در «برنامه زنده» صورت مي‌گرفت. بيچاره نمي‌دانست چه بگويد و همانند هر متهم كه بازجوئي مي‌شود و رشته افكارش به شدت پاره است، به التماس و تضرع افتاد و مدعي شد كه از شكنجه در ساواك اطلاعي ندارد و گفت دستوراتي كه وي صادر كرده بود با اتهاماتي كه مطرح مي‌شود، در تضاد است. به گونه‌اي ترحم‌انگيز سخن مي‌گفت كه گوئي معصوم‌ترين فرد در نسل جاري است. پيش‌تر گفته‌ام كه من هيچ‌گاه احساس خوبي نسبت به ژنرال نصيري نداشتم. حتي اگر خيلي بخواهم بزبان ديپلماتيك سخن بگويم، تأكيد مي‌كنم كه بشدت از او ناخرسند بودم. نمي‌توانستم خيانتي را كه عليه دوستان كرد من و اصولاً متحدين كرد ما در رويدادهاي مارس 1975 مرتكب شد، از خاطر ببرم.(ص361)
 چه آنها كه دستگير مي‌گرديدند و چه آنها كه ربوده مي‌شدند، مورد شكنجه قرار مي‌گرفتند و بي‌رحمانه اذيت و آزار مي‌شدند. همه مظنونين و دستگير شدگان- حتي مخالفان حكومت شاه كه واقعاً دست به اقداماتي زده بودند- از ديدگاه من، حق داشتند كه به عنوان يك انسان از اصولي‌ترين و اساسي‌ترين حقوق برخوردار شوند. بازجوئي‌ها مي‌بايست منطبق بر موازين عدالت و به صورتي منطقي صورت مي‌گرفت. محاكمات مي‌بايست عادلانه باشد. اين انتقادها را نسبت به ساواك و شخص نصيري داشتم.(ص362)
 چرخ گردون چه بازي‌ها كه ندارد؟! چگونه شكوه و جلال رنگ مي‌بازد؟! گهي زين به پشت و گهي پشت به زين! (پنجشنبه 26 بهمن پس از به اصطلاح دادگاهي كه از پيش از ظهر آن روز شروع شد و تنها تا ساعت7 شب در مدرسه شماره دوم علوي ادامه يافت، نصيري همراه با خسروداد، رحيمي و ناجي اعدام شدند- مترجم) نصيري را جلوي جوخه اعدام گذاشته و در چشم به هم زدني گلوله‌ها پيكرش را در هم شكافت. جسدش را نيز جلوي تلويزيون و دوربين‌هاي عكاسي آوردند تا همچنان «درس عبرت» بدهند... اقدامي بيرحم و ناعادلانه. سپس جسد او را به سردخانه انتقال دادند و در كنار اجساد ساير مقامات تيرباران شده گذاشتند... همگان به سوي سردخانه مي‌شتافتند تا از اجساد قربانيان عكس بگيرند. عكس‌ها، بي‌وقفه در روزنامه‌ها چاپ مي‌شد. عكس‌هائي كه در نهايت بي‌رحمي گرفته شده، و نشان دهنده بي‌احترامي شديد حتي به جسد اعداميها بود. برخي از انقلابيون حتي اجساد را نيز در برابر دوربينها مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند.(صص363-362)
 به باور من هويدا انساني باوجدان، منطقي و نيكونهاد بود. تنها «گناه» او اين بود كه در زير دست شاه، تلاش كرده بود به هموطنانش خدمت كند. اين پست و مقام رفيع هيچگاه او را به خود مجذوب نساخت. او به خدمات خود ادامه داد. «جرم نابخشودني‌تر» او اين بود كه از خانواده‌اي كه سابقه بهائي بودن داشتند، زاده شده بود. اتهام بهائي بودن در ايران، اين روزها بسيار بدتر از يهودي بودن بود. براي وارد كنندگان اتهام هيچ فرقي نمي‌كرد كه خانواده هويدا و اجداد او از بهائيت به اسلام برگشته بودند... احمد، پسر خميني، كه خود بر اعدام‌هاي انقلابي نظارت داشت، هنگامي كه با چشم خود ژنرال جهانباني موبلوند و چشم آبي را ديد، دلش به رحم آمد و به او پيشنهاد آزادي داد، گوئي كه خارجي است. اما ژنرال جهانباني به او گفت: «من ازتوي عرب، بسيار ايراني‌تر هستم». پس از بيان اين جمله از زبان ژنرال مغرور و شجاع، پيكرش با گلوله‌هاي جوخه اعدام سوراخ سوراخ شد. ژنرال رحيمي خشمگين شده و حتي به صورت احمد سيلي نواخت.(صص364-363)
 بله قربان‌گويان ديروز، امروز قربان و صدقه انقلاب و خميني مي‌رفتند و ستايش از آن را در دستور كار خود قرار داده بودند. آيا مي‌شود آنها را متهم كرد؟ چرا كه مي‌دانستند خود فردا، و شايد همين امروز، طعمه شده و گوشت قرباني گردند. «كيهان» به زبان انگليسي، با گزيدن تيتر درشت V-Day به طول و عرض نيمي از يك صفحه كامل، به راستي اغراق كرده بود. V-Day الهام گرفته از D-Day روز پيروزي نهائي قواي متفقين بر نازي‌ها؛ در جريان جنگ جهاني دوم- مترجم)... نبرد نيروهاي حامي انقلاب در يگان هوانيروز را كه در پادگان «باغشاه» صورت گرفته بود، به «نبرد باستيل» تشبيه نموده، انقلاب را هم‌سنگ «انقلاب كبير فرانسه» قلمداد كرده بود. اين مقايسه تأكيد مي‌كرد كه حكومت پيشين متزلزل شد و به تاريخ پيوست.(ص366)
 باز از طريق روزنامه از پيام غيرقاطعي كه جيمي‌كارتر، رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا، در حمايت از دولت قانوني شاپور بختيار فرستاده آگاه مي‌شويم. زحمت فرموده است آقاي جيمي كارتر! ‌خيلي دير به فكر بيان حمايت افتاده است! در مورد سرنوشت بختيار، روزنامه نوشته است كه او ناپديد شده.(ص367)
 در برخي از نشست‌هاي كميته كه از طريق تلويزيون پخش مي‌شد، «ميمون‌ها» نيز حضور داشتند! آنها كساني بودند كه پاكتي كاغذي بر سر كرده و دو سوراخ براي ديدن در اين پاكت براي ديدن و سوراخي براي تنفس ايجاد نموده بودند. پاكت بر سرها، هر از گاهي با انگشت به سوي متهمين اشاره مي‌كردند و در گوش «قاضي» چيزي زمزمه مي‌كردند. آنها خبرچين‌هاي حقير و بي‌شهامتي بودند كه تا ديروز همكاران متهمان بودند و حالا براي نجات خود، دوستانشان را به كشتن مي‌دادند. برخي حاضر بودند سوگند بخورند كه يكي از اين پاكت به سرها ارتشبد قره‌باغي بود!... هيچ چيز درباره او گفته نشد. از صحنه پنهان گرديد. دستگير نشد و محاكمه نگرديد. پس او كجا پنهان شده است؟ يكي از پاسخ‌هاي احتمالي اين بود: زير پاكت.(ص368)
 و ما، گروه كوچك 34 نفره اسرائيلي‌هاي باقي مانده، خود را در جريان توفنده يك انقلاب اسلامي خشن و بي‌رحم كه امروز دومين روز آن است يافتيم... هنوز نشانه‌هاي واقعي در دست نيست كه حكومت جديدي بتواند نظم و آرامش را برقرار كرده، كنترل واقعي امور را در دست گيرد.(ص369)
 مسلم است كه حاميان انقلاب كه كله‌هايشان داغ داغ بود، نمي‌توانستند به هيچ دين و آئيني بپذيرند كه ما در رفتارهاي منفي حكومت شاه و ستمگري‌هاي ساواك نقشي نداشته‌ايم.(ص369)
 «موساد» را عامل هر فسق و بدبختي و ظلم مي‌دانند. وقيحانه حتي «موساد» را عامل پراكندن ويروس بيماري‌ها توصيف مي‌كنند. ترديدي نيست كه آنان ادعا خواهند كرد «موساد» در مظالم حكومت شاه و ساواك نقش داشته است.(ص370)
 اكنون قره‌ني به رياست ستاد ارتش ايران رسيده بود. قرار گذاشتيم كه «ايتسيك» با او تماس تلفني بگيرد و از او در مورد نحوه رفتار ما رهنمود درخواست كند... در پي چندين تلفن، سرانجام «ايتسيك» موفق شد با مدير كل دفتر رياست ستاد گفتگو كند. او با شايستگي و مهرباني و رعايت آداب با «ايتسيك» سخن گفته بود... معلوم مي‌شود كه رئيس جديد ستاد ارتش كشور هم كه همين ديشب منصوب گرديد، عروسكي بي‌اراده بيش نيست، و در واقع ارتشي كه مي‌توانست مدافع جان ما در برابر كله‌هاي داغ شده باشد، وجود ندارد!(ص372)
 نيمه‌هاي شب «تسادوك» به من تلفن مي‌كند. او در آن آپارتماني است كه درآن سوي خيابان قرار دارد... «تسادوك» مي‌گويد كه دوستان در فشار روحي شديدي هستند و بايد آنها را تسلاي خاطر داد. آنها از رفتارهاي خصمانه همسايه‌ها نگران شده‌اند... مشكل ديگري نيز از ناحيه «طبيعت» دامنگير آنها شده است. در آن سوي خانه‌اي كه آنها هستند، باغ وحش تهران قرار دارد، و هنگام شب، آن‌گونه كه اقتضاي طبيعت است، از قفس‌هاي حيوانات انواع صداها به آسمان بلند است. اما آنها مي‌گويند كه صداها، شباهت زيادي به صداي حيوانات باغ وحش ندارد، بلكه ممكن است صداي ضجه‌هاي افرادي باشد كه در دام بازجويان انقلابي گرفتار آمده‌اند.(ص373)
 تا حال «ناخيك» و «دال» بر اين باور پاي مي‌فشردند كه نبايد بيهوده ريسك كرد و مخاطرات را به جان خريد. ولي اكنون كه من از وخامت اوضاع سخن مي‌گفتم و تأكيد مي‌كردم جان همه ما مي‌تواند در خطر بسيار جدي باشد، «دال» از من مي‌پرسيد: آيا مطمئن هستي كه اوضاع كاملاً از كنترل خارج شده است؟ و باز مي‌پرسد: آيا مطمئني كه همه شما بايد خارج شويد؟... در گفتگوي تلفني بعدي، به «دال» تأكيد كردم كه «اوضاع بسيار وخيم است و همه ما بايد فوراً خارج شويم.» «دال» در پي مشورت، به من تلفن مي‌زند و مي‌گويد:‌«شايد تو بماني بهتر است.(ص374) 
 در اشتغال فكري ما در مورد خروج و راه‌هاي عمليات احتمالي، طبق داده‌ها و وضعيتي كه از انقلاب در اين كشور بزرگ و دور در دست داريم، و بر اساس راه‌هاي عمليات احتمالي كه به ذهنم مي‌رسد، به اين باور نزديك مي‌شويم كه متحمل‌ترين راه، همان راه قانوني، بر اساس مجوز دولت جديد است... جهت دوم تلاش ما، كسب همكاري دولت واشنگتن است تا در نخستين هواپيمائي كه براي بردن آمريكائي‌هاي باقي مانده به ايران مي‌فرستند، ما را نيز در فهرست خود بگنجانند... بهترين راه اين است كه به خود حكومت نوپا تكيه نمود. حتماً در اين چارچوب جديد نيز كساني هستند كه آگاه هستند كه ما نمايندگان يك دولت قانوني در ايران بوده‌ايم و آنها نمي‌توانند بگذارند كه ما طعمه شغالان شويم.(ص375)
 بعدها ژنرال دوره احتياط، دكتر «افرائيم سنه» كه در آن ايام فرمانده واحد نجات 669 در نيروي هوائي اسرائيل بود، برايم تعريف كرد كه او فرا خوانده شده بود كه در يك مدت زمان بسيار كوتاه، طرح اضطراري و نيز كماندوهاي مورد نياز را براي نجات ما آماده نمايد. نقطه‌اي كه براي فرود احتمالي هواپيماي اسرائيلي براي نجات ما در نظر گرفته شده بود، بخشي از سرزمين كويري در شرق بود. بعدها همان نقطه كويري شاهد يك اشتباه مرگ‌بار آمريكائي‌ها شد كه عملياتي براي نجات جان گروگان‌ها در سفارت اشغال شده آمريكا طراحي كرده بودند.(ص376)
 صاحبان خانه را كه يهوديان نازنيني بودند در حالتي يافتم كه شوكه شده  ودر آستانه گريه كردن بودند... معلوم شد كه آنها از روي نگراني، به خود اجازه داده بودند وارد آپارتمان من شوند و هر علامت و وسيله‌اي را كه نام اسرائيل دارد يا علائم يهودي بر آن نقش بسته، يا نوشته‌اي به زبان عبري به روي آن ديده مي‌شود، بردارند و سرنگون كنند. فرصت بررسي نبود كه چه چيز رفته و چه چيز مانده... كليد خانه را به آنها دادم و نيز سوئيچ اتومبيل مرسدس بنزي را كه از آلمان سفارش داده بوديم و تازه از راه زميني به ايران رسيده بود.(صص377-376)
 روزنامه‌هاي امروز باز مملو است از اخباري پيرامون وقايع روز گذشته. جزئيات حوادث و مرگ افرادي را توضيح داده‌اند، بدون آن‌كه كشته‌ها را «قربانيان» انقلاب بنامند. عكس ناخوشايندي از جسد سرلشكر بيگلري، معاون و جانشين گارد جاويدان يا گارد شاهنشاهي ديده مي‌شود، كه به نوشته روزنامه، «توسط راننده خود مجازات شده است». دو ژنرال ديگر مورد سوءقصد قرار گرفته و كشته شده‌اند. يكي، سپهبد بدره‌اي است كه دو هفته پيش، قبل از رفتن شاه از ايران، از فرماندهي گارد شاهنشاهي به پست فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب شده بود. ديگري، سپهبد جعفريان، استاندار و حاكم نظامي خوزستان و فرمانده لشگر جنوب ارتش ايران است... گروهي از وزيران دستگير شده را كه در كنار ميز به اصطلاح «كنفرانس خبري» حضور يافته‌اند، پيش از آغاز محاكمه آنها نشان مي‌دهد. در ميان آنها، هويدا، شيخ‌الاسلام‌زاده، آزمون، روحاني و شهردار تهران نيك‌پي ديده مي‌شوند. ابراهيم يزدي، معاون نخست‌وزير در امور انقلاب، كه به مثابه «پوليت روك» عمل مي‌كند،‌ در كنار وزيران ديده مي‌شود. او بازجوي وزيران و شخصيت‌هاست... ژنرال ربيعي فرمانده نيروي هوائي، رحيمي حاكم نظامي تهران، سرلشگر رضا ناجي حاكم نظامي اصفهان و محققي فرمانده اسكادران اول جنگنده‌هاي نيروي هوائي به پاي ميز كشانده شده‌اند.(صص379-378)
 همه آنها كمابيش مي‌گويند: «البته كه فسادهائي وجود داشته و حقوق ملت اينجا و آنجا مورد تعرض قرار گرفته»، ولي همه آنها، در هر پست و مقامي كه بوده‌اند، «مسلماً» از «ابعاد فساد» آگاهي نداشته و خود شخصاً درگير و عامل آن نبوده‌اند.(ص379)
 اجساد را مورد ضرب و شتم قرار داده، آنها را از زواياي مختلف در برابر دوربين‌ها مي‌گذارند، در حالي كه چشمان از حدقه درآمده آنها هنوز باز است و رنگ پوست جسد، سفيد سفيد شده است. اين تصوير لخت در واقع قرار است آناني را كه هنوز زنده‌اند، براي گرفتن «درس عبرت» بترساند.(ص380)
 رويدادهاي همين چند روز معدود كافي است كه بتوان بر وجود دو مسير سازماني كه انقلاب در آنها گام مي‌زند، انگشت گذاشت. اولي، كميته انقلاب و روحانيون بسيار افراطي است كه جز انتقام و خون‌ريزي چيزي از چشمان آنها مشاهده نمي‌شود و ديگري، دولت بازرگان است كه در برگيرنده افرادي است كه پايشان به روي زمين قرار دارد و معلوم است با جهان آشنا هستند و (شايد) ديدگاه‌ها و آگاهي‌هاي خوبي نسبت به مسؤوليت سنگيني كه بر دوش آنها قرار گرفته دارند و از مناسبات و ارتباطات بين‌المللي بوئي برده‌اند. اگر ما بايد راهي براي خود بيابيم، بايد از طريق اين افراد باشد.(ص381)
 اين روزها ملكه بريتانيا در حال ديدار از اميرنشين‌هاي خليج‌فارس است، و از سوي وزيرخارجه دولت لندن، ديويد اوئن همراهي مي‌شود. هم‌چنين، وزير دفاع ايالات متحده هرولد براون مشغول ديدار از عربستان سعودي است و سپس به اردن، اسرائيل و مصر نيز سفر خواهد كرد... بدين ترتيب اين سفرها هم جنبه منطقه‌اي دارد و هم با توجه به تحولات بين‌المللي كه در حال شكل‌گيري است، مهم مي‌باشد. ديدگاه نخست‌وزير ما، مناخم بگين را نيز (رسانه‌هاي گروهي و افكار عمومي جهان) جويا مي‌شوند... وي از موج افراط‌گرائي اسلامي كه منطقه خاورميانه را در برگرفته ياد مي‌كند و ارزيابي مي‌نمايد كه اين بخش از جهان در حال پس‌رفت به جانب قرون وسطي است.(ص384)
 رئيس جمهورمان،‌«ايتسخاك ناوون»، يهوديان ايران را به ترك اين كشور فرا مي‌خواند و حداقل از آنها مي‌خواهد كه فرزندان خود را به اسرائيل بفرستند.(ص385)
 بيش‌تر كشته‌ها، آن‌گونه كه گفته مي‌شود متعلق به تبريز است زيرا در آن‌جا نبرد سختي ميان هواداران انقلاب با نيروهاي پليس و ارتش در گرفته است. گفته مي‌شود پانصد نفر در تبريز كشته شده‌اند، تا اين‌كه فرماندهان ارتش در آذربايجان شرقي پي مي‌برند كه فرماندهان ارشدشان در تهران تسليم شده‌اند. لذا آنها نيز سربازان را به بازگشت به پادگان‌ها فرا مي‌خوانند.(ص385)
 جو الكس موريس خبرنگار سرشناس و موفق روزنامه «لوس‌آنجلس تايمز» روز شنبه هنگامي كه از ساختماني در نزديك  پادگان هوانيروز شاهد نبردها بود، بر اثر گلوله‌اي كه مستقيماً شخص او را هدف‌گيري كرده بود، كشته شد. خبرنگار روزنامه‌ «واشنگتن پست» ويليام برانيگين و نيز نماينده «يو.پي» (خبرگزاري «يونايتدپرس»- مترجم) آرتور هيگبي در آن لحظه در كنار جو بودند. شماري از روزنامه‌نگاران در نبردها مورد تعرض انقلابيوني كه هر گروه آنها معلوم نبود به چه نهادي وابسته است، قرار گرفته و تا آستانه مرگ رفته بودند.(ص386)
 دو گروه، يكي چريك‌هاي «مجاهدين خلق» و ديگري چريك‌‌هاي «فدائيان خلق»- دو رقيب- بودند كه به يكديگر و به همه چيز و همه كس، از جمله روزنامه‌نگاران خارجي مشكوك بودند. از ديدگاه آنها، «ترديدي نبود» كه روزنامه‌نگاران محلي و عكاسان و فيلمبرداران ايراني نيز كه براي اين روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها كار مي‌كردند، همگي مهره ساواك و «سي.آي.اي» بودند!(ص387)
 حال به نظر مي‌رسد كه حكومت انقلابي، خود نيز از شمار كثير اسلحه‌ها و تيربارهائي كه در دست مردم است وابستگي و وفاداري آنها كاملاً مشخص نمي‌باشد، دستخوش دغدغه‌ خاطر شده است. آيت‌الله خميني امشب نيز در تلويزيون ظاهر مي‌شود، و در سخنراني خطاب به ملت، تأكيد مي‌ورزد كه نگاهداري اسلحه بدون مجوز انقلاب «حرام» است.(ص387)
 سفارتخانه‌هاي ايران در سراسر جهان يكي پس از ديگري وفاداري خود را به حكومت جديد اعلام مي‌كنند، يا با توافق سفير يا از طريق تسلط كارمندان بر امور و يا از راه تسلط دانشجويان مقيم خارج. در واشنگتن، اسد همايون، كه رايزن سياسي سفارت بود، با بهره‌گيري از غيبت سفير، اردشير زاهدي، (كه شاه را در سفر به مصر و سپس مراكش همراهي مي‌كرد- مترجم) به تهران اطلاع داد كه او و كارمندان سفارت از دولت جديد تبعيت خواهند كرد.(ص388)
 امروز شايعه‌اي نيز همچون تركيدن بمب، بر سر همه زبان‌ها بود كه مي‌گفت شاپور بختيار نيز دستگير شده و او هم به قرارگاه خميني انتقال يافته است. خبري كه خنجر به قلب‌ها فرو مي‌كرد... بختيار نيز نخست‌وزير و يك ايراني وطن‌پرست و پاك نهاد بود كه براي وطن خويش بيش‌ترين كوشش‌ها را به عمل آورد. او نيز مانند بسياري ديگر از ايراني‌هاي خون پاك شايسته محاكمه انقلابي نبود. به ويژه آنكه او خود از سران مخالفين شاه بود و در صف اوپوزيسيون حتي نفر دوم محسوب مي‌شد و ديدگاهش نزديك‌تر از هر كس ديگري به مواضع بازرگان بود.... اي كاش كه دروغ بودن اين شايعه اعلام شود. سرانجام نيز چنين شد.(ص389)
 [يوسكله]تعريف كرد كه نيروهاي مسلح انقلابي وارد آپارتمان شده و از او و ديگران كارت شناسايي طلب كرده‌اند. آنها پاسپورت‌هاي اسرائيلي خود را نشان داده و در پاسخ به پرسش افراد مسلح تأكيد كرده بودند كه آنها نمايندگان قانوني يك دولت و شركت‌هاي قانوني اسرائيلي هستند كه صرفاً در پروژه‌هاي راه‌سازي و عمراني كار مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه همسايگاني با اين ادعاي دروغين كه «خارجي‌هاي چشم آبي مسلح» در اين آپارتمان زندگي مي‌كنند، با خبرچيني، عامل فرا خوانده شدن اين افراد مسلح به آپارتمان‌ دوستان ما بود. اين نيروها به جستجو و تفتيش خانه پرداخته، پاسپورت‌ها را با دقت بررسي كرده و در پاسخ دعوت به نوشيدن چاي، آن را محترمانه رد كرده و سپس راه خود را كشيده و رفته بودند.(ص390)
 تظاهركنندگان و مبارزين انقلاب اطراف سفارت ايالات متحده را مورد محاصره قرار داده و آن را به تسلط خود درآورده بودند. اين حادثه دقيقاً با كسب يك دستور از ستاد من در اسرائيل هم‌زمان شد. ستادچه خواسته بود؟ بله، خواسته بود كه من و يارانم همگي به سفارت ايالات متحده رفته و در آنجا پناه گيريم.(ص392) 
 در تماس تلفني با دوست عزيزمان مسعود، او جوياي احوال ما شد... او مرا با باجناق خويش، روزنامه‌نگاري به نام صفا مرتبط كرد... صفا، پس از آن‌ كه ارزيابي و خواسته مرا شنيد، قول داد از طريق ارتباطات خود تلاش كند. او سپس به من تلفن كرد و گفت با معاون نخست‌وزير (و سرپرست كاخ نخست‌وزيري- مترجم)، عباس اميرانتظام گفتگو كرده و به او اظهار داشته كه نه به عنوان روزنامه‌نگار، بلكه به عنوان يك شهروند ايراني... از يك گروه ديپلماتيك اسرائيلي كه در اينجا به صورت قانوني زندگي مي‌كند سخن مي‌گويد، و نيز گفته بود كه وجدان و حس مسؤوليت ايراني ايجاب مي‌كند كه از جان آنها مراقبت شده و به آنها كمك لازم رسانده شود، تا حداقل طعمه شغالان نگردند.(ص393)
 تلفن نخست‌ من، بعنوان «ژان‌ژاك» به دفتر اميرانتظام در لحظه‌اي انجام گرفت كه كاملاً نامناسب از آب درآمد. منشي او گفت مي‌داند موضوع چيست «ولي آقاي اميرانتظام در حال حاضر تشريف ندارند و به سوي سفارت آمريكا كه توسط انقلابيون اشغال شده، رفته‌اند.»... سرانجام موفق به سخن گفتن با خود او شدم. او با ادب با من سخن گفت. توضيح دادم كه ما سي و چند ديپلمات اسرائيلي در ايران هستيم كه در خدمت دولت و ملت ايران قرار داريم و بسيار خوشحال خواهيم شد كه بتوانيم، اگر ميزبانان ما علاقمند هستند، به خدمت خود به ايران ادامه دهيم. او در پاسخ گفت به نظر مي‌رسد كه ما بايد به وطن خود بازگرديم.(ص394)
 روزنامه خبر مي‌دهد كه ستاد اصلي ساواك از سوي انقلابيون وابسته به چندين و چند گروه مورد چپاول قرار گرفته و شماري از اسناد و پرونده‌هاي موجود در ساواك در خيابان‌ها پراكنده شده است. در يكي از خيابان‌هاي جنبي، پرونده شخصي دكتر علي اميني، فردي كه در گذشته دور نخست‌وزير بوده، به دست مردم افتاده است.(ص396)
 از روزنامه‌ها چنين برمي‌آيد كه نخسين نشانه‌هاي اختلاف‌نظر احتمالي ميان خميني و حكومت مذهبي با گروه‌هاي چپ پديدار شده است. از يك‌سو سخنگوئي در پاريس به نام حزب كمونيست «توده» از حكومت جديد تهران مي‌خواهد كه به طور رسمي تمامي تحريم‌ها و موانعي را كه تاكنون بر سر راه فعاليت قانوني حزب «توده» از سوي حكومت شاه اعمال شده بود، باطل كند... از سوئي نيز دو سازمان تروريستي چپ «مجاهدين خلق» و «چريك‌هاي فدائي خلق ايران» اعلام مي‌دارند كه حاضر به تسليم سلاح‌هاي خود نيستند.(صص397-396)
 تهران تا حد زيادي در دستان اين سازمان‌هاي چپ قبضه شده است. ترديدي نيست كه خميني نيز به كنه حقيقت واقف است. عليرغم وقوف خميني به اين واقعيت، او در تمامي سخنراني‌ها و ظاهر شدن‌هاي ديگرش به مثابه «عزيزدردانه» چپ جلوه‌گر مي‌شود، زيرا مي‌كوشد چنين نشان دهد كه او انقلابي‌تر از هر انقلابي است، كه ديگر هيچ‌كسي مانند او نيست كه چنين پي‌گير و قاطعانه مخالف سرسخت امپرياليسم و ايالات متحده باشد... روزگاري بايد سپري شود تا معلوم شود آيا او موفق مي‌گردد كه تمامي انقلاب را به نام خود مصادره كند.(ص397)
 بوي نياز به خون هم‌چنان در هوا پراكنده است. عوامل افراطي انقلاب تشنه خون بيشتري هستند. سازمان‌هاي چپ‌گرا نيز در پي شكار گسترده عوامل حكومت «فاسد» هستند. آنها نه تنها مهره‌هاي اصلي حكومت پيشين بلكه هركسي را كه بيابند، مي‌خواهند به محاكمه بكشانند. البته شيخ خلخالي و ساير معممين كميته چي به جاي محاكمه عادلانه، مشتاق هستند كه هرچه بيشتر و بيشتر افراد را سريعاً محاكمه كرده، تند، تند پاي جوخه آتش قرار دهند، تا كارخانه آدم‌كشي از «رونق» نيفتد. هنگامي كه خبرنگاران از مهدي بازرگان و برخي اعضاي دولت او از اعدام‌ها پرسش‌ مي‌كنند، چهره آنها كدر مي‌شود. بازرگان مي‌گويد كه اصولاً با حكم اعدام مخالف است... اما رهبري كه حرف او تعيين كننده است، يعني آقاي خميني، مايل به ريختن خون بيشتري است- به همان ميزاني كه خود او تعيين خواهد كرد. طبق نتيجه‌اي كه مي‌بينيم، مشكل است كه تعيين كرد، خميني دست بالا را دارد يا بازرگان!(ص398)
 در ساعت مقرر به معاون نخست‌وزير تلفن مي‌زنم. منشي سريعاً «ژان ژاك» را به اميرانتظام مرتبط مي‌كند. كوتاه و مختصر تأكيد كرده و مي‌گويد كه حرف ديروز او بايد اجرا شود، و ما بايد كشور را ترك كنيم. به او گفتم كه ما در حال تماس با سفارت ايالات متحده هستيم تا با هواپيمائي كه براي بيرون بردن شماري از آمريكائي‌ها مي‌آيد، برويم... او گفت كه اين موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد، و خواست كه با رئيس دفتر وزيرخارجه جديد، كريم سنجابي تماس بگيريم تا او ترتيب قضيه را بدهد. بدون هيچ تأمل و وقفه‌اي بلافاصله‌ با رئيس دفتر كريم سنجابي تماس تلفني برقرار كردم. او به زحمت حاضر به حرف زدن بود و بايد گفت كه احساس كردم انسان چندان دوست‌داشتني نيست.(صص399-398)
 به «جدا» گفتم نمي‌توانيم نام او را در فهرست قرار دهيم، زيرا اين ليست فقط بايد نام كساني را در برگيرد كه گذرنامه اسرائيلي دارند... اما به او گفتم كه به هر تلاش لازم دست خواهم زد تا وي نيز همراه ما خارج شود.(ص400) 
 ساليوان، دماغ خود را بالا گرفته و مانند پادشاهي در ملك طلق خود رفتار مي‌كرد. او به سفيرمان، «يوسف هرملين» گفته بود، خوشحال خواهد شد كه ما را در پروازها جاي دهد. ولي نه با يك پرواز، بلكه در دو گروه و در دو پرواز.(ص402) 
 قلبم سنگيني مي‌كرد... نگراني نيز نسبت به خودم در ذهنم پديدار شده بود. زيرا طبق دستوري كه از ستادمان گرفته بودم، به عنوان فرمانده عمليات طرح اضطراري نجات و تخليه، مي‌بايست من تا رفتن آخرين نفر در اينجا بمانم... ... بعدها «عزر» [وزير دفاع اسرائيل] در خاطره‌اي كه از آن شب تعريف كرد، بازگو نمود كه ناچار شد «هرولد براون» را از خواب نيمه‌شب بيدار كند و او را متقاعد سازد كه سفيرشان را زير فشار بگذارد تا همه اسرائيلي‌ها، دسته‌جمعي و با اولين هواپيما، بيرون برده شوند. ساليوان ناچار شد كوتاه آيد و خواسته مقامات ارشد آمريكا را بپذيرد (ص403)
 اكنون ماه «آدار» است كه به زودي زود ما را به موعد «پوريم» مي‌رساند، ماهي كه طبق روايات تاريخي، سرزمين باستاني ايران دستخوش گرفتاري‌ها شد و سرنوشت يهوديان در آن رقم زده شد. ماهي كه در آن «هامان» افراطي و متنفر از يهوديان برخاست (و بر كرسي صدارت در ايام خشايارشاه تكيه زد- مترجم) و نيز همان ماهي كه يهوديان از يك خطر بزرگ نجات يافتند. آيا تاريخ تكرار مي‌شود؟ سرنوشت ما و سرنوشت جامعه بزرگ يهوديان كه قدمت تاريخي طولاني در اين سرزمين دارند، چه خواهد شد؟(ص404)
 انسان از خود مي‌پرسد چه پيوندي اين‌چنين بايد ايراني‌ها را به اين مظالم بكشاند و چرا بايد اين‌گونه از شرح و بسط آن لذت ببرند؟ ولي با خود مي‌گويم، نه، نه اينها فقط گروهي از افراطيون متوحش هستند كه پرورده مكتب اسلام شيعه بنيادگرا مي‌باشند. ولي نه. اين‌هم درست نيست. مگر نه آن كه اسلام چهره‌اي ملايم و انساني دارد... اين انتشار گسترده و پوشش وسيع خبري از اين اعدام‌ها و اين عكس‌هاي تكان دهنده، همگي به دستور خود خميني، و با دو هدف صورت مي‌گيرد: تأمين تمايل قوي سازمان‌هاي چريكي كه خون جلوي چشم آنها را گرفته ... خميني به خوبي واقف است كه او براي رسيدن به پيروزي كامل و دست يازيدن بر تمامي حكومت، فعلاً به اين سازمان‌ها نياز دارد. دوم آن‌كه او از طريق اين عكس‌ها و پوشش خبري گسترده محاكمات صحرائي و اعدام‌ها مي‌خواهد به همگان، به ويژه آنها كه هنوز طرفدار حكومت پادشاهي هستند و اميد بازگشت شاه در دلشان زنده است، بفهماند كه حكومت شاه مرد... او مي‌خواهد به همگان بگويد كه حتي ايالات متحده نيز نمي‌تواند به كوچكترين اقدامي دست بزند و قادر نيست دوستان خويش را نجات دهد.(ص406)
 مقام و موقعيت ارتش و فرمانده كل جديد آن بزودي از سوي بخشي از خود انقلابيون زير سئوال برده مي‌شود. تظاهرات عظيمي به ابتكار سازمان‌هاي چپ‌گراي چريكي در تهران به راه انداخته شد كه طول آن حتي تا به اقامتگاه خميني رسيد. تظاهرات به هدف فراخواني براي بركنار كردن رئيس جديد ستاد ارتش، قره‌ني و اصولاً انحلال ارتش، «به مثابه مسؤول سركوبگري‌هاي تمامي سال‌هاي اخير» برپا شد... چريكهاي مجاهد خلق نيز به دولت بازرگان هشدار داده و خواسته بودند كه موجبات انحلال ارتش را فراهم كند. روزنامه اطلاعات يكشنبه ششم اسفند بيانيه مجاهدين خلق را نقل مي‌كند... ولي خميني به دفاع قاطعي از فرمانده جديد ارتش و نيز از نهاد ارتش برخاست و آن را «ارتش مردمي» ناميد.(ص408)
 روزنامه‌ها امروز عكس‌هاي ناخوشايندي از محاصره ساختمان سفارت به دست افراد مسلحي كه دروازه‌هاي سفارت در خيابان تخت‌جمشيد و مجموعه آن را مورد تعرض قرار داده‌اند، چاپ كرده‌اند... اين رفتار، پايمال كردن اساسي‌ترين اصل در مناسبات دوجانبه و قوانين بين‌المللي است، و به چه كسي تعرض كرده‌اند؟ به بزر‌گ‌ترين ابرقدرت جهان. واژه‌اي براي بيان انزجار و خشم خويش كه حتماً بيان‌گر احساسات تمامي انسان‌هاي متمدن جهان است نمي‌يابم... سفير آمريكا، ساليوان و هفتاد كارمند سفارت را به عنوان اسيرنگاه داشتند تا اين‌كه در پي فشارهاي دولت بازرگان، تروريست‌ها متقاعد شدند كه محل را ترك كنند. حكومت جديد نيروهاي مسلحي را براي دفاع از سفارت آمريكا و مقابله با رويدادهاي احتمالي مشابه در محل مستقر كرده است. ترديدي نيست كه ساعاتي كه سفير، ديپلمات‌ها و ساير كاركنان سفارت سپري كرده‌اند، ظالمانه و تحقيرآميز بوده است.(صص410-409)
 اما بايد در حق دو معاون نخست‌وزير جديد، دكتر ابراهيم يزدي و مهندس عباس اميرانتظام گفته شود كه آن دو از هر چه كه در توان داشتند براي خاتمه سريع اين ماجرا و متقاعد ساختن تروريست‌ها به ترك مجموعه سفارت، بهره‌گيري نمودند.(ص411)
 سفيرمان، «يوسف هرملين»، با يكي ازمعاونين مدير كل وزارت‌خارجه تماس مي‌گيرد و او نيز مي‌گويد، اسرائيلي‌ها ديگر در ايران افراد مطلوبي محسوب نمي‌شوند، و مي‌افزايد كه ما بايد هرچه سريع‌تر ايران را ترك كنيم. با خود مي‌گوئيم، سپاسگزاريم، نيازي به متقاعد كردن ما به رفتن نيست. خود ما نيز قوياً در اين شرائط مايل به ترك اين فضاي متعفن هستيم.(ص411)
 عجب مسلماناني! مگر نه آن كه اسلام مي‌گويد حتي نمازگزاردن در ملك غصبي باطل است. مالك اصلي ساختمان سفارت، جامعه يهوديان ايران بود كه آن را ده‌ها سال پيش، با پول از قوام‌السلطنه خريداري كرده بود.(ص412)
 عرفات شنبه 17 فوريه -28 بهمن، اندك زماني پس از ورود به تهران گفت: «امام خميني همين امروز دستور فرمودند كه سفارت اسرائيل به سفارت فلسطين تبديل شود». مراسم تحويل دادن سفارت اشغال شده اسرائيل به فلسطينيها رسماً روز دوشنبه 19 فوريه- 30 بهمن برگزار شد. دكتر كريم سنجابي، وزير خارجه دولت بازرگان و نيز دكتر ابراهيم يزدي، معاون نخست‌وزير در امور انقلاب، در كنار عرفات، همراه با احمد خميني و شماري از چريكهاي فلسطيني وعده‌اي از نيروهاي مجاهدين خلق و فدائيان خلق وارد سفارت اشغال شده اسرائيل شدند.(ص413)
 در يكي از ساعات اوليه بعدازظهر، رئيس دفتر محترم وزير خارجه با من تماس مي‌گيرد و هم‌زمان وابسته هوائي سفارت ايالات متحده با وابسته نظامي ما «ايتسيك سگو» تلفني سخن مي‌گويد. در هر دو مكالمه از ما خواسته مي‌شود كه تا ساعت پنج بعدازظهر، همه اسرائيلي‌ها در هتل «هيلتون» گرد آئيم، تا ترتيبات مربوط به خروج ما فراهم شود. بله اين‌گونه است، عرفات IN  ما OUT.(ص414)
 ما همه اسرائيلي‌ها با شكيبائي رفتار مي‌كنيم... حتي سعي مي‌كنيم نخنديم. در برابر منظره خنده‌آور چمدان‌هاي شماري از كارمندان «العال» نيز ناچاريم شكيبا باشيم و شليك خنده را ول ندهيم. مگر ما نگفته بوديم كه هر كس فقط يك چمدان شامل وسائل شخصي بيآورد، نه بيشتر؟ معلوم مي‌شود در اين فرصت بسيار كوتاه، هريك از آنها توانسته بودند يكي از دوستان مورد اعتماد خويش را به خيابان فرستاده تا براي آنها يك چمدان تهيه كنند. اما چه چمداني؟! چمداني كه ارتفاع آن بلندتر از قامت يك بسكتباليست بود! از ديد خود، دستور ما را نقض نكرده بودند! در برابر درب ورودي هتل دو صف تشكيل شده، يكي براي آمريكائي‌ها و ديگري براي ما.(ص416)
 در يك لحظه، جلوي درب ورودي هتل غوغا شد و جنب و جوشي عظيم به راه افتاد. يكي از سران انقلاب، آ‌يت‌الله «محمد بهشتي» وارد هتل  شد و گله‌اي عظيم از افراد مسلح نيز همراه او... شهامت نشان داده حتي جلو رفتيم و با او آهسته آهسته سرسخن را گشوديم. شماري از ما كمي فارسي مي‌دانستند، ولي معلوم شد كه او تا حدي انگليسي و آلماني نيز مي‌داند. بهشتي مردي نيكوچهره و خوش‌قد و قامت با ريشي بلند و سياه و آراسته بود... كلام آخر حرف او براي ما اهميت بسياري داشت. او به آقاي «مهندس» كه مسؤول كل «جناب آقايان مهندسين» ديگر بود، گفت: «با اسرائيلي‌ها به طرز شايسته‌ و محترمانه‌اي، آن‌گونه كه زيبنده آداب ايرانيان در قبال ميهمانان است، رفتار كنيد تا با احساس خوبي ايران را ترك كنند و تلخ‌كام نشوند. اينها مقصر نيستند و خطائي نكرده‌اند. كسي كه متهم است كشور و دولت اينهاست».(صص418-417)
 مي‌شنويم كه شايعاتي وجود دارد مبني بر اين‌كه شاه پس از سه هفته اقامت در شهر «مراكش» در كشور مراكش، اكنون به پايتخت، يعني به شهر رباط رفته است. نماينده‌اي به نيابت از سوي او گزارش‌هاي انتشار يافته، مبني بر قصد وي براي ترك تاج و تخت را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد «او شاه ايران خواهد ماند». اما شاه آنجاست، در خارج و حالا در اينجا، در ايران، هر مجسمه و هر عكس او هدف محسوب مي‌شود.(ص419)
 ولي مشكل ديگري بر سر راه پديدار شد كه قابل حل به نظر نمي‌رسيد. يك بازرگان خصوصي براي گرفتن اجازه خروج، گذرنامه اسرائيلي خود را به وزارت كشور ايران سپرده بود و گذرنامه آنجا مانده و هنوز پاسخ نگرفته بود... «مهندسان» اصرار مي‌كردند كه خود اين بازرگان الان به وزارت كشور برود و گذرنامه‌اش را بيآورد... آمريكائي‌ها مي‌گفتند كه نمي‌توانند صبر كنند. سرانجام ناچار شديم كه تعهد سردسته كل «مهندس‌ها» را بپذيريم كه وعده مي‌داد اگر اين بازرگان خصوصي بتواند با تاكسي به وزارت كشور برود و موفق شود كه گذرنامه‌اش را همراه با برگه خروج تحويل بگيرد، او سوار هواپيماي ديگر آمريكائي خواهد شد. مسئولين آمريكائي نيز وعده دادند كه تلاش خود را جهت كمك به ما به عمل آورند.(ص423)
 هواپيما آرام آرام به حركت مي‌آفتد و به سوي نقطه برخاستن پيش‌روي مي‌كند كه به ناگهان متوقف مي‌شود. در هواپيما باز مي‌شود. باز هم مشكل در راه است، اما چه مشكلي؟ كسي نمي‌داند. چند نفر تيربار به شانه و كلت به كمر با چهره‌هاي عبوس در جستجوي چيزي يا كسي داخل هواپيما مي‌شوند. رنگ از چهره «جدا» پريده است و صورتش به سفيدي گچ مي‌ماند، ولي باز خود را نمي‌بازد و دور خيز برمي‌دارد و به سويشان مي‌رود و باز هم زبان چرب و نرم خويش را با تصدق رفتن‌ها به كار مي‌گيرد و سرانجام آنها راضي مي‌شوند و از هواپيما بيرون مي‌روند... سرانجام هواپيما اوج مي‌گيرد. چه احساس لذت‌بخش‌تر و مطبوع‌تري مي‌توانست از احساسي كه ما در آن لحظه داشتيم، وجود داشته باشد.(ص424)
 به ويژه ‌آن‌كه «ديويد» از لندن به «افرائيم‌هلوي» تلفن كرده و برايش تعريف كرده بود كه شايعه دردناكي از تهران به گوشش رسيده، مبني بر اين‌كه هواپيماي آمريكائي شامل مسافران اسرائيلي، در فرودگاه مهرآباد به سوي نقطه اوج به حركت درآمده، ولي متوقف گرديده و انقلابيون مسلح چند اسرائيلي را از درون هواپيما به بيرون كشانده و همان‌جا آنها را تيرباران كرده‌اند، و هواپيما چاره‌اي نداشته جز آن‌كه به پرواز خود ادامه بدهد.(ص425)
 در ساعات غروب بود كه هواپيما در فرودگاه فرانكفورت بر زمين نشست. از آنجا سريعاً از سوي دوستان اسرائيلي مورد لطف و محبت قرار گرفتيم. از كشورمان هواپيمائي مخصوص از شركت «العال» را فرستاده بودند تا ما را به وطن برگرداند. هنگامي كه سوار هواپيما به سوي تل‌آويو شديم، مسافر سي و چهارم نيز كه با هواپيماي بعدي آمريكائيها به فرانكفورت رسيده بود، با ما سوار هواپيما به سوي ميهن بود.(ص426)
 با شركت‌هاي بيمه خودمان، هر يك از ما كلنجار مي‌رفتيم تا شايد بتوانيم غرامت اموال از دست رفته خويش را بدست آوريم. اما براي كتاب‌ها و چيزهائي از اين قبيل كه برايم ارزش معنوي داشتند، آيا هيچ غرامتي مي‌توانست جبران كننده باشد؟ يكي از كتاب‌هائي كه از دست دادن آن برايم تأسف‌انگيز بود، كتاب هيجان‌انگيز نوشته ايگلتون با نام «The Kurdish Republic of 1946»  بود. ولي تأسف نيز چاره درد نبود. زندگي ادامه يافت و دردها نيز اندك‌اندك تسكين گرفت... اما درد و اندوه از دست دادن مناسبات عميق استراتژيك اسرائيل و ايران در جريان انقلاب خميني تسكين نمي‌يابد.(ص429)
 اما هنوز در مورد سرنوشت يهوديان درد ما آرام نگرفته است. هرچند با ياري ما هزاران نفر آنها از راه‌هاي مختلف در سال‌هاي پس از آن از ايران خارج شدند، اما هنوز بيش از بيست هزار يهودي در ايران باقي مانده‌اند. آنان نيز همراه با ساير ايرانيان دردهاي ايران را بر دوش مي‌كشند، اما افزون بر آن، دردهاي ناشي از تبعيض يهودي بودن را هم تحمل مي‌كنند.(صص430-429)
فصل دهم: پيآمدهاي جهاني يك حكومت‌ بنيادگرا، آيا دنيا درس عبرت خواهد گرفت؟
 اگر با آن هواپيما خارج نمي‌شديم امكان داشت كه زندگي‌مان در معرض خطر كاملاً جدي قرار مي‌گرفت. جان خود را نجات داديم، ولي ملودرام ايراني هنوز خاتمه نيافته است.(ص431)
 فجايعي را كه به شاه نسبت مي‌دادند، در مقايسه با آن‌چه حكومت انقلابي بر سر ملت ايران و منطقه و ملل ديگر جهان‌آورد، به راستي هيچ است. تلاش انقلابيون براي صدور انقلاب بنيادگرا و صدور تروريسم و خطرات بزرگ ناشي از تلاش براي دستيابي به تسليحات كشتار همگاني، منطقه و دنيا را قوياً تهديد مي‌كند. اين بخش از جهان در آن سال تازه در آستانه صلح قرار گرفته بود (اشاره به قرارداد صلح «كمپ‌ديويد» ميان مصر- بزرگ‌ترين كشور عربي جهان و پيشاهنگ دنياي عرب- با اسرائيل است- مترجم)، اما وقوع انقلاب و روي كار آمدن حكومت بنيادگرا ايران كام جهان را تلخ كرد.(صص432-431) 
 اولين نداي اضطراري از بتي، همسر دوست و همكار عزيزم، كامبيز، به طور غيرمستقيم و از طريق نامه‌اي كه جگرخراش است، به دستم رسيد: نسيم عزيز: هنگامي كه اين نامه را دريافت كني، ممكن است ديگر ما، من و كامبيز در اين جهان نباشيم. چند روز بعد از وقوع انقلاب و تغيير حكومت... كامبيز با نگراني دستخوش اين ترديد بود كه آيا به دستور دولت جديد براي بازگشت به سر كار خويش پاسخ مثبت دهد و يا اين‌كه اين دستور دامي براي چيدن گل عمر او و همكارانش است... روز اول و دوم با هيجان و تنش بسيار و عدم اطمينان كه اعصاب انسان را خرد مي‌كرد، سپري شد. روز سوم بود كه ديگر كامبيز بازنگشت.(صص433-432)
 تا اين كه سرانجام، يكي از آنها اندكي ترحم نشان داد و حاضر شد تأئيد كند كه كامبيز در بازداشت است و همراه با ديگر بلندپايگان ساواك دستگير شده است، ولي او را از گروه ارشدي كه جانشان به راستي در معرض خطر است و ممكن است تيرباران شوند، جدا كرده‌اند... من واقف هستم كه انقلاب همه پل‌هاي ارتباطي ما را ويران كرد و همه برگ‌هاي درخت پرثمر روابط ما ريخت، اما اطمينان دارم كه شما از هر چه كه در توان داريد براي كمك به او استفاده خواهيد كرد.(ص433) 
 اين تاريكي مطلق و اين تحجر كه ثمره اين انقلاب است، هرگونه روزنه اميد را بر ما بسته است نسيم عزيز، فكرش را بكن كه من، آن بتي كه روزگاري مي‌شناختي‌اش، از خانه خارج نمي‌شوم مگر آن‌كه چادر سياه كلفتي بر سر بياندازم كه از نوك سر تا پنجه پايم را بپوشاند. تهديدهاي بسيار عليه جان من صورت گرفت، حتي به روسري رنگي كه بر سر انداختم، قانع نشدند. حال بايد چادر سياه به سر كنم، و كمتر از يك كلفت بنظر برسم! دائم گريانم.(صص434-433)
 دوست عزيز ما، حسن (اشاره به حسن پاكروان- رئيس پيشين ساواك- مترجم.) مرتكب گران‌ترين اشتباه زندگي خود شد. دو هفته پيش از وقوع انقلاب و تغيير حكومت، همراه با همسر و يكي از خانم‌هاي فاميل هويدا به خارج رفت، اين دو را در فرانسه گذاشت و خودش بازگشت. اما پس از بازگشت مستقيم به بازداشتگاه كميته‌چي‌ها برده شد و تيرباران گرديد... قربانت، بتي گريان(صص434-433)
 سرنوشت يوسف، ميهمان‌دار ما در آن هفته سخت وقوع انقلاب، كم‌تر از سرنوشت كامبيز غم‌انگيز نيست... وي كوچك‌ترين گناهي ندارد جز آن كه به مدت چند روز از چند خارجي، كه ميهمانان رسمي كشور و دولت قانوني ايران بوده‌اند، در منزل خود پذيرائي كرده است... بعد از انقلاب او دوبار از ايران خارج شده و لي هر بار بازگشته بود... پس از درگذشت همسرش، به اين‌جا آمد اما اين بار هم رفتن به ايران را ترجيح داد و نماند. در پي اين بازگشت بود كه او دستگير شد. چرا و به چه دليل؟ معلوم نشد. ما براي نجات او كمك كرديم... اما به ناگهان در لحظات آخر ورق برگشت و به دليلي كه هيچ كسي نمي‌داند، تيرباران شد... تنها كاري را كه از دستم برمي‌آمد انجام دادم و در يكي از سازمان‌هاي مربوطه در وطن، به اداي شهادت پرداختم تا او را به عنوان شهيدي كه در راه خدمت جان باخته، به رسميت بشناسند.(ص436)
 من دستخوش غم‌بزرگي به خاطر ملت خوب ايران بودم كه آن‌چنان با اشتياق، و به صورتي كاملاً به دور از سنجش، خود را به كام انقلاب انداخت و براي بهبود شرائط زندگي، قربانيان بي‌شماري را تحمل كرد. اگر عادل باشيم بايد اعتراف كنيم كه شرائط زندگي آنها در حكومت پيشين چندان بد نبود. آنها در واقع خود را گرفتار مصيبت بزرگي كردند.(ص437)
 كشتارهائي كه آيت‌الله خلخالي به راه انداخت و موج خوني كه از چنگ او فواره زد، بهترين نمونه براي توضيح و تشريح حضيضي است كه انقلاب به آن گرفتار شد... ده‌ها نفر از وزيران سابق و صدها نفر از كارمندان بلندپايه دولت پيشين در شمار قربانيان او بودند. پيش‌تر نيز تأكيد كردم كه سال 1963، همان سالي كه خميني تحريكات و فعاليت‌هاي خود را به اوج رساند و پس از آن تبعيد شد، به موعد اصلي براي تسويه حساب، در نظر حكومت انقلابي مبدل شده بود. هركس را كه تا آن تاريخ به خميني و همكاران و هوادارانش كلمه‌اي گفته بود، پيدا كرده و مجازات نمودند. سناتور پيري را به چنگ آوردند و محاكمه كردند. وزير پيشين آموزش و پرورش را كه بانوئي فعال و از پيشآهنگان جنبش زنان ايران بود، با آن كه سنش از شصت گذشته بود، در برابر جوخه اعدام قرار دادند.(صص439-438)
 به مدت دو ماه، پرنده مرگ بر فراز سر اميرعباس هويدا كه زنداني بود، پرواز مي‌كرد، زيرا بازرگان با اعدام او مخالفت مي‌كرد و مي‌كوشيد مانع از تيرباران وي گردد. خلخالي مترصد فرصتي بود تا به بازرگان نشان دهد كه آقاي خانه چه كسي است. در اوائل بهار 1979 خلخالي، خود به زندان رفت، اين اسير را كت بسته به داخل اتومبيلش كشاند. آنجا گلوي او را با دستان خود آن‌قدر فشار داد تا خفه شود، كه شد.(ص439)
 فصل بسيار خونيني از انقلاب مربوط به قتل‌عام كردهاي ايران است. در آن بحبوحه حكومت جديد و هرج و مرج كلي كه ايران زمين را فرا گرفته بود، كردهاي ايران نيز كه بسياري از آنها از طرفداران دكتر عبدالرحمان قاسملو، رهبر حزب دمكرات كردستان ايران بودند، قيام كردند و مطالبات ديرينه خود را مطرح نمودند. اما حكومت انقلابي شيعه اين قيام كردهاي سني را تاب نيآورد و آنها را به سختي درهم كوبيد. به اعدام‌هاي خلخالي بازگرديم... جوان 16 ساله‌اي قاطعانه بر بي‌گناهي خويش اصرار ورزيد. اين قاضي «دل‌رحم» به او مي‌گويد: «گوش كن پسرك! اگر آن گونه كه ادعا مي‌كني بيگناه باشي، به بهشت مي‌روي و آنجا خداوند جبران آن را خواهد كرد».(ص440)
 ظاهراً مانع جدي بر سر راه تحقق اهداف انقلاب وجود نداشت. در ظاهر، جمهوريت به اسلاميت اضافه شد و قانون اساسي براي آن تهيه گرديد و همه چيز براي عملي شدن نياتي كه انقلاب به خاطر آن بوقوع پيوست، فراهم بود. در اطراف خميني نيز گروه بزرگي از روشنفكران شايسته چه در عرصه مذهبي، چه در عرصه علوم سياسي قرار گرفته بودند كه در طول چند ماه اول موفق شدند قانون اساسي را تدوين كنند و آنرا در اوائل آوريل 1979 به همه پرسي بگذارند.(ص441)
 جملات فريبا و دلپسند در كتاب قانون اساسي ادامه دارد، و ادامه دارد، و باز هم ادامه دارد. ظاهراً شهروند از همه حقوق انساني و طبيعي خود برخوردار است و حكومت به او امكان مي‌دهد زندگيش را آن‌گونه كه مي‌خواهد بگذراند و عقايد سياسي خود را نيز داشته باشد. ظاهراً  آن گروه از شهروندان نيز كه به اين قانون پاي‌بندي زيادي ندارند و از حكومت دلخوش نيستند، مي‌توانند زندگي خود را آزادانه سپري كنند. اما همان‌گونه كه گفته شد، اينها همه ظاهر قضيه بود. واقع امر، همه چيز برعكس از آب درآمد.(ص442)
 بسياري به طعنه و كنايه مي‌گفتند هنگامي كه اسب‌ها رفتند (كنايه از صاحبان خرد و دانش و شخصيت‌هاي اجتماعي بسياري كه وطن خود را ترك كردند)، پالان را بر سگ‌هاي هار نهادند. آنان شور انقلابي و نيز آنارشي و هرج و مرج ناشي از رقابت و درگيري جريان‌هاي متضاد، و نيز رو به سوي وخامت نهادن اوضاع اقتصادي و شل شدن كمربند امنيتي و لرزان شدن ساير امور را به حساب نيآورده بودند، كه همه اينها شهروندان و حقوق اساسي آنها را خرد و لگدكوب مي‌كرد.(ص443)
 هرچند كه بعدها ديديم چگونه ملت با اتكاء و بهره‌گيري از همين قانون، عليه نهادهاي سخت‌گير حكومت علم طغيان برداشت و چند بار «نه»‌هاي بزرگي به رژيم گفت.اما با وجود ظاهر دمكراتيك قانون اساسي، روح همين قانون ناپاك در برگيرنده نيش اصلي است؛ همان نيشي كه مانع از تحقق دمكراسي است و روند مردم‌سالاري را به تمسخر مي‌گيرد و ساير بندهاي قانون اساسي را بي‌محتوا و بي‌مايه مي‌سازد و مانع از حكومت مردم بر مردم مي‌شود: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».(ص443)
 اعضاي شوراي نگهبان را «رهبر حكومت»، يعني خميني و يا فردي كه بعد از او جانشين وي مي‌شود، منصوب مي‌كند. چرا كه او نماينده خدا به روي زمين محسوب مي‌شود؛ رهبري كه خود در انتخابات برگزيده نشده است. رهبر ارشد حكومت، «ولي فقيه» و «مرجع تقليد» نيز هست. رهبر «پاك، طاهر، آگاه به زمان، شخصيت بارز و برجسته و متبحر، عالم و مدير و مدبر و مسلط به اداره عاقلانه و آگاهانه امور كه اكثريت ملت او را به عنوان مرجع خويش به رسميت مي‌شناسند»، مي‌باشد.(ص444)
 پس با اين مفهوم، دمكراسي ديگر جز نمايشي ظاهري نيست و كانون‌هاي اصلي قدرت در دست رهبر ارشد حكومت («مقام معظم رهبري»)، همان رهبري كه خود منتخب ملت نيست، قبضه مي‌باشد. آيا ملت ايران عواقب ناخوشايند اين قانون اساسي را نمي‌تواند حدس بزند؟!(ص444)
 بازرگان در دامي گرفتار مي‌آيد كه به زودي عذاب وجدان و تلخ‌كامي شديدي او را دربرمي‌گيرد. درون او مملو است از «ژوكوز» («من متهم مي‌كنم»- اشاره به ماجراي معروف «اميل زولا» و دفاع او در دادگاه در جريان انقلاب فرانسه- مترجم). اما او فعلاً ساكت است. عذاب وجدان او را رها نمي‌كند و در تلاطمي از ترديد است كه آيا استعفاء بدهد و برود يا نه!... ماجراي گروگان‌گيري در سفارت ايالات متحده در نوامبر 1979 (13 آبان 1358)، به منزله آخرين كاهي بود كه بر كوه دردهاي بازرگان نهاده شد و كمر او را خم كرد.(ص445) 
 در جريان برگزاري نخستين انتخابات رياست‌جمهوري، نزاع‌ها و رقابت‌هاي دروني بيشتر آشكار گرديد. ظاهراً امور انتخابات بر اساس دمكراسي جريان داشت و حتي احزاب و نامزدهائي كه به مذاق خميني خوش نمي‌آمدند، كانديد شدند. حتي طرفداران آيت‌الله شريعتمداري از طريق حزب «جمهوري خلق مسلمان» در انتخابات مطرح شدند. اما نه «جمهوري» و نه «خلق مسلمان»، به آيت‌الله شريعتمداري كمكي نكرد و او همواره مغضوب خميني باقي ماند. خميني از تحقير و توهين به او دست برنداشت تا اين‌كه تقريباً او را خانه‌نشين كرد و مورد محاصره قرار داد و سرانجام او دق مرگ شد.(صص446-445)
 ابوالحسن بني‌صدر در اين انتخابات برگزيده شد... ولي چند صباحي نگذشت تا آن‌كه آشكار شد او نمي‌تواند دقيقاً از منويات رهبر اطاعت كند، و علاوه بر اين او پا را از «خط قرمز» فراتر گذاشت و با سازمان «مجاهدين خلق ايران» و با مسعود رجوي، رهبر آن سازمان به همكاري و هم‌فكري روي آورد، كه بعدها نيز دخترش، فيروزه خانم بني‌صدر، به همسري مسعود رجوي درآمد. بني‌صدر و مجاهدين مي‌ديدند كه آخوندها آنها را از كانون‌هاي اصلي قدرت و تصميم‌گيري به كناري مي‌نهند، تا جائي كه در جريان انتخابات مجلس نخست، حاميان خط بنيادگرائي و تماميت‌خواهان طرفدار خميني و حزب «جمهوري اسلامي»، به رهبري آيت‌الله «محمد بهشتي»... كرسي‌هاي پارلمان را در دست خود قبضه كردند.(ص446) 
 يأس و حرمان بني‌صدر هنگامي رو به فزوني نهاد كه مشاهده كرد برخلاف اراده و نظر او دولت انتخاب شد و محمدعلي رجائي، همان سرآشپز و پيش‌مرگي كه براي چشيدن غذاي خميني، در نخستين روزهاي بازگشت او به ايران انتخاب شده بود، به پست نخست‌وزيري گمارده شد.(صص447-446)
 در يازدهم ژوئن 1981 بني‌صدر ناپديد شد (گريخت) و پس از چند روز از پاريس سردرآورد... اما دستش از هر دو سو در پوست گردو ماند، نه خر برايش ماند و نه خرما. مخالفان حكومت كينه‌جوئي از او را به پايان نبردند و همچنان از او انتقاد مي‌كردند كه چرا از روز نخست با آخوند جماعت همكاري مي‌كرد، و طبيعي است كه حاميان حكومت نيز او را به منزله يك خائن به تمام معني تلقي كردند.(ص447)
 پس از چند ماه، حكومت بيست نفر را به اتهام تلاش براي ساقط كردن نظام و قتل شخص خميني به جوخه اعدام سپرد. چه كسي در ميان آنها بود؟! داماد آيت‌الله شريعتمداري و صادق قطب‌زاده، همان تعليم ديده مكتب خميني كه از سال 1963 از وفاداران او بود... قطب‌زاده هنگامي دستگير شد كه با اعتماد و اطمينان به نفس زياد، همراه با دوست دختر خارجي خود كه چادر به سر كرده بود، براي دست‌بوسي امام به اقامتگاه او رفته بود.(ص448)
 به زودي ثابت شد كه اوپوزيسيون برون‌مرزي به هيچ‌وجه خطر جدي براي حكومت نيست و نيروها و سازمان‌ها و افراد اپوزيسيون از هيچ قدرت واقعي براي تهديد كردن جدي رژيم حاكم بر وطن‌شان برخوردار نيستند... ما نيز نشسته و نظاره مي‌كرديم كه ببينيم چه خواهد شد. ولي به مرور زمان همگان به اين اعتقاد رسيدند كه از اين امام‌زاده به ساحل نجات نخواهيم رسيد.(صص449-448)
 خطر دوم بروز جنگ با عراق بود، كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. خطر سوم، تهديد داخلي از سوي گروه‌هاي چپ‌گراي باقي مانده درون كشور بودند، كه سوار بر امواج انقلاب خود را با خميني همراه نشان داده و از جذبه او براي به دنبال كشاندن ميليون‌ها نفر از مردم بهره گرفته بودند.(ص449)
 خطر از آنجا ناشي مي‌شد كه هواداران و اعضاي اين گروه‌ها صدها هزار قبضه اسلحه در اختيار داشتند، كه آشكارا در برابر فراخواني‌هاي خميني و دولت موقت و دولت بعدي مقاومت نشان داده و حاضر به زمين گذاشتن اسلحه‌ها و تحويل آن نبودند. مهم‌ترين خطر از ناحيه سازمان «مجاهدين خلق ايران» ناشي مي‌شد، كه نقش دوگانه‌اي بازي مي‌كرد. از يكسو رسماً در صحنه‌هاي انتخابات شركت مي‌كرد و از سوي ديگر چارچوب و عملكرد يك سازمان مخفي را حفظ كرده بود. اين سازمان از نفوذ يك روحاني محبوب كه از ياران خميني نيز بود، بهره گرفت. او آيت‌الله سيدمحمود طالقاني بود. اما خميني فوراً دست به كار شد تا او را به زاويه براند و به چند اقدام براي بازداشتن او از همراهي با «مجاهدين» دست زد و از جمله فرزندان او را ربود. سپس خميني طالقاني را به حضور پذيرفت و با او گفتگوي رو در روي سختي انجام داد و او را تحقير و توهين كرد.(ص449)
 شايعات بسياري نيز به گوش مي‌رسيد مبني بر اين‌كه هواداران خميني و از جمله آيت‌الله بهشتي عامل مرگ او [آيت‌الله طالقاني] بودند.(ص450)
 دقت عمل و حرفه‌اي بودن آنان [مجاهدين خلق] به راستي مرگبار بود... حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي، يكي از وفاداران افراطي خميني در انفجار بمبي كارگزاري شده درون يك ضبط صوت در مسجدي كه او روزانه در آن نماز مي‌خواند، زخمي شد... دو روز پس از آن (در ژوئن 1980- 7 تير) بيش از هفتاد نفر از شخصيت‌هاي مهم حكومتي در يك انفجار عظيم در محل دفتر حزب «جمهوري اسلامي» تكه‌پاره شدند... [رجايي] دو ماه بعد (هشتم شهريور) همراه با نخست‌وزيرش، باهنر، و شمار ديگري از مقامات در انفجاري در مقر دفتر نخست‌وزيري كشته شد... اخبار انفجارهاي پي‌درپي از تهران، يكي پس از ديگري، درصدر مجموعه‌هاي خبري جهان قرار داشت و نشانه وجود حكومتي ديكتاتوري و سياه بود كه با اصرار زياد سعي در پنهان كردن حقايق پشت پرده دارد و به شيوه چنين حكومت‌هائي، حفظ نظامش تنها با خون و خون‌ريزي امكان‌پذير است.(ص450)
 حزب كمونيست «توده» و سازمان «فدائيان خلق ايران»، مهم‌ترين اين سازمان‌هاي چپ‌گرا بودند... خميني با همه اين گروه‌ها نبرد بي‌اماني را آغاز كرد، بسياري از رهبران آنها را دستگير كرد و به جوخه اعدام سپرد و يا به سپاه‌چال‌هاي مخوف انداخت و آناني كه از شمشير تيز خميني فراري شدند، به زودي به خارج از مرزهاي وطن خود رسيدند. «مجاهدين خلق» ستاد و مركز خود را در پاريس به راه انداخت، ولي به اين بسنده نكرد و پايگاه نظامي در عراق، كه دشمن ايران بود، برپا نمود.(ص451)
 خطر چهارم براي حكومت انقلابي خميني، يا‌ آن‌گونه كه دست‌كم خود او تلقي مي‌كرد، تهديد خانگي بود. وجود روحانيون بلندپايه‌اي كه هر چند قواي مسلح در اختيار نداشتند، اما از آنجا كه مشروعيت رژيم را تهديد مي‌كردند، خطر محسوب مي‌شد.(ص451)
 خميني اقامتگاه خود در مدرسه رفاه تهران را ترك كرد و به اقامتگاه قديمي خويش در مهم‌ترين شهر مذهبي ايران، قم كه حوزه علميه آن از اهميت به سزائي برخوردار است، بازگشت. آيت‌العظمي گلپايگاني و ديگراني مانند او نيز در همان شهر زندگي مي‌كردند و نفوذ زيادي در حوزه علميه داشتند. خميني ظاهراً با احترام با آنان برخورد مي‌كرد، اما در پشت پرده مي‌كوشيد آنان را از دادن دست اتحاد به يكديگر باز دارد تا مبادا به يك «قواي تهديد كننده» جدي مبدل شوند... شريعتمداري همچنان مغرور و متكي به خود، حاضر به دادن دست اتحاد به خميني نبود و در مسير برخورد و تعارض با خميني باقي ماند.(صص452-451) 
 خميني مي‌دانست كه «ملا نبايد ملاكشي كند» و فقط يك ملا كه مقاومت او پايان‌ناپذير نبود، براي درس عبرت دادن به ديگر روحانيون و طلاب اعدام شد. از خانه ساده و فروتنانه خود در قم، خميني به كنترل و حسابرسي رؤسا و مقامات قوه‌ها و نهادها و دادن رهنمود به همه آنها ادامه مي‌داد.(ص452) 
 او از تفرقه‌افكني و خدعه نيز ابائي نداشت. سرنوشت رئيس ستاد ارتش و وزير دفاع نمونه‌هائي از اين امر بود. گروه‌هاي چپ‌گرا، پيش از آن‌كه غيرقانوني اعلام شوند، مبارزه‌اي توأم با برگزاري تظاهرات و راه‌پيمائي را در كنار اقامتگاه خميني، با هدف بركناري و محاكمه رئيس ستاد ارتش و وزير دفاع (كه از سوي خميني منصوب شده بودند) آغاز كرده و مي‌گفتند كه اين دو به اندازه كافي به انقلاب وفادار نيستند و پنهاني در طرح‌هاي كودتا و توطئه براي ناكام كردن انقلاب دست دارند. تبليغات به حدي قدرت گرفت و با شايعات مختلف همراه گرديد كه خود خميني نيز به وفاداري آنان شك كرد. او رئيس ستاد، قره‌ني را نزد خود خواند.(صص453-452) 
 خميني او [قرني] را باد كرده و از خدماتش تجليل كرده و حتي گفته بود كه شما شايسته پست‌ها و مقام‌هاي مهم‌تري هستيد و ممكن است در آينده به نخست‌وزيري برسيد، ولي حال بدليل مخالفتي كه عليه شما براه افتاده، بركنار مي‌شويد... او به دست فراموشي سپرده شد. تا اين‌كه به جان او سوءقصد شد و به وسيله گروه تروريستي ناشناسي، كه خود را «فرقان» مي‌ناميد، كشته شد.(ص453)
 «حزب‌الله» در تهران بدست ملاي جوان زودخشمي بنام هادي غفاري سپرده شد و او در صدر هزاران نفر از اراذل و اوباش و تلخكاماني كه هر لحظه آماده قمه‌زدن و چاقوكشي بودند، قرار گرفت. اين سازمان وظيفه ايجاد نظم (از ديد حكومت انقلابي) و ادب كردن سازمان‌هاي تروريستي ديگر را كه حاضر به اطاعت از خميني نبودند برعهده گرفت و لذا دست به كار شد. گردهمائي‌ها و ميتينگ‌هاي گروه‌هاي چپ‌گرا، ملي‌گرا و نيز سياستمداراني كه «زياده از حد» مستقل شده بودند، مورد هدف و حمله اعضاي «حزب‌الله» قرار گرفتند. دفاتر انتشاراتي، چاپخانه‌هاي كتاب‌ها و روزنامه‌ها و غيره به آتش كشيده شد، به صورت زنان جواني كه به اندازه كافي حجاب اسلامي را رعايت نمي‌كردند، اسيد پاشيده شد.(ص454)
 آمدن خميني به سوي اقامتگاه ديگري در تهران، مثال روشني از غارت اموال ملت و زيرپا گذاشتن حقوق شهروندان بود. منطقه‌اي كه براي اقامت رهبر انتخاب شده بود، محله اعيان‌نشين جماران در شمال ثروتمندنشين، در شميران، در دامنه سلسله جبال زيباي البرز بود. اين منطقه جمع ويلاهاي زيبائي است كه برخي از آنها با گشاده‌دستي فراوان بنا نهاده شده‌اند... اين نكته را مورد تأكيد عجيبي قرار مي‌دادند كه صاحبان اين ويلاها «داوطلب» شده‌اند كه ملك خود را در اختيار اين «قديسين» بگذارند. آنها كه مفهوم اين پيام را درك نمي‌كردند، با پيام پرقدرت‌تري روبرو شدند. «جماران»، در فارسي به گونه‌اي ادا مي‌شود كه مي‌توان از آن مفهوم «جمع ماران» را نيز استنباط كرد. گرد آمدن خميني و اعوان و انصارش در اين «جمع ماران» آن‌چنان نقل زبان همه شده بود، و همگان از حمله دسته جمعي افعي‌ها و ماران بر محل سخن مي‌گفتند كه حتي آيت‌اللهي فتوا صادر كرد و در آن گفته شد ماران براي سيدان (آنها كه نسب‌شان به پيامبر اسلام مي‌رسد) خطري ندارند. اين پيام براي صاحبان ساير املاك آخرين اخطار بود كه بايد از ملك خود به خاطر خانواده سيدخميني صرف‌نظر كنند.(صص455-454)
 خميني به سرعت سطح زندگي خود را ارتقاء بخشيد. او كه در هفته‌هاي اول در مدرسه‌اي در جنوب فقيرنشين تهران اقامت داشت و سپس مدتي نيز در خانه بسيار ساده و فروتنانه خويش در قم رحل اقامت افكند، اكنون به جمع اعيان‌نشين‌هاي شمال تهران پيوسته بود. اما در اين دژ كه كمتر كسي را اجازه وارد شدن به آن بود، او ناچار بود هر شب را در يكي ديگر از خانه‌ها به سحر برساند، زيرا شرائط امنيتي اجازه نمي‌داد او پشت سر هم در يكي از خانه‌ها بخوابد.(ص455)
 در كنار «حزب‌الله» نيز سازمان‌ها و نهادهاي امنيتي متعددي شالوده‌ريزي گرديدند، كه مهم‌ترين آنها، «سپاه پاسداران» (سپاه حافظ انقلاب) بود كه به هدف برتري و رجحان دادن آن بر ارتش منظم ايران برپا شد و به زودي به نهادي با صدها هزار نفر نيرو و پرسنل مبدل گرديد. قواي «بسيج» كه در ابتدا ده‌ها هزار نفر نيرو داشت، در واقع براي كار خبرچيني و كمك به سازمان‌دهي امور امنيتي شالوده‌ريزي شد.(ص456)
 نهاد اقتصادي عظيمي كه به بزرگ‌ترين سازمان اقتصادي حكومت مبدل گرديد، با نام «بنياد شهيد» برپا شد كه با وقوع جنگ در برابر عراق، به مصادره گسترده اموال عمومي دست زد و تشكيلات عظيمي با هدف ظاهري تأمين مقرري براي خانواده‌هاي شهداي جنگ و كمك به زخمي‌هاي «دفاع مقدس» برپا نمود، اما در زير پوشش اين هدف به ثروتمندترين كارتل اقتصادي ايران مبدل گرديد كه به زودي بر بخش وسيعي از اقتصاد ايران‌زمين، چون بختك چنگ انداخت.(ص456)
 كساني كه به دقت حركات و سخنان خميني را در برنامه‌هاي تلويزيوني زير نظر داشتند مي‌توانستند به سهولت ببينند كه تا چه حد خود او از اوضاع خشمگين است و جبين‌ وي پرچين‌تر و كدرتر از هر هنگام ديگر است. آشكار بود كه اين وضع، آن مولودي نبود كه او آرزويش را داشت. همه چيز در حال متلاشي شدن به نظر مي‌رسد، كشوري مملو از حوادث تروريستي و سوءقصد. اقتصاد نيز رو به اضمحلال بود. مقامات حكومت نيز عمق ناخشنودي ملت را درك مي‌كردند. آن ايراني كه دومين صادر كننده بزرگ نفت در جهان (پس از عربستان سعودي) بود، و ميليون‌ها بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد، اكنون به دور از مديريت شايسته در اداره صنايع نفت و بدون ياري كارشناسان آمريكائي، به حضيض ذلت افتاده و به زور اندكي نفت توليد مي‌كرد.(ص457)
 تنفر از بهائي‌ها در ايران يكي از مثال‌هاي دلخراش آشكار از اين واقعيت است كه چگونه يك كشور و يك جامعه مي‌تواند امكان دهد كه غريزه‌هاي به زاويه رانده شده بال و پر بگيرد. باور كردني نيست ولي انگشت‌شمار نقاطي در جهان وجود دارد كه در آنجا گروه‌هاي دسته‌جمعي از انسان‌ها را حتي بيشتر از يهوديان، مورد تنفر قرار مي‌دهند... به اين معني كه بهاييان را حتي بيشتر از يهوديان مكروه مي‌دانند و از آنان متنفر هستند.(ص457)
 بهائيت منشعب شده و پروبال گرفته از خود اسلام است، و همان‌گونه كه در تاريخ شاهد بوده‌ايم، هرچه كه مذهبي اورتودوكس‌تر و بنيادگراتر باشد، انشعاب صورت گرفته در آن را تحمل نمي‌كند و نسبت به منشعبين ناشكيباتر است.(ص458)
 تعقيب و آزار بهائيان، از بدو نضج گرفتن آن، در طول تمامي سال‌ها با شدت و حدت ادامه يافته بود. دولت‌هائي كه در اواخر حكومت شاه يكي پس از ديگري به روي كار آورده شدند در انداختن «استخوان‌ها به گلوي اژدهاي انقلاب»، كه به هدف خاموش كردن شعله‌هاي مخالفت با شاه صورت مي‌گرفت، بهائي‌ها را سپر بلاي خود كردند، و بدين ترتيب در حق‌ بهائي‌ها خطاي بزرگ، گرانبار و غيرقابل بخششي مرتكب گرديدند.(ص458)
 در سال 1979، سال زيروزبر شدن اوضاع، شش بهائي اعدام شدند. يك سال پس از آن شمار قربانيان بهائي نيز بالا و بالاتر رفت- هرچند كه در سال‌هاي اخير آرامشي نسبي در اين زمينه حاصل شده و كمتر اخباري در مورد اعدام افراد به اتهام بهائي بودن آنها شنيده‌ايم، اما ترديدي نيست كه نفرت بنيادگرايان از بهائيت و بهائيان پايان نگرفته است.(ص458)
 تنفر از پيروان يك آئين مذهبي و تعقيب و آزار آنها، كه صرفاً افراد بي‌گناهي هستند، در شمار جنايت عليه بشريت است، و جامعه خردمند جهاني بايد آن را مورد بررسي قرار دهد و به تقبيح و نكوهش لفظي بسنده نكند.(ص459)
 هم‌گام با هيجان‌زدگي همگاني در اوج انقلاب، زنان و مادران بسياري نيز، دختران خود را به صفوف تظاهركنندگان فرستادند و بسياري از مادران نيز خود به مخالفان حكومت شاه پيوستند. براي رعايت حرمت مذهبيون، اين زنان و دختران در آن تظاهرات روسري‌هاي كوچك رنگي به سر مي‌كردند و آگاه نبودند كه با اين اقدام، گام نخست را در تحميل چادر سياه به خود برمي‌دارند. در سال‌هاي نخست انقلاب زنان و دختران ناچار شدند چادر سياه كلفتي كه سر تا پاي آنها را مي‌پوشاند، بر سر كنند و حتي زير آن يك روسري يا مقنعه نيز داشته باشند... ديري نپائيد كه خيابان‌هاي تهران از زنان و به ويژه زنان روشنفكر خالي شد.(ص460)
 اصولاً زندگي آزاد و به دور از تحميل قواعد مذهبي در ايام حكومت شاه به زنان تا حدي احساس آزادي و تساوي حقوق بخشيده بود، و البته رفت و آمد آزادانه و لباس سبك غربي كه در همه جاي ايران ديده مي‌شد، در تقويت اين احساس در زنان كمك مي‌كرد. وجود نمايندگي‌هاي بهترين مزون‌هاي پاريس، رم و نيويورك در تهران شاهدي بر زندگي اجتماعي و آزادي آن دوران بود.(صص461-460)
 وضعيت تحميل شده بر زنان را به خوبي مي‌توان از لابلاي فيلم‌هاي بسياري كه خود ايراني‌ها در سال‌هاي اخير ساخته‌اند و در جهان به نمايش درآمده، مشاهده كرد. هم‌چنين فيلم «بدون دخترم، هرگز» (با بازيگري «سالي فيلد») براساس داستان زندگي بتي محمودي، نمونه‌اي از سرنوشت زن در ايران را نشان مي‌دهد... تهيه‌كنندگان اين فيلم با من نيز درباره اماكني كه مي‌توان فيلمبرداري را در آنجا انجام داد- چرا كه سفر به ايران براي آنها در آن سال‌ها به عنوان آمريكائي امكان‌پذير نبود- مشورت كردند.(ص461)
 فتواي آيت‌الله خميني كه ريختن خون سلمان رشدي را مباح كرده، يكي ديگر از نمونه‌هاي بنيادگرائي اسلامي و تاريك‌انديشي است كه حد و مرزي براي خود نمي‌شناسد، و مثالي آشكار از پايمال كردن قواعد در مناسبات بين‌الملل است.(ص462) 
 اين كتاب در برگيرنده مطالبي است كه مي‌توان به نحوي آنرا بي‌اعتنائي و تمسخر اسلام تلقي كرد؛ فاحشه‌هائي كه اسامي آنها نام‌هاي زنان محمد، پيامبر است، از جامعه بسته و محافظه‌كار و ضوابط و روابطي كه پيامبر بر پيروانش تحميل كرد، و نيز از سكس و گوشت خوك سخن مي‌گويد. اين كتاب اثري نيست كه شايسته اعتنا و نقادي باشد. در بهترين حالت مي‌شد گفت كه نويسنده بي‌سليقگي به خرج داده و به احساسات مؤمنين بي‌احترامي كرده است. ولي در پي صدور آن فتوا، رشدي حيواني جلوه‌گر شد كه بايد شكار شود.(ص462)
 اگر خداي ناكرده انگيزه او از اين اقدام تحريك‌آميز، عمدي بوده و آگاهانه و با قصد قبلي اين مطالب را در كتاب و نام خود نگاشت، تا شايد كتاب خود را پرآوازه سازد، ضرري كه او متوجه خويش ساخت بسيار سنگين‌تر از آوازه‌اي بود كه به دست آورد. مالي كه او از اين راه اندوخت به زيان خود او عمل كرد و وي بايد آن‌را در راه مراقبت از خويش به كار گيرد. او در واقع هيچ خيري نديد.(ص463)
 يكي از برجسته‌ترين كساني كه بازوان انقلاب او را شكار كرد، ژنرال اويسي آخرين حاكم نظامي تهران، و نيز دكتر شاپور بختيار بود كه من نيز او را ملاقات كرده بودم. هر دوي آنها در پاريس به قتل رسيدند.(ص464)
 بزرگ‌ترين تحقير، ماجراي اسارت بيش از 50 نفر از ديپلمات‌هاي آمريكائي و گروگان‌ نگاه داشتن آنها به مدت بيش از يك سال و سه ماه در شرائط تحقيرآميز هم براي گروگان‌ها و هم براي اين ابرقدرت‌ جهاني بود.(ص465)
 جيمي كارتر، رهبر ابرقدرت جهاني كه بصورت زننده‌اي در جهان تحقير شده بود، بعدها گفت آن روز يكشنبه، چهارم نوامبر 1979 را هيچ‌گاه فراموش نخواهد كرد. بامداد آن يكشنبه، برژينسكي (مشاور امنيت ملي) به كارتر اطلاع داد كه حدود سه هزار نفر از انقلابيون دوآتشه بر سفارت ايالات متحده مسلط شده‌اند و بيش از پنجاه نفر از اعضاي كادر ديپلماتيك را به اسارت خود گرفته‌اند.(ص466)
 اصلاً معلوم نبود كه انگيزه شبه نظاميان چيست و چه مي‌خواهند. رئيس‌جمهوري آمريكا اين تصور را داشت كه نيت اوليه گروگان‌گيرها اين بوده كه سفارت را تنها چند ساعت در تسلط خود بگيرند. ولي پس از آن‌كه اقدام آنها از سوي ساير انقلابيون مورد حمايت قرار گرفت و به ويژه پس از تجليلي كه خميني از آنان به عمل آورد، آنها اين اقدام غيرقانوني خود را ادامه دادند... هركوشش و هر اتفاقي در اطراف اين حادثه، تنها و تنها شعله‌هاي لجاجت انقلابيون را بالاتر مي‌برد و آنها به شاخه‌هاي بلندتر درخت لجاجت مي‌پريدند تا هر چه بيشتر اين ابرقدرت تحقير شده در انظار جهاني را حقيرتر كنند.(صص467-466)
 گروگان‌گيرها براي آن‌كه دايره تحقير را تكميل‌تر كنند، چند صد دانشجوي انقلابي را جمع كرده و كار گردآوري و بازسازي اسناد «رشته شده» را كه توسط ماشين‌هاي خرد كردن اسناد در سفارت آمريكا «رشته» شده بود، به آنها محول كردند. آنها نشستند و اين رشته‌ها را يك به يك، با دقت بسيار به يكديگر چسباندند، كه اقدامي ابتكاري و در خور تحسين بسياري است. بدين‌گونه بود كه اسناد همگي بازسازي شد. هيچ «رشته‌اي» بدون مصرف نماند، و يكي پس از ديگري، جلدهاي «اسناد لانه جاسوسي» از زير چاپ درآمد، تا «زشتي‌هاي» آمريكا عريان‌تر و حقيرتر شود.(ص468)
 تحقير آنها هنگامي بيشتر شد كه عمليات نجاتي كه طرح‌ريزي كرده بودند با شكست سهمگيني روبرو شد. رئيس‌جمهوري در كتاب خويش تدابير به دقت به عمل آمده و طرح نجات را مورد يادآوري قرار مي‌دهد.(ص468)
 هرچند به شدت مي‌خواهم از دادن تذكر خودداري كنم اما نمي‌توانم شكيبائي را نيز حفظ كرده و نگويم كه آيا بهتر نبود آمريكائي‌ها حداقل با اسرائيلي‌هاي با تجربه‌اي، مانند «دان شومرون» و «اهودباراك» در طراحي اين عمليات يك مشورتي مي‌كردند؟ پس اتحاد و دوستي براي چه مواقعي است؟ ما كه اي، خرده تجربه‌اي داريم! هرچند ما به پاي آمريكاي پهناور و ابرقدرت، از حيث نظامي و امنيتي نمي‌رسيم، ولي شايد توانائي ما نيز دقيقاً نهفته در همين نكته باشد!(ص469)
 رئيس‌جمهوري بيانيه‌اي غم‌انگيز صادر كرد و در نطقي تأسف‌بار خطاب به ملت، واقعه تراژيك و شكست سهمگين را اعلام كرد و آن‌گونه كه شايسته فرمانده كل قواست، مسؤوليت آنرا پذيرفت. همه دوستداران و دوستان ايالات متحده و دمكراسي از غصه‌ داغ‌دار شدند. همه ديوانگان جهان، و در صدر آنها در حكومت آيت‌الله‌ها، پايكوبي‌ و شادماني‌شان حد و مرزي نمي‌شناخت.(ص470)
 او [كارتر] با لجاجتي تحسين برانگيز در برابر خواسته حكومت ايران مقاومت كرد و شاه را مسترد ننمود و اموال شاه را به حكومت ايران پس نداد. شاه تبعيدي و بيمار، به صورت ترحم‌انگيزي تا دم مرگ از سوي حكومت آيت‌الله‌ها مورد تعقيب قرار گرفت. او سرگردان و ويلان دائم در جستجوي كشوري بود كه بر او ترحم كرده و حاضر شود به او اقامت دائم اعطاء كند.(ص470)
 دوستان آمريكائي، دكتر هنري كيسينجر و ديويد راكفلر سعايت به نزد رئيس‌جمهوري بردند و از او خواستند موافقت كند كه شاه براي انجام معاينات پزشكي به آمريكا بيايد. اين امر پيش از وقوع حادثه گروگان‌گيري بود. قول‌ها مبني بر اين‌كه شاه به هنگام اقامت خود در آمريكا در امور سياسي مداخله نخواهد كرد و دست به اقدامي عليه حكومت ايران نخواهد زد، فايده‌اي نكرد.(ص471)
 در ژانويه 1981، يك روز پس از اداي سوگند رياست‌جمهوري رونالد ريگان، گروگان‌ها آزاد شدند. خميني حتي حاضر نشد امكان دهد يك روز، آن آخرين روز نيز، آب خوشي از گلوي كارتر پائين رود. در همه مصيبت‌هائي كه تهران عامل آن بود، كارتر مقصر قلمداد شد... كارتر هماني بود كه اعتماد به نفس شاه را شديداً مختل كرد. هماني بود كه بيش از همه به مخالفان شاه كمك عملي رساند.(ص471)
 در مقايسه با فجايع و مظالمي كه حكومت ملاها از حيث حقوق بشر بر سر ملت ايران آورد، حكومت شاه را به راستي بايد معصوم معصومين دانست. رئيس‌جمهوري آمريكا انتظار نداشت، در واقع آگاه نبود- و البته قصد آن را نيز نداشت- كه با دست خود موجب چنين مصيبتي براي ايران و جهان گردد.(ص472)
 نبردها به مرحله كاربرد سلاح‌هاي شيميائي نيز كشيده شد. اين بخش نبرد، يك‌جانبه بود. اين، عراقي‌ها بودند كه ايراني‌ها را با تسليحات شيميائي مورد حملات غيرانساني قرار مي‌دادند. حتي در جريان اين نبرد، عراق كردهاي خود را در حلبچه به طرزي فجيع به قتل رساند. در چندين نقطه ديگر نيز عراقي‌ها از اين سلاح‌هاي غيراخلاقي و ممنوعه استفاده كردند. جهان در گوشه‌اي ايستاده و كمابيش، فقط نظاره مي‌كرد.(ص473)
 صدام مجال يافت كه به كشتار بزرگي از آنها دست بزند و به تسويه‌حساب خونيني با آنان اقدام نمايد. اين روند تا وقوع جنگ دوم خليج‌فارس (درپي لشگركشي عراق به كويت) ادامه يافت و بيداري مجدد كردهاي عراق اين بار به كسب خودگرداني عملي براي آنها انجاميد، و تحت سياست «آسمان امن» با ياري قواي متفقين و در صدر آنها ايالات متحده، كردها به آرامش رسيدند.(ص476)
 پديده مرموز ديگر- كه البته به نفع ما و ساير مصرف كنندگان نفت بود، آن كه برخلاف تمامي جنگ‌هاي پيشين، بهاي نفت نه تنها افزايش نيافت، بلكه پائين هم آمد. تناقض مهم ديگر كه بايد از آن سخن رود، و به راستي جاي شگفتي دارد، اين‌كه در پي اين نبرد فرسايشي و خون‌بار كه صدها هزار قرباني از دو طرف گرفت و خسارت‌هاي بسار كلان به هر دو كشور وارد كرد، رهبران هر دو حكومت بر سر جاي خود باقي ماندند... آيا در يك حكومت دمكراتيك، چنين خطاي بزرگي از سوي ملت بخشوده مي‌شد، و رهبران كنار زده نمي‌شدند؟ البته دمكراسي كجا و اين دو حكومت كجا؟ صدام‌حسين نه تنها بر مسند قدرت باقي ماند، بلكه حتي كشور خود را درگير نبرد ديگري در كويت كرد.(ص477)
 خميني نيز پس از جنگ هم‌چنان در مقام رهبري برجاي ماند و تا آخرين دم، حيات طبيعي خود را سپري كرد، و حتي استفاده‌اي كه او از كودكان ايراني براي فرستادن آنها به عنوان گوشت دم توپ كرد و آنان را به روي مين فرستاد، و هزاران پسر بچه سيزده ساله و چهارده ساله را تكه‌تكه كرد، در موقعيت او به عنوان رهبر تغييري نداد... ملائي كودكان را پيش از رفتن به سوي «نبرد» تقديس مي‌داد، به گوش آنان وعده رفتن به بهشت شهدا و زندگي جاودان در آن را مي‌خواند، در حالي كه تكه‌آهني برگردن اين كودك و يا اين نوجوان ديده مي‌شد كه مي‌بايست به اصطلاح «كليد بهشت» باشد، البته Made in Taiwan!.(ص478)
 ولي ترديدي نيست كه حكومت اسلامي افراطي كه آيت‌الله خميني بر ملت ايران تحميل كرد بنيادگرائي توتاليتر و مطلقي را چه در امور داخلي ايران و چه در پيوند با رويدادهاي خارجي به وجود آورد، كه اساس آن صدور انقلاب از راه‌هاي خشونت و ترور بود. «پرنده بزرگ»! اين «جايزه» متأسفانه اسرائيل بود كه ترور و خشونت ناشي از حكومت ايران بيش از هر كشور ديگري دامن‌گير آن شد... «رژيم غاصب صهيونيستي حق و حقوق عامه فلسطيني‌ها را از آنان سلب كرده و اراضي‌شان را متصرف نموده و لذا چنين رژيمي از اساس فاقد هرگونه مشروعيت است». اين عبارتي بود كه خميني دائم پيرامون اسرائيل بر زبان مي‌آورد، و در واقع همان اساسي است كه «حماس» نيز بر آن تأكيد مي‌ورزد و «تمام سرزمين غصب شده فلسطين» را حق‌مطلقه فلسطيني‌ها و ارض اسلامي مي‌داند و براي يهوديان هيچ حقي قائل نيست.(ص479)
 اما در منطقه ما به خاطر پيوند سه همكار مركزي جنايت: ايران، سوريه و «حزب‌الله لبنان»، ماحصل اين بنيادگرائي مرگ‌بارتر بود. ايران با بهره‌گيري از حداكثر هنر و توان راديكال خود و نيز با پول بي‌حساب و كتاب و با فرستادن معلمان ترور و با آن زرادخانه عظيم تسليحات، به خدمت ترور درآمد.(ص480)
 نخستين قرباني پس از نبرد «صلح گاليل»، بشير جميل، رئيس‌جمهوري منتخب لبنان بود كه هم‌پيمان اسرائيل محسوب مي‌شد. او همراه با گروه كثير ديگري در انفجار مرگبار در ستاد فالانژهاي مسيحي در بيروت جان خود را از دست داد. اين رويداد زخمي‌هاي بي‌شماري نيز برجاي گذاشت... اسرائيل را درگير «باتلاق لبنان» ساخت، كه اين نيز به نوبه خود، يكي از دلائل سردرآوردن غول بنيادگرائي شيعيان از بطري شيشه‌اي لبنان بود. اين روند سرانجام به ايجاد «حزب‌الله» منجر شد.(صص481-480)
 انفجار ساختمان مقر نظامي ما در بندر صور كه كشته‌ها و زخمي‌هاي زيادي به جاي گذاشت، يكي از نخستين عمليات «حزب‌الله» بود كه با خانواده من مستقيماً ارتباط پيدا كرد.(ص481)
 آوريل 1983 بخش كاملي از ساختمان سفارت ايالات متحده در بيروت، كه از جمله دربرگيرنده ستاد بزرگ و مهم «سي.آي.اي» بود، بر اثر انفجار عظيم يك اتومبيل مملو از مواد تخريبي ويران شد، نتيجه انفجار بيش از شصت كشته، از جمله شانزده آمريكائي بود كه رئيس مقر، «رابرت آمس» نيز در بين آنها ديده مي‌شد. اكتبر 1983 دو انفجار هم‌زمان بيروت را به راستي تكان داد. آن روز من زياد از محل انفجار‌ها دور نبودم. خودم را به سرعت برق و باد به محل رساندم... يك اتومبيل انفجاري وارد ستاد نيروهاي «مارينز» در بيروت شده و در آن اوائل سپيده دم منفجر شده بود. 241 نفر از چتربازان اين واحد ويژه كشته شدند.(ص482) 
 روزنامه‌نگار مشهور، «توماس فريدمن» كه در نزديكي محل بود، در مقاله‌اي در روزنامه خود، «نيويورك‌تايمز»، نوشته بود: نيروهاي «مارينز» ديگر صرفاً يك «سپاه صلح» كه به خاطر چنين هدفي به اين كشور آمده‌اند، نيستند، بلكه آنان نيز قواي ديگري مشابه ساير ميليشياهاي موجود هستند. اما سپاهيان «مارينز» با خشم در جواب او نوشته بودند: Go Fuck Tom .(ص482)
 وخيم‌ترين مورد گروگان‌گيري و باج‌كشي، ماجراي ربودن «ويليام باكلي» رئيس «سي.آي.اي» در لبنان بود. گروگان‌گيرها كه نيروهاي «حزب‌الله» بودند، او را تا حد مرگ مورد شكنجه‌هاي دهشتناك قرار دادند. جانش طاقت نياورد و روحش به عالم ديگر پر كشيد. اما گروگان‌گيرها با ياري ايراني‌ها هم‌چنان ادعا مي‌كردند كه او زنده است و درصدد باج‌گيري بودند. بدين ترتيب ايالات متحده دومين رئيس «سي.آي.اي» را نيز ظرف مدت كوتاهي از دست داد- همان‌گونه كه شمار چشم‌گيري از آمريكائي‌هاي مستقر در لبنان كشته شدند.(ص483)
 در تعقيب اسرائيل به «نوار امنيتي جنوب لبنان» روان شد و سرانجام (در پي خروج كامل اسرائيل از «نوار امنيتي جنوب لبنان» نيز) تا لب مرز رسمي اسرائيل پيش آمد و شهرهاي شمالي اسرائيل را با موشك‌هاي كاتيوشا مورد تهديد قرار داد. (در تيرماه 1385- ژوئن 2006 ميلادي، حزب‌الله با حمله به يك مقر نظامي نيروهاي اسرائيل در خاك اين كشور و ربودن دو سرباز اسرائيلي، موجب آغاز جنگي شد كه 33 روز طول كشيد و در جريان آن، بيش از 4 هزار فروند راكتهاي هديه گرفته از سوي سوريه و جمهوري اسلامي ايران را بسوي شهرهاي شمالي اسرائيل شليك كرد. اسرائيل نيز پاسخي كوبنده به حزب‌الله داد- مترجم)(ص483)
 مانند انفجار در سفارت اسرائيل در آرژانتين و انفجار ساختمان كانون همياري يهوديان. آن هم در آرژانتين، و نيز ماجراي حمله به سفارت اسرائيل در لندن. در همه اين اماكن، دوستاني داشتم كه يا كشته شدند يا زخمي.(ص484)
 شيطاني‌ترين سازمان در اين رابطه، شبكه «القاعده» به رهبري ميليونر سعودي، اسامه محمدبن‌لادن است. بعد از «حزب‌الله»، «حماس» و «جهاد اسلامي»، شبكه «القاعده» خون‌ريزترين گروه از اين بازوي دراز اهريمني است و اگر به دقت در ريشه و منشاء آن جستجو شود، با نام آيت‌الله خميني به عنوان يكي از پدران معنوي آن سازمان روبرو مي‌شويم... تا پيش از حادثه يازدهم سپتامبر 2001، «القاعده» «عمليات فروتنانه‌تري» داشت.(ص484)
 در عمليات دهشتناك اين گروه، در يازدهم سپتامبر 2001 عليه سمبل فرهنگ وآزادي، برج‌هاي دوقلوي نيويورك فرو ريخت و به ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع ايالات متحده) در واشنگتن حمله شد و «بن‌لادن» ركورد تكان دهنده‌اي از حيث قساوت قلب و وحشي‌گري از خود در جهان تثبيت كرد... احساس من اين است كه رويدادهاي فاجعه‌بار يازدهم سپتامبر2001 هنوز پايان ماجرا نيست و جهان بايد در انتظار وقايع تكان دهنده ديگري باشد، چون ويروس اين بيماري مسري است... به باور من، عقربه ساعت جهان، پنج دقيقه تا ساعت دوازده نيمه شب- پيش از پيوند ميان يك حكومت تروريستي مجهز به توان اتمي و تسليحات شيميائي و بيولوژيك را با يك گروه تروريستي از خدا بي‌خبر نشان مي‌دهد.(ص485)
 پس از آن همه مصيبت‌ها كه ايران اسلامي بر سر ما آورد و هنوز مي‌آورد، مي‌توانستيم بگوئيم كه جائي براي ياري‌رساني ما باقي نمانده، و بگوئيم: «برويد بميريد». ولي ما تصميم گرفتيم خرد و عقل را نيز در محاسبات خود جاي دهيم. كساني كه ايران را به خوبي مي‌شناسند، واقف هستند كه همه ايراني‌ها دير يا زود به آن ديدگاهي مي‌رسند كه كوروش كبير، پادشاه ايران زمين 2500 سال پيش به آن رسيده بود؛ كه سرزمين وي و سرزمين ما منافع مشتركي دارند، دو سرزميني كه در دو قطب خاورميانه قرار گرفته‌اند.(صص486-485)
 پيروزي كامل عراق بر ايران احتمال داشت كه تمامي صحنه خاورميانه را دستخوش تغييرات بسيار جدي‌تري كند و مزه دريدن ايران چنان به مذاقش خوش آيد كه درصدد بلعيدن كشورهاي ديگر باشد. بنابراين به چه نتيجه‌گيري‌هائي مي‌توان رسيد؟ بايد احتمالات را با ديد خرد و به دور از خصومت و حس انتقام‌گيري سنجيد و ديد آيا از اين مراجعات، پنجره جديدي از سوي ايران به روي ما گشوده مي‌شود و آيا ميانه‌روها به راستي مي‌توانند در برابر افراطيون بايستند.(صص487-486)
 تنها با توجه به آن‌چه كه در بالا نوشته شد، بايد ماجراي «ايران‌گيت» را مورد بررسي قرار داد. بايد اصل را از فرع جدا كرد و وارد سنجش‌هاي داخلي آمريكائي نگرديد كه از جمله مي‌پرسيدند چرا كنگره در غفلت گذاشته شد و به نفع نيروهاي «كنتراس» در نيكاراگوئه عمل گرديد.(ص487)
 ماجراي ايران‌گيت از طريق مراجعه‌هائي كه از كانال‌هاي خصوصي صورت گرفت، آغاز شد. در حق دو نفر از عوامل اسرائيلي مرتبط با اين ماجرا بايد گفته شود كه هر دوي آنها افراد وطن‌دوست و به راستي «صيوني» و ملي‌گرائي بودند... «يعكوو نيمرودي» و «ال شوامير»، هر دو اسرائيلي‌هاي شناخته شده‌اي هستند... آنها به همراه «ديويد كيمخي»، كه در ان زمان مدير كل وزارت خارجه- در ايام نخست‌وزيري «شيمعون پرس»- بود، در اين ماجرا سهم داشتند.(ص487)
 لزومي به بازگوئي جزئيات ماجرا نمي‌بينم. بسياري ديگر پيش از من اين كار را كرده‌اند. از جمله «شموليك سگو» در كتابش و نيز گزارش‌هاي بي‌شماري در روزنامه‌هاي جهان به اين ماجرا پرداختند... كميسيون تحقيقي كه در خصوص اين ماجرا در اسرائيل (در پي شكست آن، بنا به درخواست فشار افكار عمومي برپا شد- مترجم) و پرفسور «الياكيم روبينشتين» و ژنرال دوره احتياط، «رافائل وردي» در صدر اين كميسيون قرار گرفتند و نيز كميسيون‌هاي تحقيقي كه در ايالات متحده برپا شد، همگي عواملي بودند كه موجب شد سال‌هاي طولاني اين ماجرا در كانون توجه روزنامه‌ها و ساير رسانه‌هاي گروهي جهان بماند. «يعكوو نيمرودي» نيز در كتاب خود كه به زودي منتشر خواهد شد، به اين ماجرا خواهد پرداخت.(ص488)
 اوائل 1985، ميلياردر سعودي عدنان خاشوگي به «ال شوايمر» و «يعكوو نيمرودي» مراجعه كرده و پيشنهاد معامله‌گر ايراني اسلحه، منوچهر قربان‌فر را در مورد بررسي احتمال انجام معامله‌اي با ايران در ميان مي‌گذارد... اساس اين طرح، تأمين تسليحات آمريكائي براي ارتش ايران بود... در برابر آن، قرار بود گروگان‌‌هاي غربي (از جمله آمريكائي‌ها و در صدر آنها، ويليام باكلي كه شوربختانه «حزب‌الله»همگان را گمراه كرده و به اين باور انداخته بود كه او هنوز زنده است)، آزادي خود را بازيابند.(صص489-488)
 در طرف اسرائيلي، نخست‌وزير از ژنرال دوره احتياط، «شلوموگازيت» مي‌خواهد كه احتمالات مربوط به اين طرح را مورد ارزيابي قرار دهد، و نيز از «ديويد كيمخي» مي‌خواهد كه هم‌آهنگي‌هاي لازم را با ايالات متحده به عمل آورد. نخست‌وزير، در اين ماجرا «موساد» را به اصطلاح «دور زد»- با اين استدلال كه «طرف آمريكائي نيز سي.آي. اي را دور زده است». در صحنه آمريكائي اين قضيه بر عهده شوراي امنيت ملي و در صدر آن مك‌فارلين نهاده شده بود و مايكل لدين يكي از دستياران نزديك او در اين امر دخيل بود. در پي بررسي‌ها و بحث‌ها و ملاقات‌ها و تماس‌ها، از جمله ملاقات مهمي در بندر هامبورگ با حسن كروبي (برادر حجت‌الاسلام‌مهدي كروبي... و شنيدن سخنان و تحليل‌هاي عميق و قانع‌كننده از زبان او درباره اوضاع داخلي ايران، گام نخست در اين معامله برداشته شد، كه در پي آن در لبنان، اولين گروگان‌ رها گرديد.(ص489)
 در پي برداشته شدن چند گام ديگر از اين طرح، طرح ناكام ماند چرا كه در رسانه‌هاي گروهي در مورد آن افشاگري شد- بدون آن‌كه اكثر هدف‌هاي معامله به دست آمده باشد. ولي در همان حد نيز كه پيشرفت كرده بود، دسايس و پيچيدگي‌هاي زيادي را منجر شده بود. «يعكوو نيمرودي» و «ال شوايمر» از آن كناره زده شدند.(ص490) 
 جنجالي كه افشاي اين معامله در آمريكا برانگيخت، چنان عظيم بود كه براساس ماجراي «واترگيت» كه پرزيدنت ريچارد نيكسون را از اريكه قدرت بركنار كرد، نام «ايران گيت» به آن داده شد. اين ماجرا به يك خطر جدي مبدل شد كه برفراز سر رئيس‌جمهوري، رونالد ريگان و معاون او، جورج بوش پدر پرواز مي‌كرد و نيز صاحب منصبان مهم ديگري را در شوراي امنيت ملي و دولت واشنگتن به خطر انداخت.(ص490)
 مقامات آمريكا براي نجات خود از تحقيقات تلاش كردند انگشت اتهام را متوجه اسرائيل ساخته و چنين ادعا كنند كه گويا اسرائيل، اين كشور كوچك، آمريكاي عظيم را به زور به اين ماجراجوئي كشاند! در پي يك دادگاه بسيار طولاني و پردرد نيز «يعكوو نيمرودي» از اتهام مطرح شده از سوي دادستاني نجات يافت و ثابت گرديد كه سندي براي مطرح كردن اتهامي عليه او در دست نيست.(ص490)
 اين سياست به ما مي‌آموزد كه آمريكا نيز (منظور، ايام جنگ عراق عليه ايران است- مترجم) از صدام حسين تنها به عنوان يك برگ براي پيشبرد هدف‌هاي خود استفاده كرده بود. هدف ديگر از كاربرد سياست «مهار دوگانه» تلاش براي به اعتدال كشاندن حكومت ايران بود. هرچند ظاهراً تحولاتي چشم‌گير صورت گرفت، ولي رژيم تهران هم‌چنان منشاء معضلات بزرگي براي اسرائيل است.(ص491)
 مدل پيروزي انقلاب ايران، بسياري را در كشورها و سرزمين‌هاي اسلامي، تحت تأثير قرار داد. هرچند كه اكثر جهان اسلامي، پيرو سنت است و شيعه را مذموم مي‌داند، اما بسياري از عوامل در جنبش‌هاي اسلامي سني، به ميل و اراده خويش، پدرسالاري خميني و تشكيلات او را پذيرا شدند.(ص491)
 در اين پيوند است كه بايد روي كار آمدن حزب «رفاه اسلامي» به رهبري نجم‌الدين ارباكان را در يك دوره از دولت‌هاي دهه 1990 در تركيه مورد بررسي قرار داد. او و حزبش رابطه خويش با ايران را پنهان نمي‌كردند و با مسرت خاطر فراوان از آن سخن مي‌گفتند. مصر نيز از تعرضات انقلاب ايران در امان نماند و تهديدهاي جدي در برابر حكومت قاهره قد علم كرد.(ص492)
 قاتلان زنده ياد انور سادات در جريان محاكمه خويش در مصر، با افتخار نام خميني را ذكر مي‌كردند. در ژوئن 1999 نيز (حدود دو دهه پس از نام‌گذاري خياباني در شمال تهران به اسم «خالد اسلامبولي»- قاتل انور سادات- مترجم)، بنيادگرايان حكومت ايران بار ديگر در مراسم رسمي از لوح «خالد اسلامبولي» به عنوان نام رسمي اين خيابان پرده‌برداري كردند. تا اين‌كه در ژانويه 2004، حكومت ايران سرانجام تسليم شد و شوراي شهر تهران كه در اين دوره نماينده «امت حزب‌الله» بود!، ظاهراً با تغيير نام اين خيابان موافقت كرد.(ص493)
 پادشاه مراكش، ملك حسن دوم، آشكارا انقلاب ايران و خميني را به عنوان عوامل پشت پرده ناآرامي‌هاي 1983 در مراكش معرفي كرد.(ص493)
 چه جاي شگفتي است كه سرويس‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تمامي كشورهاي غربي و عربي هم‌چنان حكومت ايران را بعنوان يك عامل كه درصدد نفوذ و رخنه‌يابي است، مي‌نگرند. ولي در يك تناقض غم‌انگيز، شماري از حكومت‌هاي عربي و اسلامي ناچار شدند قوانين اسلامي را به عنوان مبناي اداره جامعه بپذيرند، چرا كه، افكار عمومي آنها به طرز فزاينده‌اي تحت تأثير خطابه‌هاي خميني قرار داشت.(ص493)
 واقعه مرگ خميني به آئين و رويداد عظيمي كه تمامي جهانيان را شگفت‌زده كرد، مبدل شد. اين حادثه از هر نظر كه به آن مي‌نگريستند، به راستي در تاريخ بشريت كم‌نظير بود. بسياري از ملت ايران و ميليون‌ها نفز از مسلمانان سراسر جهان در سوگ مرگ او شكستند و داغدار شدند. داغ عميقي بر دل پيروان او نهاده شد. عزاداري كه براي او صورت گرفت چنان گسترده و توأم با احساسات حقيقي بود كه كم‌تر مسلماني در تاريخ اين احساسات پاك نصيب او شده است. حضور ميليون‌ها نفر از مردم در خيابان‌هاي تهران كه پايتخت را به صورت امواج مردمي سياه‌پوش مبدل كرده بود، بيان‌گر وجود احساسات بسيار عميق در ميان مسلمانان نسبت به او بود... صحنه‌هائي كه در مرگ او در برابر چشم جهانيان به تصوير كشيده شد، بارها بزرگ‌تر از عزاداري‌هاي عظيم به مناسبت عاشورا بود.(ص494)
 متن وصيت‌نامه‌اي كه خميني آن‌را پيش‌تر در سال 1983 نوشته بود، هيچ‌گاه به دست ما نرسيد تا بدانيم كه واقعاً در آن چه نوشته شده است و تا به امروز نيز از متن آن آگاهي نداريم و معلوم نيست آيا در آن صريحاً از فردي به عنوان جانشين خويش نام برده يا نه! باور اكثريت اين بود كه وي در طول سال‌ها آيت‌الله منتظري را به خويش نزديك كرده و او را فرد مناسبي براي اداره امور انقلاب و مملكت اسلامي مي‌دانست. به نظر مي‌رسد در آن وصيت‌نامه سال 1983، وي منتظري را مورد تشويق قرار مي‌دهد اما به طور صريح او را به عنوان فردي كه بايد رهبري حكومت را در دست گيرد، توصيه نمي‌نمايد. خميني از اخلاق‌ نرم‌خويانه منتظري مأيوس شده بود و او را بيش از حد دلرحم و حتي ممكن است «ساده‌لوح» يافته بود، چرا كه منتظري در صدد تحميل ديدگاه‌هاي خود به زور به ديگران نبود.(ص495)
 «مجلس خبرگان رهبري»، سرانجام، علي خامنه‌اي را كه يك شبه عنوان مذهبي‌اش را از حجت‌الاسلام به آيت‌الله ارتقاء داده بود، به عنوان رهبر انقلاب برگزيد. اما اين شتاب ورزيدن در ارتقاي درجه مذهبي او به اين مفهوم نبود كه وي از حيث مذهبي مي‌تواند همپاي خميني جلوه‌گر شود... بسياري از روحانيون بلندپايه حتي خود خميني را قبول نداشتند، چه برسد به جانشين او... خروج او از صحنه بسياري از بندها را نه تنها براي مخالفان حكومت گشود بلكه سد مخالفت‌ها و تعارض‌ها در ميان خود حاكميت نيز شكسته شد.(ص496)
 ما نيز مانند بسياري از ايراني‌ها در اين خوش‌باوري غرق بوديم كه ارتش ايران هنگامي كه ببيند كه خط‌هاي قرمز پشت سر نهاده شده، وارد عمل خواهد شد. ژنرال‌ها كه بيم و هراس نيز آنها را فرا گرفته بود، و كاملاً ممكن است كه رفتار و سياست ايالات متحده نيز در لرزان شدن آنها نقش داشت، عليرغم ضعف خود، به ويژه در غياب فرمانده كل قوا (شاه)، دائم تكرار مي‌كردند كه نخواهند گذاشت مملكت از دست برود.(ص497)
 هرچند در آن دوره من در صف حاميان اين انديشه بودم كه با وقوع تظاهرات و سست شدن پايه‌هاي حكومت شاه ما بايد با اوپوزيسيون و سران آن نيز به گفتگو بپردازيم، هيچ اطميناني نيست كه اين امر مي‌توانست به حل شدن مشكلات ما با ايران كمكي بنمايد چرا كه انقلابيون، شيوه مطلق‌گرايانه‌اي در پيش گرفته بودند و ايجاد نرمش در آن بعيد به نظر مي‌رسد.(ص498)
 در دوران خاتمي نيز كه جوانه‌هائي از احتمال اعتدال ديده شد، هنوز اسرائيل از اندكي آرامش بي‌نصيب ماند و خصم و عداوت ياران مكتب خميني عليه ما به قوت خود باقي است. اما ترديدي نيست كه دير يا زود حاكمان ايران ناچار خواهند شد از خواب بيدار شده و به وجود منافع استراتژيك مشترك دو كشور اقرار كنند- چرا كه خود آنها نيز به خوبي به اين امر واقف هستند.(ص498)
 چه مي‌شد اگر شاه با آهنگ كم‌شتاب‌تري به روند توسعه و عمران مي‌پرداخت؟ اگر كم‌تر از دستگاه ساواك بهره مي‌گرفت و آن را به هيبت يك تشكيلات دراكولائي جلوه‌گر نمي‌ساخت. چه مي‌شد اگر او بيست سال زودتر گام‌هاي لازم را براي ليبراليزه كردن جامعه و برقراري دمكراسي برداشته بود و اين روند را به صورت تدريجي‌تر به منصه ظهور مي‌رساند، تا بيش‌تر براي ملتش قابل هضم باشد.(ص498)
 [شاه] با دستي قدرتمندتر مخالفت‌ها و مخالفان را سركوب مي‌نمود و نظم و آرامش را برقرار مي‌كرد؟ و آيا اگر چنين مي‌كرد، تا چه هنگام مي‌توانست در مسند قدرت بماند و آيا فايده‌اي نيز داشت. هيچ پاسخ قاطعي نمي‌توان به اين پرسش‌ها داد.(ص499)
 البته كه مي‌توان، و بايد فشار آورد تا كارنامه حقوق بشر را بهبود بخشند. البته اين اصل درست است و هر انسان متمدني بايد كه از آن استقبال كند و از نفوذ مؤثر ايالات متحده براي پيشبرد وضع حقوق بشر شادمان گردد. ولي مانند بسياري از امور ديگر پرسش در اينجاست كه تا چه حد مي‌توان فشار آورد؟ ميزان فشار بايد چقدر باشد؟ آقاي جيمي كارتر اين امر را تا به سرحد يك وضعيت غم‌انگيز سوق داد. به جاي پاك كردن كودك از نجاست، او را به آب متلاطم دريا انداخت تا غرق شد. در مناسبات ميان كشورهاي دوست مي‌توان برخي امور را با حفظ محرميت حل كرد.(ص499)
 از همه اينها بدتر، در حكومت انقلابي، تمامي ملت از وضعيت حاكم و نبود آزادي‌هاي اساسي و فقدان آزادي بيان در رنج است. ديگر از شكست‌هاي انقلاب در عرصه‌هاي ديگر سخني نگوئيم كه اين مقال جاي آن نيست. و در يك كلام؛ فشار بيشتر به ملت و فقر اكثريت مردم. در زمان حكومت پادشاهي، دست‌كم شمار چشم‌گيري از ملت از يك زندگي نسبتاً مرفه برخوردار بود، يا حداقل دستشان به دهنشان كه مي‌رسيد.(ص500)
 وقتي ما كودك بوديم و بازي مي‌كرديم به برخي از بچه‌ها اين لقب را مي‌داديم: «پهلوان پنبه‌اي كه به ضعفا زور مي‌گويد». رفتار كارتر نيز با شاه به راستي چيزي غير از اين نبود.(ص500)
 نيكسون براي نخستين بار هنگامي كه چهل ساله بود، شاه جوان را كه سي‌وچهار سال بيش‌تر نداشت، ملاقات كرد. در آن دوره، او فقط نام پادشاهي را يدك مي‌كشيد و حكومت واقعي در دست او نبود، بلكه ژنرال زاهدي عنان امور را در اختيار داشت. نيكسون شاه را مردي بافراست، متشخص و محترم و ساكت، كه از اعتماد به نفس كافي برخوردار نيست، يافت.(ص501) 
 اقتصاد ايران در آن هنگام ويران بود، بيش از هشتاد درصد از ملت ايران از نعمت سواد بي‌بهره بودند و زنان فاقد قدرت سياسي، و از داشتن حق رأي نيز محروم مانده بودند. ايران آن دوره بي‌شباهت به قرن نوزدهم نبود.(ص501)
 شاه در مدتي كمتر از بيست سال ايران را وارد قرن بيستم نمود. پيش از آغاز زمامداري او بيش از نيمي از اراضي كشاورزي ايران در دست كمتر از يك درصد از مردم بود. اما او به اصلاحات واقعي و مهم در عرصه اراضي دست زد و از جمله، اراضي موقوفي و نيز زمينهاي متعلق به خاندان سلطنتي را ميان كشاورزان تقسيم كرد... شاه هم‌چنين برنامه‌اي بلندپروازانه را با موفقيت به مرحله اجراء گذاشت، كه هدف از آن مشاركت دادن كارگر ايراني در امور اقتصادي بود.(ص501)
 با تشويق و ياري دولت بيش از چهل هزار نفر از دانشجويان ايراني به خارج از كشور اعزام شدند و به تحصيل در بهترين دانشگاه‌هاي جهان پرداختند.(ص502)
 حتي پيش از آن‌كه نفت به عامل مهم و تعيين كننده در اقتصاد ايران و درآمد ارزي كشور مبدل شود، شاخص‌هاي اقتصادي كشور بهبود چشم‌گيري يافت و آهنگ رشد اقتصادي به هفت درصد در سال رسيد كه در مقايسه با تمامي كشورهاي جهان نرخ تحسين‌برانگيزي بود، و بي‌كاري تقريباً نابود شده بود. البته رسم و آئين دمكراسي و حكومت به راستي مردم سالارانه در ايران ديرپا نبود.(ص502)
 تحت رهبري شاه، ايران با پيشرفت و ترقي روبرو شد و موقعيت بين‌المللي آن نيز تقويت گرديد. يك پژوهش علمي كه در دانشگاه معتبر آمريكائي «استانفورد» به عمل آمد، ثابت كرد كه شاه، ايران را از ضعف به قدرت رساند، از عقب‌افتادگي به شاهراه ترقي سوق داد، و از فقر به غنا هدايت كرد.(صص503-502)
 [در مكزيك] هنگامي كه از قتل عام دوستان و حاميان خويش به دست حكومت جديد ياد مي‌كرد، اشك از چشمانش سرازير بود. او براي خود متأسف نبود. تأسف و تأثر عميق او براي وطنش بود. عقربه زمان براي يك صد سال به عقب بازگشته بود... آمريكا از لجاجت دست برنداشته بود تا او (محمدرضا پهلوي) را وادار به سرعت بخشيدن در روند دمكراتيزه كردن، پا به پاي ترقي اقتصادي، بنمايد. شاه كوشش كرد كه به اين خواسته گردن نهد، و عاقبت‌الامر آن‌كه گام‌هاي بسيار بزرگي را در مدت زماني بسيار كوتاه‌تر از آن‌چه كه لازم بود، هم از نظر اقتصادي و هم از حيث سياسي، برداشت. هرچه ملت بيشتر از امتيازات برخوردار مي‌شد، حرص به گرفتن امتيازات بيش‌ و بيش‌تر مي‌شد.(ص503)
 ريچارد نيكسون در كتاب خاطرات خود اين‌گونه جمع‌بندي مي‌كند كه دولت جيمي‌كارتر سياست قاطعي در مورد حمايت از شاه نداشت و در ابراز هرگونه پشتيباني جدي از او قوياً مردد بود. اگر در ايام تظاهرات و مخالفت‌ها يك روز قول كمك بي‌حد داده مي‌شد، فرداي آن خبر مي‌رسيد كه نمايندگانش را براي انجام مذاكرات با مخالفان شاه به اين يا آن ملاقات محرمانه فرستاده است... آنچه كه نيكسون ذكر مي‌كند، به راستي مطالب آموزنده‌اي است كه بايد مورد تعمق و غور قرار گيرد. در برابر نيكسون، كارتر علم حقوق بشر را بلند كرد و با آن ايران را به قربانگاه برد.(ص504)
 كارتر در جنوب ايالت جورجيا، در جامعه‌اي كه در آن سياهان رسماً تحت تبعيض قرار داشتند زاده و بزرگ شد. ولي او و دوستانش هيچ مسؤوليتي در قبال اين تبعيض احساس نمي‌كردند و حكم ديوان عدالت ايالت مبني بر اين‌كه سياهان «افراد متمايز ولي متساوي» هستند، برايشان كافي بود و آنان را اقناع مي‌كرد. هنگامي كه دانش‌آموز بود، با ساير دانش‌آموزان سفيد پوست، سوار اتوبوسي مي‌شد كه ويژه سفيدپوستان بود و دانش‌آموزان را به مدرسه خودشان مي‌برد، در حالي كه سياهان حق سوار شدن به آن را نداشتند و مي‌بايست با پاي پياده به مدرسه بروند. در آن دوره كارتر به نبود تساوي حقوق براي اين «افراد غير» توجهي نداشت.(ص504)
 نكته ديگري كه بايد آن را نيز بر زبان آورد، اين پرسش است كه بسياري، از جمله من، در بررسي‌ها پيرامون عبرت‌گيري از واقعه انقلاب ايران و ظهور خميني، از خود مي‌پرسيم؛ اين‌كه اگر هر عاملي، ايراني يا غربي، تلاش مي‌كرد كه روند تاريخ ايران را هنگامي كه هنوز احتمال انجام آن وجود داشت تغيير دهد، چه مي‌شد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم نبود كه خميني را «ساكت كرد» و او را از راه برداشت تا مانع از وقوع انقلاب شد؟ با گستاخي و شهامت روشن‌تري بنويسم؛ آيا ضروري نبود كه او را نابود كرد.(ص505)
 هيچ انسان عاقلي نمي‌بايست از نابودي خميني ماتم‌زده شود. خسارت و دردسر فجايعي كه او متوجه ملت ايران، جامعه جهاني و متوجه منطق جهاني كرد، بسيار كم‌تر مي‌شد. گرفتاري ناشي از راندن او به هر نحوي از صحنه، در مقايسه با آن فجايعي كه او عامل آن گرديد، حتماً بسيار كم‌تر مي‌بود.(ص506)
 آن‌چه مربوط به عبرت گرفتن ايران از واقعه انقلاب و روي كار آمدن حكومت جمهوري اسلامي است، بيش از هر كشور و عامل ديگري در جهان، به خود ايرانيان مربوط است.(ص506)
 ميراث خميني چه بود؟ اغراق نكرده‌ايم اگر بگوئيم خميني هنگام مرگ بدون كوچك‌ترين رضايت خاطري از جهان رخت بربست. حتي او عقيده منسجمي در مورد فردي كه جانشين او شود، نداشت، نه خداي ناكرده به اين خاطر كه با تنوع زيادي براي انتخاب بهترين روبرو بود!(ص507)
 به سختي نيز بتوان دستآوردي براي انقلاب ذكر كرد. هيچ مشكلي از معضلات اساسي ايران، در زمينه جامعه، در عرصه اقتصاد، در امور سياسي و يا در عرصه فرهنگ حل نشد. به دور از هر غرض و با ديدگاهي كاملاً بي‌طرفانه بايد اذعان كرد كه در بسياري از امور، ايران با پس‌رفت و عقب‌افتادگي در مقايسه با دوران شاه مواجه شد.(ص507)
 خميني به اين وضعيت واقف بود و بارها به هواداران خود هشدار داد: «نگرانم كه ما نيز در تاريخ مانند هيتلر مورد قضاوت قرار گيريم- دست‌آوردهاي سريع، اما عاقبت‌الامر شكستي تلخ».(ص507)
 در كمال تأسف، در ميان كشورهاي مهم اروپائي اجماع‌نظري با ايالات متحده در مورد اعمال سياست جدي و قاطع در برابر حكومت اسلامي ايران وجود ندارد. بسياري از آنان سياست «مهار دوگانه» را نيز در قبال دو حكومت ظالم ايران و عراق- تا پيش از سقوط صدام حسين- قبول نداشتند، و زهي تأسف.(ص508)
 همانند بسياري ديگر از اسرائيلي‌ها، من نيز هيچ‌گاه قادر نيستم ابعاد اشتياق و گرسنگي مفرط دولت‌هاي فرانسه را در قبال خاورميانه، و حرص پايان‌ناپذير آنها را براي برتري دادن منافع اقتصادي اگوئيستي‌شان بر اصول اخلاق انساني، كه آن همه نيز به آن مي‌نازند، درك كنم! اندكي نور اميد در سياست آلمان ديده مي‌شود، كه هر چند واقف به بزرگي ابعاد منافع اقتصادي خود نيز هست، اما از روي صداقت حقيقي به تلاش براي به اعتدال كشاندن حكومت ايران روي آورده است.(ص508)
 آه كه تا چه حد اين جهان ما ظالم است. هنوز چند دهه بيشتر از فاجعه «هالوكاست» (قتل عام بيش از شش ميليون نفر يهوديان در ايام تسلط نازي‌ها بر اروپا) دور نشده‌ايم كه مي‌بينيم حكومت‌هاي دمكراتيك و مردم سالار نيز قاطعيت لازم را از خود نشان نمي‌دهند و منافع اقتصادي را ترجيح مي‌دهند... ذهن هر يهودي و اسرائيلي انباشته از تصاوير جانگداز فاجعه «هالوكاست» است. بسياري از ما، فرزندان و بازماندگان آن فاجعه هستيم. لذا خود به خوبي مي‌دانيم كه درس عبرتي كه بايد بگيريم كدام است.(صص509-508)
 طبق گفته‌هاي پروفسور ساموئل هانتينگتون (در كتاب «برخورد تمدن‌هاي بشري»)، جهان ما، دنياي رقابت بين فرهنگ‌ها و مذاهب است، كه يكي از كانون‌هاي مركزي اين رقابت، مصاف بين اسلام با ساير جهان است. از سر احتياط و براي آن كه بيش از اين روغن بر گردونه آتش نريخته باشيم، مي‌گوئيم كه مشكل فعلاً محدود به رقابت ميان بنيادگرايان اسلامي با ساير جهان است.(ص510)
 آمريكا سمبل قدرت و پيشگام جهان، اوج ترقي و رفاه، و سمبل حقوق بنيادين شهروندان خود محسوب مي‌شد. افزون بر آن، آمريكا نماد قدرت نظامي، تكنولوژي، علمي، اقتصادي و غيره است. در كنار آن سمبل ولنگاري اجتماعي، مواد مخدر و بزهكاري و جنايت نيز هست. همه اينها ارزش‌هاي جامعه عربي و اسلامي را كه در شرائط حقارت‌بار زندگي مي‌كند، در يكصد- دويست سال اخير تهديد مي‌كند. لازم نيست فارغ‌التحصيل رشته روانشناسي دانشگاه باشيم تا به ارزيابي و تحليل روانكاوانه از اين برخورد تمدن‌ها بنشينيم. جامعه‌اي كه خود را تحقير شده احساس مي‌كند و در تسلط نظامي و سياسي و اقتصادي از سوي «امپرياليسم غربي» قرار دارد- در حالي كه هنوز دوران شكوه و جلال گذشته اسلام را از خاطر نبرده و آن فتوحات اسلام را به ياد دارد- حق خود مي‌داند كه نفرت خويش را متوجه آمريكا كند. بر اينها حمايت ايالات متحده آمريكا از اسرائيل را نيز بايد افزود.(ص510)
 ترديدي نيست كه ايران و انقلاب اسلامي‌اش هنوز وزنه سنگيني در اين مظنه بنيادگرائي هستند، و ترديدي نيست كه در شمار هدف‌هاي بعدي ايالات متحده خواهند بود، و نبرد عليه افغانستان و عراق، رويدادها را- چه خوب و چه بد- به سوي ايران مي‌كشاند. به نظر مي‌رسد كه پيوند سال‌هاي اخير ميان دو جرياني كه ايران در خارج و داخل درگير آن است، به اين هدف سرعت مي‌بخشد. از يك‌سو تنش‌هاي داخلي و نزاع بين محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان در ايران به سوي نقطه سرنوشت‌ساز مي‌رود- هرچند كه اقتدار گرايان كانون‌هاي اصلي قدرت را در دست خود قبضه كرده‌اند... بايد ديد در صحنه داخلي كداميك از طرفين سرانجام دست بالا را خواهد داشت. اگر در مسابقه جريان داخلي با جريان فشار خارجي بر ايران، حكومت اسلامي زودتر به سلاح‌هاي كشتار همگاني دست يابد- پيش از آن‌كه در عرصه داخلي تحولات واقعي صورت گرفته باشد- بايد منتظر يك آزمايش تراژيك، طبق نسخه افغانستان و عراق، يا فرمول مشابهي باشيم.(ص512)
 يأس از رئيس‌جمهوري برگزيده، خاتمي، بسيار عميق بود و همگان متفق‌القول هستند كه او مطالبات ملت را برآورده نكرد. (حقيقت آن است كه او از ترس مرده بود). اما در چارچوب انتخابات خود حكومت، با آن سخت‌گيري‌ها و از صافي گذراندن نامزدها نيز؛ در همه انتخابات، (مجلس، رياست‌جمهوري و غيره)، بيش از هفتاد درصد رأي‌دهندگان نظر خود را قوياً ابراز كرده بودند. اين امر ثبات اقتدارگرايان را مي‌بايست بلرزاند.(ص512)
 هم‌مرز شدن ايران، در شرق و غرب، با قواي ايالات متحده (شيطان بزرگ) چنان اثري دارد كه هيچ‌يك از تظاهرات سال‌هاي اخير مردمي و دانشجوئي بر حكومت نداشته است. اتهامي كه بنيادگرايان متوجه آمريكا كرده و واشنگتن را به حمايت از تظاهرات دانشجوئي متهم مي‌كنند، بيانگر ترس فزاينده آنهاست. ارسال پيام‌هائي از تريبون رسانه‌هاي عمومي از سوي دولتمردان ايالات متحده، مبني بر حمايت از تظاهرات دانشجوئي و مطالبات مردمي، تلاش براي جبران رفتار تأسف‌بار دولت كارتر است كه از حكومت شاه حمايت نكرد و به جاي آن، بر او فشار آورد كه بازداشتي‌ها را آزاد كند.(ص513)
 همه چيز براي وقوع انقلابي كه ايران را به جهان خردمندان عودت دهد آماده است و تنها بايد در جستجوي يك رهبر پرجذبه و برخوردار از «كاريزما» بود. لزومي نيست كه تحولات حتماً در چارچوب مفاهيم دمكراسي‌هاي جهان آزاد باشد. كافي است كه افسار عنان گسيخته دوباره در دست گرفته شود... ملت ايران به راستي شايسته يك زندگي بهتر است، همان‌گونه كه اكثريت ملت خود در آرزوي فرا رسيدن دوران بهتري است.(ص514)
 در ژوئيه 2003 ايالات متحده شوراي دولتي موقت براي اداره امور عراق برپا كرد كه در برگيرنده 13 شيعه و نيز پنج سني، پنج كرد، يك تركمن و يك آشوري بود. آيت‌الله حكيم نمايندگان بارزي در اين مجلس داشت و خود هر چند در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي پيام‌هاي نسبتاً آرام‌كننده‌اي مي‌فرستاد، اما هنوز در برخورد با او و يارانش مي‌بايست احتياط زيادي به عمل مي‌آمد. مگر نه آن كه خميني نيز در ايام تظاهرات و قيام عليه شاه، پيام‌هاي آرام‌بخش مي‌فرستاد و با به‌كارگيري شيوه‌هاي خدعه و تقيه، ملت ايران را به بيراهه برد؟ در پي نوشتن اين جملات، آيت‌الله محمدباقر حكيم همراه با حدود يكصد نفر از نمازگزاران در يك بمب‌گذاري دهشتناك و انفجار سهمگين يك اتومبيل مملو از مواد تخريبي، به هنگام خروج از مسجد امام علي در شهر نجف كشته شد.(ص515)
 در ژوئيه 2003، آيت‌الله خامنه‌اي موشك «شهاب-3» را با برد 1300 كيلومتر در آئيني، در اختيار سپاه پاسداران قرار داد، و بي‌هيچ خجالتي گفت اين موشك براي حمايت از «قضيه فلسطين در برابر اسرائيل» به كار خواهد رفت. برد اين موشك براي رسيدن به هدف‌هاي ديگري نيز در اروپا و سرزمين‌هاي عربي، روسيه و جمهوري‌هاي برپا شده در پي فروپاشي شوروي كافي است، و با ادامه تلاش براي طولاني‌تر كردن برد آن... ايران مي‌تواند هدف‌هاي دورتري را نيز مورد حمله قرار دهد. تلاشهاي پشت پرده و يا آشكار جمهوري اسلامي ايران براي تكميل كوره اتمي بوشهر و برپائي تجهيزات سانتريفيوژ به منظور غني‌سازي اورانيوم و يا تلاش براي توليد بمب هسته‌اي از طريق جداسازي پلوتونيوم سالها جهان را به خود مشغول داشته است.(ص516)
 دوستي كه به فرانسوي بودن خود افتخار مي‌كند و در گذشته با مواضع اتحاديه اروپا همدلي زياد نشان مي‌داد، و كتاب‌هاي مرا درباره ايران خوانده، اكنون ناخشنودي خود را از سياست اروپائي‌ها، به ويژه از فرانسوي‌ها و آلماني‌ها در قبال ايران اذعان مي‌كند و سهم آنان را در مجموعه مشكلاتي كه پروفسور هانتينگتون در نظريه «مصاف تمدن‌ها» مطرح مي‌كند، مورد تأكيد قرار مي‌دهد. هر نوجوان خام صحنه سياست نيز به خوبي واقف است كه مشكل، تنها معضل «شخصي» ايالات متحده كه رويداد يازدهم سپتامبر نصيبش شد، و يا معضل «شخصي» اسرائيل كه سال‌هاي متمادي است از بدو برپائي خود با ترور دست و پنجه نرم مي‌كند، نيست.(ص517-516)
 از سياست فرانسه، حتي به باور دوست فرانسوي من، بوي خيانت و تسويه حساب بر سر مسائل جزئي و فرعي به مشام مي‌رسد- در حالي كه مي‌بايست فرع را از اصل جدا كرد و به خطر بزرگ‌تر توجه كرد. برتري دادن منافع اقتصادي، در تناقض و تضاد آشكار و عميق با ارزش‌هاي والاي عدالتي است كه فرهنگ فرانسه به آن افتخار مي‌كند، و رجحان دادن منافع اقتصادي به راستي مايه خجالت مي‌باشد.(ص517)
 تكان دهنده است كه تنها پس از گذشت زماني بسيار كوتاه از فاجعه «هالوكاست» (كشتار بيش از شش ميليون يهوديان اروپا در ايام سلطه نازي‌ها)، فرانسه با آن تاريخ سياه همكاري‌اش با نازي‌ها، به كشورهائي كمك مي‌كند كه صريحاً اعلام مي‌دارند نابودي اسرائيل را هدف قرار داده‌اند. رفتار فرانسه با ايران و دادن آزادي اقامت و فعاليت سياسي به خميني در خاك آن كشور، هنوز به سان معمائي است كه به سختي مي‌توان دلائل آنرا درك كرد- بويژه اگر مد نظر داشته باشيم كه از حكومت خميني چه بلاها و گرفتاري‌هاي بزرگي متوجه جهان گرديد.(ص518)
 رفتار حسودانه و كودكانه فرانسه (در زمان رياست‌جمهوري ژاك شيراك- مترجم) برابر ايالات متحده در ماجراي نبرد عراق در بهار 2003 و تلاش آن كشور براي ضربه زدن به اتحادي كه به رهبري آمريكا برپا شد، جهان را بر سر دوراهي قرار داد.(ص519)
 رفتار فرانسه در برابر پديده رو به تزايد آنتي سميتيزم و يهودستيزي مايه شرم براي اخلاق و وجدان فرانسه است. هرچند مقامات فرانسه نسبت به مواردي از حملات يهودستيزانه واكنشي نشان داده‌اند، اما اقدام قاطع و جامعي عليه اين پديده نگران‌كننده در پيش نگرفته‌اند.(ص519)
 ياري‌هائي كه عراق از فرانسه و ديگران دريافت كرد، موجب شد كه حكومت صدام دست خود را در انجام تعرضات سهمگيني، مانند حملات مكرر به كردها آزاد ببيند و نيز انرژي ويرانگر خويش را در قالب حمله به چند هدف ديگر آزاد كند. در ميان اروپائيان و بويژه فرانسوي‌ها، كساني وجود دارند كه اذعان دارند سياست آنها موجب تعرض‌هاي عراق در طول ساليان دراز گرديد.(ص520)
 ملت ايران خود اكثراً به اين باور قطعي رسيده كه در برخورد با انقلاب خميني مرتكب اشتباه گرديد و موجب شد كه معضلات بزرگي نصيب ايران و تمامي جهان شود. اميدوار باشيم ملت ايران با اين آگاهي، و پيش از آنكه رژيم ديني حاكم بر او به جنگ افزار هسته‌اي برسد و يا پيش از آنكه كاربرد گزينه‌اي جدي و وخيم عليه ايران ضرورت يابد، خود زودتر به نقطه پاياني در اين مسابقه خطرناك برسد و شيطان حقيقي را از درون خود براند و حكومتي سزاوار و براستي شايسته خود برپا كند.(صص521-520)
 اگر روند انتخابات به صورت دمكراتيك درآيد، پديده‌اي دلگرم كننده در برابر ما قرار دارد. اما انتخابات، آنجا فعلاً كاملاًمنطبق بر اصول مردم‌سالاري نيست. خاتمي نيز كه در انتخابات سال 1997 با راي هفتاد درصد مردم به رياست‌جمهوري رسيد، و در واقع يك «نه» بزرگ به حكومت بود، خود روحاني و سيدي با عمامه سياه به سر بود. اشتياق او براي پاره‌اي تغييرات الزاماً با درك غرب از دمكراسي منطبق نبود... شايد انتخاب او يك آغاز خوب بود، كه بايد آنرا ادامه دوراني دانست كه رفسنجاني، رئيس پيشين مجلس، به پست رياست‌جمهوري رسيد و تلاش كرد وجهه‌اي پراگماتيك‌تر از انقلاب ايران عرضه كند.(ص521)
 تظاهرات دانشجويان در ژوئيه 1999 نسيم جديدي از تلاش آزادي‌خواهي ملت ايران، به ويژه جوانان را به مشام جهانيان رساند. اما هنوز اين تظاهرات و نيز رويدادهاي بعدي را نمي‌توان انقلابي عليه انقلاب اسلامي نام نهاد... ولي مردم ايران تسليم نمي‌شوند و راه خود را خواهند يافت. در سال‌هاي نخست‌ روي كار آمدن جمهوري اسلامي در ايران، تحرك زيادي در مراجعات مخالفين حكومت به سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي مختلف جهان به هدف تلاش براي انجام كودتا يا انقلابي كه رژيم را ساقط كند، صورت گرفت. هركسي در حكومت شاه كه كسي بود، يا خود را كسي مي‌انگاشت، در اين مراجعات سهم داشت.(ص523)
 پول‌هائي از سوي كشورها و برخي سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي در اختيار اين افراد قرار گرفت. ديگر گروه‌هاي سياسي مخالف حكومت نيز، هر يك خود را در تلاش براي برافكندن رژيم مؤثر مي‌انگاشت و لذا آنها هم تقاضاي پول، ايستگاه‌هاي راديوئي، اردوگاه‌هاي آموزشي و غيره مي‌كردند... ملكه فرح ديبا و شاهزاده رضا پهلوي تلاش خود را به عمل آوردند. البته برخي شارلاتان‌ها نيز يافت شدند كه چشم طمع به پول داشتند. اما از همه اين كوشش‌ها هيچ چيزي عايد نشد. نتيجه همه سرويس‌هاي اطلاعاتي اين بود كه حيف از وقت و حيف از سرمايه‌گزاري به روي اينان. براي تغيير در ايران نبايد چشم اميد به خارج‌نشينان داشت.(ص524)
 آمدن احمدي‌نژاد ثابت كرد كه خاتمي سرابي بيش نبود، چرا كه، خانه از پاي بست ويران است.(ص524) 
 نبرد سياسي ميان جناح‌هاي حاكميت در ايران در اين سال‌ها به داستان‌هاي قديمي كه در آنها رقابت‌هاي پادشاهان و قهرمانان افسانه‌اي حكايت مي‌شود، بي‌شباهت نيست... و امروز مردم ايران از خود مي‌پرسند كاوه آهنگر و فريدون نجات‌بخش ما كي ظهور خواهند كرد؟(صص526-525)
‌
 نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
كاركرد صهيونيست‌ها در پايگاه غرب سرمايه‌داري در خاورميانه - يعني اسرائيل- مدتهاست نه‌تنها مورد ترديد جدي واقع شده، بلكه حتي ادامه سرمايه‌گذاري براي حفظ آن نيز به صورت فزاينده‌اي با چالش مواجه است. هرچند لابي قدرتمند صهيونيسم با استفاده از ابزارهاي مختلف، فضاي تنفسي را بر انديشمندان منتقد غربي در اين زمينه بسيار تنگ كرده است، اما با وجود فشارها و تضييقات پيدا و پنهان، نشانه‌هاي اين‌گونه اعتراضات را در كانون حاميان صهيونيسم مي‌توان رو به گسترش ارزيابي كرد.

آن‌چه قبل از پيروزي انقلاب و غلبه ملت ايران بر استبداد پهلوي و سلطه آمريكا و انگليس، با تفاخر از سوي اداره‌كنندگان اين پايگاه در مورد كنترل خاورميانه ابراز مي‌شد، طي سال‌هاي اخير كمتر مورد اشاره قرار مي‌گيرد. نمي‌توان فراموش كرد كه طرفداران تمايلات نژادپرستانه حاكم‌شده بر سرزمين فلسطين قبل از اولين پيروزي چشمگير احياگران انديشه اسلامي در ايران، بي‌پروا از مأموريت خود تحت عنوان كنترل جماعتي وحشي و بي‌تمدن ياد مي‌كردند و امكاناتي متناسب با آن را از اروپا و آمريكا طلب مي‌نمودند. برخورد طلبكارانه مولود غرب نسبت به مولد خويش از اين رو بود كه ادعاي كنترل خيزش‌هاي استقلال‌طلبانه را در كشورهاي اسلامي به ‌عنوان مهد تمدني در تعارض با فرهنگ غرب داشت؛ بنابراين از ابتداي تشكيل دولت صهيونيستي يك استراتژي كلان، نه براساس اعتقاد ديني بلكه دقيقاً بر مبناي ملاحظات بلندپروازانه و آينده‌نگري فرهنگي تكوين يافته بود. قبل از تحولي كه در ايران رخ داد، مأموريت صهيونيست‌ها بسيار جسارت‌آميز و همراه با تحقير مسلمانان مطرح مي‌شد؛ زيرا اساساً‌ اروپا و آمريكا در حوزه تمدني صرفاً با اين شيوه ديگر تمدن‌ها را مرعوب خويش مي‌ساختند. حاكميت پررنگ نگاه‌ نژادپرستانه در اين جوامع نيز تاكنون منجر به ظهور پديده‌هاي شومي چون آپارتايد، نازيسم، صهيونيسم و... شده است. در واقع فرهنگ غرب صرفاً‌ با اتخاذ موضع تهاجمي مي‌توانست ضعف خود را پوشش دهد و به انهدام ساير فرهنگ‌هاي غني و باقدمت بپردازد؛ بنابراين محصول تمدني اين فرهنگ مهاجم، نژادپرستي افراطي بود كه بيشتر آلام بشريت دوران معاصر ريشه در آن دارد. آقاي داريوش آشوري نيز كه در جرگه احياگران تفكر اسلامي نيست در تحليل نظرات هرتسل (يكي از تئوري‌پردازان جديدترين محصول‌ تمدني غرب) مي‌نويسد: «فلسفه شايع در اروپاي آن زمان (زمان اشغال فلسطين) بدون شك مسئول چنين وضعي بود. هر منطقه‌اي كه خارج از حوزه اروپا قرار گرفته بود، خالي به شمار مي‌آمد؛ البته نه از ساكنين، بلكه از فرهنگ. اين نكته را هرتسل - بنيانگذار نهضت صهيوني - به صراحت ابراز كرده است كه «ما در آنجا بايد بخشي از برج و بارو و استحكامات اروپا عليه آسيا را تشكيل دهيم؛ يك برج ديده‌باني تمدن عليه وحشيگري بسازيم.» (نقل از كتاب اعراب و اسرائيل، اثر ماكسيم رودنسون، ترجمه رضا براهني، انتشارات خوارزمي، چاپ اول).» (ايرانشناسي چيست؟... و چند مقاله ديگر، نوشته داريوش آشوري، انتشارات آگاه چاپ دوم، سال 1351، ص157)

آن‌چه آقاي داريوش آشوري نيز تحمل‌ناپذير مي‌داند، نگاه نژاد‌پرستانه غيرقابل تصوري است كه آخرين ميوه تمدني غرب به فرهنگ ملت‌ها در خاورميانه دارد و با توهين‌آميزترين شكل ممكن ابرازش مي‌كند. تأسف‌بارتر و رنج‌آورتر، زماني است كه هرچند وجدان جهاني در برابر اين پديده شوم و وقيح واكنش نشان مي‌دهد و مجمع عمومي سازمان ملل طي قطعنامه 3369 خود با صراحت صهيونيسم را معادل نژاد‌پرستي (Zionisim Is Racism) عنوان مي‌كند، اما لابي‌قدرتمند اين آخرين ميوه تمدني غرب، سرنوشتي مشابه ساير مخالفت‌هاي فرهيختگان و آزادگان جهان با مباني انديشه‌اي و جنايات اين نژادپرستان براي آن رقم مي‌زند.

به طور قطع تحولات فكري و فرهنگي منطقه كه ريشه در تحول بزرگ ايران دارد، ديگر اجازه چنين جسارت‌هاي تحقيرآميز مستقيمي به اسلام و ملل مسلمان را نمي‌دهد (هرچند بسيار زبونانه و در قالب‌هاي غيرمستقيم همچون كاريكاتور هر از چندي در رسانه‌هاي غربي خودنمايي مي‌كند). اما صهيونيست‌ها به ويژه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه مأموريت آنها مقابله با كمونيسم نبوده تا بعد از فروپاشي آن، رسالتشان پايان يافته باشد، بلكه در شرايط كنوني برنامه‌هاي برتري‌طلبانه خود را در پوشش مقابله با «تندروهاي جهان اسلام» تبيين مي‌كنند. بدين‌منظور حتي در قالب برخي افراد و تشكل‌ها، تندروي را نيز عينيت مي‌بخشند. ژنرال (ذخيره) شولومو گازيت - فرمانده اسبق اطلاعات ارتش اسرائيل- در اين زمينه مي‌گويد: «وظيفه اصلي اسرائيل (از زمان فروپاشي شوروي) به هيچ وجه تغييري نكرده و اهميت حياتي خود را حفظ نموده است. موقعيت جغرافيايي اسرائيل در مركز خاورميانه عرب مسلمان، مقدر مي‌دارد كه همواره طرفدار ثبات در كشورهاي اطراف خود باشد. نقش اسرائيل حفظ رژيم‌هاي موجود از طريق جلوگيري و يا متوقف كردن جريان‌هاي تندرو و ممانعت از رشد تعصب مذهبي بنيادگراست. در تحقق اين هدف، اسرائيل از هر تغييري كه بخواهد در مرزهايش رخ دهد و از نظر او غير قابل تحمل باشد، جلوگيري مي‌كند؛ تا جايي كه احساس كند مجبور به استفاده از كليه توان نظامي‌اش به منظور جلوگيري يا ريشه‌كن كردن آن است.»(روزنامه آهارانوت، 27 آوريل 1992، به نقل از تاريخ يهود، آيين يهود، اسرائيل شاهاك، ترجمه رضا آستانه‌پرست، نشر قطره، چاپ دوم سال 1384، صص 36-35)

اين مقام بلندپايه نظامي اسرائيل نيز همچون سايرين به صراحت محافظت از رژيم‌هاي تحت سلطه غرب را در خاورميانه، رسالت و مأموريت پايگاه صهيونيستي در اين منطقه عنوان مي‌كند و اين وظيفه را خدمت بزرگي به دول صنعتي سرمايه‌داري كه جملگي به‌شدت نگران خيزش‌هاي مردم را براي تغيير شرايط موجودند مي‌داند. گازيت در واقع مي‌خواهد به وضوح بگويد اگر اسرائيل در سرزمين فلسطين تأسيس نمي‌شد، رژيم‌هاي دست نشانده غرب مدتها قبل با اراده مردمشان ساقط شده بودند؛ بنابراين بقاي اين رژيم‌هاي پرسود براي اروپا و آمريكا در گرو تحركاتي از جانب صهيونيست‌هاست كه تحت عنوان «استفاده از كليه توان نظامي» بيان مي‌شود.

نيازي به گفتن نيست كه اسرائيل تاكنون براي حفظ شيوخ عرب و ساير دست‌نشاندگان در منطقه از قدرت نظامي به معناي رايج استفاده نكرده و تحركات نظامي‌اش صرفاً محدود به همسايگانش بوده است؛ بنابراين اسرائيلي‌ها بر كدام قابليت خود در حفظ دولت‌هاي دست نشانده تأكيد مي‌ورزند و قابليت آنها چگونه بروز و ظهور مي‌يابد؟ پاسخ اين سؤال كليدي را خوانندگان كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» از زبان آخرين رئيس موساد در ايران - آقاي اليعرز تسفرير - به خوبي دريافت مي‌دارند. هرچند نويسنده به فراخور موقعيت شغلي‌اش بسيار حسابگرانه قلم زده و مزيد بر آن، اثر مزبور سانسورهاي گوناگوني را نيز پشت سر گذاشته است، اما با اين وجود جايگاه اسرائيل در حفاظت از يكي از مهمترين رژيم‌هاي دست‌نشانده غرب يعني پهلوي در لابلاي سطور اين كتاب كاملاً مشخص مي‌شود. 

حمايت صهيونيست‌ها از محمدرضا پهلوي آن هم به شيوه‌اي كه در آن تبحر چشمگيري دارند، نه تنها نتوانست پايه‌هاي لرزان دولت كودتا را استحكام بخشد، بلكه روز به روز بر وسعت اعتراضات ملت افزوده شد. حتي شكنجه‌هاي قرون وسطايي ساواك تحت رهبري موساد نتوانست مردم ايران را كه مصمم به كسب استقلال خود شده بودند از ادامه راه باز دارد و به اذعان نويسنده، حتي قساوت‌ها و خشونت‌هاي دور از ذهن اين پليس مخفي - كه آمريكا به كمك اسرائيل بعد از كودتاي 28 مرداد 32 تأسيس كرده بود- در تشديد خيزش مردم نقش جدي داشت: «بعدها بيشتر و بيشتر ثابت شد خشونتي كه ساواك نشان داد، شايد يكي از عوامل مهم و اساسي در وخامت هرچه بيشتر اوضاع و سقوط حكومت شاه بود. ما و ايرانيها ضرب‌المثل مشتركي داريم كه مي‌گويد: «ديوانه‌اي سنگي در چاه مي‌اندازد كه صد انسان عاقل نمي‌توانند آن را بيرون آورند.»(ص86) آخرين مسئول موساد در ايران ضمن اعتراف به برخوردهاي وحشيانه ساواك با ملت ايران مي‌خواهد اين چنين وانمود كند كه اصولاً در اين زمينه موساد هيچ‌گونه نقشي نداشته، بلكه درصدد بوده است از تبعات آن بكاهد. علت اتخاذ چنين موضعي كاملاً روشن است؛ زيرا در واقع سقوط محمدرضا پهلوي به عنوان يكي از مهمترين دست‌نشاندگان غرب در منطقه، نقش اسرائيل را در حفظ اين‌گونه رژيم‌ها به‌شدت زير سؤال مي‌برد؛ بنابراين قابل درك است كه سيستم اطلاعاتي صهيونيست‌ها با انتشار چنين آثاري تلاش نمايد ناتواني خود را در مواجهه با موج اسلام‌گرايي در منطقه توجيه كند. بي‌دليل نيست كه در اين كتاب همچنين حملات تندي را در مورد سياست‌هاي كارتر - رئيس‌جمهور وقت آمريكا- و به‌ويژه سفير وي در ايران شاهديم. اين فرافكني تنها راه در پيش روي مدعياني است كه وعده حفاظت از رژيم‌هاي خاورميانه را به اروپا و آمريكا مي‌دادند. صهيونيست‌ها كه حتي بيش از آمريكايي‌ها بر ساواك مسلط بودند و عملاً آن را اداره مي‌نمودند، به جاي اعتراف به اين واقعيت كه قوت‌هايي كه آنان در شكنجه و كشتار طولاني مدت فلسطينيان كسب كرده‌اند ديگر كارايي خود را از دست داده‌ است، عدم قاطعيت ايالات متحده را از عوامل ديگر سرنگوني پهلوي‌ها عنوان مي‌دارند. بررسي كتاب آقاي تسفرير - فردي كه موساد را در تهران نمايندگي مي‌كرده است- مي‌تواند به طور مستند واقعيت‌ها را بر ما روشن سازد.

نويسنده در چند فراز از كتاب خود كوشيده است نقش موساد را در عملكردهاي سبعانه ساواك انكار‌ كند: «برخي از دستياران خميني نيز در مصاحبه‌ها مطالبي را عنوان كرده‌اند كه ما را نگران مي‌سازد... يكي از آنها دقيقاً چنين گفته است:... «اسرائيل دشمن ماست... اسرائيل مانند يك دشمن واقعي عمل كرده و تجهيزات شكنجه در اختيار ساواك قرار داده و اعضاي ساواك را براي شكنجه‌هاي وحشيانه مورد تعليم قرار داده است...» انسان از خواندن اين جملات چه بگويد؟! به گوينده دروغ‌گوي بي‌شرم آن بگويد: اي بي‌پدر و مادر! دروغ‌گوئي هم حدي دارد. وقاحت هم بي‌مرز نيست... به انسان وقيحي كه اسرائيل را متهم به همكاري و آموزش ساواك در شكنجه مي‌كند، چه بايد پاسخ داد؟ آيا اين بي‌شرم نمي‌داند كه همكاري‌هاي امنيتي اسرائيل و ايران، عليه دشمنان مشترك دو كشور و دو ملت است؟؟»(صص338-337)
همچنين در فراز ديگري با همان لحن پرخاشگرانه مي‌افزايد: «مسلم است كه حاميان انقلاب كه كله‌هايشان داغ داغ بود، نمي‌توانستند به هيچ دين و آئيني بپذيرند كه ما در رفتارهاي منفي حكومت شاه و ستمگري‌هاي ساواك نقشي نداشته‌ايم... «موساد» را عامل هر فسق و بدبختي و ظلم مي‌دانند. وقيحانه مي‌‌گويند حتي «موساد» در مظالم حكومت شاه و ساواك نقش داشته است.»(صص370-369)

قبل از اين‌كه به تناقضات گفتاري نويسنده در اين زمينه بپردازيم، يادآور مي‌شويم كه اسناد به‌جاي مانده از ساواك مطالب فراواني درباره همكاري‌هاي في‌مابين اين دو سازمان مخوف دارد، اما ترجيح مي‌دهيم به نقل از خود صهيونيست‌ها نقش آنها را در جنايات ساواك مشخص سازيم تا علت اين لحن پرخاشگرانه بيشتر روشن شود. از جمله كساني كه در دفاع از منافع صهيونيست‌ها در اين زمينه سخن رانده آقاي سهراب سبحاني است كه چند سال پيش كميته روابط آمريكا و اسرائيل (ايپاك AIPAC) وي را به عنوان نخست‌وزير پيشنهادي براي بعد از سرنگون ساختن جمهوري اسلامي مطرح كرده بود. اين كانديداي صهيونيست‌ها در كتاب خود در اين زمينه مي‌نويسد: «همكاري اسرائيل و ايران تنها به مبارزه با دشمنان مشترك در خارج از مرزهاي آن دو كشور محدود نبود. در سال‌هاي اول 1970 كه مخالفت با برنامه‌هاي نوسازي شاه شدت گرفت، سازمان موساد اطلاعات ارزنده‌اي از فعاليت پارتيزان‌ها - از جمله مجاهدين خلق كه با سازمان آزاديبخش فلسطين ارتباط داشتند - در دسترس ساواك گذاشت و همكاري خود را با آن سازمان براي سركوب كردن آنها اعلام داشت. اين‌گونه همكاري‌ها بطور محرمانه بعمل مي‌آمد تا مخالفين كه اصرار داشتند ايران سياست خود را به نفع اعراب تغيير دهد تحريك نشوند.»(توافق مصلحت‌آميز روابط ايران و اسرائيل، نوشته سهراب سبحاني، ترجمه ع.م.شاپوريان، نشر كتاب لس‌آنجلس، 1989م، صص8-187)

در فراز ديگري از اين كتاب، آقاي سهراب سبحاني در واقع تلاش مي‌كند خدمات اسرائيل را براي حفظ محمدرضا پهلوي برشمارد و بدين منظور تا حدودي ماهيت هيئت سياسي و ديپلماتيك و همچنين هيئت بازرگاني اسرائيل را مشخص مي‌سازد. بر اساس آن‌چه در اين كتاب به آن اذعان شده است، در خدمات‌دهي با هدف حفظ پهلوي دوم، محور همه فعاليت‌هاي صهيونيست‌ها در ايران كمك به پليس مخفي براي دستگيري مخالفان، بازجويي‌هاي غيرانساني و شكنجه‌هاي منجر به قتل يا نقص عضو به‌ منظور كشف سريع شبكه مبارزان بوده است: «تروريست‌هاي ايراني كه مي‌توان آنها را با اتحاد جماهير شوروي و ليبي يا سازمان آزاديبخش فلسطين مرتبط دانست، در ميان مقامات دولتي ايران و اعضاي سازمان اطلاعات و امنيت كشور نگراني‌هاي شديدي را توليد كرده بودند. از اين‌رو به منظور مراقبت دقيق دستجات تروريستي مانند فدائيان خلق، و مجاهدين خلق همكاري ساواك با موساد از اهميت خاصي برخوردار بود. بعضي از اعضاي جديد سفارت اسرائيل كه به‌اتفاق اوري لوبراني به تهران اعزام شده بودند، از افسران لايق و مجرب سازمان امنيت اسرائيل بودند و اين موضوع مايه مسرت و خرسندي دستگاه‌هاي امنيتي ايران شده بود. يادداشت سري زير از سفارت ايالات متحده درباره اطلاعات مربوط به هيئت بازرگاني اسرائيل در تهران شامل نكات جالبي مي‌باشد: آريه لوين كه قبلاً به لووا لوين (Lova lewin) معروف بود و در سال 1927 در ايران متولد شد، مامور اطلاعاتي است... آبراهام لونز (Abraham Lunz) متولد فوريه 1931 در ليبريه از سال 1971 رئيس اداره اطلاعات نيروي دريايي بوده و در امور ارتباطات و الكترونيك تخصص دارد. سوابق او و معاونش موشه موسي ‌لوي در دفتر وابسته دفاعي در تل‌آويو حاكيست كه هر دو، افسران اطلاعاتي لايقي هستند... سرهنگ دوم موشه موسي لوي قبل از 1974 كه مامور تهران شد، در ستاد اطلاعاتي نيروي دريايي اسرائيل افسر روابط خارجي بوده است. در اوت 1966 افسري به نام سرگرد لوي با مربي ايراني مدرسه جديدالتأسيس اطلاعاتي همكاري داشته و مسئول فراهم ساختن برنامه و وسائل تعليماتي بوده است و اين افسر قبل از ماموريت ايران رياست «اداره جمع‌آوري اطلاعات سري» را بعهده داشته است.»(همان، صص5-254)
براي روشن شدن جايگاه اسرائيلي‌ها نزد آمريكايي‌ها و اين‌كه به اين سهولت امور ساواك - به عنوان حساس‌ترين نهاد يك نظام ديكتاتوري - به صهيونيست‌ها واگذار مي‌شود، خوب است بدانيم واشنگتن به‌شدت مراقب بود تا بعد از كودتاي 28 مرداد تشكيلات پليس مخفي محمدرضا پهلوي در كنترل لندن قرار نگيرد. اين حساسيت فوق‌العاده آمريكايي‌ها به هم‌پيمانان انگليسي كه بر سر تقسيم منافع نفت ايران با يكديگر در چالش بودند و برخورد دست و دلبازانه آنها با صهيونيست‌ها، ضمن اين‌كه ميزان اهميت پايگاه جامعه سرمايه‌داري در خاورميانه را مشخص مي‌سازد، پاسخي به بسياري از ادعاهاي آقاي تسفرير خواهد بود. براي درك اهميت فعاليت‌هاي امنيتي در ايران مناسب است مجدداً از زبان آقاي سهراب سبحاني مسائل پشت صحنه را در اين‌باره دريافت داريم: «... ناگفته‌ نماند كه انگليسي‌ها چند ماه قبل از تأسيس ساواك سعي كرده بودند كه به توانائي دولت ايران در جمع‌آوري اطلاعات سازمان دهند تا بتوانند خودشان از نزديك رويدادهاي داخلي كشور را تحت نظر داشته باشند. مأمور اجراي مقاصد بريتانيا دونال مكنسون (DonalMackenson) وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران بود. سازمان سيا از نقشه‌ انگليسي‌‌ها آگاه شد و بي‌درنگ «امكانات» خود را در اختيار ايران گذاشت. اين موضوع را بايد نمونه‌ ديگري از رقابت انگليس و آمريكا در ايران دانست.»(همان، ص71)

در همين حال كه آمريكايي‌ها قاطعانه دست انگليسي‌‌ها را در اين زمينه مهم و حياتي كوتاه مي‌كنند، دست اسرائيلي‌ها در امور مربوط به ساواك به‌حدي باز است كه شمار مربيان و كارشناسان صهيونيست‌ها در آموزش شكنجه‌گران، بر متخصصان آمريكايي فزوني مي‌يابد و اين واقعيتي است كه علاوه بر آقاي سبحاني، نويسنده كتاب حاضر نيز به آن اشارات فراواني كرده كه در ادامه بحث به آن مي‌پردازيم: «در سال 1958 يك هيئت بازرگاني در تهران شروع به كار كرد و تا ساليان بعد به عنوان پوششي براي كارهاي مخفيانه اسرائيل در ايران باقي ماند. روابط كاري بين موساد و ساواك تا آنجا گسترش يافت كه تعداد جاسوسان و متخصصين ضدجاسوسي اسرائيل كه افراد ساواك را تعليم مي‌دادند، از شمار مربيان آمريكائي زيادتر شد. همان وقت تعداد كثيري از كارآموزان ساواك به اسرائيل رفته و در اداره مركزي موساد در تل‌آويو در رشته‌هاي ارتباطات و مخابرات، جاسوسي، ضدجاسوسي و دخول عدواني تحت تعليم قرار گرفتند.»(همان، صص3-82)

جالب اين‌كه نويسنده كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» خود نيز در يك تناقض آشكار ضمن حمله به كساني كه موساد را در جنايات ساواك دخيل مي‌دانند، مي‌پذيرد كه در اوج خيزش مردم ايران حتي بيشتر از كارمندان ساواك به مقر ستاد اين سازمان جهنمي تردد مي‌كرده و حتي از كميته ضد خرابكاري كه يكي از مراكز شكنجه قرون وسطايي ساواك بود بازديد داشته است: «او [كامبيز، يكي از مسئولان ساواك] مي‌گويد كه يك تناقض بزرگ را احساس مي‌كند. در حالي كه حكومت با بزرگترين خطر در برابر موجوديت خويش روبرو شده، اگر مايل به بقاي خويش است، ‌پس بيش از هر زمان ديگري به نيروهاي امنيتي مفيد و مؤثر و به دستگاهي مانند ساواك كه قاطعيت بيشتر نشان دهد، نياز دارد. اما درست در همين حال است كه اين ابزار حياتي را خود حكومت - در واقع نخست‌وزير شريف‌امامي - فرو مي‌پاشد و نابود مي‌كند. كامبيز به اين نتيجه‌گيري مي‌رسد كه خطر بيش و بيشتر مي‌شود. كامبيز در شمار آن گروه از كارمندان ساواك است كه به دليل اعتصاب‌هاي شركت نفت و نبود بنزين كافي، به نوبت به سركار مي‌روند؛ و لذا او از من مي‌پرسد كه آنجا چه خبر است. شنيدن اين پرسش مرا غمگين مي‌كند.»(ص214) 

هرچند در اين فراز ضرورت حفظ ساواك از زبان كامبيز مطرح مي‌شود، اما اگر نويسنده با شكنجه‌هاي قرون وسطايي ساواك مخالف بود و سازمان وي در آن دخالتي نداشت، نبايد به آن ترددي بيش از كارمندانش مي‌داشت. ضمن اين‌كه آقاي تسفرير خود به انحلال ساواك در شرايطي كه اعتراضات مردم گسترش چشمگيري يافته معترض است: «نكته در آن بود كه اين بار ناچار شده بودند پايه‌هاي «مقدس‌ترين مقدسات» خود را كه ساواك بود، با دست خويش بلرزانند. اين مسئله هم كه نام بي‌گناهان بازنشسته لكه‌دار شد، غيرقابل بخشش بود. در اين شرائط و با توجه به اين‌كه نخست‌وزير به‌سرعت در حال تنظيم پيش‌نويس لايحه انحلال ساواك است، اين دستگاه نيز به شير بي‌يال و دم و اشكم مبدل شده بود و كارمندان آن - بيچارگاني كه از اوج قدرت به حضيض ذلت افتاده بودند- در معرض تهديد و اذيت و آزار از سوي همسايگان و اراذل قرار گرفتند. در چنين شرائطي حكومت بيش از هر زمان ديگر به ساواك مقاوم‌تري نياز داشت. در چنين روزهايي به نظرم مي‌رسيد كه من بيشتر از كارمندان خود ساواك به آنجا رفت و آمد مي‌كنم.»(ص202)

براي روشن شدن خلاف واقع بودن ادعاهاي آخرين رئيس موساد در ايران بايد به چند نكته اشاره كرد؛ اولاً اعلام ليست 34 نفره براي اخراج افراد شكنجه‌گر از سوي ساواك - همان‌گونه كه نويسنده نيز به آن اذعان دارد - ترفندي بيش نبوده و جز پرويز ثابتي كه به خارج اعزام شد، بقيه كساني بودند كه قبلاً بازنشسته شده بودند؛ لذا دلسوزي رئيس موساد در تهران براي اين شكنجه‌گران، مؤيد چيست؟ ثانياً بحث منحل ساختن ساواك از سوي رژيم پهلوي به اين دليل مطرح مي‌شد كه مردم خشمگين مطلع از جنايات ضد بشري آن كمي آرام بگيرند. در اين فراز وقتي آقاي تسفرير آشكارا ضمن مخالفت حتي با چنين مانوري، اعلام مي‌كند كه در اين شرايط - يعني همزمان با اوج‌گيري مخالفت‌هاي مردم - به «ساواك مقاوم‌تري» نياز است آيا بدين معني است كه بُعد فعاليت‌هاي بين‌المللي ساواك تقويت شود؟ ثالثاً تردد صهيونيست‌ها به ساواك بيش از كارمندان آن، آيا مربوط به ارتباطات منطقه‌اي موساد با ساواك بوده است يا پيدا كردن راه‌حل براي چگونگي سركوب قدرتمندانه‌تر اعتراضات مردم؟ ناگفته پيداست كه همه تلاش‌ها در اين شرايط معطوف به چگونگي مقابله با خيزش مردم است و موساد بيش از كارمندان ساواك در اين زمينه احساس وظيفه مي‌كند؛ زيرا سقوط پهلوي‌ها بيانگر ناتواني صهيونيست‌ها در مأموريتي بود كه از سوي غرب به آنان واگذار شده بود. از اين‌روست كه موساد در تهران در كنار دلسوزي آشكار براي كارمندان ساواك، تلاش دارد اين سازمان را تقويت نمايد: «در چارچوب همكاريهاي امنيتي اسرائيل و ايران قرار شده بود كه پليس اسرائيل دوره آموزشي خاصي را براي نيروهاي پليس ايران در تهران برقرار كند... براي آموزش اين دوره، پليس اسرائيل خانم افسر «سيما» را كه متخصص برجسته اين امر بود، برگزيده و به او مأموريت سفر به تهران داده بود. «سيما» از وخامت اوضاع ايران نگران نشده و براي انجام مأموريتي كه از مدتها قبل به او داده شده بود، به تهران آمد و در ميان رضايت كامل مقامات ساواك و كساني كه براي گذراندن اين كورس انتخاب شده بودند، دوره آموزشي را به پايان برد.» (ص232) البته خواننده كتاب متوجه اين نكته مي‌شود كه دوره‌اي كه با هماهنگي ساواك و تحت مديريت آن براي پليس برگزار شود، چه هدفي را دنبال مي‌كند و به خوبي درمي‌يابد كه موساد در اوج خيزش سراسري ملت ايران به چه اموري مشغول بوده است. اين دقيقاً در شرايطي است كه دولت‌هاي آموزگار، شريف‌امامي و حتي ازهاري از جنايات ساواك برائت مي‌جستند و به ملت ايران كه ساواك را يكي از نماد‌هاي بارز خفقان مي‌دانست وعده انحلالش را مي‌دادند. اما كساني كه امروز در آثار مكتوب خويش حساب خود را از سبعيت اين سازمان جهنمي جدا ترسيم مي‌كنند، در آن زمان با تمام توان سعي در تقويت بخش‌هايي از ساواك مي‌نمودند كه دقيقاً مربوط به سركوب خشونت‌بار مردم بي‌دفاع بود. از آقاي تسفرير كه خود در اين كتاب جنايات ساواك را محكوم مي‌كند، بايد پرسيد آيا ملت ايران در اعتراضاتش چيزي جز رهايي از چنگال استبداد طلب مي‌نمود؟ وقتي اسرائيل رسالتش را حفظ استبداد پهلوي مي‌دانست و هويتش در منطقه در حفاظت از چنين رژيم‌هاي ضدبشري معني مي‌يافت، چگونه مي‌تواند ادعا كند با شكنجه‌هاي قرون وسطايي ساواك ارتباط نداشته است؟ 

آن‌چه تناقض‌گويي نويسنده را بيشتر آشكار مي‌سازد، اعتراف وي به حضور در يكي از مراكز شكنجه ساواك يعني كميته مشترك است. در اين محل صرفاً نيروهاي مبارز و منتقد بعد از دستگيري به وحشتناك‌ترين شكل، براي كسب اطلاعات به شيوه‌ مربيان اسرائيلي شكنجه مي‌شدند: «در يكي از روزها من با دوستم «باشي» طبق برنامه‌اي كه از قبل تعيين كرده بودم از ستاد «كميته مبارزه با ترور» ديدار كرديم. لحظاتي بود كه از خود مي‌پرسيدم آيا اين اقدام من و آمدنم به اين مكان مخوف درست است يا نه؟ من خود در امر شناسائي و خنثي كردن عمليات تروريستي در اسرائيل تجربه دارم و در اين زمينه، هم ماموريت‌هاي عملياتي را انجام داده‌ام و هم در ستاد كار كرده‌ام. برايم مهم بود كه با كار ساواك در اين زمينه آشنا شوم و از اين طريق ميزان درك و آشنايي خود را با حريف و رقيب آنها، يعني سازمان‌هاي چريكي، بالا ببرم و پي ببرم كه انگيزه آنها در برابر ساواك چيست و احساس كنم كه خطر آنها به راستي تا چه حد متوجه امنيت ايران است و نيز تا چه حد براي ما ممكن است خطرناك باشند.» (ص192) تردد رئيس موساد به مخوف‌ترين شكنجه‌گاه ساواك در كنار حضور به‌مراتب پررنگ‌تر از كارمندان عالي‌رتبه اين سازمان جهنمي در ستاد مركزي‌اش، مربوط به زماني است كه ديگر از تشكيلات سازمان‌هاي چريكي در جامعه اثري باقي نمانده و يورش ساواك به اين گروه‌ها در نيمه اول دهه پنجاه منجر به انهدام هسته‌هاي مخفي آنها شده بود. به عبارتي، از سال 54 به بعد عملاً موجوديت اين تشكل‌ها منحصر به تعدادي از اعضاي زنداني‌اش مي‌شد؛ بنابراين تردد رئيس موساد در تهران به مخوف‌ترين شكنجه‌گاه ساواك – آن‌هم در سال 57 - نمي‌تواند هيچ ارتباطي با گروه‌هاي مسلح داشته باشد. از سال 56 تا سقوط رژيم كودتا، ايران شاهد اوج‌گيري خيزش مردمي بود كه هيچ‌گونه ارتباطي با گروههاي مسلح نداشت؛ زيرا رهبري اين نهضت مردمي اصولاً حركت مسلحانه را از ابتداي قيام رسمي خود در دهه چهل عليه استبداد و سلطه آمريكا، نفي كرده بود. وحشت ساواك و موساد نيز از همين ويژگي - يعني توده‌اي و فراگير بودن اعتراضات - بود و عجز سازمان‌هاي سركوبگر پليسي صرفاً در مواجهه با توده‌هاي ميليوني آشكار مي‌شود وگرنه موساد و ساواك توانسته بودند هم از طريق نفوذ در گروه‌هاي مسلح و هم از طريق تعقيب و مراقبت‌هاي پليسي، مسئله اين گروه‌ها را حل كنند. استيصال موساد به‌عنوان هدايت‌كننده ساواك نيز در اين مسئله بود كه در برابر تظاهرات بزرگ و متعدد مردمي به رهبري امام خميني نمي‌توانست كاري از پيش ببرد؛ لذا خواننده به‌خوبي درمي‌يابد كه چرا آقاي تسفرير به‌عنوان رئيس موساد در تهران در اوج اين درماندگي بيشتر از كارمندان ساواك به مراكز آن تردد مي‌كرده و سعي در حفظ و به‌زعم خود تقويت آن داشته است. پرواضح است كه در واقع ناتواني مأموران درنده‌خوي اين سازمان پليسي مخفي به‌نوعي ناتواني و ضعف موساد تلقي مي‌شد. در اين جا نبايد از اين نكته غافل شد كه جنايات ساواك به حدي بود كه بسياري از كشورها چون آمريكا و انگليس رفته‌رفته ترجيح داده بودند در اين زمينه كمتر خود را مستقيماً دخيل كنند. همين امر موجب شده بود كه به‌تدريج از ابتداي دهه 50 نقش موساد در ساواك كاملاً برجسته شود. در آن ايام شكنجه‌هاي وحشيانه رايج و سيستماتيك در مخفيگاه‌هاي ساواك، توسط جنبش دانشجويي خارج كشور افشا مي‌شد و تنفر جهانيان را از آن چه در ايران مي‌گذشت برانگيخته بود. مانور كارتر براي حفظ ظواهر  تحت نام «ضرورت بهبود رعايت حقوق بشر در ايران»  به اين دليل بود كه تمايل نداشت خود را در كارنامه سياه‌ترين ديكتاتوري جهان سهيم كند؛ والا در بنيانگذاري ساواك توسط آمريكا هيچ محققي ترديدي ندارد: «ساواك، (سازمان اطلاعات و امنيت كشور)، در سال 1957 (1335) به منظور حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هرگونه توطئه زيان‌‌آور عليه منافع عمومي، تأسيس شد. به اصطلاح آمريكايي قرار بود ساواك، آميزه‌اي از سيا و اف.بي‌.آي و سازمان امنيت ملي باشد. اختيارات آن نظير سازمانهايي كه در زمان داريوش به‌عنوان چشم و گوش شاه، خدمت مي‌كردند، بسيار وسيع بود. وظيفه اصلي آن حمايت از شاه، از طريق كشف و ريشه‌كن ساختن افرادي كه با حكومت مخالف بودند و اطلاع دادن از وضع و حال و روز مردم به او بود. ماموران ساواك به‌وسيله موساد و سيا، و «سازمان آمريكايي براي پيشرفت بين‌المللي» تربيت مي‌شدند... نخستين رئيس ساواك سپهبد تيمور بختيار بود كه به سنگدلي و لذت بردن از زجر دادن ديگران شهرت داشت. او درّنده‌خوي وفاداري نبود.» (آخرين سفر شاه، سرنوشت يك متحد آمريكا، ويليام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، چاپ چهارم، سال 1369، صص8-197) 

بي‌پروايي ساواك در ارتكاب هر نوع جنايتي صرفاً با اتكا به حاميان خارجي‌اش ممكن بود. متاسفانه در ميان شكنجه‌گران محمدرضا پهلوي اين تلقي به‌طور جدي وجود داشت كه موساد توانسته فلسطينيان را از طريق شكنجه آرام سازد؛ بنابراين مشاوره‌ها و آموزش‌هايش قادر خواهد بود ملت ايران را نيز براي هميشه مطيع و رام گرداند. به اين ترتيب هيچ نگراني از خيزش سراسري مردم نداشتند و هر جنايت غيرقابل تصوري را مرتكب مي‌شدند. جالب اين‌كه حتي سفير اسرائيل در ايران برخي از اين اعمال غيرانساني را يادآور مي‌شود: «شنيده بودم هركسي كه به ساواك پاي مي‌نهاد، بيرون آمدنش كار آساني نبود. يا بايد به همكاري با دستگاه پيمان مي‌بست يا اينكه بازجو بايد يقين پيدا مي‌كرد كه به‌خوبي او را تكانده و تخليه اطلاعاتي نموده است. همچنين شنيده بودم روزي ساواك يكصد و پنجاه تن از ناسازگاران با رژيم را سوار هليكوپتر كرده و در درياي نمك (مردابي شور نزديك قم) ريخته است!... كمتر كسي مي‌توانست پروايي به دل راه بدهد و چيزي بگويد...» (يادنامه، مئير عزري، ترجمه ابراهام حاخامي، سال 2000، چاپ بيت‌المقدس، صص3-81) البته سفير اسرائيل نيز چون آخرين رئيس موساد در تهران، با اشاره به برخي جنايات ساواك ژستي به خود مي‌گيرد كه گويا هيچ‌گونه ارتباطي با اين فجايع نداشته است.

براي روشن شدن سنگدلي مربيان شكنجه‌گران ساواك و خصومت آنها با ملت ايران مناسب است نگاهي گذرا به راه‌حل موساد براي مواجهه با خيزش سراسري ملت ايران بيفكنيم. شكنجه و مفقودالاثر كردن نيروهاي آگاه و خوشفكر ايران مربوط به دوراني است كه هنوز التهابات جامعه دروني بود و خفقان و سركوب خشن، ايران را ظاهراً - به زعم آقاي كارتر - به جزيره ثبات مبدل ساخته بود، اما زماني كه موج خروشان ميليوني به خيابانها ريخت و به‌صراحت پايان استبداد پهلوي و سلطه بيگانه را طلب مي‌كرد، ديگر شكنجه افراد برگزيده كارساز نبود. آقاي تسفرير بر اين واقعيت در چندين فراز از كتاب خود اذعان دارد كه مردم از رژيمي كه موساد سعي در حفظ آن داشت، متنفر بودند و سرنگوني آن را دنبال مي‌كردند: «حداقل دو ميليون نفر در خيابان‌هاي جنوبي و شرقي و غربي به‌سوي مركز پايتخت چون يك سيل خروشان در حركت هستند. در گفتگوهاي خودمان شيوه‌اي براي شمارش تعداد تظاهركنندگان يافتيم. تمامي خيابان شاهرضا و امتداد آن در شرق و غرب، تا ميليمتر آخر مملو از جمعيت بود. تمام خيابان و پياده‌رو، كه عرض آن شصت متر بود. طول مسير 12 كيلومتر بود. به دست آوردن مساحت اين مسير و ضرب كردن آن در تعداد جمعيتي كه زير فشار شديد، مانند ماهي ساردين به هم چسبيده باشند، به سهولت نشان مي‌داد كه حداقل دو ميليون نفر در اين راه‌پيمائي سيل‌آسا شركت دارند. ديگر نيازي به انتخابات و همه‌پرسي براي تعيين ميزان محبوبيت حكومت يا اوپوزيسيون نبود. به‌جاي راي انداختن به صندوق‌ها، مردم با پاي خود آمده بودند كه رأي بدهند... براي مشاهده حال و هواي اين تظاهرات بي‌سابقه در تاريخ ايران، كه شايد در تاريخ ملل جهان بي‌نظير باشد، دل به دريا زده و خود را قاطي جمعيت كرديم.» (ص245) رئيس موساد در تهران ضمن برشمردن شعارهاي اين راه‌پيمايان از قبيل «خميني رهبر»، «مرگ بر شاه» و «نيز اينجا و آنجا شعارهايي عليه امپرياليسم آمريكا و البته عليه صهيونيسم و اسرائيل» بلافاصله در فرازي ديگر مي‌گويد: «آيا هنوز خط قرمز ديگري هست كه بايد زير پا گذاشته شود تا ما خطر نهايي را احساس كنيم؟ اين پرسشي است كه من از «ايتسيك سگو» وابسته نظامي سفارت مي‌كنم؛ و او در پاسخم مي‌گويد:‌ «ترديدي نيست كه با وضعيت سختي روبرو هستيم، اما همه‌چيز هنوز به تصميمات فرماندهان ارشد بستگي دارد. اگر آنها آن‌گونه كه قول داده‌اند جدي عمل كنند، هنوز مي‌توانند بر اين وضعيت غلبه كنند.» بمانيم و ببينيم.» (ص247)

فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهي براي مقابله با مخالفان استبداد و سلطه‌ بيگانه بر كشور چه قولي به صهيونيست‌ها داده بودند؟ هرچند آقاي تسفرير محتواي قول افسران عالي‌رتبه را به دست‌پرورده مستشاران آمريكايي، به‌صراحت مشخص نمي‌سازد، اما هر خواننده‌اي با هر ميزان اطلاعات سياسي مي‌تواند حدس بزند كه صهيونيست‌ها براي خاموش كردن شعله استقلال‌طلبي و آزادي‌خواهي در ايران چه چيزي را از اين فرماندهان مطالبه مي‌كرده‌اند. همچنين پرواضح است كه سركوب جنبشي با اين وسعت، كشتاري متفاوت از كشتار ساواك را مي‌طلبيد و حتي ارتش كه كشتار وسيع روز جمعه سياه را تجربه كرد، نتوانست موجب وحشت مردم شود. بنابراين كشتار مورد نظر موساد مي‌بايست به‌مراتب گسترده‌تر از آن باشد كه در حال انجام بود و نتيجه‌اي نمي‌بخشيد. به‌ويژه اين‌كه در فرازي ديگر، نويسنده به فراگيري محبوبيت رهبري اين نهضت اذعان دارد: «همه جا از جمعيت سياهي مي‌زد. هيچ نقطه‌اي نمانده بود. هر جا را كه نگاه مي‌كرديد، صدها و هزاران نفر، تنگ در دل يكديگر ايستاده بودند. حسابي كه ما قبلاً براي تخمين زدن شمار شركت‌كنندگان در راه‌پيمايي‌هاي مخالفت با شاه به دست آورده بوديم، براي تخمين شمار حاضران امروز، صددرصد باطل بود. رسانه‌هاي گروهي مي‌گفتند چهار ميليون نفر. بعيد نيست اگر بيشتر بوده باشد.» (ص311)

سركوب چنين جوششي در ايران دستكم نياز به قتل عام يك ميليوني داشت و هيچ‌كس حاضر نبود مسئوليت قتل عامي بدين وسعت را بپذيرد؛ به ويژه اينكه معلوم نبود نتيجه مطلوب عايد عاملان چنين اقدام دهشتناكي شود و شرايط وخيم‌تر نگردد. از اين رو موساد در اين شرايط علاوه بر تلاش براي حفظ ساواك و جلوگيري از فروپاشي اين سازمان مخوف فشار زيادي بر امراي ارتش وارد مي‌كند تا آنان زير بار مسئوليت چنين قتل عامي بروند: «مگر سرلشكر ربيعي فرمانده نيروي هوايي نگفته بود كه جنگنده‌هايي را به پرواز در خواهد آورد تا هواپيماي حامل خميني را منحرف كرده و در صورت لزوم سرنگون كنند؟» (ص316) در اين فراز آقاي تسفرير به‌صراحت معترف است كه فرمانده نيروي هوايي را براي جنايتي بزرگ تحت فشار قرار داده بود و ورود نيروي هوايي به چنين عرصه‌اي علي‌القاعده محدود به هدف قرار دادن هواپيماي حامل امام خميني نمي‌شد؛ زيرا نويسنده خود به اين واقعيت اشاره دارد كه مردم يك‌صدا در آن روز چه چيزي را فرياد مي‌زدند: «جنگ رواني از سوي مخالفان شاه و حاميان خميني در اوج خود قرار دارد وآنها قوياً هشدار پيشاپيش مي‌دهند كه واي اگر موئي از سر خميني كم شود» (ص294)

همان‌گونه كه اشاره شد، فقط در تهران در اين روز تاريخي بيش از چهار ميليون نفر به خيابان‌هاي طول مسير رهبري انقلاب از فرودگاه تا بهشت‌زهرا ريخته بودند تا از ايشان استقبال كنند. اين جمعيت چه واكنشي در برابر چنين جنايتي نشان مي‌داد و متعاقباً نيروي هوايي به چه مسيري كشيده مي‌شد؟ نكته قابل تأمل ديگر اينكه همزمان، فرمانده هوانيروز نيز براي انجام مأموريت مشابهي تحت فشار قرار مي‌گيرد تا جنايت مدنظر صهيونيستها در ايران رقم بخورد: «گزارش مي‌رسد كه سرلشكر خسروداد (فرمانده هوانيروز) بدون هماهنگي با بختيار، از قرارگاه‌هاي افسران وفادار در پايگاه‌هاي ارتش بازديد مي‌كند تا مطمئن شود كه در صورت نياز، آنان آماده به‌كارگيري قواي خود هستند. دوستمان «سامي» اين روزها سخت كار مي‌كند و من نيز با او در انجام ملاقات با افسران ارشد همراه مي‌شوم تا از زبان آنان مطالبي در مورد اتحاد در ارتش و آمادگي آنها براي لحظه بحران بشنويم.» (ص295) اين كه رئيس موساد در تهران به كمك برخي صهيونيست‌ها در اين روزها نيروي هوايي و هوانيروز را براي لحظه بحران آماده مي‌سازد به چه معني است؟ به‌كارگيري اين دو نيرو كه از هوا هدف‌گيري مي‌كنند، عليه تظاهركنندگان ميليوني نتيجه‌اي به بار مي‌آورد كه روي صدها ساواك را سفيد مي‌ساخت. از آنجا كه ارتش - به‌ويژه بدنه آن - در يك مقابله مستقيم خياباني با مردم حاضر نبودند جناياتي چون جمعه سياه را تكرار كند و بيشتر در برابر فرماندهان خود تمرد مي‌نمود، مطلوب نظر صهيونيست‌ها كشتار هوايي بود؛ زيرا شليك تنها يك موشك به نقطه‌اي از چنين جمعيت فشرده‌اي مي‌توانست هزاران نفر را به خاك و خون بكشد بدون اينكه فرد نظامي شليك كننده موشك با نتيجه اقدام خود رو در رو باشد. در اين طرح، وجدان هدايت كننده جنگنده جريحه‌دار نمي‌شد، ضمن اينكه در حملات هوايي، نيروي انساني بسيار اندكي براي يك جنايت وسيع نياز بود. اگر قرار بود كشتار غيرقابل تصوري از طريق جنگ‌ خياباني صورت بگيرد، افراد رده پايين نيروي زميني ارتش بعد از مواجهه با ابعاد جنايت، سلاح‌هاي خود را به سوي فرماندهان ارشد برمي‌گرداندند (كما اينكه در لويزان چنين اتفاقي افتاد) و صهيونيست‌ها بر اين امر كاملاً واقف بودند. نكته ديگري كه مؤيد توصيه موساد به قتل‌عام ميليوني است بي‌توجهي به كاركرد ساواك بود. در صورتي‌كه راه حل صهيونيست‌ها براي مقابله با خيزش مردم صرفاً دستگيري رهبران و شخصيتهاي برگزيده و به قتل رساندن آنها مي‌بود اين كار به خوبي از عهده ساواك برمي‌آمد. نيروهاي ساواك مي‌توانستند در يك شب منازل شخصيت‌هاي مؤثر را با كار گذاشتن مواد منفجره تخريب كنند، اما چرا چنين راه‌حلي دنبال نمي‌شد و توجه عمده موساد به ارتش بود، در حالي‌كه ساواك را كاملاً  در اختيار داشت و به تعبير دقيق آقاي تسفرير، اعضاي موساد بيشتر از كارمندان عالي‌رتبه به مراكز آن تردد داشتند. در پاسخ بايد گفت در يك ارزيابي دقيق، موساد به اين جمع‌بندي رسيده بود كه با قتل رهبري اين جنبش، مردم آرام نخواهند شد بلكه حتي خروشانتر نيز مي‌شوند؛ بنابراين تنها راه حل را كشتار جمعي كه وحشتي متناسب با خيزش سراسري مردم ايجاد كند مي‌دانستند. ارتباطات گسترده رئيس موساد در تهران با افسران ارشد ارتش كه در فرازهاي متعدد اين كتاب در صفحات 302، 339، 347 و... آمده است، جملگي حول آماده سازي‌ آنها براي دست زدن به يك قتل‌عام بزرگ دور مي‌زند. نكته ديگري كه نويسنده در اين زمينه بر آن تأكيد زيادي دارد اتكا به تجربه تاريخي است. الگوي ذهني صهيونيست‌ها با يادآوري مكرر يك جنايت در گذشته دور، كاملاً مشخص مي‌شود: ‌«بيست و پنجم ژانويه، در تاريخ وعده داده شده براي بازگشت خميني، نيروهاي ارتش فرودگاه را محاصره كرده و در طول مسير فرود، تانك و تريلرهاي متعدد مستقر كرده‌اند. اما «هامان بازگشت خود را دوباره به تعويق مي‌اندازد: «هامان» نخست‌وزير دربار خشايارشاه بود كه عليه او قيام كرد و در صدد كشتن ملكه «استر» و عموي ملكه، «مردخاي» برآمد و قصد كشتار يهوديان را در سرزمين ايران داشت. اما ملكه و عمويش از نيت او به هنگام، آگاه شدند و «هامان» به سزاي نيت پليد خود رسيد (- روايت «استر و مردخاي» از كتاب مقدس تورات- جشن «پوريم» براي شكرگزاري نسبت به خنثي شدن توطئه «هامان» يكي از اعياد مهم يهوديان است. اين جشن يادآور پيوند ملت يهود با سرزمين ايران است؛ چرا كه استر و عمويش يهودي بودند- مترجم)» (صص 5-294) در فراز ديگري آقاي تسفرير امام را با هامان - نخست‌وزير ايراني دربار خشايارشا- مقايسه مي‌كند:‌ «حالا ما مانده‌ايم و مدرسه‌اي در نزديكي پارلمان كشور، و وضعيتي كاملاً نوين. من هم‌چنان به ياد روايت «استر و مردخاي» هستم. گويي صداي تاريخ بلند شده و دوباره مي‌پرسد: «چه كس در دربار است؟» و فرزندان شاه در جواب مي‌گويند: «و اكنون هامان بر سلطنت تكيه زده است.» (ص316) تأكيد بر تكرار تاريخ نكته قابل توجهي است كه در فراز‌هاي ديگر كتاب با آن مواجهيم:‌ «اكنون ماه «آدار» است كه به زودي زود ما را به موعد «پوريم» مي‌رساند، ماهي كه طبق روايات تاريخي، سرزمين باستاني ايران دستخوش گرفتاري‌ها شد و سرنوشت يهوديان در آن رقم زده شد. ماهي كه در آن «هامان» افراطي و متنفر از يهوديان برخاست (و بر كرسي صدارت در ايام خشايارشاه تكيه زد- مترجم) و نيز همان ماهي كه يهوديان از يك خطر بزرگ نجات يافتند. آيا تاريخ تكرار مي‌شود؟ سرنوشت ما و سرنوشت جامعه بزرگ يهوديان كه قدمت تاريخي طولاني در اين سرزمين دارند چه خواهد شد؟» (ص404)

آخرين رئيس موساد در ايران به يك حادثه تاريخي تأكيد مي‌ورزد، اما براي آن‌كه ميزان جنايت كساني كه بر قتل و كشتار ملت‌ها براي مطيع ساختن آ‌ن‌ها تأكيد مي‌ورزند مشخص نشود، بخش اصلي اين رخداد سانسور مي‌شود. اما آگاهان مي‌دانند كه مقاومت اقوام ايراني در برابر فزوني طلبي يهوديان در تاريخ باستان صرفاً با به قتل رسيدن وزير ايراني دربار خشايارشا پايان نيافت؛ چرا كه در ماجراي پوريم آن‌چه اهميت فوق‌العاده دارد سركوب بيرحمانه و خونين اقوام ايراني به جان آمده از حاكميت و سلطه اشرافيت يهود است. ظلم و ستم يهوديان ساكن در مناطق مختلف كه تحت حمايت دولت مركزي صورت مي‌گرفت علي‌القاعده مقاومت‌هايي را در ميان مردم ايجاد كرده بود. دقيقاً آگاهي از چنين اعتراضات رو به گسترش، يهوديان مسلط شده بر دربار خشايارشا را به فكر سركوب و ريشه‌كني مقاومت‌ها مي‌اندازد. با آن‌كه در كتاب استر (در عهد عتيق) داستان‌پردازي گسترده‌اي در اين باره صورت گرفته تا ضمن پنهان نگه داشتن ريشه‌هاي تنفر اقوام ايراني از يهوديان، ماجرا به‌گونه‌اي روايت شود كه يهوديان در قتل عام مقاومت كنندگان در برابر سلطه خويش، محق جلوه‌گر شوند آقاي تسفرير ترجيح مي‌دهد بخش اصلي شأن نزول عيد پوريم را تحريف كند: «و يهوديان در شهرهاي خود در همه ولايتهاي اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آناني كه قصد اذيت ايشان داشتند دست بيندازند و كسي با ايشان مقاومت ننمود زيرا كه ترس ايشان بر همه قومها مستولي شده بود و جميع رؤساي ولايتها و اميران و واليان و عاملان پادشاه يهوديان را اعانت كردند. زيرا كه ترس مردخاي بر ايشان به همه قومها مستولي شده بود... و يهوديان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را به قتل رسانيده هلاك كردند... و پادشاه به استر ملكه گفت كه يهوديان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر و ده پسر هامان را كشته و هلاك كرده‌اند پس در ساير ولايتهاي پادشاه چه كرده‌اند. حال مسئول تو چيست كه به تو داده خواهد شد و ديگر چه درخواست داري كه برآورده خواهد گرديد. استر گفت اگر پادشاه را پسند آيد به يهودياني كه در شوشن مي‌باشند اجازت داده شود كه فردا نيز مثل امروز عمل نمايند و ده پسر هامان را بر دار بياويزند... و يهودياني كه در شوشن بودند در روز چهاردهم ماه آذار نيز جمع شده سيصد نفر را در شوشن كشتند ليكن دست خود را به تاراج نگشادند و ساير يهودياني كه در ولايتهاي پادشاه بودند جمع شده براي جانهاي خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خويش را كشته بودند از دشمنان خود آرامي مي‌يافتند اما دست خود را به تاراج نگشادند... و آن روزها را در همه طبقات و قبايل و ولايتها و شهرها به ياد آورند و نگاه دارند و اين روزهاي فوريم از ميان يهود منسوخ نشود و يادگاري آنها از ذريت ايشان نابود نگردد... تا اين دو روز فوريم را در زمان معين آنها فريضه قرار دهند. چنانكه مردخاي يهودي و استر ملكه برايشان فريضه قرار دادند و ايشان آن را بر ذمه خود و ذريت خويش گرفتند به يادگاري ايام روزه و تضرع ايشان. پس سنن اين فوريم به فرمان استر فريضه شد و در كتاب مرقوم گرديد.» (تورات، كتاب استر، باب نهم)

بنابراين مراد آقاي تسفرير در اشاره مكرر به حادثه پوريم و هامان در مراجعه به تورات كاملاً روشن مي‌شود. هرچند اين مقام عالي‌رتبه موساد مثل همه صهيونيست‌ها در تحريف تاريخ يد طولايي دارد و صرفاً به كشتن هامان اشاره مي‌كند، اما كشتار هفتاد و هفت هزار نفري در فلات ايران در دوراني كه جمعيت شهرهاي بزرگ از يك هزار و پانصد نفر تجاوز نمي‌كرد تا حدودي ابعاد جنايت تاريخي يهوديان را در اين سرزمين مشخص مي‌سازد. اشرافيت يهود برخلاف آن‌چه ادعا مي‌شود هرگز با اقدام عملي از جانب مخالفان خود مواجه نبوده‌اند و در تورات هيچ‌گونه اشاره‌اي به قتل يهودي از جانب اقوام ايراني نمي‌شود كه آنان توجيهي براي چنين كشتاري داشته باشند. در كتاب استر به صراحت آمده «كسي با ايشان مقاومت ننمود زيرا كه ترس ايشان بر همه قومها مستولي شده». اين بدان معني است كه حتي در زمان اقدام يهوديان به قتل‌عام، مخالفان سلطه اشرافيت يهود بر اين سرزمين تواني براي مقابله نداشتند و مردمي كاملاً بي‌دفاع بوده‌اند؛ لذا پيچيدن نسخه‌اي مشابه آن‌چه در تاريخ باستان رخ نمود، تصور خامي بود كه صهيونيست‌ها در سر مي‌پروراندند. گرچه شرايط دربار پهلوي با دربارخشايارشا مشابهت كامل داشت و يهوديان در اين دو مقطع بر همه امور به صورت تمام و كمال مسلط بودند، اما آن‌چه صهيونيست‌ها از آن غافلند، رشد ملت‌هاست. ملت ايران در طول تاريخ به تجربياتي نايل آمده و شناختي كسب كرده بود كه به سهولت امكان تكرار جنايات گسترده از سوي فرزندان خلف همان اشرافيت يهود ممكن نبود. براي نمونه، هرچند آخرين رئيس موساد در تهران در ملاقات‌هاي متعدد، فرماندهان ارشد ارتش را تشويق و ترغيب به قتل‌عام مردم مي‌كرد. اما شبكه مردمي گسترش يافته به درون ارتش از آخرين برنامه و تمهيدات صهيونيست‌ها و آمريكايي‌‌ها مطلع مي‌شد و توان عموم جامعه را در مسير خنثي‌سازي آن فعال مي‌ساخت. ارتشبد عباس قره‌باغي در مصاحبه‌اي با احمد احرار در اين زمينه مي‌گويد: «در آن شب بيست و يكم ما خيلي چيزها فهميديم. بعضي‌ها هم بعداً خودشان اعتراف كردند. سرهنگ كيخسرو نصرتي در مصاحبه‌اي صريحاً گفت كه در شهرباني تلفن سپهبد رحيمي رئيس شهرباني و فرماندار نظامي را كنترل مي‌كرده‌اند و به مكالمات او گوش مي‌دادند و خبرها را به خارج مي‌رساندند. وقتي در سازمان‌هاي نظامي كه اساس كار بر انضباط است وضع چنين بوده باشد در جاهاي ديگر حتماً اين قبيل ارتباطات وجود داشته است و مخالفان از جريان كارها خبر پيدا مي‌كردند. در شب بيست و يكم بهمن، ستوني را كه شادروان سپهبد بدره‌اي تجهيز كرد و فرستاد، مخالفان باخبر بودند و در تهران‌پارس، در نقاط حساس، با آمادگي قبلي جلو ستون را گرفتند و با استفاده از نارنجك‌هاي آتش‌زا آنها را از بين بردند و فرمانده لشكر گارد، مرحوم سرلشكر رياحي روانش شاد، كه از افسران بسيار خوب ما بود، در همانجا كشته شد.» (چه شد كه چنان شد؟، بررسي وقايع سال‌هاي 1356 و 1357، ارتشبد عباس قره‌باغي، نشر آران، سانفرانسيسكو، سال 1999، صص77)

بنابراين ملت در اين مقطع ديگر بدين حد بي‌تجربه نبود كه اجازه دهد خواب صهيونيست‌ها برايش مجدداً تعبير شود. ضمن اين‌كه نهضت رهايي‌بخش از سلطه‌بيگانه اين‌بار به حدي گسترش يافته بود كه حتي عوامل مرتبط با صهيونيست‌ها در خلوت خويش نيز از عواقب همكاري با بيگانه آسايش نداشتند. احمد احرار در همين كتاب در مورد يكي از دلايل استعفاي شريف‌امامي كه آمريكا و اسرائيل به شدت به توانايي وي براي فرونشاندن خيزش مردم دل‌بسته بودند، مي‌گويد: «بعد از استعفاي آقاي شريف‌امامي بنده به اتفاق دو تن از دوستان (كه يكي از آنها فوت شده است) ايشان را در دفتر بنياد پهلوي ملاقات كرديم. ايشان حكايت مي‌كرد كه من با همسرم قرار گذاشته بوديم شب‌ها وقتي به منزل مي‌روم صحبت مسائل سياسي نشود كه لااقل در خانه آرامشي داشته باشيم و بتوانم استراحتي بكنم و براي كشمكش‌هاي روز بعد آماده شوم. آن شب وقتي به خانه رسيدم ديدم چشم‌هاي خانم از گريه سرخ شده است. نگران شدم كه چه اتفاقي افتاده است. همين كه پرسيدم چه خبر شده، ناگهان بغض خانم تركيد و با لحن عتا‌ب‌آميزي، همانطور كه نمايندگان مجلس به من حمله مي‌كردند شروع كرد به عتاب و خطاب كه پيرمرد، چرا استعفا نمي‌كني؟ تا كي بايد اين اوضاع ادامه داشته باشد و جوان‌هاي مردم كشته شوند؟... گويا اين حادثه در تصميم آقاي شريف‌امامي به استعفا بي‌اثر نبوده است.» (همان، ص101)

يكي از ويژگي‌هاي حركت مردمي (كه فقط در خيابان‌هاي پايتخت چهار ميليون نفر به حمايت از امام راه‌پيمايي مي‌كنند) آن بود كه عوامل دست نشانده كه بايد اجراي طرح‌هاي بيگانگان از جمله صهيونيست‌ها را دنبال مي‌كردند حتي در خلوت خود امنيت رواني نداشتند. اين جماعت به شدت از عواقب دست زدن به جنايت‌هاي هولناك هراسناك بودند. البته اين هراس منحصر به افرادي چون شريف‌امامي يا برخي فرماندهان ارتش نبود و صهيونيست‌ها نيز از اين‌كه خود مستقيماً درگير قتل‌عام گسترده مردم شوند نگراني‌هايي داشتند و ترجيح مي‌دادند تا برنامه‌هاي‌شان توسط آمريكايي‌ها يا محمدرضا پهلوي اجرا شود. براي نمونه، در مورد ترور امام چندين بار براساس آن‌چه در اين كتاب آمده از موساد خواسته مي‌شود به چنين جنايتي اقدام كند، اما پاسخ داده مي‌شود چنين اقداماتي در «مكتب ما» (!) جايي ندارد و اين‌گونه جلوه‌ مي‌‌كند كه گويا شاه كه خود و پليس مخفي‌اش در اين زمينه حرفه‌اي‌اند در تشخيص آدمكشان حرفه‌اي‌تر از خود و طرح چنين درخواستي از آنان دچار خطا شده‌اند: «در آن ايام پيامي به دست من رسيد مبني بر اينكه وزير دربار، به نمايندگي از طرف شاه خواهان آن است كه ما، اسرائيلي‌ها، دست به «اقدام لازم» عليه خميني بزنيم. براي درك مفهوم اين پيام و آن «اقدام لازمي» كه شاه خواهان عملي شدن آن در مورد خميني است، نيازي نبود تا حتماً بسيار هوشمند باشيد كه آنرا درك كنيد. هركسي به سهولت مي‌تواند حدس بزند كه چه «اقدامي» شاه را خشنود خواهد كرد. به فردي كه حامل اين پيام بود، شماره تلفن‌هاي ضروري را كه او خواهان دريافت آن بود، دادم و منتظر گام محتاطانه‌اي شدم كه حدس مي‌زدم به زودي خبر آن از طرف ستاد «موساد» در اسرائيل به ما خواهد رسيد.
 هنوز چند روزي نگذشته بود كه دوستم، آقاي «دال» (از ستاد موساد در اسرائيل) به تهران رسيد و بلافاصله با وزير دربار ديدار كرد و افزون بر پيام تشويق‌آميزي براي دادن قوت قلب به شاه كه حكومت را رها نكند و مقاومت نمايد، به وزير دربار با ظرافت پاسخ داد كه آن «اقدام» مورد نظر شاه، جايي در مكتب ما ندارد و موساد اين كار را نخواهد كرد.» (ص203) در فراز ديگري درخواست محمدرضا پهلوي و بختيار از موساد براي به قتل رساندن امام، آشكارتر مطرح مي‌شود، اما اين‌بار نيز پاسخ، منفي است: «در ادامه آن شب يكي از دوستانمان با ما وارد گفتگو مي‌شود و سخناني را كه مستقيماً از زبان شاه و بختيار شنيده است، به آگاهي ما مي‌رساند. خلاصه سخنان آن دو مربوط به خطر بسيار بزرگي است كه هر دوي آنها از ادامه بقاي خميني و احتمال بازگشت او به ايران احساس مي‌كنند... اين دوست، اشارات ظريف و حتي آشكاري دارد و مي‌خواهد بداند كه چگونه مي‌تواند بر مانعي بنام خميني غلبه كرد! بعد از مدتي، فردي، كه بهتر است نام او را ذكر نكنم، به من مراجعه مي‌كند، مي‌خواهد مرا وادار كند كه به ملاقات شخص شاه، با حضور بختيار بروم، تا از زبان هر دوي آنان مستقيماً درخواست آنها را از اسرائيل بشنوم كه «در مورد خميني كاري بايد كرد»! اذعان مي‌كنم كه وسوسه براي ملاقات شاه و بختيار مي‌تواند اغوا كننده باشد. ولي وظيفه ايجاب مي‌كند كه از زير بار آن شانه خالي نمائيم.» (ص271)

آيا واقعاً محمدرضا در تشخيص توانمندي موساد براي ترور و كشتار دچار خطا شده بود و در مكتب موساد جايي براي آدم‌كشي وجود ندارد يا اين‌كه در مواجهه با پديده خيزش ملت ايران كه به تعبير تسفرير كاملاً استثنايي بود هر يك از قدرت‌هاي دخيل در حمايت از پهلوي‌ها سعي مي‌كرد مسئوليت جنايت به نام ديگري به ثبت رسد؟ اسرائيلي‌ها تمايل داشتند آمريكايي‌ها چون سال 32 عواقب كودتايي ديگر را بپذيرند. واشنگتن تمايل داشت كه محمدرضا پهلوي هزينه سركوب را بپردازد. پهلوي دوم تمايل داشت اسرائيلي‌ها كه از قِبَل حكومت وي سودهاي نجومي مي‌بردند در شرايط بحران به ميدان بيايند و مسئوليت برخي «اقدامات لازم» را بر‌عهده گيرند، اما هر يك قتل‌عام گسترده مردم ايران را با منافع دراز مدت خود در تعارض مي‌ديد. محمدرضا هنوز خواب ادامه حكومت را مي‌ديد و تمايل داشت سالم از ايران بگريزد تا حاميانش، وي يا دستكم فرزندش را بر سر قدرت نگه دارند؛ لذا كشتار ميليوني در ايران كه با ترور امام كليد مي‌خورد همه اين آرزوها را بر باد مي‌داد. اسرائيلي‌ها نيز كه در منطقه مشروعيتي نداشتند و تود‌ه‌هاي مسلمان آنان را بحق غاصباني مي‌دانستند كه بر منطقه به زور سلاح تحميل شده‌اند بخوبي بر اين واقعيت واقف بودند كه كشتار ميليوني مسلماناني كه محبوبيت فوق‌العاده‌اي در جهان اسلام يافته‌اند، قادر است ريشه صهيونيسم را در منطقه بخشكاند. آمريكايي‌ها هم مايل نبودند درگير بحراني به مراتب خطرناك‌تر از ويتنام شوند.
در واقع از آنجا كه پذيرش مسئوليت كشتار وسيع در ايران براي كاخ سفيد بسيار مخاطره‌آميز بود؛ لذا به محمدرضا براي كشتار بيشتر روحيه مي‌دادند: «مطلب ديگري هم آن روز ايشان [شريف‌امامي] گفت و آن اين بود كه اعليحضرت با من صحبت كردند و گفتند از طرف كارتر تلگرافي يا پيامي برايشان رسيده و رئيس‌جمهور آمريكا قوياً و قاطعاً گفته است هر تصميمي شاه ايران براي استقرار نظم و امنيت بگيرد آمريكا از آن حمايت خواهد كرد. يادم هست كه متن آن پيام يا تلگراف را ايشان همراه داشتند و خواندند... اين را هم ضمناً اضافه كرده بود كه ما هيچ راه‌حل خاصي به شما پيشنهاد نمي‌كنيم. هر چه را شما تشخيص بدهيد و تصميم بگيريد تأييد خواهيم كرد. آقاي شريف‌امامي گفت بعد از اظهار اين مطلب اعليحضرت به من فرمودند حالا بايد دولتي كه جنبه نظامي داشته باشد تشكيل دهيم تا بتواند نظم را برقرار كند» (چه شد كه چنان شد؟ بررسي وقايع سال‌هاي 1356 و 1357، مصاحبه احمد احرار با ارتشبد قره‌باغي، نشر آران، سانفرانسيسكو، سال 1999 صص 3-102)

اسرائيلي‌ها نيز به نوبه خود از محمدرضا پهلوي و سپس واشنگتن انتظار اقدام قاطعانه‌تر داشتند و آنان را بدين‌منظور تحت فشار قرار مي‌دادند: «بارها و بارها از خود پرسيديم آيا حكومت خط قرمزي دارد كه عبور از آن، موجب شود كه شاه خنجر صيقل شده را بيرون كشد و حتي به بهاي بسيار سنگين ريخته شدن خون‌هاي بسياري، اوضاع را به كنترل خود درآورد؟» (ص275) اما محمدرضا پهلوي در آن شرايط مي‌دانست كه با كشتار چند صدهزار نفري، قيام مردم خاموش نخواهد شد؛ به ويژه اين‌كه در مقام مقابله با اين نهضت هرچه بيشتر كشتار ‌كند بر ابعاد قيام مردم افزوده خواهد گرديد. ديكتاتور مستأصل شده اين مطلب را به صراحت به مشاور خانم فرح ديبا اعلام مي‌دارد: «در اين موقع، شاه كه گوئي ناگهان به وخامت اوضاع پي برده باشد، با حالتي منفعل و تسليم شده به سمت من خم شد و گفت: ‌«با اين تظاهركنندگاني كه از مرگ هراسي ندارند چه كار مي‌توان كرد، حتي انگار گلوله آنها را جذب مي‌كند. 

- دقيقاً به همين دليل است كه ما نمي‌توانيم به كمك نظاميان آنها را آرام سازيم.» (از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقي، ترجمه سعيد آذري، انتشارات رسا، چاپ دوم، سال 1372، ص154)
ارتشبد قره‌باغي نيز بر اين نكته معترف است كه قيام سراسري سال‌هاي 56 و57 با خيزش‌هاي قبل از آن كاملاً متفاوت بوده است و سركوبي و كشتار نه تنها منجر به مهار آن نمي‌شد بلكه عزم مردم را بر سرنگوني ديكتاتوري و رهايي از سلطه بيگانه را جزم‌تر مي‌كرد. البته آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها نيز بر اين امر واقف بودند؛ به همين دليل نيز نمي‌خواستند مسئوليت  اين ريسك بسيار بالا را برعهده گيرند و الا اگر همچون سال 1332 معتقد بودند با كودتا و كشتار مي‌توانند مردم را از صحنه دور سازند قدرتمندانه خود وارد عمل مي‌شدند، اما در جريان انقلاب اسلامي همه متفق‌القول بودند كه با مقوله متفاوتي مواجهند: «ارتشبد قره‌باغي- دو نكته را لازم به يادآوري مي‌دانم: يكي مقايسه 15 خرداد با وقايع سال 56 و 57. اين دو تا را نمي‌توان با هم مقايسه كرد. من در سال 1342 فرمانده دانشكده نظامي بودم و از جريانات تا حدودي اطلاع داشتم. واقعه 15 خرداد مسبوق به تداركات و زمينه‌هاي آنچناني نبود. حادثه محدود و كوچكي بود. حالت يك انفجار محلي و موضعي داشت... اين حركت را مي‌شد با سرعت و قاطعيت از بين برد و بر آن مسلط شد. البته قاطعيت را منكر نيستم. اگرقاطعيت در كار نبود همان هم مي‌توانست دامنه پيدا كند ولي اوضاع مملكت در خرداد 42 به هيچ وجه با اوضاع سالهاي 56 و 57 قابل مقايسه نبود.» (چه شد كه چنان شد؟ بررسي وقايع سال‌هاي 1356 و 1357، مصاحبه احمد احرار با ارتشبد قره‌باغي، نشر آران، سانفرانسيسكو، سال 1999، ص12) البته اين‌گونه نبود كه قيام مردم در سال 42 يا نهضت ملي شدن صنعت نفت، انفجار محلي باشد بلكه اين جنبش‌ها نيز سراسري ارزيابي مي‌شد، اما آگاهي‌هاي مردم نسبت به پهلوي‌ها و آمريكا چندان عميق نبود؛ لذا برخي ترفندها موجب ايجاد افتراق در صفوف مردم مي‌شد، اما در دهه 50 مردم به شناختي نايل آمده بودند كه آمريكايي‌ها به هر حيله‌اي متوسل مي‌شدند كار ساز نمي‌افتاد. ملتي متحد و راسخ در حفظ عزت خويش به هيچ وجه قابل سركوب نيست. براي درهم شكستن يك ملت ابتدا افراد را متفرق مي‌سازند سپس به زير سلطه درمي‌آورند اعتماد مردم به شخصيتي وارسته و دلسوز چون امام خميني موجب شده بود كه همه اقشار جامعه به صحنه مبارزه بيايند.

مردم رهبري انقلاب را دستكم از سال 42 به اين سو در صحنه‌هاي مختلف آزموده بودند. زماني كه آمريكايي‌ها اصرار داشتند كاپيتولاسيون را به ايران تحميل كنند تنها شخصيتي كه صادقانه به ميدان آمد و از عزت و كرامت ملت ايران دفاع كرد، او بود. حتي وابستگان به غرب نيز كاپيتولاسيون را نماد آشكار از تحت سلطه بودن ايران و تحقير ملت مي‌دانستند، اما رهبران سياسي و مليون ترجيح دادند هزينه مخالفت را نپردازند. تنها امام خميني بود كه هزينه حكم اعدام و سپس تبعيد را براي دفاع از استقلال مردم به جان خريد. همين صداقت كه موجب آگاهي هرچه بيشتر مردم و شناخت بيشترشان از آمريكا و دست نشانده‌اش در ايران شده بود موجب گرديد به گرد اين رهبر كه در طول دو دهه مبارزه محك خورده بود، جمع شوند. حتي رئيس ستاد منطقه‌اي موساد در تهران نيز بر اين واقعيت معترف است: «ما به هم مي‌گوئيم آرامش ظاهري اين جمعيت عظيم، «آرامش قبل از طوفان» است. جمعيت عظيم به هيولايي مي‌ماند كه تكان مي‌خورد. از هر قشر و طبقه‌اي كه تصور كنيد به راه‌پيمائي آمده‌اند: مذهبيون رئيس‌دار و بي‌رئيس، طبقات مرفه‌تر جامعه و ضعفا، مهندسين، معلمين، وكلا، صاحبان هر حرفه و صنعت، دانشجويان، دانش‌آموزان، پزشكان و پرستاران، زنان خانه‌دار، بازنشسته‌ها، و به عبارتي ديگر، طايفه عظيمي كه دست پخت خميني است.» (ص246)

در واقع بحق همه اقشار جامعه ايران امام خميني را تبلور عزت و استقلال كشور يافته و با او هم‌پيمان گشته بودند؛ بنابراين با به قتل اين رهبر كه براساس باورها، انديشه‌ها و عملكرد مورد پذيرش همگان، ملت ايران را متحد و يكپارچه ساخته بود نه تنها خيزش پايان نمي‌يافت بلكه طغيان ايرانيان عليه سلطه‌ طلبان براي دست‌يابي به استقلال به سرعت به نقطه اوجش مي‌رسيد و ساير ملت‌هاي با شرايط مشابه نيز انتخاب مشابهي مي‌كردند. نكته‌ قابل تأمل در اين زمينه اين‌كه آخرين رئيس موساد در زمان نگارش خاطرات خويش از ترور نكردن امام ابراز پشيماني مي‌كند: «نكته ديگري كه بايد آن را نيز به زبان آورد، اين پرسش است كه بسياري، از جمله من در بررسي‌هاي پيرامون عبرت‌گيري از واقعه انقلاب ايران و ظهور خميني، از خود مي‌پرسيم؛ اين كه اگر هر عاملي، ايراني يا غربي، تلاش مي‌كرد كه روند تاريخ ايران را هنگامي كه هنوز احتمال انجام آن وجود داشت تغيير دهد، چه مي‌شد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم نبود كه خميني را «ساكت كرد» و او را از راه برداشت تا مانع از وقوع انقلاب شد؟ با گستاخي و شهامت روشن‌تري بنويسم، آيا ضروري نبود كه او را نابود كرد.» (ص505)

در اين زمينه بايد خاطرنشان ساخت اولاً در همان زمان هم آقاي تسفرير تحقق چنين جنايتي را دنبال مي‌كرده است. دستكم بنا به روايت خودش از فرمانده نيروي هوايي ايران قول ارتكاب آن ‌را مي‌گيرد. ثانياً رئيس سازمان امنيت فرانسه در سفري اضطراري به تهران به صراحت به محمدرضا پهلوي اعلام مي‌دارد ما مي‌توانيم يك شب به مأموران خود در نوفل‌لوشاتو بگوييم به آسمان نگاه كنند تا مأموران ساواك آزادانه عمل نمايند. با اين وجود دستگاه ديكتاتوري آماده پذيرش مخاطرات چنين اقدامي نبود. موساد هم درخواست‌هاي مكرر رسمي ساواك و پهلوي دوم را براي ترور امام، با اين پاسخ كه چنين اعمالي در «مكتب ما» جايي ندارد، رد مي‌كند، كه صد البته دليل رد آن از سوي اين سازمان (كه در امر ترور كارآمدترين سازمان جهاني است) صرفاً گريز از آثار و تبعات چنين جنايتي است. ثالثاً دستكم اعترافات تلويحي آخرين رئيس موساد در تهران نشان مي‌دهد ترور شخصيت‌هاي مسلماني كه طغيان چند ميليون انسان مصمم را به دنبال نداشته، از سوي آنها صورت گرفته است. براي نمونه: «در ژوئيه 2003 ايالات متحده شوراي دولتي موقت براي اداره امور عراق برپا كرد كه در برگيرنده 13 شيعه و نيز پنج سني، پنج كرد، يك تركمن و يك آشوري بود. آيت‌الله حكيم نمايندگان بارزي در مجلس داشت و خود هرچند در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي پيام‌هاي نسبتاً آرام كننده‌اي مي‌فرستاد، اما هنوز در برخورد با او و يارانش مي‌بايست احتياط زيادي به عمل مي‌آمد. مگر نه آن كه خميني نيز در ايام تظاهرات و قيام عليه شاه، پيام‌هاي‌آرام بخش‌ مي‌فرستاد و با به‌كارگيري شيوه‌هاي خدعه و تقيه، ملت ايران را به بيراهه برد؟ در پي نوشتن اين جملات، آيت‌الله محمدباقر حكيم همراه با حدود يكصد نفر از نمازگزاران در يك بمب‌گذاري دهشتناك و انفجار سهمگين يك اتومبيل مملو از مواد تخريبي، به هنگام خروج از مسجد امام علي در شهر نجف كشته شد.» (ص515)

خواننده كتاب با اين سخن جسارت‌آميز از زبان رئيس‌ موساد در تهران كه «ما بايد احتياط بيشتري در مورد امام مي‌كرديم و هزينه‌ ترور او را مي‌پذيرفتيم» آشناست: «در آن روزها شايد ما نيز جانب احتياط را از دست داده و منتظر آمدن خميني بوديم... اما اكنون با قاطعيت بايد گفت كه مي‌بايست بيشتر از اينها احتياط مي‌كرديم.» (ص308) وقتي خواننده همين تعبير را در مورد آيت‌الله حكيم مي‌شنود ترديد نمي‌كند كه جنايت حرم امام علي(ع) كه به شهادت اين شخصيت بزرگ عراقي و جمعي از شيعيان نمازگزار انجاميد كار موساد بوده است؛ زيرا عبارت «در برخورد با او و يارانش مي‌بايست احتياط زيادي به عمل مي‌آمد» واقعيت را كاملاً روشن مي‌سازد. نمونه ديگر، ماجراي ربودن امام موسي صدر است: «يك روحاني پرجذبه، از ريشه و تبار ايراني، بنام موسي صدر كه برادرزاده‌اش به عقد و همسري احمد، فرزند خميني درآمد، با به‌كارگيري «خدعه»، شاه و ساواك را دچار مشكلات زيادي كرد.» (ص57) در فراز ديگري رئيس موساد در تهران درخواست ساواك را براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد امام موسي صدر توسط ژنرال فولادي مطرح مي‌سازد: «فولادي سپس ديدگاه مرا جويا شد و دو پرسش ديگر را مطرح كرد. در پرسش نخست نظر من را درباره «امام موسي صدر» كه تازه ماجراي ناپديد شدن او رخ داده بود، جويا گرديد. معلوم نبود «امام موسي صدر» زنده است يا مرده! من گفتم كه ما اين پرسش را بررسي خواهيم كرد. پرسش ديگر او نظر ما را پيرامون مكان تبعيد آيت‌الله خميني در نجف عراق جويا مي‌گرديد. او مي‌گفت ساواك بر اين باور است كه فتنه اصلي از خميني برمي‌خيزد و اخيراً نيز شعله فتنه‌گري خود را بالاتر برده، و مي‌گفت كه بايد از عراق قوياً خواسته شود كه او را از نجف به جاي ديگر اخراج كند. مسلم است كه من از اختيارات كافي براي موضع‌گيري در مورد اين پرسش حساس و مهم برخوردار نبودم.»(صص6-175) پيگيري مسئله امام موسي صدر توسط ساواك از طريق موساد مي‌تواند دستكم نشان از اشراف اين سازمان بر اين امر داشته باشد. البته در اين خاطرات، آقاي تسفرير علي‌رغم اهميت موضوع ترجيح مي‌دهد در زمينه پاسخ موساد به سؤال ساواك، سكوت كند؛ زيرا انعكاس توضيحات تل‌آويو نيز مي‌تواند نقش موساد را در اين جنايت كاملاً روشن سازد؛ بنابراين درخواست‌هاي مكرر رژيم پهلوي از موساد براي ترور امام دقيقاً بر اساس شناخت قابليت‌هاي آن و مأموريت‌هايي كه پيش از آن براي محمدرضا پهلوي انجام مي‌داد صورت مي‌گرفت. اذعان امروز تسفرير كه بايد آن روز امام را ترور مي‌كرديم مؤيد اين واقعيت است كه تنها عامل بازدارنده موساد از چنين اقدام هولناكي آگاهي از اين مسئله بود كه اسرائيل خود را وارد باتلاقي مي‌سازد كه خروج از آن كاملاً غيرقابل پيش‌بيني است. آن‌چه در زمينه ترور امام، امروز به زبان آخرين رئيس موساد در تهران مي‌آيد وقاحت صهيونيست‌ها را كاملاً روشن مي‌سازد و توهين آشكار به همه كساني است كه آگاهانه امام را به عنوان نماد رشادت، صداقت و سلامت برگزيده بودند: «هيچ انسان عاقلي نمي‌بايست از نابودي خميني ماتم زده شود».(ص506)

ميزان اين وقاحت زماني روشن‌تر مي‌شود كه اعتراف وي را دربارة جايگاه امام در ميان ملت‌ها حتي در زمان رحلتش مرور كنيم: ‌«واقعه مرگ خميني به آئين و رويداد عظيمي كه تمام جهانيان را شگفت‌زده كرد، مبدل شد. اين حادثه از هر نظر كه به آن مي‌نگريستند، به راستي در تاريخ بشريت كم‌نظير بود. بسياري از ملت ايران و ميليون‌ها نفر از مسلمانان سراسر جهان در سوگ او شكستند و داغدار شدند. داغ عميقي بر دل پيروان او نهاده شد. عزاداري كه براي او صورت گرفت چنان گسترده و توأم با احساسات حقيقي بود كه كمتر مسلماني در تاريخ اين احساسات پاك نصيب او شده است. حضور ميليون‌ها نفر از مردم در خيابان‌هاي تهران كه پايتخت را به صورت امواج مردمي سياه‌پوش مبدل كرده بود، بيان‌گر وجود احساسات بسيار عميق ميان مسلمانان نسبت به او بود.» (ص494)

اين ميزان تجليل از امام خميني مربوط به زماني است كه ده سال از ايجاد حكومت اسلامي گذشته و علي‌القاعده برخي نارسايي‌هاي ناشي از عملكرد مجريان در اداره جامعه مي‌توانست در ميزان ارادت مردم نسبت به رهبري انقلاب تأثيرگذارد، همچنين بايد  توجه داشت كه سوگ ميليون‌ها نفر در فقدان امام، ناشي از فوت طبيعي اين شخصيت جاودانه است و لذا به طور قطع اين احساسات بي‌نظير در صورتي‌كه موساد به خود جرئت مي‌داد و اقدام به ترور امام مي‌كرد، ده چندان مي‌شد. خواننده كتاب مي‌تواند به خوبي در مواجهه با اين اعتراف در مورد ميزان محبوبيت امام در ميان ملت‌ها به ويژه ملت ايران دريابد كه موساد صرفاً به دليل ترس از خشم ملت‌ها مسئوليت ترور امام را برعهده نگرفت؛ لذا دليل اين‌كه ملت‌هاي معترض به ستم صهيونيست‌ها در سراسر جهان ديوانه معرفي مي‌شوند بايد در جاي ديگري دنبال شود و آن جز توجيه تشديد ترورهاي آينده در ميان حاميان غربي صهيونيست‌ها، نيست. به طور قطع افزايش توسل به شكنجه و ترور در ميان كشورهاي اسلامي سقوط خشونت پيشگان را تسريع خواهد كرد. صهيونيست‌ها به جاي اين‌كه از سقوط دست نشانده غرب در ايران درس بگيرند بر ميزان قتل و كشتار علني در سرزمين‌هاي فلسطين و مخفي در شكنجه‌گاه‌هاي ساير دست نشاندگان در كشورهاي عربي و اسلامي افزوده‌اند؛ كشورهايي چون اردن، قطر و ... كه همچون محمدرضا پهلوي به آموزش‌ها و تجربيات صهيونيست‌ها در مقابله با استقلال‌طلبي ملت‌هايشان از سلطه آمريكا، متكي‌اند، با تشديد خشونت نه تنها قادر به غلبه بر اراده ملت‌هايشان نخواهند بود بلكه تجربه ايران براي آنان نيز تكرار خواهد شد. صهيونيست‌ها با ترور شخصيت‌هاي برجسته صرفاً نحوه رسيدن ملت‌ها به نقطه انفجار را تغيير مي‌دهند. البته بايد در نظر داشت كه صهيونيست‌ها براي حفظ موقعيت خود در ميان كشورهاي غربي حامي ايجاد پايگاهي به نام »اسرائيل» در خاورميانه دو راه در پيش گرفته‌اند؛ اول آنكه مسئوليت سقوط محمدرضا پهلوي را متوجه سياست‌هاي كارتر شوند و عملكرد دولت وي را در اين زمينه زير سؤال ببرند. دوم آن‌كه با جسارت، ترور نشدن امام خميني را در آن زمان خطا اعلام نمايند تا راه براي بروز قابليت‌هاي موساد در آينده گشوده‌تر گردد. آيا در حقيقت صهيونيست‌ها معتقدند با حذف فيزيكي شخصيت‌هاي برجسته ملت‌هاي منطقه، براي هميشه مي‌توانند اربابي خود را بر آنان تحميل كنند؟ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اسرائيلي‌ها با اين استدلال كه من‌بعد هر شخصيت برجسته را در همان آغاز مطرح شدن مي‌بايست از ميان برداشت، با وقاحت تمام، مسئوليت ترور شيخ احمد ياسين در فلسطين، آيت‌الله محمدباقر حكيم در عراق و... را به عهده گرفتند. اما آيا با تشديد كشتار و شكنجه و فرافكني نتيجه عملكردهاي خشونت‌طلبانه خويش قادر خواهند بود اعتماد غرب را مجدداً به پايگاهي كه به منظور حفاظت از منافع سرمايه‌داران اروپايي و آمريكايي ايجاد شد، جلب نمايند؟ قطعاً پاسخ اين سؤال كه در شرايط انفجارآميز خاورميانه متجلي است، براي طالبان خشونت‌ بيشتر، رضايت‌بخش نخواهد بود؛ زيرا از يك سو بايد به اين نكته توجه داشت كه شخصيت‌هاي جهان اسلام صرفاً رهبراني كاريزما نيستند كه توانمندي‌هاي فردي‌شان توده‌ها را به گرد آنان جمع كرده بلكه اين والامقامان، منادي انديشه و تفكري‌اند كه با شهادتشان در راه ترويج آن تفكر، گسترش انديشه رهايي‌بخش‌ را تسريع مي‌كنند. از سوي ديگر صهيونيست‌ها هرگز قادر نخواهند بود نقش خود را در دامن زدن به خشونت‌هاي ساواك و به‌طور كلي اختناق سياه در ايران دوره پهلوي و همچنين تشويق و ترغيب افسران عالي‌رتبه به كشتار بيشتر مردم به‌پاخاسته در برابر ديكتاتوري از تاريخ پاك كنند. حتي در آن زمان همه صاحبان انديشه سياسي و حتي وابستگان به دربار و غرب معتقد بودند كه جنايات ساواك و فشارها و تحقيرها بر ملت‌ ايران، جامعه را به‌سوي انفجار سوق خواهد داد. هرچند آمريكايي‌‌ها اين مسئله را بسيار دير فهميدند، اما اسرائيلي‌ها كه موجوديتشان با سركوب و اشغالگري عجين شده است، هرگز نمي‌خواهند به اين واقعيت اعتراف كنند. براي نمونه، رئيس سازمان برنامه و بودجه دهه چهل در اين زمينه مي‌نويسد: «وقايعي كه سرانجام منجر به انقلاب ايران شد، به‌حدي سريع انجام گرفت كه حيرت‌انگيز بود. همان‌طور كه قبلاً گفته شد، هميشه اعتقاد داشتم دولت آمريكا و دولت انگليس با توجه به حساسيتي كه شاه نسبت به نظر آنها داشت قادر بودند او را وادار به انجام اصلاحات ضروري بنمايند و از وقوع چنين انفجاري جلوگيري كنند، چون قدرت شاه بيشتر به اتكاي حمايت آمريكا بود. ولي به هيچ وجه نمي‌توانستم حدس بزنم روزي قدرت به‌دست روحانيون بيافتد. نارضايتي عمومي و پيدا شدن شخصي مصمم مانند آيت‌الله خميني از يك طرف، و ضعف شاه و عدم سياست روشني از سوي كارتر و دولت آمريكا از طرف ديگر دست به‌دست هم دادند و شرايطي به‌وجود آوردند كه منجر به انقلاب گرديد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، انتشارات پاكاپرينت، سال 1991، جلد دوم، ص560) ابتهاج كه ارتباط ويژه‌اي با انگليسي‌ها و سپس با آمريكايي‌ها داشت و بعد از كودتاي 28 مرداد با توافق هر دو كشور به رياست سازمان برنامه‌ و بودجه گماشته شد، در فرازي ديگر مي‌گويد: «در ملاقات با او (راجر استيونز، معاون وزير خارجه انگليس) وضع ايران را تشريح كردم و گفتم شما و آمريكايي‌ها با پشتيباني از روش حكومت ايران مرتكب گناه بزرگي مي‌شويد؛ چون مي‌دانيد چه فسادي در ايران وجود دارد. مي‌دانيد كه مردم ناراضي هستند، ولي حمايت شماست كه باعث ادامه اين وضع شده است و نتيجتاً تمام مردم ايران نسبت به انگليس و آمريكا بدبين شده‌اند... استيونز در جواب گفت درست كه اوضاع و احوال ايران رضايت‌بخش به نظر نمي‌آيد، ولي به‌قول ما «شيطاني كه مي‌شناسيم از شيطاني كه نمي‌شناسيم بهتر است.»(همان ص527)

حاميان محمدرضا پهلوي به‌صراحت او را شيطان مي‌دانستند، اما چه كساني بيش از همه صفات شيطاني را در اين دست‌نشانده بيگانه در ايران تقويت مي‌نمودند؟ خواننده كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» به‌سهولت از زبان خود صهيونيست‌ها بر اين واقعيت واقف مي‌شود كه حتي در زماني كه آمريكايي‌ها به‌دنبال آن بودند تا ساواك حفظ ظواهر را بنمايد، عوامل موساد تلاش داشتند تا بر ميزان خشونت و سركوب اين سازمان مخوف بيفزايند: «من اصرار مي‌ورزيدم؛ البته با ظرافت كه مرتباً با ژنرال‌ها، چه از ساواك و چه از ركن اطلاعات نظامي ملاقات‌هاي متعدد داشته باشم.» (ص175) اين مقام برجسته موساد در همين حال از اين‌كه آمريكايي‌ها مانند آن‌ها نظاميان را تشويق به سركوب نكرده بودند و از تجربيات اسرائيلي‌ها در اين زمينه استفاده نمي‌كردند انتقاد مي‌كند: «در 21 دسامبر 1978، ‌روزنامه «نيويورك تايمز» در مقاله‌اي- با استناد به منابع اطلاعاتي آمريكا-  ارزيابي كرد كه شاه هنوز كمند قدرت را محكم در دست دارد و مي‌تواند ده پانزده سال ديگر در قدرت بماند! مايه حيرت نيز بود كه فصل‌نامه «اكونوميست رويو» هر سال، پي‌درپي تاكيد مي‌كرد كه ايران يكي از باثبات‌ترين كشورهاي جهان است كه به‌سرعت به‌سوي پيشرفت و عمران مي‌رود! در ماه اوت آن تابستان، در حالي كه من و همكارانم در سفارتمان در تهران تلاش مي‌كرديم اوضاع و رويدادهاي جاري ايران را درست ارزيابي كنيم و بفهميم كه كار به كجا خواهد كشيد، شاه خود تعطيلات تابستان را با دو ميهمان بلندپايه و مهمش، يكي ملك‌حسين پادشاه اردن هاشمي و ديگري كنستانتين پادشاه تبعيدي يونان سپري مي‌كرد... سفير ايالات متحده در ايران، ساليوان نيز در حال گذراندن تعطيلات تابستاني بود و به وطن خود بازگشته بود و فقط اوايل سپتامبر مرحمت فرموده و به تهران بازگشت. هنگامي كه اوضاع، ديگر به وخامت گراييده بود و در پي هماهنگي‌هايي كه ميان مقامات ما در اسرائيل با آمريكايي‌ها صورت گرفت، اوري لوبراني (سفير سابق اسرائيل در ايران) به ايالات متحده اعزام شد.» (ص174) در اين فراز، آقاي تسفرير صرفاً مي‌خواهد بگويد آمريكايي‌ها خطاي فاحشي مرتكب شدند و كمتر به اسرائيلي‌ها در ايران اتكا كردند. اين ادعاي خلاف واقع در فرازهاي ديگر كتاب نيز تكرار شده است: «هرچند به‌شدت مي‌خواهم از دادن تذكر خودداري كنم، اما نمي‌توانم شكيبايي را نيز حفظ كرده و نگويم كه آيا بهتر نبود آمريكايي‌ها حداقل با اسرائيلي‌هاي با تجربه‌اي مانند «دان شومرون» و «اهورباراك» در طراحي اين عمليات يك مشورتي مي‌كردند؟ پس اتحاد و دوستي براي چه موقعي است؟ ما كه خرده تجربه‌اي داريم! هرچند به پاي آمريكاي پهناور و ابرقدرت از حيث نظامي و امنيتي نمي‌رسيم، ولي شايد توانايي ما نيز دقيقاً نهفته در همين نكته باشد!»(ص469)

آيا هيچ محققي را مي‌توان يافت كه تأييد كند اگر آمريكايي‌ها در ايران به اسرائيلي‌ها اتكاي بيشتري مي‌كردند، رژيم پهلوي حفظ مي‌شد؟ به‌عكس، آن‌چه در چنين آثار مكتوبي سعي در كتمانش مي‌شود عواقب باز گذاشته شدن دست اسرائيلي‌ها در امور ايران توسط كاخ سفيد است. آقاي تسفرير با انتقاد از مطالب تملق‌آميز مطبوعات آمريكايي در مورد اقتدار و قدرت محمدرضا پهلوي و اين‌كه وي ايران را به سوي ترقي پيش مي‌برد، سعي دارد بي‌خبري واشنگتن را از واقعيت‌هاي ايران به رخ بكشد. اولاً خوب است از اين مقام عالي‌رتبه موساد سؤال شود كه در اين ايام، مطبوعات اسرائيلي چه مطالبي را از اوضاع ايران منتشر مي‌ساختند؟ آيا خبر از فقر و بيچارگي ملت ايران مي‌دادند؟ آيا جامعه را به علت خفقان و كشتار و شكنجه ساواك در آستانه انفجار ترسيم مي‌نمودند؟ پاسخ به اين سؤالات منفي است. كمترين انتقادي در رسانه‌هاي اسرائيل از رژيم شاه نمي‌شد. ثانياً خوب است رئيس موساد در ايران بداند كه مطالب تملق‌آميز در مطبوعات غرب از محمدرضا پهلوي نيز به ‌همت صهيونيست‌ها درج مي‌شده است: «ما از حساسيتهاي دستگاه سياسي ايران در برابر رسانه‌هاي باختر (غرب) آگاه بوديم و مي‌دانستيم كه سران ايران مي‌خواهند در باخترزمين چهره‌اي پسنديده از خود نمايش دهند... رفته‌رفته شمار نوشته‌هايي كه به‌همت و ياري ما در رسانه‌هاي جهان چاپ مي‌شود فزوني مي‌گيرد‌؛ تا جايي‌ كه كيا (رئيس اطلاعات ارتش) از من خواسته بريده روزنامه‌هاي گوناگون را برايش ترجمه كنيم تا هر روز صبح زود در كاخ سعدآباد به‌دست شاه برساند... روزي شاه به‌شوخي به كيا گفته است: خواهي ديد روزي سفراي ما در همه كشورهاي جهان دست‌آوردهاي اسرائيل را در روزنامه‌هاي دنيا به حساب خودشان خواهند گذارد و به آن افتخار خواهند كرد. نمي‌دانند كه ما از پشت پرده آگاهيم و داستانها را مي‌دانيم.» (يادنامه، مئيرعزري، ترجمه ابراهام حاخامي، چاپ بيت‌المقدس، سال 2000، جلد1، ص211) اعتراف كننده به چنين امري كسي نيست جز سفير اسرائيل در ايران كه شانزده سال در همه زمينه‌ها خدمات ويژه‌اي (؟!) به دربار پهلوي مي‌دهد؛ بنابراين يكي از علل عمده غفلت مقامات آمريكا از فجايع گوناگوني كه در ايران دوران پهلوي مي‌گذشت، صهيونيست‌ها بودند. جالب اين‌كه جناب سفير اذعان دارد با پرداخت رشوه توانسته بودند واقعيت‌هاي ايران را در جهان وارونه جلوه دهد. اما همين رسانه‌ها كه به رشوه‌ گرفتن و به‌ نفع پهلوي نوشتن عادت كرده بودند، در مقابل تظاهرات ميليوني مردم ايران در سالهاي 56 و 57 كه در آن به‌صراحت از ديكتاتوري پهلوي ابراز انزجار مي‌شد نتوانستند رويه متداول و دلخواه محمدرضا پهلوي و صهيونيست‌ها را ادامه دهند: «توانستيم چهره شاه ايران را در ديدگاه مردم آمريكا، رهبري جلوه‌ دهيم كه شيفته پيشرفت مردمش مي‌باشد و در اين راه از برداشتن هيچ گامي خودداري نمي‌كند. در بخش بررسي‌ي ‌پيوندم با خاندان پهلوي خواهم گفت شاه تا چه اندازه به هنر اسرائيليها و نيروي رسانه‌هاي گروهي آنان در سراسر جهان بويژه در آمريكا باور داشت و تا چه اندازه اين نكته را سرنوشت‌ساز مي‌شناخت... شگفتا كه چنين برداشتي در برابر همبستگي‌ي نيروهاي ستيزه‌جو كه بخشي از آن خود را كنفدراسيون دانشجويي مي‌خواندند، نتوانست پايدار بماند. در ديدار شاه از آلمان و آمريكا، ناتواني‌ي برخي رسانه‌هاي «بله قربان‌گو» چه خودي و چه بيگانه همه آشكار شدند. در رويدادهاي پائيز 1979 ديديم كه دست‌اندركاران رسانه‌هائي كه با ناز و كرشمه و دريافت يادگاري خو كرده بودند، در برابر توفان تند خشونت تاب نياوردند و زود از ميدان‌ به‌در رفتند. شمار روزنامه‌نگاران چاپلوس خودي يا بيگانه‌اي كه در هر ديدار با شاه يا با همراه شدن با وي آزمند‌تر مي‌شدند، فزوني گرفته بود.» (همان، جلد1، ص213)

ثالثاً اين فقط مطبوعات نبودند كه به‌همت اسرائيلي‌ها از طريق دريافت مبالغ كلان، واقعيت‌هاي ايران را وارونه نشان مي‌دادند و اين‌گونه وانمود مي‌ساختند كه محمدرضا پهلوي بسيار استوار و همچنان پرقدرت باقي خواهند ماند، بلكه مقامات غربي نيز به همين طريق به‌نوعي آلوده مي‌شدند و از سفره بذل و بخشش محمدرضا پهلوي از جيب ملت ايران به‌نوعي متنعم مي‌گشتند كه واقعيت‌ها را به كشورهاي خودشان منعكس نمي‌ساختند. بررسي اين‌كه نقش اسرائيلي‌ها در فاسد ساختن حتي مقامات غربي و سيستم غرب به چه ميزان بوده، فرصت مبسوطي‌ طلب مي‌كند كه از حوصله اين مختصر خارج است، اما به‌طور قطع همان روش ترسيمي براي مطبوعات غربي را كم‌ و بيش در اين زمينه نيز دنبال مي‌نمودند. براي نمونه، فسادي مالي يك قرارداد كه همين سفير اسرائيل به روچيلد - بانكدار بزرگ انگليس – ارائه مي‌كند، به‌حدي است كه موجب تعجب و در نهايت عقب‌نشيني اين سرمايه‌دار بزرگ مي‌شود: «غلامرضا نيك‌پي شهردار تهران آن روزها مي‌خواست پروژه «سيتي» را در بخشي از تهران (زمينهاي بهجت‌آباد و عباس‌آباد كه پيش از اين برنامه سربازخانه بودند) پياده كند. سرمايه‌داران بزرگي در ايران و بيرون از ايران به انجام اين كار بزرگ چشم دوخته بودند كه يكي از آنها دستگاه روچيلد آليانس در انگليس بود. دولت اسرائيل از من خواست ديدار آنها را با شاه برنامه‌ريزي كنم... ولي ناگهان روچيلدها پس نشستند. پيشرفتهاي پولي و سازندگي‌هاي همگاني‌ي آنروزها به‌اندازه‌اي شتابزده بود كه كسي باور نمي‌كرد سه يا چهار سال آينده به‌دنبال آن روزها، مردم به خيابانها بريزند. براي به دست آوردن آگاهيهاي تازه از دگرگونيهاي بيرون از برنامه رهسپار لندن شدم. روچيلدها پيرو بازنگريهاي موشكافانه كاردانان بانك، بهره‌هاي درشت پروژه سيتي در ايران را به ‌اندازه‌اي كلان يافتند كه بهتر ديدند خود را در چنان كار غول‌آسايي درگير نكنند. در پايان لرد روچيلد پدر روزي گفت: در خانواده ما چنين رسم است كه از آلودگي به آن دسته از كارهايي كه بهره‌اش از اندازه‌هاي شناخته ‌شده بيرون است، خودداري كنيم... كوشيدم روچيلد را از شيوه‌اي شناخته ‌شده در ايران آگاه كنم كه دارندگان درآمدهاي كلان در كشور با پاره‌اي سازندگيهاي همگاني مانند برپايي‌ي دانشگاهها، بيمارستانها، آموزشگاهها در استانهاي دور افتاده يا گسترش كشاورزي در پهنه كشور و پيشكش آن به ملت، دين خود را ادا مي‌كنند... روچيلد پاسخ داد: همه اين پيشنهادها درست است ولي سود كلان در پيش است نه پيشكشي، بنابراين پيگيري اين كار با روشهاي ما سازگار نيست.» (همان، جلد1، صص7-256)

يادآوري اين نكته ضروري است كه در ازاي هزاران برنامه چپاولگرانه كه تحت نام «قرارداد» بر ملت ايران تحميل مي‌شد، در هيچ گوشه‌اي از ايران، بيمارستاني، دانشگاهي يا يك مجتمع عام‌المنفعه كوچك توسط صهيونيست‌ها ساخته نشد، حتي بسياري از قراردادها كاملاً صوري بود و صرفاً رشوه‌هاي كلان به شركت‌هاي غربي - به ويژه اسرائيلي- پرداخت مي‌شد و پروژه‌اي هرگز به اجرا درنمي‌آمد كه در ادامه به مواردي از آن اشاره خواهد شد.

رابعاً يكي از دلائل غفلت از واقعيت‌ها درگير شدن مقامات سياسي اسرائيلي و آمريكايي شاغل در ايران در فعاليت‌هاي اقتصادي بود. در اين زمينه هم اسرائيلي‌ها بر آمريكايي‌ها پيشي گرفته بودند. اين ديپلمات‌ها بعد از اتمام مأموريتشان عمدتاً ترجيح مي‌دادند در ايران بمانند و به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند؛ چرا كه در دوران تصدي پست‌هاي سياسي، كامشان از برخي دلالي‌ها شيرين شده بود. يك نمونه آن مئير عزري است كه بعد از شانزده سال پست سفيري اسرائيل در تهران، در ايران مي‌ماند و رسماً به فعاليت اقتصادي مي‌پردازد. نيمرودي - وابسته نظامي اسرائيل- به همين ترتيب. ريچارد هلمز - سفير آمريكا (كه قبلاً رئيس سيا بود)- هم بعد از پايان مأموريتش در تهران، ايران را ترك نمي‌كند و به تجارت مي‌پردازد. آقاي تسفرير در مورد شركت‌هاي متعددي كه وابسته نظامي اسرائيل در ايران تاسيس كرده بود مي‌گويد: «اين شركت (شركت مهندسي شيرين‌سازي آب دريا) يكي از ابتكارات بازرگاني و تجاري مهمي بود كه از سوي «يعكوو نيمرودي» در ايران برپا شده بود. يعكوو پس از آن كه خدمت خود را بعنوان وابسته نظامي سفارت‌مان در ايران به اتمام رساند، ...» (ص212) البته مفاسد اين جماعت منحصر به دخالت در امور اقتصادي نبوده است. محمدرضا پهلوي موقعيتي براي صهيونيست‌ها فراهم آورده بود كه در همه شئون كشور دخالت مي‌كردند. اعتراف رئيس موساد در اين زمينه براي همه فرزندان اين مرز و بوم بسيار درد‌آور است: «افسران ارشد ايراني در پي نزديكي با او (نيمرودي) بودند، به اين اميد كه وي در تماس‌هايش با مقامات بلندپايه ايران پيشنهاد ارتقاء آنها را مطرح نمايد.» (ص77) از آنجا كه درجات سرهنگ به بالا صرفاً توسط محمدرضا پهلوي اعطا مي‌شد، امراي ارتش ايران مي‌بايست انواع و اقسام رشوه‌ها را در اختيار وابسته نظامي اسرائيل قرار مي‌دادند تا وي از شاه ايران برايشان درجه بگيرد. دخالت فردي با شأن و منزلتي در حد يك دلال در بالاترين امور ارتش كشور، يكي از مصاديق فسادي است كه صهيونيست‌ها در ايران رايج ساخته بودند. البته آقاي تسفرير با كمال بي‌شرمي به شمه‌اي از نحوه ارتقا گرفتن امراي ارتش شاهنشاهي اشاره دارد: « زير سر همسر نصيري بلند شده و سروسري با اين و آن پيدا كرده و از جمله با خود شاه «مراوداتي» داشته و حتي شنيدم كه مي‌گفتند با يك يهودي ايراني هم روي هم ريخته بود!»(ص68) اين‌كه افراد پستي چون ارتشبد نصيري چگونه مسير ترقي را طي مي‌كردند، تأمل و مطالعه در لجن زاري را طلب مي‌كند كه صهيونيست‌ها در ابعاد مختلف شكل‌گيري آن نقش محوري داشتند. ازدواج اين افسران عالي‌رتبه (همچون نصيري) با همسران جديد جوان و البته زيبا يا به ذلت كشاندن دخترانشان، دنياي متعفني را در بالاترين سطح كشور رقم زده بود. البته بايد يادآور شد كه نقش صهيونيست‌ها صرفاً به اين‌گونه دلالي‌ها خلاصه نمي‌شد. همه گونه خدمات در جهت ارتقاي موقعيت اسرائيل در ايران به قيمت نابودي همه مباني اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك ملت بزرگ مباح شمرده مي شد: «بروي ميز كارم يادداشتي ديدم كه نوشته بود ژنرال فولادي مقام بلندپايه ساواك به صورت بسيار اضطراري مي‌خواهد با من ملاقات كند. تصورم بر اين بود كه او مي‌خواهد مرا از يك خبر بسيار مهم و حياتي پيرامون اوضاع ايران آگاه كند، و لذا سريعاً به ديدار او شتافتم. ولي چه شنيدم! او مي‌خواست به سرعت جورج يهودي را كه دلال ارز بود برايش پيدا كنم و به ملاقاتش بفرستم. «جورج لاوي‌پور»... در گذشته در عمليات امنيتي مهمي به خاطر منافع اسرائيل شركت كرده بود، ولي اكنون عمدتاً به كسب و كار خويش مشغول بود... جورج گفت وقتي به خانه فولادي رسيده كه او تقريباً در حال يك «عمل مخفي» بوده است و سپس يك جعبه بزرگ به دست او داده كه طبقه بالائي آن با سبزيجات و ميوه‌جات پوشانده شده و در زير جعبه‌ها اسكناس‌هائي كه مجموعاً 400 هزار دلار آمريكا بوده قرار داشته است. درخواست «فروتنانه» فولادي از جورج اين بوده كه اين مبلغ را از هر راهي كه خودش مي‌داند به يكي از حساب‌هاي بانكي او در خارج واريز نمايد.»(صص224-223)
بنابراين شغل شريف(!) رئيس موساد در تهران صرفاً اين نبوده است كه به ساواكي‌ها چگونگي سركوب ملت ايران و نفي ابتدايي‌ترين آزادي‌هايشان را آموزش دهد، بلكه انواع خدمات از جمله خارج ساختن ثروت ملي از طريق پروازهاي «العال» كه آن روزها توسط نظاميان اسرائيلي هدايت مي‌شدند (به اعتراف آقاي تسفرير در صفحات 306 و307 ) نيز از ديگر خدماتشان (!) بوده است. 

در اوج خيزش مردم ايران عليه ديكتاتوري و سلطه بيگانه و اعتصاب كاركنان هواپيمايي ملي ايران، هواپيمايي اسرائيل به عنوان تنها شركت هواپيمايي به فرودگاه مهر‌آباد تردد داشت و علاوه بر انتقال مقامات عالي‌رتبه موساد و كارشناسان نظامي به تهران براي تدارك سركوب گسترده مردم، در مسير بازگشت، قالي‌هاي نفيس، اشياي عتيقه، ارز و جواهرات به غارت برده شده از ملت ايران را از كشور خارج مي‌ساخت. البته آقاي تسفرير براي اين‌كه عمق فاجعه را روشن نسازد فقط به يك مورد از اين‌گونه خدمات اشاره مي‌كند و در ضمن مدعي است در «جعبه‌ها» صرفاً 400 هزار دلار وجود داشته است. اين نوع پنهانكاري‌هاي ساده‌لوحانه لبخند بر لبان خواننده كتاب مي‌نشاند.
خامساً چگونه است كه وقتي بحث از بي‌اطلاعي واشنگتن از عواقب عملكرد پهلوي‌ها به ميان مي‌آيد ادعاي يك نشريه آمريكايي در زمينه حركت ايران به سوي پيشرفت و عمران، بحق با تعجب منعكس مي‌شود: «مايه حيرت نيز بود كه فصل‌نامه «اكونوميست رويو» هر سال پي‌درپي، تاكيد مي‌كرد كه ايران يكي از باثبات‌ترين كشورهاي جهان است كه به سرعت به سوي پيشرفت و عمران مي‌رود!» (ص174) اما در همين حال رئيس شعبه منطقه‌اي موساد در تهران خود به كرات در اين اثر، ادعايي به مراتب گزافه‌تر را در مورد پيشرفت كشور در دوران پهلوي مطرح مي‌سازد؟: «چه مي‌شد اگر شاه با آهنگ كم شتاب‌تري به روند توسعه و عمران مي‌پرداخت؟»(ص498) براي روشن شدن تناقض‌گويي‌هاي مؤلف در مورد آهنگ پرشتاب توسعه و عمران كه جامعه ايران تاب و تحمل آن را نداشته (!) سخن خود وي در كتاب كفايت مي‌كند. تسفرير كه در ماه‌هاي پاياني حكومت پهلوي مأموريتش را در ايران آغاز مي‌كند مشاهداتش را از تهران اين‌گونه ترسيم مي‌نمايد: «حتي قبل از اينكه نخستين بار به تهران برسم كه اين شهر و پايتخت مدرن... در برخي از نقاط شهر، كودكان در جو‌ي‌ها بازي مي‌كنند و زنان با آب آن رخت مي‌شويند و به نظافت كاسه بشقاب مي‌پردازند. چه نظافتي؟... شمال ثروتمند و مرفه و خيره كننده و جنوب فقير و حقير و پرجمعيت. هر بيننده‌اي حتي در همان نگاه اول مي‌توانست حدس بزند كه اين جمعيت چشم‌گير خشمگين جنوب مي‌تواند خطري بالقوه براي زندگي شمال‌نشين‌ها باشد... اما در آن روزها در ظاهر، همه چيز آرام و بي‌خطر بنظر مي‌رسيد.» (صص4-63) با وجود چنين اعترافاتي در مورد تهران - و نه شهرستان‌ها و روستاها كه70 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده بودند و بسيار وضعيت اسف‌بارتري داشتند (تا جايي كه به اذعان همگان از هيچ‌يك از امكانات اوليه چون آب آشاميدني، برق، گاز، بهداشت حتي حمام، جاده روستايي، آموزش و ... برخوردار نبودند)- نويسنده پا را فراتر نهاده است و ملت ايران را به ناسپاسي و كفران نعمت متهم مي‌كند: «ترديدي نيست كه مطالبي كه كامبيز [يك مقام عالي‌رتبه ساواك] در نامه خود پيرامون تحول و توسعه و پيشرفت ايران به سوي ترقي نوشته بود، منطبق با حقيقت بود، ولي عقل ايجاب مي‌كند كه از مخالف‌ها غافل نشد. شايد اين ضرب‌المثل‌ اسرائيل مصداق داشته باشد كه مي‌گويد از گرسنگي نيست كه مخالفان سر به شورش برمي‌دارند كه از سر سيري است. ملت مي‌تواند به كفران نعمت هم برخيزد.» (ص45) البته در ادامه به اين نكته بيشتر خواهيم پرداخت كه سهم بيگانگاني چون آمريكا، انگليس و اسرائيل از نعمات كشور ايران به چه ميزان بود و در مقابل، فقر و تحقير مورد اشاره آقاي تسفرير چه بخشي از جمعيت كشور را دربر مي‌گرفت.

در نهايت بايد ديد اگر پيش‌بيني آمريكايي‌ها در مورد عمر حكومت پهلوي واقع‌نگرانه نبوده، اسرائيلي‌ها آينده حكومتي دست نشانده و مبتني بر خفقان و ديكتاتوري سياه را چگونه ارزيابي مي‌كردند: «منطق مي‌گفت به هيچ وجه امكان ندارد كه چنين شاه قدرتمندي كه با مشت آهنين حكومت مي‌كند، با آن ساواك كه قادر به انجام هر كاري هست، با آن نظام حكومتي كه پشت ساواك قرار دارد، با آن ارتش عظيم و آن ژنرال‌هائي كه خود را تافته جدا بافته از مردم مي‌دانستند، در برابر مشتي گروه‌هاي چريكي يا روحانيون مبارز، يا در برابر آن نيروهاي ليبرال اوپوزيسيون با آن رفتار تي‌تيش و پرافاده، يك باره فرو ريزد و نشاني از حكومت نماند. نه، منطقي نبود!» (ص105) اين برداشت اسرائيلي‌ها از حكومت پهلوي‌ها كاملاً طبيعي به نظر مي‌رسد؛ زيرا آنها نيز معتقدند كه با سياست مشت  آهنين مي‌توانند به حيات نامشروع خود ادامه دهند؛ بنابراين طرفداران اين سياست، فروپاشي حكومت پهلوي را غيرمنطقي مي‌پنداشتند، اما آمريكايي‌ها ضمن احساس خطر نكردن از ديكتاتوري پهلوي در كوتاه مدت، توصيه مي‌كردند براي ماندگاري درازمدت اين حكومت دست نشانده‌، رفرمهاي ظاهري ضروي است. در اين حال اسرائيلي‌ها معتقد بودند با سياست مشت‌ آهنين همه مقاومت‌ها در هم خواهد شكست؛ لذا با واداشتن ساواك به رعايت برخي ظواهر مخالف بودند: «هنوز يك ماه سپري نشده بود كه كارتر سفر شاه را با ديدار رسمي از تهران پاسخ گفت، كه با احترام و رعايت تمامي آداب و رسوم ديپلماتيك توأم بود. در اين سفر بود كه كارتر از شاه قدرداني كرد و گفت:‌ «با توجه به رهبري خردمندانه شاه است كه ايران به جزيره ثبات در اين بخش از جهان كه يكي از ناآرام‌ترين نقاط دنياست، مبدل شده است». ولي بعدها معلوم شد كه كارتر همچنان به قضيه «حقوق بشر» بعنوان يكي از موضوع‌هاي اساسي كه موجب دغدغه خاطر است، توجه دارد و به پيروي از او، ويليام سوليوان سفير آمريكا در تهران نيز از گوشزد كردن اين امر خسته نمي‌شد.»(ص100)

اين موضع انتقادي دربارة آمريكا به دليل تاكيدش بر حفظ ظواهر توسط رژيم پهلوي در حالي است كه آقاي تسفرير خود به سست بودن پايه‌هاي حكومت ديكتاتور دست‌نشانده در تناقض آشكار با مطالب ديگرش اذعان دارد: «گنبد و بارگاه فاسدان در دست بلندپايگان نظام، بستگان خانواده سلطنتي و نزديكان آنها بود. فساد گسترده و خيره‌كننده موجب تعميق تنفر مردم از شخص شاه و حكومت شده بود، هرچند كه به نظر مي‌رسيد خود او از فساد مالي به دور باشد. گفته مي‌شد كه شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوي شاه يد طولاني در فساد دارد، نه تنها فساد مالي، بلكه در زمينه‌هاي ديگر نيز او را مظهر فساد تلقي مي‌كردند، حتي ادعا مي‌شد كه وارد پارتي‌هاي شبانه مي‌شد و پسران جوان خوش بر و رو را براي معاشرت و هم بستري برمي‌گزيد و واي بر آن كس كه به اين خواسته پاسخ نمي‌داد و و واي بر همسر يا زن جوان آن مرد اگر صداي مخالفتي بلند مي‌كرد. اين امر در وارد شدن حكومت به سراشيب سقوط كمك كرده بود. نه تنها حكومت پليسي، دستگيري‌ها، دوختن دهان‌ها و شكنجه بازداشتي‌ها، كه فساد اخلاقي كه به نزديكان شاه نسبت داده مي‌شد، بختي براي بقاي حكومت نگذاشته بود.» (ص92) هرچند نويسنده ترجيح داده به فساد مالي شخص محمدرضا پهلوي كه همچون پدرش در مال‌اندوزي ولع سيري ناپذيري داشت اشاره نكند، اما با اين وجود اذعان دارد كه حكومت با مشت ‌آهنين و فساد گسترده مالي و اخلاقي بختي، براي بقاي رژيم باقي نگذاشته بود. اما اگر رئيس شعبه منطقه‌اي موساد در تهران واقعاً به اين امر باور دارد چرا بايد به تاكيد كارتر بر رعايت ظواهر براي رفع اين نگراني يعني سقوط دست نشانده انتقاد نمايد: «ايالات متحده آمريكا بپاخاست و با اغراق بسيار زياد، موضوع حقوق بشر را مطرح كرد. در آن مرحله، افراد بسيار كمي بر اين باور بودند كه گوشزد كردن اين قضيه از سوي آمريكا اقدامي بشدت اغراق‌آميز است. ولي هنوز مدتي از بهمن بزرگي كه بر سر حكومت شاه خراب شد سپري نگرديده بود كه همگان، يا اكثريت، پي بردند كه ايالات متحده در اصرار خود براي وادار كردن شاه به رعايت حقوق بشر و دادن آزادي بيان شديداً جانب اغراق در پيش گرفته بود.» (ص93) براي اين‌كه روشن شود، رعايت حقوق بشر و آزادي مورد تأكيد آقاي كارتر به چه ميزان جدي بود مناسب است كه موضع‌گيري‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا را بعد از كشتار مردم بي‌دفاع ايران در راه‌پيمايي‌هايي كه بسيار مسالمت‌آميز صورت مي‌گرفت، مورد مطالعه قرار دهيم. براي نمونه، مناسب است دريابيم كشتار جمعه سياه كه افكار عمومي جهان را تكان داد براساس آنچه آقاي كارتر به عنوان حقوق بشر مطرح مي‌ساخت چگونه ارزيابي شده بود: «جيمي كارتر تلفن كرد، اما در عين حال كه درصدد تشويق و ايجاد دلگرمي در شاه بود، از خاطر نبرد كه به وي يادآور شود كه به سياست آزاد‌سازي فضا و رعايت حقوق بشر ادامه دهد...» (ص161)

به راستي سياست حقوق بشري كه بر اساس آن بعد از جمعه سياه، محمدرضا پهلوي توسط كارتر مورد تشويق قرار مي‌گيرد تا چه حد بايد جدي تلقي شود؟ با اين وجود آقاي تسفرير معتقد است كه كارتر فقط مي‌بايست شاه را به قتل عام تشويق مي‌كرد و هيچ‌گونه اشاره‌اي به تغيير ظواهر حكومت نمي‌نمود. تناقضي كه در همه جاي اين اثر به چشم مي‌خورد موجب تعجب عميق خواننده مي‌شود. اگر همه ملت ايران از محمدرضا پهلوي و حكومتش متنفر بودند علي‌القاعده در كنار كشتارها، مي‌بايست دستكم تغييرات جزئي نيز براي راضي كردن بخشي از مردم ايران صورت مي‌گرفت، اما اين‌كه آقاي تسفرير معتقد است كارتر فقط بايد از كشتار حمايت مي‌كرد و هرگز نمي‌بايست صحبتي از حقوق بشر به ميان مي‌آورد، ميزان اعتقاد جماعت صهيونيست‌ را به «زبان كشتار» روشن مي‌سازد و بس. اين كه صهيونيست‌ها معتقد بودند علي‌رغم تنفر ملت ايران از ديكتاتوري، حكومت پهلوي با قتل عام مي‌توانست استمرار يابد به راستي كه پديده قابل مطالعه‌اي است.

مقوله‌ ديگري كه رئيس ستاد منطقه‌اي موساد در تهران براي پنهان ساختن ناكارآمدي شيوه‌هاي صهيونيستي در حفظ رژيم‌هاي ديكتاتوري وابسته به غرب به آن متوسل مي‌شود، توجه آمريكايي‌ها به اپوزيسيون غربگرا در ماه‌هاي پاياني حكومت پهلوي است. در چارچوب چنين انتقادي اين‌گونه وانمود مي‌شود كه واشنگتن همه توان خود را در حمايت از محمدرضا پهلوي به كار نگرفت و اين امر موجب سقوط وي شد: «در آن روزهاي اوليه ماه نوامبر، ايالات متحده در قبال شاه و با توجه به وضعيتي كه ايجاد شده بود، پيام‌هاي دوگانه مي‌فرستاد و از يكسو از شاه ظاهراً حمايت مي‌كرد اما از سوي ديگر در پي ارتباط با سران اوپوزيسيون بود. اين امر را به خوبي مي‌توان از كتاب خاطرات سفير ايالات متحده در تهران، ويليام سوليوان، و كتاب خاطرات نوشته جيمي كارتر Keeping Faith  دريافت.»(ص219)

براي اين‌كه مشخص شود با چه نوع اپوزيسيوني از سوي آمريكايي‌ها مذاكره شده يا با انجام مذاكره با آنها موافق بوده‌اند، فراز ديگري از كتاب را در اين زمينه مرور مي‌كنيم: «كارتر احساس كرده بود كه ساليوان كنترل شخصي خود را از دست داده است. در دهم ژانويه، او تلگرامي تهديدآميز براي ساليوان فرستاد و از اقدامات و پيشنهادهاي ساليوان ابراز خشم كرد و حتي تهديد نمود ارتباط با او را قطع خواهد كرد. پيشنهاد ساليوان مبني بر اين كه رئيس جمهوري فرانسه والري ژيسكاردستن به نام دولت ايالات متحده با خميني وارد مذاكره شود، خشم كارتر را برانگيخته بود. كارتر در تلگرام خود، اين اقدام را «اشتباهي جبران‌ناپذير»، ‌«مغاير با منطق» و «مخالف هوشمندي» توصيف كرده بود. كارتر تاكيد كرده بود كه به اين نتيجه مي‌رسد كه سوليوان، ارزيابي‌هاي منصفانه و بي‌طرفانه‌اي از اوضاع ايران به دولت واشنگتن ارائه نمي‌كند... بدا به حال چنين سفيري و ترحم بر او كه رئيسش، كه رئيس جمهوري ابرقدرت شماره يك جهان نيز هست، او را اين‌گونه مورد انتقاد كاري قرار مي‌دهد.» (ص281) بنابراين برخورد تند و شديد‌اللحن كارتر با پيشنهاد ساليوان مشخص مي‌سازد كه آمريكايي‌ها با چه نوع اپوزيسيوني تماس داشته‌اند. حال بايد ديد اولاً بين سفارت اسرائيل در تهران و تل‌آويو نيز اختلاف‌ نظري در مورد تماس با اپوزيسيون وجود داشته است يا خير ثانياً در نهايت آيا اسرائيلي‌ها با نيروهاي مخالف غربگرا تماس گرفتند يا خير؟: «براي كارمندان سفارت روشن گرديد كه بايد دست به تلاش تازه‌اي بزنند و بكوشند با نيروهاي اوپوزيسيون آشنا شوند و حقيقت را براي آنها توضيح دهند. ما حاضر شديم با هر يك از نيروهاي مخالف شاه كه حاضر به گفتگو با ما باشد آشنا شويم... من خود شخصاً درصدد برقراري ارتباط با مخالفان برآمدم.» (ص104) البته در اين زمينه يعني مذاكره با اپوزيسيون وابسته به غرب نيز يك سياست واحد بين اسرائيليها وجود نداشته است: «نمي‌توانم با اين تصميم ستادمان در اسرائيل كنار بيايم كه حاضر نيستند در اين مرحله، به من اجازه بدهند كه با نيروهاي اوپوزيسيون نيز ملاقات كنم. دليل مخالفت را مي‌فهمم و آن را مشروع مي‌دانم. زيرا آنها نمي‌توانستند حساسيت و واكنش شديد ساواك را كه ميهماندار اصلي ما در اينجا محسوب مي‌شد، برانگيزانند.» (ص174)

جالب اين‌كه آقاي تسفرير اذعان دارد علي‌رغم همه ملاحظات تل‌آويو، با اپوزيسيون ملاقات داشته است. البته وي از بختيار به صورت مشخص ياد مي‌كند، اما ترجيح مي‌دهد از ديگر اعضاي اپوزيسيون كه با اسرائيلي‌ها ملاقات مي‌كنند نامي نبرد: «در آن روزها، يك يهودي گرانقدر كه ريشه و تبار ايراني داشت و سال‌هاي بسيار طولاني بود كه در بريتانيا زندگي مي‌كرد و در واقع بيشتر انگليسي بود تا ايراني و در آن ايام صاحب بزرگترين كارخانه پارچه‌بافي جهان، واقع در منچستر بود، به تهران آمده بود. از او فقط با نام كوچكش «ديويد» ياد مي‌كنم... ديويد، فرد عزيزي بود كه با همه بزرگان حكومت و جامعه ايران ارتباط بسيار نزديك و شخصي داشت. از شاه گرفته تا ديگران. از زبان او بود كه شنيدم كه شاه در حال مذاكراتي با دكتر شاپور بختيار است و اين احتمال مطرح است كه او را بعنوان نخست‌وزير برگزيند. ديويد قول داد كه ملاقاتي ميان سفيرمان با آقاي اعتبار، يكي از دستياران نزديك دكتر شاپور بختيار، از سران جبهه ملي ترتيب دهد. قولش قول بود و آن را بلافاصله عملي كرد.» (صص4-263)

آقاي تسفرير ملاقات با ديگر اعضاي اپوزيسيون را بسيار مبهم مطرح مي‌سازد تا اين‌گونه برداشت شود كه اسرائيلي‌ها كاملاً با محمدرضا پهلوي هماهنگ بوده‌اند و با افرادي از اپوزيسيون ارتباط برقرار مي‌كرده‌اند كه وي نيز با آنان ملاقات داشته است. اين برخورد رياكارانه كاملاً بر خواننده‌ اثر روشن مي‌شود. در واقع در اين زمينه هيچ‌گونه تفاوتي بين سياست‌هاي آمريكا و اسرائيل وجود نداشته و هر دو كشور وقتي همه مردم ايران را متنفر از محمدرضا پهلوي ارزيابي مي‌كنند به فكر دخالت دادن اپوزيسيون غربگرا در حكومت مي‌افتند تا به نوعي وجهه رژيم پهلوي را قابل قبول‌تر نمايند. اپوزيسيوني كه در اين مقطع مورد توجه قرار گرفت به هيچ وجه با ادامه تسلط آمريكا بر ايران مشكلي نداشت بلكه صرفاً خواستار انجام رفرم‌هايي براي مقبوليت ظاهر نزد حكومت بود: «-ديو- انسان متعارفي نيست. او از هوشمندي و فراست زياد و كنجكاوي بسياري برخوردار است، كه صد البته هم‌آهنگ با وظائف اطلاعاتي و سياسي بلندپايه‌اي است كه او داشته و دارد، و براي چنين فردي طبيعي است كه بخواهد دايره ارتباطات خود را گسترش دهد و البته آگاه نيز هست كه بايد ريسك چنين مخاطراتي را بپذيرد. او نزد من آمد و گفت توانسته با يكي از سران اوپوزيسيون ترتيب يك ديدار بدهد. نام حقيقي او را نمي‌بايست ذكر كنيم، او سالها پس از انقلاب در ايران بود. (بعدها يك فاجعه دلخراش جان او و همسرش را ستاند.) من از روي انسانيت نام حقيقي او را ذكر نمي‌كنم. بگذاريد در اينجا از او با نام مستعار «امير» ياد كنم. او فرد شماره دوم در «جبهه ملي» محسوب مي‌شد. توسط دوست بسيار عزيزي كه موافقت او را با ملاقات بدست آورده بود، و با اين شرط كه ديدار كاملاً محرمانه تلقي مي‌شود، به جلسه ملاقات با وي رفتيم. همسر بسيار فرزانه و فرهيخته‌ او نيز كه در حين پذيرايي در گفتگوي دو ساعته ما مشاركت فعالي داشت، از منافع مشترك ملي ايران و اسرائيل در قبال منطقه سخن گفت و ادامه آن را حياتي مي‌دانست. هردوي آنها هم‌عقيده بودند.» (ص330) به طور قطع ملاقات‌هاي محرمانه صهيونيست‌ها با اپوزسيون طرفدار غرب محدود به اين ديدار كه به احتمال زياد ملاقات شوندگان فروهر و همسرش بوده‌اند، نيست. اگر چنين ملاقات‌هايي حساسيت ساواك و به تعبير دقيق‌تر محمدرضا پهلوي را به دنبال داشت و عملاً وي را تضعيف مي‌كرد چرا صهيونيست‌ها به انجام آن مبادرت مي‌ورزيده‌اند، اما امروز عملكرد مشابه آمريكايي‌ها را به باد انتقاد مي‌گيرند و آن را يكي از دلائل سقوط پهلوي‌ها عنوان مي‌دارند؟ اين تناقض آشكار در گفتارها و تحليل‌هاي صهيونيست‌ها زماني رخ مي‌دهد كه در واقع نمي‌خواهند بپذيرند روش مشت آهنين آنها در سركوب و به بند كشيدن ملت‌ها، ديگر كارايي خود را دستكم در مواجهه با خيزش بازگشت به اسلام ملل مسلمان از دست داده‌ است: «ريچارد نيكسون در كتاب خاطرات خود اين‌گونه جمع‌بندي مي‌كند كه دولت جيمي كارتر سياست قاطعي در مورد حمايت از شاه نداشت و در برابر هرگونه پشتيباني جدي از او قوياً‌ مردد بود. اگر در ايام تظاهرات و مخالفت‌ها يك روز قول كمك بي‌حد داده مي‌شد، فرداي آن خبر مي‌رسيد كه نمايندگانش را براي انجام مذاكرات با مخالفان شاه به اين يا آن ملاقات محرمانه فرستاده است... آنچه كه نيكسون ذكر مي‌كند، به راستي مطالب آموزنده‌اي است كه بايد مورد تعمق و غور قرار گيرد. در برابر نيكسون، كارتر علم حقوق بشر را بلند كرد و با آن ايران را به قربانگاه برد.» (ص504) در اين فراز آقاي تسفرير به صراحت ملاقات با مخالفان غرب‌گرا و طرح شعار حقوق بشر از سوي آمريكا را دو عامل جدي سقوط رژيم پهلوي عنوان مي‌كند. درباره انطباق سياست آمريكا و اسرائيل در زمينه مورد توجه قرار دادن ساير نيروهاي طرفدار غرب در ايران (به ويژه نيروهايي كه توان علمي و سياسي بيشتري از محمدرضا پهلوي براي مواجهه با بحران خيزش سراسري ملت ايران داشتند) با استناد به مطالب كتاب اشاراتي صورت گرفت. در مورد حقوق بشر نيز روشن شد كه اين سياست هرگز با كشتار وسيع مردم در راه‌پيمايي‌ها در تعارض نبوده، بلكه در همين چارچوب بعد از هر كشتار مردم بي‌دفاع، محمدرضا پهلوي مورد حمايت ودلگرمي كارتر نيز قرار مي‌گرفته است. اما تناقض آشكاري كه در اين زمينه در كتاب حاضر به چشم مي‌خورد اين‌كه از يك سو رئيس موساد در تهران حتي با همين شعار صوري رعايت حقوق بشر در ايران نيز مخالفت مي‌كند و آن را موجب تضعيف ساواك مي‌داند و از ديگر سو دست‌كم امروز در مقام نگارش كتاب در فرازهاي متعدد، از عملكرد خشن و غيرانساني پليس مخفي شاه تبري مي‌جويد. اگر واقعاً در زمان تسلط موساد بر ساواك آقاي تسفرير با شكنجه‌هاي قرون وسطايي آموزش ديدگان خود مخالف بود علي‌القاعده مي‌بايست از شعار كارتر كه دست‌كم صورت ظاهر را در شكنجه‌گاه‌هاي محمدرضا پهلوي تغيير مي‌داد، استقبال مي‌كرد، اما مخالفت شديد اسرائيلي‌ها حتي با رفرم‌هاي سطحي در نحوه برخوردهاي وحشيانه ساواك (آن‌گونه كه خود به آن معترف است) با فرهيختگان و مخالفان با استبداد و به طور كلي با ملت ايران، هم عمق دشمني و عداوت صهيونيست‌ها با مسلمانان را به تصوير مي‌كشد و هم انعطاف ناپذيري آنان را در اعتقاد به سياست مشت آهنين.

اسرائيليها براي اثبات صحت اين سياست به عنوان تنها راه مطيع ساختن ملت‌هاي مسلمان، در پافشاري بر قتل‌عام گسترده ميليوني از طريق بمباران هوايي راه‌پيمايان بر آمريكايي‌ها پيشي گرفته بودند، درحالي‌كه كاخ سفيد در پي آن بود كه شانس بختيار را براي مهار خيزش مردم بيازمايد و در صورت موفق نشدن وي، كودتا را با فرماندهي هايزر به اجرا درآورد. آقاي تسفرير اختلاف ديدگاه تل‌آويو با واشنگتن را در اين مقطع بدين صورت بيان مي‌كند: «انواع گزارش‌هائي كه به دست ما مي‌رسيد حاكي از آن بود كه روزهاي قبل از معرفي دولت جديد [دولت بختيار]، ايامي بشدت پرتنش بوده است و گروهي از وفاداران شاه به تداركات يك كودتا دست زده بودند. شماري از حاميان سرسخت شاه، كه از اوضاع جان به لب شده بودند، به احتمال زياد با موافقت ضمني شاه، تدابير و تمهيدات لازم را براي كودتا به عمل آورده بودند. نام ژنرال‌ ازهاري و ژنرال جوان و پرآوازه، خسروداد در اين رابطه مطرح شده بود. بختيار نيز كه از جريان آگاهي يافته بود، تلاش زيادي به عمل آورده بود تا طراحان كودتا را به لغو آن متقاعد نمايد... دست دو نفر ديگر اين آش شور را برهم مي‌زد. يكي، جورج براون، وزير خارجه پيشين بريتانيا بود، كه معلوم شد به اقامت خود در ايران ادامه داده بود، و ديگري ژنرال آمريكائي، رابرت هويزر بود. هويزر معاون فرمانده نيروهاي نظامي ايالات متحده مستقر در اروپا بود. هر دوي آنها مي‌كوشيدند اهداف توطئه‌آميز خود را عملي سازند و نيز تلاش مي‌كردند كه بختيار از امكان و بخت بهتري براي آغاز كار خود برخوردار شود.» (صص9-278)

رئيس شعبه موساد در تهران صرفاً به اين دليل فراهم آوردن شرايط براي محك زدن و آزمودن دولت بختيار را توطئه مي‌داند كه ايجاد كنندگان فرصت براي دولت جديد مجبور بودند كودتا را به عقب بيندازند تا حتي‌المقدور بدون قتل‌عام ميليوني، بحران را از سر بگذرانند، اما صهيونيست‌ها كه براي قتل‌عام مردم لحظه‌شماري مي‌كردند از اين اقدام آمريكا به عنوان توطئه ياد مي‌كنند. به راستي چرا اسرائيلي‌ها طرفدار اين برنامه بودند كه صرفاً از طريق حملات هوايي وعده داده شده توسط خسروداد، مي‌بايست با كساني كه در خيابان‌ها شعار بازگشت به اسلام را سر مي‌دادند، مقابله كرد؟ پاسخ اين سؤال را مي‌توان در كينه و دشمني صهيونيست‌ها با پيامبر اسلام يافت. در همين كتاب ضمن نسبت‌هاي خلاف واقع فراواني كه به اين پيامبر رحمت داده مي‌شود، نويسنده از قول ايراني‌ها، منويات خويش را بيان مي‌دارد: «بسياري از ايراني‌ها از اعراب متنفرند و به ويژه «عمامه به سري» را كه از سلاله محمد عرب باشد، با لفظ تحقيرآميز «عرب» خطاب مي‌كنند.» (ص323) خلاف‌واقع‌گويي كه نفرت خود را آشكار مي‌سازد فراموش كرده است كه در فرازي ديگر اذعان دارد فقط در تهران چهار ميليون نفر براي استقبال از يك سلاله پيامبر اسلام، با علم به اين‌كه از گزند توطئه‌هاي بدخواهان و مخالفان عزت مسلمانان مصون نيستند، از خانه‌هاي خود خارج مي‌شوند. البته در اين كتاب دروغ‌هاي ديگري نيز به ائمه شيعه همچون مولاي متقيان نسبت داده شده است كه فقط مي‌توان عنوان كينه و عداوت به آنها داد: «اين گفته را به خميني نسبت داده بودند كه با استناد به جمله‌اي از خليفه علي‌بن‌ابيطالب اظهار داشته بود: «فرقي بين زنان نيست، چرا كه به هنگام تاريكي كه تو بر آنها غلبه مي‌كني، يكسانند» اين گفته ديدگاه تبعيض‌آميز او را نسبت به زن نشان مي‌داد.» (ص44) آيا با ساخت و پرداخت چنين جعلياتي، چهره اسلام مخدوش مي‌شود؟ بازگشت به اسلام در كشورهاي اسلامي و اقبال به آن در كشورهاي غير اسلامي (به شدت روبه فزوني است) با وجود برتري تبليغاتي صهيونيست‌ها كه انحصارات رسانه‌اي را در سطح جهان براي آنان رقم زده است، پاسخي به اين سؤال است.
آقاي تسفرير همچنين تلاش مي‌كند رفتار بزرگ منشانه مسلمانان را نسبت به يهوديان كه ريشه در باورهاي اسلامي دارد، به زعم خود زير سؤال ببرد: «قرآني كه از سوي پروردگار، و توسط حضرت محمد، و پس از او توسط خلفا و امامان در بين مسلمانان رايج شد، مي‌‌گويد پيروان اديان توحيدي كه به وحدانيت پروردگار ايمان دارند، مانند يهوديان و مسيحيان كه تورات و انجيل را پروردگار براي آنها فرستاد، «اهل ذمه» به حساب آمده و حاكم اسلامي بايد به آنان امكان دهد آداب و رسوم ديني خود را آزادانه به عمل آورند و زندگي خود را طبق اصول دين خويش بگذارنند. ولي همين تعريفي كه از «مورد حمايت قراردادن» ارائه مي‌شود در اساس و شالوده خود تبعيض‌آميز است. حمايت حق نيست، بلكه اقدام «جوانمردانه» از سوي حاكم اسلامي است.» (صص5-134) اسلام در ازاي دريافت ماليات از اهل كتاب، حاكم اسلامي را موظف به حمايت كامل از حقوق اساسي آنها مي‌كند تا جايي كه امام علي (ع) مي‌‌گويد اگر خلخال از پاي يك زن يهودي در قلمرو حكومت خارج سازند جا دارد كه حاكم اسلامي از غصه كالبد تهي كند. حال اگر اين موازين و قوانين را با احكام تلمود در مورد غيريهوديان مقايسه كنيم تا حدي حقايق در مورد تفكرات ‌نژاد پرستانه مشخص خواهد شد: «هركس در اسرائيل زندگي كرده باشد به خوبي مي‌داند كه نگرش تنفرآميز و ظالمانه نسبت به غيريهوديان در ميان اكثر يهوديهاي اسرائيل تا چه حد عميق و گسترده است. اين نوع نگرشها طبعاً از ديگران (خارج از اسرائيل) پنهان نگهداشته شده است، اما از زمان تاسيس دولت اسرائيل، جنگ سال 1967 و روي كار آمدن بگين، اقليت متنفذي از يهوديان، هم در خارج و هم در داخل اسرائيل شروع به علني‌تر كردن اين نوع نگرش كردند. در سالهاي اخير به بهانه و براساس احكامي غيرانساني كه طبق آن بردگي و بيگاري «طبيعي» تلقي مي‌شود، در اسرائيل به عنوان شاهد تعداد زيادي از غيريهوديان مثل كارگران عرب و مخصوصاً كودكان حتي در تلويزيون نشان داده مي‌شوند كه چگونه توسط كشاورزان يهودي استثمار شده‌اند. رهبران جنبش «گوش امونيم» به آن تعداد از احكام مذهبي استناد كرده‌اند كه يهوديان را به ظلم كردن نسبت به غيريهوديان سفارش مي‌كند.» (تاريخ يهود آيين يهود، نوشته اسرائيل شاهاك- نماينده پارلمان اسرائيل، ترجمه آستانه‌پرست، نشر قطره، چاپ دوم، سال 1384، ص184) 

در مورد نگاه فاشيستي احكام يهود به پيروان ساير اديان توحيدي كافي است به چند مورد از كتاب تلمود نظر افكنيم: ‌«تلمود مقرر مي‌دارد هر يهودي كه از كنار يك ساختمان مسكوني غير يهودي مي‌گذرد بايد از خداوند بخواهد تا آن را ويران كند و اگر ساختمان ويرانه بود خدا را شكر كند كه اين‌گونه از آنان انتقام گرفته است.» (همان، ص178) همچنين در مورد تعدي به اموال غير يهود بدانيم: «اگر يك يهودي مالي را پيدا كند كه صاحب احتمالي آن يهودي باشد، به يابنده شديداً توصيه مي‌شود تا به طور مؤثري براي بازگرداندن مال به صاحبش از طريق اعلان عمومي تلاش نمايد. در مقابل، تلمود و كليه منابع معتبر قديمي شرعي يهود نه تنها به يابندة يهودي اجازه مي‌دهند كه مال يافته شده متعلق به غير يهودي را ضبط كند بلكه او را از برگرداندن مال به صاحبش منع مي‌كنند.» (همان، ص 171) از اين‌گونه قوانين تبعيض‌آميز در تلمود فراوان يافت مي‌شود كه به دليل پرهيز از مطول شدن بحث از پرداختن به آنها درمي‌گذريم. شايد گفته شود اين آموزه‌ها مربوط به سال‌ها قبل است و امروز يهوديان به آن پايبند نيستند. براي روشن شدن واقعيت مي‌توانيم به همين اثر و خاطرات ساير صهيونيست‌ها از اين زاويه نظر افكنيم. آقاي تسفرير در چند فراز از خاطرات خود معترف است در ماههاي منتهي به سقوط پهلوي‌ها كه نظم عمومي بر هم خورده بود برخي همكيشان ايشان آنقدر فرش‌هاي گرانبهاي ايراني را در پروازهاي العال از كشور خارج مي‌ساختند كه خوف سقوط اين هواپيماها مي‌رفت: «در كمال تاسف، حتي اينجا نيز در حالي كه لبه تيز شمشير بر بالاي سر جامعه يهوديان به حركت درآمده بود و برق مي‌زد، بسياري از يهوديان براي مهاجرت و ترك ايران شتاب زيادي از خود نشان نمي‌دادند... شگفت‌انگيز بود كه آن گروهي نيز كه خارج مي‌شدند، بخشي از اموال و قالي‌هاي خود را بار هواپيماهاي «العال» مي‌كردند و به اسرائيل مي‌رفتند، ولي دوباره و حتي چند باره به ايران باز مي‌گشتند تا قسمت ديگري از اموال خود، به ويژه قالي‌ها را خارج كنند... در رسانه‌‌هاي گروهي جمله‌اي از زبان «موقي هود» مديركل وقت شركت «العال» نقل شده بود كه در آن وي گفته بود حاضر نيست هواپيماهاي «العال» را به خاطر قالي‌هاي يهوديان ايراني به خطر بياندازد.» (ص152)

مگر هر خانواده به طور متوسط داراي چند قالي است كه براي خارج ساختن آن‌ها نياز به چند بار سفر باشد، و به علاوه در هر سفر نيز به حدي با خود قالي خارج كنند كه خوف سقوط هواپيماها مطرح گردد؟ البته نيازي به توضيح نيست كه اين فرش‌هاي نفيس متعلق به تجار ايراني بود كه صهيونيست‌ها در آن شرايط با مغتنم شمردن فرصت، آنها را به صورت نسيه  خريداري كردند و از كشور گريختند و موجب ورشكسته شدن تجار زيادي شدند. آقاي مئير عزري - سفير اسبق اسرائيل در ايران- براي پاك كردن تأثيرات عملكرد خباثت‌آميز صهيونيست‌ها در قبال تجار ايراني به ذكر روايتي در اين زمينه مي‌پردازد، اما مدعي مي‌شود كه تاجر ايراني از حق خود گذشت: «روزي يكي از بازرگانان سرشناس تهران به دفتر آمد و پس از گزارش داستاني پر آب و تاب گفت بيست سال بود فلاني (يك دلال يهودي) را مي‌شناختم... چند ماه پيش بود، پس از اينكه حسابها را صاف كرديم، گفت: «جنس تازه‌اي به تورم خورده و نياز فوري به پول دارم». يك ميليون و دويست هزار تومان به او دادم تا جنس را براي من بخرد. چند ماهه كه غيبش زده، از اين در و اون در پرسيدم، شنيدم بار و بنديل را بسته و با زن و بچه به اسرائيل كوچ كرده»... همكار پيمان‌شكن يهودي‌اش در تهران بود. با يهودي‌اي ايراني رو در رو نشستم و داستان را از وي پرسيدم. هيچيك از نكته‌هائي را كه بازرگانان ايراني گفته بود نادرست ندانست و افزود: «همه پولي را كه از فلاني (بازرگان ايراني) گرفتيم بابت خريد لباس و خرت و پرت براي زن و بچه خرج شد، شصت هزار دلار هم براي خريد خانه كوچكي براي خانواده‌ام در اسرائيل كنار گذاشته‌ام... بازرگان ايراني‌ي پاك نهاد و پاك سرشت همه چيز را به او و خانواده‌اش بخشيده، با دلي‌سوخته و اشكي روان برخاست و با شوري شگفت‌آفرين گفت:‌ «همه چيز نوش جانتان، از شير مادر حلالتر، خداي بخشنده و مهربان پشت و پناهتان، برويد به راهي كه بايد برويد، تنها به من قول بدهيد كه در كشورتان مردم قانون شكن نباشيد. مردم خداپرست ايران را هيچوقت در دعاهايتان فراموش نكنيد.» آن شصت هزار دلار را هم از دلال يهودي نگرفت.» (يادنامه، خاطرات مئير عزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000م، صص150-149 )

اين‌گونه عملكردها از سوي صهيونيست‌ها آنچنان شهرت يافته بود كه جناب سفير اسرائيل مجبور شده است ضمن نقل موردي از آن به گونه‌اي وانمود سازد كه گويا عاقبت، تجار ايراني از حق خود گذشته و اموالشان را به صهيونيست‌ها بخشيده‌اند. اما آقاي تسفرير كه از توان ديپلماتيك در تطهير عملكرد همكيشان خود برخوردار نيست اين‌گونه موارد را واقعي‌تر روايت مي‌كند: «شريك ايراني اين كمپاني [فارم كيميكاليم] گذرنامه‌هاي اين بيست اسرائيلي را ضبط كرده و استرداد آنها را مشروط بدان ساخته بود كه شريك اسرائيلي وي تمام بدهي‌هاي خود را سريعاً بپردازد. شرائط ناگواري بود. در حاليكه اسرائيلي‌ها احساس مي‌كردند كه زمين زير پايشان به لرزه درآمده و نبايد حتي يك روز بيشتر بمانند، طرف ايراني نيز به شرط خود اصرار مي‌ورزيد. وقتي از من درخواست كمك شد، تلاش كردم ساواك و وزارت خارجه تهران را به ميانجي‌گري وادار كنم تا اين آقاي محترم بفهمد كه از انسانيت و جوانمردي بدور است كه جان بيست انسان را اين چنين به خطر بياندازد و آنرا موكول به رفع و رجوع اختلافات مالي كند... با چوب تهديد به اين كه طرف را از حيث قانوني مورد تعقيب قرار خواهد داد، موفق گرديد ماجرا را خاتمه دهد.»(ص238)

رئيس شعبه موساد در تهران كه ادبياتش، ادبيات منطبق بر «مشت‌ آهنين» است با توسل به ساواك حق طلبكار ايراني را پايمال مي‌كند. از اين‌گونه حق‌كشي‌ها توسط صهيونيست‌ها كه بر اساس آموزه‌هاي تلمود عمل كرده‌اند به وفور در تاريخ معاصر به ثبت رسيده است. البته مواردي كه اشاره شد، مربوط به بخش خصوصي است حال آن كه در بخش دولتي عملكردهاي فاجعه‌آميز فراواني را مي‌توان از صهيونيست‌ها عليه منافع و مصالح ملت ايران سراغ گرفت. در دوران پهلوي دوم شركت‌هاي متعدد اسرائيلي بدون هيچ‌گونه سرمايه اوليه صرفاً از طريق تباني وارد مناقصه مي‌شدند و با دريافت بخش اعظم مبالغ قراردادهاي كلان، بعد از چندين سال هيچ‌گونه خدماتي ارائه نمي‌كردند. نمونه‌اي از اين قراردادها را كه بين شركت‌هاي وابسته به صهيونيست‌ها البته با تلاش سفارت اسرائيل در تهران منعقد شد و هيچ‌گونه نتيجه‌اي براي ملت ايران نداشت. به نقل از عزري، سفير اسرائيل، مي‌توان مورد مطالعه قرارداد: «پس از سالها گفت‌وگوهاي كشدار، برنامه‌ لوله‌كشي گاز در پهنه شهر تهران، در تابستان 1960، پديدار شد. عيما نوئل راستين روز چهاردهم ژوئيه همان سال با يك شركت فرانسوي با نام دوريه به تهران آمد، همراه من با انتظام، بهبهانيان و چند تن ديگر از سران بنياد پهلوي ديدارهايي انجام داد. به دنبال همين ديدارها، سرانجام پيماني ميان وي با كمپاني‌ي نفت ايران دستينه شد تا لوله‌كشي‌ي گاز در تهران آغاز گردد. پيرو اين پيمان و پيدايش كمپاني‌ي تازه به نام «مصرف گاز»، پنجاه و يك درصد از سهام دو كمپاني نوپا از آن ايران، چهل درصد از آن كمپانيهاي «سوپرگاز» و «سوپرول» راستين و نه درصد نيز به محمدعلي قطبي ميانجي پيمان نامه رسيد.»(يادنامه، خاطرات مئير عزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000م، جلد2، ص166) اين قرارداد بسيار كلان كه با تباني صهيونيست‌ها و بنياد پهلوي و دلالي قطبي (خويشاوند فرح ديبا) به امضا مي‌رسد حتي تا سال 1979م. يعني 19 سال بعد به اجرا در نمي‌آيد، اما مبالغ نجومي براي اين پروژه از كشور خارج مي‌شود. آقاي تسفرير نيز در اثرش معترف است كه در سال 57 (1979م) يعني سالي كه خيزش مردم به اوج خود رسيد و به سلطنت پهلوي پايان داد، گاز مصرفي شهروندان تهران از طريق كپسول تأمين مي‌شده است: «يك روز اعتصاب‌ها بخاطر حمايت از خميني بود. روزي ديگر بخاطر «شهدا»يي كه ديروز كشته شده بودند. روز سوم بخاطر اين يا آن موضوع، و اين دايره ادامه داشت و بزرگتر مي‌شد. شركت‌هاي پخش گاز خانگي در شمار اولين اعتصابيون بودند. بهره‌گيري از نفوذ و ارتباطات شخصي هم فايده‌اي نداشت و كپسول‌هاي گاز خانگي رو به سوي خالي شدن مي‌رفت.» (ص167) از اين‌گونه قراردادها به وفور بين ايران و اسرائيل منعقد مي‌شد كه صرفاً محملي بود براي تاراج اموال ملت ايران و حاصل آن همانند پروژه لوله‌كشي گاز شهر تهران هيچ بود. در اين تاراج اموال ملت سهم اصلي را صهيونيست‌ها مي‌بردند. بنياد پهلوي يعني محمدرضا پهلوي سهم كمتر را از آن خود مي‌ساخت و درصد ناچيزي‌ هم سهم يكي از درباريان به عنوان دلال مي‌شد. تحت سياست‌هاي چپاولگرانه صهيونيست‌ها پايتخت ايران به عنوان دومين دارنده منابع گاز جهان لوله‌كشي گاز نداشت. 19 سال تمام در چارچوب يك قرارداد صوري و فرمايشي براي اين پروژه هزينه شد، اما فقط پايتخت نژادپرستان آباد و آبادتر مي‌گشت. 

آقاي تسفرير علي‌رغم برخورداري صهيونيست‌ها از چنين عملكرد و كارنامه‌اي كه منحصر به تقويت ساواك براي خفه كردن اعتراضات نبود، به منظور پنهان كردن واقعيت‌ها، قيام ملت ايران را در جهت پايان دادن به اين‌گونه چپاولگري‌ها ناشي از كفران نعمت؟! يا حتي فريب خوردن عنوان مي‌دارد: «طبقات گسترده‌اي از جامعه ايراني در دام «خدعه» افتاده و از آنجا كه فكر مي‌كردند سال‌هاي طولاني از حكومت خودكامه رنج برده‌اند، تقريباً براي بازگشت اين «ستاره سهيل» (خميني) دعا مي‌كردند.» (ص304) مسلماً با اين توهين آشكار به فهم و درك تمامي ملت ايران، تاريخ به نفع صهيونيست‌ها و ساير بيگانگان مسلط بر ايران رقم نخواهد خورد. ايران آن دوران صرفاً از خودكامگي و ديكتاتوري سياه رنج نمي‌برد، بلكه از سلطه زالوهايي چون صهيونيست‌ها كه خون ملت را مي‌مكيدند بيشتر احساس حقارت مي‌كرد.

براي نمونه، در بخش صنايع نظامي قراردادهاي مختلف مشتركي با ايران به امضا مي‌رسيد و همه هزينه از جيب ملت ايران تأمين مي‌شد. حتي برخي موشك‌هاي ساخته شده در صحراهاي ايران آزمايش مي‌گشت، اما حاصل به طور كامل تماماً به اسرائيل انتقال مي‌يافت و ملت از نتيجه سرمايه‌گذاري خود هيچ‌گونه دستاوردي نداشت.

اين مبحث به پژوهشي وسيع نيازمند است؛ لذا براي پرهيز از تطويل مطلب، خوانندگان محترم را به مطالعه كتاب «توافق مصلحت‌آميز روابط ايران و اسرائيل» نوشته سهراب سبحاني، چاپ آمريكا، به ويژه صفحات 276و 3-272 دعوت مي‌كنيم. با وجود چنين سوءاستفاده‌هاي كلان مالي، صهيونيست‌ها از هيچ جنايتي عليه ملت ايران براي كسب سود بيشتر دريغ نمي‌كردند تا جايي كه اين رويه حتي اعتراض مطبوعات تحت سانسور در آن دوران را برمي‌انگيخت: «در دوره ديگري ستيز كيهان با يهوديان ايران و اسرائيل با چاپ نوشته‌هايي نادرست، مبني بر اينكه يك بازرگان يهودي شير خشك فاسد وارد كرده و بسياري از بچه‌هاي بيگناه كشور بيمار شده‌اند بالا گرفت. به دنبال گسترش چنين گزارش نادرستي در رسانه‌اي پرتيراژ سران انجمن كليميان در سفارت اسرائيل در ايران گردهم آمدند و درخواست چاره‌جويي و واكنشي شايسته كردند. در پي رايزنيهائي پرجنجال بر آن شديم تا نخستين گام زورآزمايي را با درخواست پس گرفتن آبونمانها از روزنامه‌ كيهان برداريم و با ندادن آگهيهاي بازرگاني به آن روزنامه تا دو سه ماه آينده نيروي خود را بيازمائيم». (يادنامه، خاطرات مئير عزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000 م، جلد1، ص179) به طور قطع اگر روزنامه كيهان در انعكاس اين نوع جنايات سودجويانه صهيونيست‌ها كه حتي به فرزندان خردسال اين مرز و بوم نيز رحم نمي‌كردند دچار خطا شده بود با توجه به نفوذ آنها در ساواك و دربار، عقوبتي سخت بر اين جريده اعمال مي‌شد، اما به كارگيري فشار اقتصادي و تحريم بدين معناست كه گزارش‌هاي كيهان در مورد جنايات صهيونيست‌ها درست بوده لذا بدون آنكه ابعاد اين جنايات در محاكم و نهادهاي مختلف باز شود از شيوه‌ پنهان براي به زانو درآوردن اين رسانه و خفه كردن آن استفاده مي‌شود. همچنين نقش صهيونيست‌ها در نابودي كشاورزي سرزمين پهناور ايران حديث مفصلي است. به طور كلي طرح اصلاحات ارضي كه توسط آمريكا بر محمدرضا پهلوي تحميل شد و مورد پشتيباني اجرايي صهيونيست‌ها قرار گرفت به اعتراف حتي كارشناسان دوران پهلوي تاكيد بر نابودي كشاورزي ايران داشت. دكتر مجتهدي - رئيس وقت دانشگاه صنعتي آريامهر (شريف)- مي‌گويد: «(شاه) دستور آمريكائيها را چشم بسته اجرا مي‌كرد، همان اصلاحات ارضي كه بزرگترين ضربه را به كشاورزي مملكت وارد كرد.» (خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، تاريخ شفاهي هاروارد، نشر كتاب نادر، خرداد 80، ص154) عاليخاني وزير اقتصاد دهه چهل نيز به نابودي كشاورزي در دوره پهلوي معترف است: «زمينهاي خرده مالكين را گرفتند، كار بي‌ربطي بود، به اينكه ما بتوانيم كارمان را درست انجام بدهيم لطمه زد، بويژه از نظر توليد و از نظر راندمان در هكتار، به همين دليل راندمان در هكتار به صورت واقعاً شرم‌آوري پائين بود... همانطور كه گفتم من از همان اول مخالف مرحله دوم اصلاحات ارضي بودم.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، تاريخ شفاهي هاروارد، نشر آبي، چاپ دوم، سال 82، صص5-44) باقر پيرنيا- استاندار استانهاي فارس و خراسان در سالهاي دهه 40- هم بر سياست‌هاي مخرب كشاورزي ايران تأكيد دارد: «برنامه‌اي كه براي آن (اصلاحات ارضي) تنظيم كرده بودند نه تنها بر پيشرفت كشاورزي نيفزود بلكه كشاورزي و كشاورز را سراسر از ميان برد.» (گذر عمر، خاطرات سياسي باقر پيرنيا، انتشارات كوير، سال 82، ص276) اظهاراتي از اين دست در خاطرات برخي كارشناسان اقتصادي دوران پهلوي به وفور يافت مي‌شود كه جملگي مؤيد بر نابودي كشاورزي ايرن بر اثر سياست‌هاي آمريكا و برنامه‌هاي اسرائيل. با اين وجود آقاي تسفرير با وقاحت خاص صهيونيست‌ها ضمن توهين به كساني كه اسرائيل را در نابودي كشاورزي ايران دخيل مي‌دانند مي‌گويد: «همكاري‌هاي كشاورزي اسرائيل با ايران يكي از زيباترين فصل‌هاي همكاري انساني و شرافتمندانه ميان دو ملت و دو كشور بوده است. اسرائيل همه تجارب گرانبهاي خود را در اين زمينه در طبق اخلاص گذاشت و آن را تقديم ملت ايران كرد.»(صص8-337) اين اخلاص اسرائيلي‌ها در نابودي كشاورزي ايران حتي صداي اعتراض افرادي را كه رابطه حسنه‌اي با آنها داشتند نيز در آورده بود. شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير پهلوي دوم كه در اين اثر آقاي تسفرير بارها از وي به نيكي ياد مي‌شود در اين زمينه مي‌گويد: «ما از آن روزي كه اين اصلاحات را كرديم، هي محصول [كشاورزي] ما پائين آمد، هي محصول ما پائين آمد. هي پول نفت داديم و هي گندم و نخود و لوبياي آمريكايي خريديم. من اين را نمي‌خواستم... چه شد كه اين طور شد؟ اين اصلاحات دروغي بود.» (خاطرات شاپور بختيار، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، نشر زيبا، سال 80، ص81) ايران كه خود زماني صادر كننده گندم بود براساس اخلاص! بيش از حد صهيونيست‌ها در مورد ملت مسلمان ايران به اولين وارد كننده گندم مبدل گرديد. سياست نابودي كشاورزي ايران به منظور متكي ساختن اقتصاد كشور به صرف صادرات نفت، بعد از آمريكا براي اسرائيلي‌ها بسيار مطلوب بود. در حالي كه صهيونيست‌هاي غاصب سرزمين فلسطين از سوي كشورهاي همجوار بايكوت شده بودند، بازار ايران مي‌توانست اقتصاد اين پايگاه غرب را به چرخش درآورد. در ابتداي تشكيل اين پايگاه، صهيونيست‌ها وارد كننده محصولات كشاورزي از ايران بودند، اما در انتهاي حكومت پهلوي‌ها اين روند كاملاً معكوس شده بود. آقاي عزري - سفير شانزده ساله اسرائيل در ايران- در مقام برشمردن اقلام صادراتي صهيونيست‌ها به ايران، خيانت‌ آنان به كشاورزي اين مرز و بوم را كاملاً روشن مي‌سازد: «پروازهاي ال‌عال به ايران نكته سودرسان ديگري براي هر دو ملت داشت كه از بازدهي‌ي سرشاري نيز برخوردار بود. آوردن خوراكيهاي گوناگون، ميوه تازه، جوجه‌هاي يك روزه، گاو، تخم‌مرغ، ماهي، ابزار ساختماني و جاده‌سازي، نيازهاي فن‌ورزي براي كارشناسان ايراني و جنگ‌افزار براي ارتش ايران را مي‌توان بخشهائي از آن سودهاي دو سويه خواند.» (يادنامه، خاطرات مئير عزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000م، جلد2، ص161) به طور قطع چنين خيانت عظيمي به كشور يعني نابودي كشاورزي و وابسته كردن مملكت به وارداتي در اين زمينه به كمك افرادي صورت مي‌گرفت كه آنان نيز تعلقي به اين مرز و بوم نداشتند. از جمله بهائيان در اين خيانت سهم بسزايي داشتند: «ارتش ايران به پاره‌اي از فراورده‌هاي كشاورزي روي خوش نشان داد. سپهبد ايادي، پزشك ويژه شاه در اين زمينه به انگيزه مهر فراوانش به اسرائيل بيش از ديگران كوشيد.» (همان، جلد2، ص153) مهر فراوان سپهبد ايادي بهايي به اسرائيل و خيانت او به ايران در واقع ماهيت اين فرقه دست ساخته بيگانگان را بيشتر مشخص مي‌سازد. بي‌مناسبت نيست كه آقاي تسفرير نيز در خاطرات خود به كرات از وابستگان اين فرقه چون هويدا سخاوتمندانه‌ تجليل مي‌كند: «به باور من هويدا انساني باوجدان، منطقي و نيكو نهاد بود. تنها «گناه» او اين بود كه در زير دست شاه، تلاش كرده بود به هموطنانش خدمت كند. اين پست و مقام رفيع هيچگاه او را به خود مجذوب نساخت. او به خدمات خود ادامه داد: «جرم نابخشودني‌تر» او اين بود كه از خانواده‌اش كه سابقه بهائي بودن داشتند، زاده شده بود. اتهام بهائي بودن در ايران، اين روزها بسيار بدتر از يهودي بودن بود. براي وارد كردن اتهام هيچ فرقي نمي‌كرد كه خانواده هويدا و اجداد او از بهائيت به اسلام برگشته بودند...» (ص363) در اين زمينه بايد يادآور شد اولاً هويدا در دوران حاكميت اسرائيلي‌ها و آمريكايي‌ها بر ايران به جرم فساد دستگير شد تا مردم معترض به فساد و پليدي، آرام گيرند؛ بنابراين چنين فردي نمي‌توانست نيكونهاد باشد، چون دستگيري افراد نيكونهاد موجب جلب رضايت ملت ايران نمي‌گرديد. ثانياً اجداد هويدا به اسلام نگرويده بودند و حتي پدر او از بهائيان فعال بود. آقاي تسفرير كه دچار تناقض‌گويي‌هاي فراواني در اين كتاب شده، فراموش كرده است كه در فراز ديگري در مورد سوابق خانوادگي هويدا چگونه سخن گفته است: «يكي از دستياران مهم بهاءالله، محمدرضا بن علي شيرازي بود كه بازرگان و تاجري در دوره اوليه متحول شده شهر عكا بود. او از مال و منال خود به پيروان بهائيت كمك مي‌كرد... ميان دو پسر او، حبيب‌الله و جليل اختلاف بروز كرد، كه اين نزاع بر سر رهبري قوم بود. آنان و فرزندانشان به ايران بازگشتند... آناني كه به ايران بازگشتند، براي آن كه ترديد ديگران را در مورد بهائي بودنشان بزدايند، ترجيح مي‌دادند كه فرزندانشان با فرزندان خانواده‌هاي شيعه اصيل ازدواج كنند... مهمترين فرد، اميرعباس هويدا فرزند حبيب‌الله بود.» (ص164) بنابراين درحالي‌كه پدر هويدا براي پنهان داشتن بهائيت خود «ترجيح» داده بود با يك دختر مسلمان ازدواج كند، چگونه آقاي تسفرير مدعي است اجداد هويدا به اسلام برگشته بودند؟!
ثالثاً هويدا از ابتداي جواني به ضديت با اسلام و در خدمت صهيونيست‌ها بودن شهرت داشت: «حتي حلقه‌ي دوستان نزديك هويدا در مدرسه هم براي خود نامي گزيده بودند كه طنين رمانتيسم تاريخي در آن موج مي‌زد. آنها خود را نخبگان روشنفكري مدرسه مي‌دانستند و نام «تمپلرها» را برگزيده بودند. انتخابشان سخت غريب بود چون تامپلرهاي سده دوازدهم، سلحشوراني پرآوازه بودند كه در جنگ‌هاي صليبي، عليه مسلمين مي‌جنگيدند. به گمان برخي از محققان، همين تامپلرها را بايد هسته‌ي اوليه فراماسونري دانست.» (معماي هويدا، عباس ميلاني، نشر آتيه، چاپ چهارم، 1380، ص68) نفرت او از اسلام به عنوان يك عنصر سرسپرده به صهيونيست‌ها بسيار آشكار و علني مطرح مي‌شد: «بسياري از دوستان و اقوام هويدا از او درباره چند و چون علائق مذهبي‌اش پرسيده بودند. به همه جوابي بيش و كم يكسان مي‌داد مي‌گفت از مذاهب رسمي نفرت دارد.»(همان، ص109) افراد بهايي چون هويدا كه با در خدمت فراماسونري قرار گرفتن بيشترين خدمات را به صهيونيست‌ها مي‌دادند البته مي‌بايست مورد تجليل قرار مي‌گرفتند. در ايران با وجودي كه وابستگي اين فرقه به بيگانه به لحاظ تاريخي كاملاً روشن است، هرگز با طرفداران اين فرقه برخوردي صورت نمي‌گيرد صرفاً كساني كه در خيانت به كشور گوي سبقت را حتي از بيگانگان ربودند (همچون هويدا) محاكمه و مجازات شدند. البته خيانت‌هاي هويدا حتي در دوران پهلوي نيز، همان‌گونه كه اشاره شد شاخص بود. خوشبختانه برخورد ملت ايران حتي با دشمنانش در اوج انقلاب همواره كريمانه بود. اگرچه ميليون‌ها نفر به خيابان‌ها مي‌ريختند و خواستار خروج آمريكايي‌هاي كودتاچي و اسرائيلي‌هاي تجاوزگر مي‌شدند هرگز كمترين خسارتي به آنان وارد نمي‌ساختند. در حالي كه صهيونيست‌ها در جنايات ساواك مستقيماً سهيم بودند هرگز كسي به آنها كوچكترين تعرضي ننمود. كارتر كه در اين زمينه داراي انصاف بيشتري است به رشد فرهنگي ملت ايران اعتراف دارد: «پرزيدنت كارتر بعدها در كتاب خود نوشت: «جاي بسي شگفتي است كه هيچ شهروند آمريكائي در بحبوحه انقلاب ايران مورد حمله قرار نگرفت. شگفتي در آن است كه آيت‌الله، ايالات متحده را به عنوان شيطان بزرگ به حاميان خود معرفي كرد، اما هيچ ايراني هيچ آمريكائي را مورد ضرب و جرح قرار نداد.» (ص269) آقاي تسفرير در كتاب خود نمي‌خواهد به اين واقعيت نيز اعتراف كند كه در همين ايام هيچ ايراني به هيچ اسرائيلي تعرض نكرد. وي به رسم تاريخ‌نگاري هميشگي صهيونيست‌ها تلاش مي‌كند تا وضعيت صهيونيست‌ها را در ايران بسيار پرمخاطره ترسيم كند، اما در تناقضي آشكار حتي نمي‌تواند به يك مورد اشاره نمايد كه تظاهركنندگان ميليوني كمترين تعرضي به اتباع اين كشور كرده باشند. در عوض اين جاعل مجرب تاريخ از هيچ فرصتي براي توهين به ملت ايران دريغ نكرده است. وي در جاي جاي كتاب خود از به پاخاستگان عليه ديكتاتوري پهلوي و سلطه با تعابيري چون «شغالان»، «هيولاي گرسنه»، «فريب‌خوردگان»، «كفران نعمت كنندگان» و... ياد مي‌كند. البته خواننده با هر ميزان انصاف مي‌تواند درك كند كه تعبير «شغالان» زيبنده چه جماعتي است؛ كساني كه در اوج خيزش مردم ايران عليه چپاولگران، حتي به غزال‌هاي نادر ايراني نيز چشم طمع دوخته‌ بودند و در نهايت غزالان زيباي طبيعت ايران هم از چپاول صهيونيست‌ها مصون نماندند: «دست تقدير بود كه اتفاقاً در همين ايام پرآشوب، چندين جفت غزال توسط آن شاهزاده شكار شده بود و طبق قول، به ما تحويل گرديد... چاره‌اي نداشتيم جز آن‌كه گوشه‌اي از حياط سفارت را به چراگاه موقت و كوچكي براي اين حيوانات زيبا و فريبا مبدل كنيم. منتظر بوديم كه در اولين فرصت غزال‌ها را با هواپيماي «العال» به وطن بفرستيم.»(ص237) بي‌دليل نبود كه كاركنان هواپيمايي ملي ايران يكي از شرايط پايان دادن به اعتصاب خود را لغو پروازهاي العال به ايران اعلام كرده بودند: «كاركنان خطوط هوائي «ايران‌اير» دست به اعتصاب سراسري زده و در بيانيه‌اي، تأكيد كرده بودند كه پايان اعتصاب آنها مشروط به آن است كه پروازهاي خطوط آمريكائي «پان‌آمريكن» و شركت اسرائيلي «العال» به تهران متوقف شود.(ص264) با وجود اين ميزان انزجار از عملكرد صهيونيست‌ها در ايران، در بزرگواري ملت ما همان بس كه آيت‌الله بهشتي خود شخصاً در هتل محل تجمع آمريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها بر نحوه خروج اين ميهمانان ناخواسته نظارت كرد تا مبادا كمترين بي‌مهري به آنان صورت گيرد: «كلام آخر حرف او [آيت‌الله بهشتي] براي ما اهميت بسياري داشت. او به آقاي «مهندس» كه مسؤول كل «جناب آقايان مهندسين» ديگر بود، گفت: «با اسرائيلي‌ها به طرز شايسته‌ و محترمانه‌اي، آن‌گونه كه زيبنده آداب ايرانيان در قبال ميهمانان است، رفتار كنيد تا با احساس خوبي ايران را ترك كنند و تلخ‌كام نشوند. اينها مقصر نيستند و خطائي نكرده‌اند. كسي كه متهم است كشور و دولت اينهاست».(ص418) اين بزرگواري مسلمانان در قبال كساني كه ابزار ظلم قدرتمندان بوده‌اند منحصر به ملت ايران نيست. ملت ايران در طول خيزش و قيام خود عليه سلطه آمريكا، انگليس و اسرائيل همواره در تظاهرات‌ شعارهاي مرگ بر آنان را سر مي‌داد، اما تفاوت فاحشي بين سياست سازان و عوامل اجرايي آنها قائل بود؛ بنابراين ضمن ابراز تنفر از سياست‌هاي استعماري و غيرانساني اين كشورها هرگز تعرضي به اتباع آنها نداشت. اين در حالي است كه اسرائيلي‌ها حتي به فرزندان خردسال ملت ايران (با وارد كردن شير خشك فاسد) رحم نمي‌كردند و امروز نيز عليه فرزندان خردسال لبناني و فلسطيني هولناك‌ترين جنايات را روا مي‌دارند. تنها در قانا، صهيونيست‌ها با حمله عامدانه به محل جمع‌آوري كودكان لبناني توسط سازمان ملل، ده‌ها كودك را به خاك و خون كشيدند، اما ملت‌هاي مسلمان به دليل باورهاي ديني خود هرگز در اين مسير قرار نگرفته‌اند. اين واقعيتي است كه آقاي تسفرير نيز به آن اعتراف دارد: «برخي از آنها نيز در برابر عمليات تروريستي پي‌درپي فلسطيني‌ها ناچار شدند كه با قانون «اعمال فشار قابل قبول» موافقت كنند. من به خاطر مي‌آورم كه يكي از دوستانم كه از بازجويان «شباك» بود، وقتي در پي يك بيماري در بيمارستان «رامبا» در حيفا بستري شد، هنگامي كه در تخت بيمارستان براي اولين بار چشم گشود، يك دكتر عرب اسرائيلي را ديد، كه روزگاري يكي از دستگير شدگاني بوده كه از سوي او مورد بازجوئي قرار گرفته بود. هنگامي كه دكتر چهره رنگ‌پريده دوستم را مي‌بيند، به او مي‌گويد: «نترس، كاري را كه با من كردي، با تو نمي‌كنم».(ص190)
اما چرا صهيونيست‌ها در جهان معاصر اين‌چنين با قساوت و بي‌رحمي با ديگر ملت‌ها رفتار مي‌كنند. بدون هيچ‌گونه ترديدي اين نوع عملكرد را بايد در باورهاي نژادپرستانه‌ آنان ‌كه بر اساس آن براي ساير ملت‌ها به هيچ وجه شأن انساني قائل نيستند پي‌گرفت. براي نمونه، آقاي تسفرير بي‌شرمانه از اين‌كه رهبر انقلاب اسلامي را به قتل نرسانده‌اند ابراز تأسف مي‌كند و مي‌گويد: «هيچ انسان عاقلي نمي‌بايست از نابودي خميني ماتم‌ زده شود.»(ص506) در حالي‌كه در فراز ديگري به صراحت اذعان ‌دارد كه قاطبه ملت ايران و ميليون‌ها نفر از مسلمانان جهان در سوگ او نشستند: «واقعه مرگ خميني به آئين و رويداد عظيمي كه تمامي جهانيان را شگفت‌زده كرد، مبدل شد... بسياري از ملت ايران و ميليون‌ها نفر از مسلمانان سراسر جهان در سوگ مرگ او شكستند و داغدار شدند.»(ص494) چرا اين ميليون‌ها نفر در ايران و در جهان از ديدگاه اين صهيونيست «هيچ» محسوب مي‌شوند؟ براي اين‌كه در باورهاي صهيونيست‌ها، غيريهودي‌ها اساساً داراي شأن انساني نيستند. در يكي از واجب‌الاطاعه‌ترين منابع يهود يعني «راهنماي سرگشتگان» آمده است: «بعضي از تركها (يعني نژاد مغول) و عشاير شمال، سياه‌پوستان و عشاير جنوب، و كساني كه خود را با شرايط اقليمي ما تطبيق داده‌اند اما طبيعت آنان حيوان غيرناطق است. به نظر من اينها در سطح افراد بشر نيستند بلكه سطح آنها در ميان كائنات پايين‌تر از انسان و بالاتر از ميمون است، زيرا داراي تصور هستند و كارهايشان به اعمال انسان شبيه‌تر است تا كارهايي كه ميمون‌ها انجام مي‌دهند.»(راهنماي سرگشتگان، نوشته ميمونيدس فيلسوف برجسته يهود، جلد سوم، فصل 51) جالب توجه آن‌كه در ديگر كتاب همين فيلسوف يهود يعني «مجمع‌القوانين تلمود» همين باورهاي نژادپرستانه در مورد غير يهوديان ترويج مي‌شود. مجمع‌القوانين تلمود نيز از جمله مهم‌ترين و واجب‌الاطاعه‌ترين منابع يهود به حساب مي‌آيد. بنابراين وقتي جماعتي بر اساس اين‌گونه باورهاي نژادپرستانه، ساير اقوام و پيروان اديان را انسان تصور نكرده، بلكه آنان را مانند ساير حيواناني كه بايد در خدمت رشد يهود درآيند، به شمار مي‌آورند آيا جز اين انتظار مي‌رود كه در جريان خيزش سراسري ملت ايران، صهيونيست‌ها در صف اول طرفداران كشتار ميليوني ملت ايران قرار داشته باشند؟ اسرائيلي‌ها براي اين‌كه بتوانند همچنان به غارت بپردازند هيچ ابايي نداشتند كه ميليون‌ها زن و كودك و پير و جوان در بمباران‌هاي هوايي به قتل برسند. خوشبختانه تدابير امام در جذب بدنه ارتش، برنامه‌ريزي براي اجراي اين جنايت را كه درملاقات‌هاي رئيس شعبه موساد در تهران با امراي ارتش شاهنشاهي بر آن تأكيد و از آنها قول گرفته ‌شد، خنثي ساخت.

به طور كلي در اين كتاب، شايد خواننده بيش از همه بر خلاف‌گويي صهيونيست‌ها در تاريخ‌نگاري واقف شود؛ كساني كه هنرمندانه توانستند تاريخ باستان ملت ايران را جعل كنند و چنين مظلوم‌نمايي بي‌اساسي را در تاريخ‌نگاري جنگ‌ جهاني دوم رقم بزنند كه در آن جنگ، شش ميليون يهودي؟! كشته شده‌اند. دست‌كم اين كتاب كه دستپخت همه تشكيلات موساد براي توجيه ضعف‌ صهيونيست‌ها در كنترل كشوري اسلامي است، در مقام مظلوم‌نمايي براي يهوديان آن‌چنان دچار تناقض‌گويي شده‌ است كه ترديدي اساسي در ذهن هر خواننده حتي كم اطلاع از تاريخ و تاريخ‌پردازان، ايجاد مي‌كند.

آقاي تسفرير در سراسر اين كتاب مي‌كوشد كه يهوديان و اسرائيلي‌ها را همواره در معرض تهديدات هولناك مخالفان حكومت پهلوي نشان دهد، به نوعي كه گويا اين مظلومان در جهنمي به سر مي‌بردند كه براي خروج از آن، لحظه شماري مي‌كردند. اما علاوه بر اين‌كه نمي‌تواند حتي يك مورد از تعرض به يهوديان در اين ايام ارائه كند، به سخني اعتراف مي‌كند كه نشان مي‌دهد مظلوم‌نمايي‌هاي تاريخي صهيونيست‌ها از چه سنخي است: «تلفن نخست‌ من، بعنوان «ژان‌ژاك» به دفتر اميرانتظام در لحظه‌اي انجام گرفت كه كاملاً نامناسب از آب درآمد. منشي او گفت مي‌داند موضوع چيست «ولي آقاي اميرانتظام در حال حاضر تشريف ندارند و به سوي سفارت آمريكا كه توسط انقلابيون اشغال شده، رفته‌اند»... سرانجام موفق به سخن گفتن با خود او شدم. او با ادب با من سخن گفت. توضيح دادم كه ما سي و چند ديپلمات اسرائيلي در ايران هستيم كه در خدمت دولت و ملت ايران قرار داريم و بسيار خوشحال خواهيم شد كه بتوانيم، اگر ميزبانان ما علاقمند هستند، به خدمت خود به ايران ادامه دهيم.»(ص394) آقاي تسفرير با وجود همه سياه‌نمايي‌هايش عليه انقلاب اسلامي و ملت به پا خاسته ايران، در اينجا اذعان مي‌كند كه «بسيار خوشحال» مي شدند چنان‌چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به آنها اجازه داده مي‌شد در ايران بمانند و آشكار مي‌كند تهديد و وحشتي كه در سراسر كتاب از آن سخن به ميان مي‌آيد، همه و همه مبناي تاريخ‌سازي صهيونيستي داشته است. جالب اين‌كه به محض آن‌كه صهيونيست‌ها پاسخ منفي براي ماندن در ايران دريافت مي‌دارند، ايران به محيطي «متعفن» تبديل مي‌گردد: «سفيرمان، «يوسف هرملين»، با يكي از معاونين مدير كل وزارت‌خارجه تماس مي‌گيرد و او نيز مي‌گويد، اسرائيلي‌ها ديگر در ايران افراد مطلوبي محسوب نمي‌شوند، و مي‌افزايد كه ما بايد هرچه سريع‌تر ايران را ترك كنيم. با خود مي‌گوئيم، سپاسگزاريم، نيازي به متقاعد كردن ما به رفتن نيست. خود ما نيز قوياً در اين شرائط مايل به ترك اين فضاي متعفن هستيم.»(ص411)
از اين‌گونه تناقض‌گويي‌ها و خلاف واقع‌گويي‌ها در آن‌چه موساد براي تطهير خود به افكار عمومي عرضه كرده است فراوان مي‌توان يافت. به طور قطع اين تلاش قادر نخواهد بود اعتبار توانمندي اسرائيلي‌ها را كه صرفاً متكي به مشت آهنين است تجديد كند. كارايي جعل تاريخ براي فريب توده‌هاي مردم و به كارگيري غيرانساني‌ترين شيوه‌هاي خشونت براي خفه كردن آگاه شدگان و معترضان، ديگر پايان يافته است. برخلاف آن‌چه اين كتاب مي‌خواهد ترسيم كند اتكاي غرب به اسرائيل در منطقه روز به روز تنفر ملت‌ها را از جهان سرمايه‌داري كه مولود انديشه‌هاي نژادپرستانه ضدبشري است فزوني خواهد بخشيد. نفس حضور پايگاهي با منحط‌ترين ديدگاه‌هاي نژادپرستانه در خاورميانه بر سرعت آگاهي ملت‌هاي مسلمان خواهد افزود. حتي اگر جهان سرمايه‌داري با محاسبات منفعت‌طلبانه به اين پديده بنگرد، ‌بايد هرچه زودتر به حاكميت نژادپرستان بر سرزمين فلسطين پايان دهد. امروز ‌ديگر اين مردمان فرهيخته نيستند كه تحقير را برنمي‌تابند بلكه مردمان عادي نيز تحقير را تاب نمي‌آورند.

در آخرين فراز از اين نقد بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه كتاب «شيطان بزرگ، شيطان كوچك» با وجود گرفتار آمدن در انبوهي از تناقضات، اثري بسيار مفيد براي محققان و تاريخ‌پژوهان است. همه كساني كه مي‌خواهند به جعل واقعيت بپردازند دچار چنين سرنوشت محتومي‌اند. صهيونيست‌ها اگر بتوانند به كمك قوه قهريه منادي يك تاريخ‌نگاري يك‌سويه باشند، همان‌گونه كه در مورد هولوكاست عمل مي‌كنند، شايد بتوانند تناقضات و خلاف‌گويي‌هاي خود را پنهان دارند، اما ديگر در شرايط كنوني جهان همه چيز به دلخواه آنان رقم نخواهد خورد. 

اين كتاب همچنين از وجود دو نوع اشتباهات در آن رنج مي‌برد؛ برخي اشتباهات غيرعمدي نشان از آن دارد كه سرويس‌هاي اطلاعاتي اسرائيل برخلاف آن‌چه از خود ترسيم كرده‌اند، داراي تسلط اطلاعاتي نيستند و تنها قوت آنها همان «مشت آهنين» است. براي نمونه، نويسنده در مورد امام موسي صدر كه احتمالاً در چارچوب عملكرد موساد تاكنون مفقودالاثر است مي‌نويسد: «موسي صدر كه برادرزاده‌اش به عقد و همسري احمد، فرزند خميني درآمد...» در حالي‌كه خواهرزاده ايشان همسر مرحوم احمد آقا بود. يا مدعي است: «آقاي منتظري از سوي امام خميني به عنوان جانشين برگزيده شد» (ص273) كه اين انتخاب از سوي مجلس خبرگان رهبري صورت گرفت و امام نيز با آن مخالف بود. همچنين طرح ادعاي ناموفق بودن هيئت اعزامي به جنوب براي تأمين نياز سوخت داخلي با همكاري كاركنان صنعت نفت كاملاً خلاف واقع است.(ص270) اين هيئت كه آقايان هاشمي‌رفسنجاني، بازرگان و... عضويت آن را داشتند توانست به خوبي اين مشكل را رفع كند و اعتصابيون صنعت نفت كاملاً از امام خميني تبعيت داشتند. از طرفي يكي از شرايط دكتر غلامحسين صديقي براي پذيرش نخست‌وزيري اين نبود كه محمدرضا پهلوي ايران را ترك كند(ص259) بلكه به عكس صديقي اصرار داشت وي در ايران بماند. آيت‌الله احمد جنتي نيز هيچ‌گاه عضو شوراي انقلاب نبود: «آيت‌الله احمد جنتي يكي ديگر از اعضاي هسته (شوراي انقلاب) بود. جنتي اخيراً از اردوگاه سياسي - تروريستي سازمان آزاديبخش فلسطين، به رهبري ياسر عرفات، به ايران بازگشته بود.»(ص297) همچنين فرزند آيت‌الله جنتي يعني علي جنتي از تعقيب ساواك گريخته بود و تا پيروزي انقلاب در سوريه اقامت داشت. ‌همچنين در اين كتاب آمده است: «چراكه شيعيان افراطي به نيكي به ياد داشتند كه از ميان 12 امامشان، ده امام به مرگ طبيعي نمرده.»(ص321) در حالي‌كه به غير از حضرت مهدي (عج) يازده امام شيعيان به شهادت رسيده‌اند. ضمناً امام خميني نيز هرگز خليج فارس را خليج اسلامي خطاب نكرد؛ لذا ادعاي اين‌كه ايشان در مصاحبه با روزنامه السفير چنين تعبيري را براي خليج فارس به كار گرفته كاملاً خلاف واقع است.(ص337) درگيري‌هاي هوانيروز با گارد شاهنشاهي هم در باغشاه نبود (ص354) بلكه در مركز آموزش‌هاي نيروي هوايي در خيابان دماوند بود. آيت‌الله خامنه‌اي نيز پيشنماز مسجد ابوذر نبود: «حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي، يكي از وفاداران افراطي خميني در انفجار بمبي كار گذاري شده درون يك ضبط صوت در مسجدي كه او روزانه در آن نماز مي‌خواند، زخمي شد.» (ص450) آيت‌الله خامنه‌اي در آن زمان امام جمعه تهران بود و در حال سخنراني در مسجد ابوذر توسط كساني كه بعدها مشخص شد با سفارت آمريكا در ارتباط بودند مورد ترور ناموفق قرار گرفت و.... مسلماً مشاهده انبوهي از اطلاعات غلط اين‌چنيني در اثري كه توسط موساد به چاپ رسيده است، اين واقعيت را مشخص مي‌سازد كه قوت موساد در چه زمينه‌اي است.

اطلاعاتي را نيز رئيس شعبه موساد در تهران عامدانه به غلط ارائه كرده است كه از آن جمله‌اند نسبت دادن فاجعه سينما ركس به ملت ايران كه از عملكرد ديكتاتوري پهلوي و حاميانش آمريكا، انگليس و اسرائيل جان به لب شده بود: «كاملاً محتمل است كه اين فاجعه و نيز وقايع بي‌شمار ديگري از اين قبيل، همگي كار روحانيون بنيادگرا و طرفداران آنها بود.»(ص108) در حالي‌كه بسياري از وابستگان رژيم پهلوي همچون منصور رفيع‌زاده - رئيس شعبه ساواك در آمريكا- و آقاي قره‌باغي در كتاب «چه شد كه چنان شد» و... در خاطرات خود به صراحت آتش‌سوزي‌ها را كار ساواك عنوان مي‌كنند، چنين جناياتي را به ملت ايران نسبت دادن، صرفاً حكايت از بغض و كينه نويسنده دارد. موضوع شماتت قرآن از يهوديان نيز مربوط به جماعتي از بني‌اسرائيل است كه مقابل فرامين الهي كه توسط حضرت موسي عليه‌السلام به آنان ابلاغ مي‌گرديد، ايستادند و نه پيروان راستين و ثابت قدم اين پيامبر معزز آن‌گونه كه در كتاب آمده است (ص137). همچنين در فراز ديگري ادعا شده است: «از ديد مسلمانان، يهوديان «نجس» محسوب مي‌شوند و هرگونه تماس بدني و اصطكاك با آنها مسلمانان را «نجس» مي‌كند و مسلمان معتقد است كه اين «نجاست» ديگر با هيچ آبي تطهير نمي‌شود.»(ص140) اولاً فتواي امام خميني و آيت‌الله خامنه‌اي بر پاك بودن اهل كتاب است. در ثاني در اسلام هيچ نجسي وجود ندارد كه انسان به آن ملوث شود و با آب پاك نشود؛ بنابراين چنين مطلبي كاملاً خلاف واقع است. غيرواقعي توصيف كردن مبارزه مردم در پشت‌بام‌ها و در شب‌هاي تاريك كه طي آن مردم شعار الله‌اكبر سر مي‌دادند(ص239) در حالي است كه اين مبارزات عملاً دستگاه سركوبگر رژيم پهلوي را فلج ساخته بودند و محمدرضا پهلوي وحشت خود را در گفتگو با احسان نراقي از اين نحوه مبارزه اعلام داشته بود؛ چراكه اين شيوه مبارزه در دل شب و روي پشت‌بام‌ها، با گلوله قابل سركوب نبود. همچنين نويسنده به طرح اين ادعا مي‌پردازد ‌كه امام به طور مرتب با بي‌بي‌سي در پاريس مصاحبه داشتند: «خميني در طول اقامت حدوداً چهار ماهه‌اش در فرانسه، بيش از يكصدوسي مصاحبه با روزنامه‌ها، راديو و شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي انجام داد، و در صدر آنها «ستاره هر روز» بي‌بي‌سي بود.»(ص273) اين ادعا كاملاً خلاف واقع است؛ زيرا در طول اين مدت، كليه بخش‌هاي بي‌بي‌سي، اعم از راديو، تلويزيون و... روي‌ هم رفته فقط سه بار با امام مصاحبه داشتند و اين رسانه همواره تلاش داشت از طريق پوشش‌هاي خبري خود رهبري انقلاب را به سوي مخالفان طرفدار غرب سوق دهد كه به دليل اعتقاد مردم به امام هرگز به هدف خود نزديك نرسيد. همچنين در اين فراز آقاي تسفرير مدعي است: «يك استوديوي بزرگ صدابرداري در پاريس تمامي سفارشهاي ساليانه خود را كنار گذاشته و همه تلاش خود را مصروف تهيه كاست‌هاي مصاحبه‌هاي خميني و ساير سخنان او كرده بود.»(ص273) در حالي كه تكثير نوارهاي امام توسط يكي از دانشجويان مقيم فرانسه به نام مسعود مانيان با يك دستگاه تكثير ساده صورت مي‌گرفت. ادعاي اين‌كه امام از ترس بمباران مدرسه رفاه، هرشب محل خواب خود را عوض مي‌كرد نيز كاملاً خلاف واقع است (ص320) همچنين اين ادعا ‌كه امام خميني فقط يك‌بار در مراسم عزاداري شهادت ائمه اطهار گريست به هيچ وجه صحيح نيست: «لحظه‌اي رسيد كه خميني، كه فولادگونه احساسات خويش را كنترل مي‌كرد، به سختي گريست و آن احساسات فرو خفته ده‌ها ساله در او فوران كرد و او در برابر چشمان همگان بشدت گريه كرد. احتمالاً خميني از اين امر پشيمان شد، زيرا تا در مدرسه رفاه بود، ديگر حجازي به اجراي شعر و نوحه در آئين‌هاي علني آنجا دعوت نگرديد. خميني نمي‌خواست ديگران، رهبر انقلاب را ضعيف تصور كنند.»(صص323-322) همه ملت ايران همه ساله دست‌كم گريستن امام خميني را در مراسم عزاداري امام حسين(ع) كه از تلويزيون به طور مستقيم پخش مي‌شد مشاهده مي‌كردند. چگونگي اعدام شدن هويدا ازجمله خلاف واقع‌هاي ديگر در اين كتاب است: «اوائل بهار 1979 خلخالي، خود به زندان رفت، اين اسير را كت بسته به داخل اتومبيلش كشاند. آنجا گلوي او را با دستان خود آن‌قدر فشار داد تا خفه شود، كه شد.»(ص439) در حالي‌ كه هويدا بعد از محاكمات طولاني توسط جوخه اعدام تيرباران شد. طرح اين ادعا ‌كه رهبر انقلاب نماينده خدا بر روي زمين است(ص444) درحالي صورت مي‌گيرد ‌كه اولين رهبر انقلاب توسط مردم برگزيده شد و به طور كلي رهبري در ايران بر اساس قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان رهبري منتخب مردم انتخاب مي‌شود و هرگز چنين بحثي در قانون اساسي در مورد وي مطرح نيست. طرح ادعاي بي‌اساس وجود كليدهاي پلاستيكي بهشت براي كشانيدن مردم ايران به خطوط دفاعي در جريان تهاجم عراق به ايران از سوي آقاي تسفرير در اين كتاب (ص478) كه همواره در رسانه‌هاي تحت نفوذ صهيونيست‌ها در غرب نيز تكرار مي‌شود، از يك سو توهين صريح به فداكاري و ايثار ملت ايران در دفاع از مرز و بومشان به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر رياكاري صهيونيست‌ها را از اظهار دلسوزي نسبت به تبعات حمله عراق به ايران، آشكار مي‌سازد. انتساب القاعده به انقلاب اسلامي نيز كاملاً كذب است(ص484) در مورد اين گروه دستكم مي‌توان گفت كه سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب در آن نفوذ فوق‌العاده‌اي دارند؛ زيرا بنياد اين تشكل در افغانستان و در زماني گذاشته شد كه آمريكايي‌ها با مجاهدين افغان پيوندي قوي پيدا كرده بودند. نسبت دادن مطالب خلاف واقع به امام خميني همچون: «نگرانم كه ما نيز در تاريخ مانند هيتلر مورد قضاوت قرار گيريم.»(ص507) از موارد ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. چنين جمله‌اي هرگز از سوي رهبر انقلاب مطرح نشده است. البته موارد بسياري از اين دست اكاذيب در اين كتاب تعبيه شده تا به زعم صهيونيست‌ها چهره انقلاب اسلامي مخدوش شود، اما از آن‌جا كه اين مقام عالي‌رتبه موساد در جاي جاي اين اثر معترف است كه انقلاب اسلامي بزرگترين ضربه را به اسرائيل وارد ساخته است، همين اعتراف براي ملت‌ها در جهت درك اصالت نهضت ملت ايران كفايت مي‌كند و خواننده، منشأ اين شايعه‌پراكني‌ها را خوب مي‌شناسد و بر آن وقوف مي‌يابد. از طرفي، اذعان آقاي تسفرير به ساخت فيلم ضدايراني «بدون دخترم هرگز» در مشورت با وي، ملت ايران را به تداوم كينه و عداوت صهيونيست‌ها با خود آگاه مي‌سازد: «تهيه‌كنندگان اين فيلم با من نيز درباره اماكني كه مي‌توان فيلمبرداري را در آنجا انجام داد... مشورت كردند.(ص461)

تأسف‌بارتر از همه، بازي صهيونيست‌ها با اقليت‌ها و در رأس آنها كُردهاست. رئيس شعبه موساد در تهران مدعي است كه اسرائيل بسيار به سرنوشت كُردها علاقه‌مند بوده است و زماني كه محمدرضا بر سر آنها با صدام معامله كرد به شدت ناراحتي اسرائيلي‌ها را برانگيخت، اما كذب اين ادعا زماني مشخص مي‌شود كه هنگام قتل‌عام كُردها توسط نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در دوراني كه رسماً با آمريكا و اسرائيل مرتبط شده بودند، هيچ‌گونه مخالفتي از سوي صهيونيست‌ها ابراز نمي‌گردد. به ويژه در دوراني كه صدام حسين با سلاح‌هاي غربي، كُردهاي عراقي و ايراني را مورد بمباران شيميايي (از نوع سيانور) قرار داد، آقاي تسفرير نمي‌تواند كمترين مدركي ارائه دهد كه مقامات اسرائيل با آن مخالفت كرده باشند: «عراق كُردهاي خود را در حلبچه به طرزي فجيع به قتل رساند. در چندين نقطه ديگر نيز عراقي‌ها از اين سلاح‌هاي غيراخلاقي و ممنوعه استفاده كردند. جهان در گوشه‌اي ايستاده و كمابيش، فقط نظاره مي‌كرد.»(ص473) كسي كه بسيار خود را دلسوز كُردها معرفي مي‌كند در قبال اين جنايت تنها به اشاره‌اي به سكوت جهان در اين باره بسنده مي‌كند. اگر به راستي صهيونيست‌ها براي تضعيف ملت‌هاي مسلمان، مسئله قوميت‌ها را رياكارانه دنبال نمي‌كنند، چرا‌ در قبال اين جنايت سكوت كردند و حتي عوامل غرب همچون مجاهدين خلق را براي تقويت صدام بسيج ساختند؟ 

به هر حال، با وجود همه تلاش‌هاي نويسنده براي كارا نشان دادن نقش اسرائيل در كنترل ملت‌ها، هر خواننده‌اي با هر ميزان درك سياسي، قابليت و توانمندي مواجهه صهيونيست‌ها با يك بحران جدي را از كليت اين كتاب نمي‌تواند نتيجه بگيرد. شايد بهترين نقطه قوتي كه مي‌توان در اين اثر سراغ گرفت، امكان شناخت انقلاب اسلامي از زبان يكي از دشمنان قسم خورده‌‌اش باشد كه نبايد از آن غافل شد.
                                                                     با تشكر
                                                                  دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
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